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دیباچه««
در طلیعـه چهـل سـالگی انقلاب شـکوهمند اسلامی و بعـد از چهـار دهـه تلاش و 
مجاهـدت در عرصـه هـای اقتصـادی، سیاسـی، نظامـی و فرهنگـی، فکر و کلام رسـا و 
راسـخ امـام راحـل بـه گـوش می رسـد کـه: »مسـجد محلی اسـت کـه از آن بایـد امور 
اداره شـود. ایـن مسـاجد بـود که ایـن پیـروزی را برای ملت ما درسـت کـرد. این مراکز 
حساسـی اسـت که ملت باید به آن توجه داشـته باشـند. اینطور نباشـد که خیال کنند 
کـه حـالا دیگـر ما پیروز شـدیم، دیگر مسـجد می خواهیم چـه کنیم. پیـروزی ما برای 

اداره مسـجد است.«1 
در تمام این سـال‌ها، فعالیت های شـایان توجهی در بسـیاری از نهادها و سـازمان های 
متولـی در حـوزه مسـجد صـورت گرفته اسـت. امـا دانـش تخصصی مدیریت مسـجد و 
تدویـن نظریـات و تجربیـات مرتبـط بـا آن، در ایـن دوره، امری مغفول و فراموش شـده 
 بـود کـه در آسـتانه چهـل سـالگی انقلاب اسلامی و عطف بـه فرمایش امـام عزیز
کـه پیـروزی مـا برای اداره مسـجد اسـت، بر آن شـدیم، داشـته هـای خـود را در مرکز 
رسـیدگی بـه امـور مسـاجد کـه بـه تعبیـر مقـام معظـم رهبـری، بـه عنـوان »مرکز و 
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مرجع مقبول، آگاه و نافذالکلمه ای در امر مسـاجد1« محسـوب می‌شـود، در حوزه های 
مطالعاتـی، برنامـه‌ای و عملیاتـی تجمیـع و تدویـن نمـوده و بـه محضر صاحـب نظران، 

دسـت انـدرکاران و کارگـزاران عرصه مسـجد تقدیـم نماییم. 
امیـد اسـت ضمـن مطالعـه و بهره منـدی از این مجموعه، بـا ارائه نظرات و پیشـنهادات 
خـود، در تکمیـل هـر چـه بهتـر و کیفی محصـولات در حوزه مدیریت مسـجد، سـهیم 
باشـید. فرامـوش نکنیم »چنانچه مسـاجد کیفیت شایسـته خـود را بیابـد، هزینه های 

مـادی و معنـوی بسـیاری از دوش جامعه، مردم و مسـئولان برداشـته خواهد شـد2«. 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1  : ابلاغیه ی رهبر معظم انقلاب به آیت  الله مهدوی کنی برای تاسیس مرکز

2  : رهبرمعظم انقلاب 19/7/1390
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پیش‌گفتار
پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی و اسـتقرار نظـام جمهوری اسلامی در ایـران، رویکرد 
مـردم بـه دیـن و نهادهـا و اماکـن مذهبـی، بیـش از پیـش گسـترده‌‌تر شـد. انتظـارات 
آنـان از دیـن و متولیـان امـور دینـی، فزونـی گرفـت و نیازهـا بـه عرضه دیـن حقیقی، 
بیشـتر و عمیق‌تـر گشـت. اکنـون و در دهه چهارم حکومت جمهوری اسلامی، شـاهد 
پر‌‌رنگ‌تـر شـدن نقش مسـجد بـه عنـوان یکـی از اصلی‌‌تریـن نهادهای دینی هسـتیم. 
مسـجد در زندگـی اجتماعـی و دینـی مـردم ایـن روزگار، زنـده و پرجلـوه اسـت و این‌ 
جایـگاه و رویکـرد خجسـته، وظایـف روحانیـت را در مقـام اصلی‌‌ترین رکـن برپا‌کننده 
یـا نگاه‌دارنـده مسـجد، سـنگین‌تر کـرده اسـت. در روزگار کنونـی، مسـاجدی به حیات 
پرنشـاط خـود ادامـه می‌دهنـد که پذیرای نسـل نـو و پاسـخ‌گوی پرسـش‌ها و نیازهای 
نوپدیـد مـردم باشـند؛ مردمانـی بـا علاقـه و باورهـا و گرایش‌هـای دینی، اما سرشـار از 
اشـتیاق دانایی و آگاهی. مسـجد در زندگـی امروز مردمان، نهادی فعـال و اثرگذار تلقی 
می‌شـود و ایـن بـه معنای لزوم جان بخشـیدن به آن در سـبک زندگی دینـی کودکان، 

جوانـان و کهن‌سـالان ایـن مـرز و بوم اسـت. 
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خوش‌بختانـه تأسـیس نهادهایـی برای هدایت امور مسـاجد و سـازماندهی تشـکیلاتی 
ایـن امـر، توانسـته اسـت بسـیاری از نیازهـا را پاسـخ گویـد. ایـن سـاماندهی توانسـته 
اسـت در عرصـه پژوهـش نیـز زمینـه تولیـد و تألیـف چنـد کتـاب کوچـک و بـزرگ و 
چندیـن رسـاله و پایان‌نامـه و صدها مقالـه خرد و کلان را فراهـم آورد؛ کتاب‌هایی مانند 
فرهنگ‌نامـه مسـجد و سـیمای مسـجد کـه از منابـع اصلـی نوشـته پیش رو به شـمار 
می‌رونـد و هـر یـک در جایـگاه خـود موفـق و اثرگـذار بوده‌انـد. در این میـان کتابی که 
بـه گونـه‌ای نـاب بـه منابـع دینی نظـر افکند و تنهـا بر پایـه گـردآوری آیـات و روایات 
فریقیـن، بـه تحلیـل جایـگاه و نقـش مسـجد بپـردازد، لازم می‌نمـود. از ایـن رو تألیف 
کتـاب دوجلـدی »مسـجد در آینـه ثقلیـن« در دسـتور کار قـرار گرفت. جلد نخسـتِ 
ایـن مجموعـه از دیـد قـرآن کریـم به مسـجد نگریسـته و مجلـد حاضر، همین نـگاه را 
از چشـم روایـات داشـته اسـت؛ نگاهـی از زاویه تقریب میـان مذاهب و حفـظ وحدت و 
الفـت جامعـه بـزرگ مسـلمانان. از ایـن رو، به منابـع فریقین و کتاب‌های اصلی تفسـیر 
و حدیـث شـیعه و اهـل سـنت مراجعه کـرده و به انـدازه تـوان و امکانات در دسـترس، 
از همـه آن‌هـا بهـره برده‌‌ایـم. بسـیاری از متـون حدیثـی و تاریخـی فریقیـن، ناظـر بـه 
یکدیگرنـد و در تکمیـل داده‌هـای یکدیگـر مؤثرنـد. ایـن نـگاه می‌توانـد به غنی‌سـازی 
پژوهش‌هـای کتاب‌خانـه‌ای کـه روش اصلـی در تحقیـق ایـن کتـاب بوده اسـت کمک 
کنـد. گفتنـی اسـت، منبـع رهنمون‌کننـده ما بـه منابـع روایـی فریقین در بسـیاری از 
ابـواب، کتـاب کم‌حجـم، امـا پرمایه فرهنگ‌نامه مسـجد بوده اسـت. این کتـاب، حاصل 
کار چندسـاله پژوهشـکده علوم و معارف حدیث، وابسـته به مؤسسـه علمی ـ فرهنگی 
دارالحدیـث اسـت. احادیث ایـن کتاب در جریان یـک کار گروهی، پیش‌تـر فراهم آمده 
و بخـش عمـده آن در برخـی نرم‌افزارهـا، ماننـد نرم‌افـزار »حدیث اهل بیـت« ارائه 
شـده اسـت. نتیجـه ایـن رویکـرد را می‌تـوان در پانوشـت‌های کتاب مشـاهده کـرد. ما 
کوشـیده‌ایم در حـد وسـع خـود، روایـات و گزارش‌های خـود را به منابـع اصلی فریقین 
مسـتند کنیـم. افـزون بـر این، تلاش کرده‌‌ایـم در کنار منبـع اصلی حدیث، بـه جوامع 
حدیثـی شـیعه و برخـی مجموعه‌هـای حدیثـی اهل سـنت مانند بحـار الانوار، وسـائل 
الشـیعه و کنـز العمـال نیـز ارجـاع دهیـم و ایـن را در بیشـتر مـوارد رعایـت کرده‌‌ایـم. 
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ایـن کتاب‌هـا بیشـتر در دسـترس هسـتند و کار خواننده پی‌گیر مسـتندات متـن را در 
دسـت‌یابی بـه منبـع روایـی، آسـان‌تر می‌کند. 

نکتـه پایانـی این‌کـه دسـته‌بندی کتـاب، متأثـر از نیازهـا و پرسـش‌های امـروز دربـاره 
مسـجد اسـت. از ایـن رو تلاش شـده عنوان‌هـا بـه گونـه‌ای انتخـاب شـوند که بـه این 
نیازهـا اشـاره کننـد؛ عنوان‌هایـی ماننـد: حکمـت وجـودی مسـجد، اهمیـت، فضیلت، 
برکـت و گونه‌‌هـای مسـجد و نیـز کارکردهـا و حقـوق و حتـی نـکات لازم بـرای بنـا 
و سـاخت مسـجد. در دو فصـل پایانـی نیـز بـه گونـه مبسـوط بـه آداب مسـجد و نیـز 
آسیب‌شناسـی آن پرداخته‌ایـم. انگیـزه تفصیـل در ایـن دو بخش، به‌ویژه بخـش آداب، 
آن اسـت کـه ثمردهـی کامل مسـجد، در گـروی رعایـت آداب متعدد و متنـوع ورود به 
مسـجد، حضـور و خـروج از آن و نیـز پرهیـز از گرفتـار آمـدن به آسـیب‌های آن اسـت. 
عبدالهادی مسعودی
زمستان 1394
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رسـم بـر این اسـت که در آغـاز ورود به هـر بحث، از مفهوم و پیشـینیه آن آگاه شـویم. 
روشـن شـدن ایـن دو موضـوع، می‌تواند مـا را آسـان و زود با موضوع اصلـی مرتبط کند 
و پی‌گیـری مباحـث بعـدی را هموارتـر سـازد. ابتـدا مفهوم و معنای مسـجد را بررسـی 

می‌کنیـم و سـپس تاریخچـه مختصری از مسـجد ارائـه می‌دهیم. 
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مفهوم مسجد
»مسـجد« اسـم مـکان از »سـجود« اسـت.1 ایـن معنـای لغـوی در قـرآن و احادیـث 
کاربـرد دارد، امـا معنـای اصطلاحـی آن کاربـرد فراون‌تـری دارد. مسـجد در اصطلاح 
فقهـی بـه جایـی محدود و مشـخص گفته می‌شـود کـه برای نمـاز و دیگـر عبادت‌های 
مشـروع وقـف شـده باشـد. اگر وقف‌کننـده نیت پاک و الهی خـود را ابراز کنـد و بر زبان 
بیـاورد و یـا بنویسـد، تردیـدی نیسـت کـه آن مکان به مسـجد تبدیل شـده اسـت، اما 
اگـر چنیـن نکنـد و به قصـد و نیت درونی خویش بسـنده کند، نیاز اسـت پـس از وقف 
او یـک نفـر در آن‌جـا نمـاز بگـزارد و همیـن نیز کافی اسـت تا آن‌جـا را مسـجد بدانیم 
و بخوانیـم2؛ مکانـی کـه احـکام خاص خـود را داراسـت؛ احکامی که موجـب تفاوت آن 
بـا حسـینیه‌ها و تکایـای دائـم و موقـت می‌شـود و مسـجد را از نمازخانه‌هـای کوچـک 
و بزرگـی جـدا می‌سـازد کـه در دل مجتمع‌های آموزشـی و تجاری سـاخته می‌شـوند. 
ایـن نمازخانه‌هـا اگرچه مسـجد نامیـده می‌شـوند، از نظر فقهی و اصطلاحی مسـجد به 

1 . واژه‌شناسـی »مسـجد« بـه گونـه مبسـوط در جلـد نخسـت ایـن مجموعه به قلم دوسـت فرزانـه، حجه‌الاسلام دکتر علی 
راد آمده اسـت. 

2 . ر.ک: تحریر الوسیله، ج‌1،‌ ص‌152، مسئله 19.
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شـمار نمی‌آینـد، زیـرا صیغـه وقـف بر آن‌هـا جاری نشـده و مالـک آن‌ها، قصـدی برای 
بیـرون کـردن آن قطعـه زمین از ملک خود نداشـته و سـخنی بر زبان نیاورده اسـت. به 
سـخن دیگـر، اگرچه روایـات متعددی بـه اختصاص جایی بـرای نماز خوانـدن در خانه 
سـفارش کرده‌انـد، امـا این به معنـای اختصاص دادن جایـی برای خواندن نماز اسـت1؛ 
جایـی نـه چندان وسـیع کـه می‌تواند اتاقی کوچـک در خانه یـا حتی فضایی بـه اندازه 
یک سـجاده در گوشـه اتاق باشـد. این فضاها، مسـجد اصطلاحی نیسـتند و در تعریف 
مسـجد جـای نمی‌گیرنـد. از ایـن رو روایـات سـفارش‌کننده بـه داشـتن ایـن فضاها در 
خانـه، احـکام مسـجد را بر آن‌ها جـاری ندانسـته‌اند؛ برای نمونـه، در حدیث زیـر اجازه 
داده شـده کـه مسـجدِ درون خانـه را به آسـانی تخریـب و جا‌به‌جا کنیم بـا آن‌که زمین 
مسـجد، وقـف می‌شـود و جا‌به‌جایـی آن جز بـه دلیل مصالـح بزرگی ماننـد حفظ جان 

و پـاس‌داری از مصالـح اجتمـاع، مشـروع نیسـت. متن حدیـث را می‌آوریم:
الكافـي عـن أبـي الجارود: سَـألَتُ أبـا جَعفَر‌ٍ عَـنِ المَسـجِدِ يكَونُ فـِي البَـيتِ، فَيُريدُ 
ـعوا بطِائفَِـهٍ مِنـهُ، أو يحَُوِّلـوهُ إلى غَيرِ مَكانـِهِ، قالَ: لا بـَأسَ بذِلك2َِ؛  أهـلُ البَـيتِ أن يتََوَسَّ
ابوجـارود: از امـام باقـر‌ دربـاره نمازخانـه درون خانـه پرسيـدم، چه اينك‌ه سـاكنان 
خانـه در صددنـد بـا بخشىـ از فضـاى آن، ]ديگر قسـمت‏ها‏ى[ خانه را توسـعه دهند يا 

آن را بـه جـاى ديگـرى منتقل کنند. فرمـود: »مانعىـ ندارد.« 
مسـجد نـزد مسـلمانان، مکانـی مقـدس، شـریف، نظیـف، واجـب الاحتـرام و پر‌‌خیـر و 
برکت شـمرده می‌شـود. این مکان والا، کارکردهای متنوع و گسـترده‌ای داشـته اسـت، 
امـا همـه مسـاجد در یک حقیقـت با هم مشـترکند؛ همه مسـجدها خانه خـدا، متعلق 
به خدا و از آنِ او هسـتند. شـاید گفته شـود: همه چیز هسـتی از آنِ خداسـت و مسـجد 
هـم یکـی از ایـن بی‌شـمار هستی‌هاسـت. بـه سـخن دیگـر، در ایـن میان مسـجد چه 

ویژگـی خاصـی دارد کـه آن را متمایـز از بقیـه دارایی‌هـای خـدا و خانـه او می‌کند؟
پاسـخ آن اسـت کـه خداونـد متعـال به انسـان اجـازه فرمـوده بسـیاری از چیزهـا را به 
1 1. ایـن روایت‌هـا در کتاب‌هـای حدیثـی شـیعه و اهـل سـنت آمـده و در فصـل یازدهـم کتـاب رسـاله المسـجد گـردآوری 
شـده اسـت. از ایـن رو تنهـا بـه یک منبع شـیعی و یک منبع اهل سـنت ارجـاع‌ می‌دهیم؛ ر.ک: سـنن أبـي داود، ج‌1،‌ ص‌124، 

ح‌455؛ المحاسـن، ج‌2،‌ ص‌452، ح‌2558.
2  . الكافي: ج 3 ص 368 ح 2، تهذيب الأحكام: ج 3 ص 259 ح 727.
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ملکیـت و تسـخیر خویـش درآورد. آدمـی می‌توانـد زمیـن را احیـا و ملـک خـود کند، 
بـرای خـود مزرعـه و مرتـع و خانه و کاشـانه بسـازد و در آن سـکنا گزیند یـا در اختیار 
دوسـتان و محبوبـان خـود بنهـد، بـر مرکبـی راهـوار بنشـیند و راه بسـپارد، حیوانـات 
را صیـد کنـد و نـگاه دارد یـا خـوراک خـود و دیگـران کنـد، امـا مسـجد قطعـه زمینی 
اسـت کـه آدمـی از آن چشـم می‌پوشـد. این قطعـه زمین دیگـر نه منزل و خانه کسـی 
می‌شـود و نـه در مبـادلات تجـاری، سـرمایه و بهـای معاملـه‌ای می‌شـود. ایـن خانه‌ای 
بـرای پرسـتش خـدا و مخصـوص عبـادت او می‌شـود. ایـن قطعـه محـدود چنـان اوج 
می‌گیـرد کـه خاکش تسـبیح‌گوی خـدا می‌گردد و سـاکنانش را بـه آسـمان و از آن‌جا 
بـه پردیـس خـدا می‌بـرد و این گونه اسـت کـه خداونـد آن را بـه خود نسـبت می‌دهد 

و آن را خانـه خـود می‌شـمرد. 
امام جعفر صادق‌ به نقل از رسول خدا می‌فرماید: 

قـال الله تبـارك و تعالىـ: إن بيوتـي فـي الأرض المسـاجد، تضـيئ لأهـل السـماء كمـا 
تضـيئ النجـوم لأهـل الأرض1؛ خانه‌هـای مـن در زمیـن، مسـاجد هسـتند. آنـان بـه 
آسـمانیان نورافشـانی می‌کننـد، آن گونـه کـه سـتارگان بـه زمینیـان نور می‌افشـانند. 
بـر ایـن پایـه، مسـجد از آنِ خـدا می‌شـود؛ نـه از آنِ مالـک قبلی اسـت و نه فـرد دیگر. 
واقـف مسـجد، پـس از وقف و تبدیل ملکش به مسـجد، دیگر تفاوت و برتری‌ای نسـبت 
بـه دیگـران نـدارد. او اگر به مسـجد پا بگـذرد، اجازه نـدارد جایی هرچنـد کوچک را به 
تصـرف خـود درآورد و دیگـران را محـروم کند. او همان حقی را دارد کـه فرد تازه‌وارد به 
مسـجد دارد. او تنها اجری گران، سـترگ و بی‌حسـاب از دادار هسـتی را امید می‌برد. او 
خـود و بـا اختیـار خویـش، و با سـلب حق ملکیـت از خود و وقـف دارایـی‌اش، به پادش 

آن سـرا اندیشیده است. 
مسـجد، همیشـه و همه‌جا برای همه اسـت. مسـجد به سـاکنانش اختصـاص نمی‌یابد. 
نمازگزار بزرگ‌سـالِ مشـهور و متشـخصی که ده‌ها سـال هر روز در صف نخسـت نماز 
جماعـت بـه نمـاز ایسـتاده و هـر روز و هر شـب عبای خود را در آن‌جا گسـترده اسـت، 
اگـر روزی دیرتـر بیـاد و جوانـی تـازه‌وارد و غریـب را در جـای معهـودش ببینـد، حـق 

1 . کتاب من لا یحضره الفقیه، ج‌1،‌ ص‌239، ح‌720؛ وسائل الشیعه، ج‌1،‌ ص‌381،‌ ح‌1007 و 1008. 
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نـدارد او را از جایـش بلنـد کنـد. امـام جماعـت مسـجد نیـز تنهـا در اقامـه جماعت بر 
پیش‌نمـازان دیگـر مقـدم اسـت و در دیگر حقوق و اسـتفاده‌های دیگر از مسـجد، مانند 

دیگران اسـت. 
این‌هـا همه احکام روبنایی و ظاهری اسـت. مسـجد معنای حقیقـی و نهفته‌ای نیز دارد. 
مسـجد خانـه خداسـت؛ یعنـی محل ملاقـات خدا با بنـدگان محبوبش و محفـل انس و 
خلـوت بـا دوسـتانش اسـت. مـا برای زیـارت دوسـت صمیمی بـه خانـه‌اش می‌رویم. او 
مـا را بـه درون خانـه‌اش راه می‌دهـد و از مـا پذیرایـی می‌کنـد. راه‌یابـی بـه درگاه الهی 
نیـز، از مسـیر مسـجد می‌گـذرد. انسـان مسـلمان در درون جماعت و از طریـق عبادت، 
بـه انـدرون خانـه خـدا راه می‌یابـد. خـدا بـه مـا اجـازه ملاقـات می‌دهـد و سـپس از ما 
پذیرایـی می‌کنـد. در جـای خـود و در همیـن کتـاب خواهیـم گفـت کـه خداونـد چه 
سـفره گسـترده‌ای از نعمت‌هـای مـادی و معنـوی خویـش را بـرای رفت‌وآمد‌کنندگان 

به خانه‌‌اش گسـترده اسـت. 
در ایـن تصویـر از مسـجد، بـه آسـانی تصدیـق می‌کنیـم که همسـایه مسـجدی که به 
همسـایه‌اش سـر نمی‌زنـد، نـه حرمـت همسـایگی را پـاس داشـته و نه حقّ دوسـتی با 
خـدا را ادا کـرده اسـت. او خانـه دوسـت را کـه در کنارش اسـت، رها کرده و از مسـیری 
بـس دور و دراز می‌خواهـد خـود را به خدا برسـاند! او غافل اسـت که شـیطان در بیرون 
خانـه خـدا تسـلط بیشـتری دارد و ابزارهـای فراوان‌تری برای بـه کژراهه بردنـش دارد. 

تاریخچه مسجد 1««
بـر پایـه مشـاهدات میدانـی و نیـز مطالعـات تاریخـی و جغرافیایـی، بسـیاری از اقـوام 
و ملت‌هـای متمـدن، جایـی را بـرای انجـام مناسـک دینـی خـود سـاخته و داشـته‌اند. 
نگاهـی سـاده بـه عکس‌هـای معابد باسـتانی چیـن، ژاپن و ویتنام در شـرق دوردسـت، 
یـا معبدهـای بودایی در هندوسـتان، به آسـانی این نکتـه را تأیید می‌کنـد. هم‌چنین با 
سـفری سـاده بـه شـهرهای مرکزی ایـران مانند یـزد، شـیراز و اصفهان و یا روسـتاهای 
دورافتـاده در گوشـه و کنـار آن، می‌تـوان آتشـکده‌ها و نیایشـگاه‌هایی را دید که همگی 

1 . در جلد نخست، به ادوار تاریخی مسجد اشاره شده است. 
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محـل عبـادت درسـت یـا نادرسـت پیشـینیان مـا بوده‌انـد. وجـود ایـن معابـد در اقوام 
یهـودی و مسـیحی نیـز قابـل مشـاهده اسـت. »هیـکل« یـا همـان معبد سـلیمان در 
فلسـطین اشـغالی، و کلیسـاهای از شـمار بیـرون اروپـای شـرقی و غربـیِ، شـاهد ایـن 

ادعاسـت؛ امـری کـه قـرآن نیز بـه آن اشـاره کـرده و چنین آورده اسـت:
ُّنَـا الله وَ لـَوْلَ دَفْـعُ الله النَّـاسَ  َّذِـينَ أخُْرِجُـوا مِـنْ دِياَرهِِـمْ بغَِيْـرِ حَـقٍّ إلَِّ أنَْ يقَُولـُوا رَب ال
مَـتْ صَوَامِـعُ وَ بيَِعٌ وَ صَلـَوَاتٌ وَ مَسَـاجِدُ يذُْكَرُ فيِهَا اسْـمُ الله كَثِيرًا وَ  بعَْضَهُـمْ ببَِعْـضٍ لهَُدِّ
ليََنْصُـرَنَّ الله مَـنْ ينَْصُـرُهُ إنَِّ الله لقََـوِيٌّ عَزِـيز1ٌ؛ آن‌هاىـي كه بـه ناحق از ديارشـان رانده 
شـده‌اند، جـز آن بـود ـكه م‌‌ىگفتند: پـروردگار ما خـداى كيتاسـت؟ و اگر خـدا بعضى 
را بـه وسيـله بعضىـ ديگـر دفع نـكرده بود، ديرها، كليسـاها، كنشـت‌ها و مسـجدهاىي 
ـكه نـام خـدا بـه فراوانىـ در آن برده م‌ىشـود، وـيران م‌ىگردـيد و خدا هر ـكس را كه 

ـياري‌اش كنـد، ـيارى مك‌ىنـد و خدا توانـا و پيروزمند اسـت. 
در قـرآن، هم‌چنیـن مسـجد بـه معنای کلـی عبادتگاه و نیایشـگاه خداونـد در چند آیه 
مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت. مسـجد الاقصـی، کـه دو بـار در قـرآن از آن بـه عنوان 
مسـجد نـام بـرده شـده، معبـد یهودیان بـوده و در زمـان نـزول قـرآن کاربـرد عبـادی 
داشـته اسـت.2 هم‌چنیـن در داسـتان اصحـاب کهـف، قـرآن از زبـان کسـانی کـه در 
پـی بنـای یادبـودی بـر پیکر‌های اصحـاب کهـف بودنـد، آورده اسـت: لنََتَّخِـذَنَّ عَليَْهِمْ 
مَسْـجِدا3ً؛ بـر مـزار آنـان مسـجدی بنـا خواهیـم کـرد. ایـن مسـجد بـا توجـه بـه دین 

مرسـوم آن روز، کلیسـا یا کنیسـه بـوده اسـت. 
در روزگار پیدایـش اسلام و در جزیـره العـرب نیـز بت‌پرسـتان و پیـروان ادیـان دیگـر، 
معبدهایـی بـرای خود داشـته‌اند. بت‌پرسـتان جایگاه‌هایی را برای نگـه‌داری بتان خود و 
خلـوت افـراد بـا آن‌ها سـاخته بودند، ولـی هیچ کدام نام مسـجد نداشـتند. این مکان‌ها 
بـه گفتـه مـورخ مشـهور عراقی، دکتر جـواد علـی، »بیـوت العبـاده« )= عبادت‌خانه یا 
عبادت‌سـرا( نامیـده می‌شـدند.4 تولیـت و سرپرسـتی ایـن عبادتگاه‌ها را برخـی کاهنان 

1 . حج، آیه ۴۰. 
2 . اسراء، آیات 1 و 7. 

3 . کهف، آیه 21. 
4 . ر.ک: المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج‌۶، ص456. 
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و شـیوخ قبیله‌هـا به عهده داشـتند کـه برای حفظ موقعیت خود و توسـعه معابدشـان، 
از انجـام برخـی کارهـای نـاروا و فریفتن مردم سـاده و بی‌نـوا روی‌گـردان نبودند؛ امری 
کـه خداونـد در آیـات سـوره »انعام« بـه آن‌ها اشـاره کرده اسـت.1 آنان اختیـار ورود و 

خـروج بـه ایـن عبادتکده‌هـا را نیـز در اختیار داشـتند و آن را محدود کـرده بودند. 
در ایـن میـان، مسـجد الحـرام را بایـد اسـتثنا کـرد. ایـن اولین بیـت عتیق کـه از همه 
بندهـای شـیطانی و شـرک، آزاد بود و قدمتی بـه درازای تاریخ آدمـی دارد، محلی برای 
حـج مردمـان بـود و همـه شهرنشـینان و بادیه‌نشـینان آزاد بودند تا به مکـه بیایند و به 
مسـجد الحـرام وارد شـوند؛ اگرچـه ورود بـه کعبه بـا محدودیت‌هایی همراه بـود. افزون 
بـر ایـن، مشـرکان زورمنـد مکـه کـه خیال سـیادت بـر تمـام جزیره العـرب را در سـر 
می‌پروراندنـد، مسـجد الحـرام را جایـگاه بتـان خـود کـرده بودنـد. جایی کـه پیامبرانی 
ماننـد حضـرت آدم و ابراهیم خلیل و فرزندش حضرت اسـماعیلبرای عبادت خدای 
یگانـه و توحیـد و یکتاپرسـتی بنـا نهـاده بودند، به صـورت بتکده‌ای بـزرگ درآمده بود.

نخستین مسجد مدینه««
پـس از پیدایـش اسلام و هجـرت پیامبـر اکـرم بـه مدینـه، زمینه تأسـیس بنایی 
مخصـوص آیین‌هـای عبـادی مسـلمانان، آمـاده شـد. پیامبـر اکـرم در نخسـتین 
منزلگاهشـان در نزدیکـی مدینـه، یعنی محله »قبا« مسـجدی بنا نهادند کـه قرآن آن 
را سـتود. سـپس مسـلمانان بـه تدریـج و بـا هدایت و نظـارت پیامبر اکرم مسـاجد 
دیگـری بـرای قبیله‌هـای خود سـاختند. حدیثـی از کتاب کافـی به این موضوع اشـاره 

کرده است که صدر آن را می‌آوریم:	
عُقبَـهَ بـنِ خالـِد: سَـألَتُ أبا عَبـدِ الله‌: إنـّا نأَتيِ المَسـاجِدَ الَّتي حَـولَ المَدينَـهِ فَبِأَيِّها 

ِ بزَِعْمِهِـمْ وَ هَـذَا لشُِـرَكَائنَِا فَمَا كَانَ لشُِـرَكَائهِِمْ فَلاَ يصَِلُ إلِىَ  ـا ذَرَأَ مِـنَ الحَْـرْثِ وَ الْنعَْـامِ نصَِيبًـا فَقَالـُوا هَـذَا لَِّ ِ مِمَّ 1 . وَ جَعَلُـوا لَِّ
نَ لكَِثِيرٍ مِنَ المُْشْـرِكِينَ قَتْـلَ أوَْلَدِهِمْ شُـرَكَاؤُهُمْ  ِ فَهُـوَ يصَِـلُ إلِىـ شُـرَكَائهِِمْ سَـاءَ مَـا يحَْكُمُـونَ * وَ كَذَلكَـ زَيّـَ الله وَ مَـا كَانَ لَِّ
ليُِرْدُوهُـمْ وَ ليَِلبِْسُـوا عَليَْهِـمْ دِينَهُـمْ وَ لـَوْ شَـاءَ الله مَـا فَعَلُـوهُ فَذَرْهُـمْ وَ مَـا يفَْتَـرُونَ * وَ قَالوُا هَـذِهِ أنَعَْـامٌ وَ حَرْثٌ حِجْـرٌ لَ يطَْعَمُهَا 
مَـتْ ظُهُورُهَـا وَ أنَعَْـامٌ لَ يذَْكُـرُونَ اسْـمَ الله عَليَْهَا افْتِـرَاءً عَليَْهِ سَيَـجْزِيهِمْ بمَِا كَانـُوا يفَْتَرُونَ *  إلَِّ مَـنْ نشََـاءُ بزَِعْمِهِـمْ وَ أنَعَْـامٌ حُرِّ
مٌ عَلىـ أزَْوَاجِنَـا وَإنِْ يكَُنْ مَيْتَـهً فَهُمْ فيِهِ شُـرَكَاءُ سَيَـجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ  وَ قَالـُوا مَـا فـِي بطُُـونِ هَـذِهِ الْنعَْـامِ خَالصَِـهٌ لذُِكُورِنـَا وَ مُحَرَّ
مُوا مَـا رَزَقَهُمُ الله افْتِـرَاءً عَلىـ الله قَدْ ضَلُّوا وَ مَـا كَانوُا  َّذِـينَ قَتَلُـوا أوَْلَدَهُـمْ سَـفَهًا بغَِيْرِ عِلـْمٍ وَ حَرَّ هُ حَكِـيمٌ عَلـيمٌ * قَـدْ خَسِـرَ ال ّـَ إنِ
مُهْتَدِـينَ؛ انعـام، آیـات ۱۳۶ـ۱۴۰. بـرای آگاهـی بیشـتر از چگونگی ایـن خرافه‌ها و بدعت‌هـا نزد عرب جاهلی ر.ک: موسـوعه 

العقائـد الاسلامیه، ج‌۱، ص‌۴۳۰ بـه بعد. 
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 هُ أوَلُ مَسـجِدٍ صَل‏ى فيهِ رَسـولُ الله ّـَ أبـدَا؟ فَقـالَ: ابـدَأ بقُِبـاءَ فَصَـلِّ فـيهِ و أكثِـر، فَإنِ
فـي هـذِهِ العَرصَـه1ِ؛ عُقبَـه بـن خالـد: از امـام صـادق‌ پرسيـدم: مـا سـراغ مسـاجد 
اطـرافِ مدينـه م‏ىروـيم. از ـكدام كي آغاز كنـم؟ فرمـود: »از قبا آغاز ـكن. در آن، نماز 
بخوان، بسيـار هم بخوان، چراكه نخسـتين مسـجدى اسـت كه پيامبر خدا در اين 

پهنـه، در آنْ نمـاز خوانده اسـت.« 

مسجد نبوی ««
پیامبـر اکـرم پـس از ورود بـه مدینه، در پی جایـی بودند که بتوانند مسـجد جامع 
مدینـه را در آن بنـا کننـد. بـرای ایـن منظـور، زمینـی را در قبیله بنی‌ نجار پسـندیدند 
کـه چـون مـال شـخصی دو یتیم بـود، پیشـنهاد دادنـد آن را قیمت کنند تا بـا رضایت 
مالکانـش بخرنـد. مطابـق نقـل بخاری از انـس بن مالک، قبیلـه بنی نجـار ادب کردند و 
آن را رایـگان در اختیـار پیامبـر اکـرم نهادنـد. طبق فرمـان پیامبر، بوته‌هـای آن را 

کندنـد و آن را تسـطیح کردنـد و سـپس گرداگرد آن را محصـور کردند.2 
در متـون تاریخـی و نیـز روایـات شـیعی، اطلاعـات دقیقـی در ایـن باره موجود اسـت؛ 
بـرای نمونـه در دو کتـاب کهن و مفصل تاریخی طبقات ابن سـعد و نیز البـدء و التاریخ 
کـه مؤلـف آن را ابـو‌‌‌‌ زیـد احمد بن سـهل بلخی از عالمـان سـخت‌کوش و پرتألیف قرن 
چهـارم هجـری دانسـته‌اند، اطلاعـات مفیدی دربـاره مسـاجد اولیه مدینه آمده اسـت. 
در بخشـی از ایـن دو کتـاب آمـده که در مدینه و حومه آن، نهُ مسـجد بود و مسـلمانان 
بـه گونـه معمـول در آن‌هـا نمـاز می‌خواندنـد و تنها روزهـای جمعه همگی در مسـجد 
پیامبـر گـرد هـم می‌آمدند.3 بلخـی نیز در گزارش خود، مسـجد قبـا را با صراحت، 
نخسـتین مسـجد ساخته‌شـده در مدینه دانسـته اسـت. هم‌چنین در ادامه، از چگونگی 
سـاخت مسـجد نبـوی سـخن گفتـه و زمیـن آن را متعلـق بـه دو فرزند یتیـم عمرو به 
نام‌هـای سـهل و سـهیل دانسـته اسـت کـه بـا وجـود پیشـنهاد انصـار بـرای واگـذاری 
مجانـی‌اش، پیامبـر اکـرم آن را خریـد و با قطـع بوته‌ها و انتقال سـنگ و چوب، آن 

1  . الكافي: ج 4 ص 560 ح 2، تهذيب الأحكام: ج 6 ص 17 ح 39.
2 . ر.ک: صحيح البخاري، ج‌2،‌ ص‌661، ح‌1769؛ الطرائف،‌ ص‌287، ح‌374. 

3  . البدء و التاریخ، ج‌4،‌ ص‌85.
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را بنـا نمـود.1 ابن سـعد در کتاب مشـهورش، طبقـات، بهای پرداختی از سـوی پیامبر را 
دَه دینـار گزارش کرده اسـت. 2

از وقایـع جالـب توجـه در ماجـرای سـاخت مسـجد، همراهـی پیامبـر اکـرم بـا 
مسـلمانان در آوردن سـنگ بوده که کاری سـخت و دشـوار اسـت. نکته جالب دیگر در 
گزارش‌هـای تاریخی، شـعرخوانی پیامبر و مسـلمانان در هنـگام کار برای تقویت روحیه 
شـرکت‌کنندگان در بنـای مسـجد بوده اسـت. برخی کتابها شـعر پیامبـر را چنین 

گـزارش کرده‌اند3:
لا عـيش إلَّ عـيش الآخـره / فاغفـر للأنصـار و المهاجـره؛ زندگـی جـز زندگـی آخـرت 

نیسـت. خدایـا! انصـار و مهاجـران را بیامـرز. 
و در همان جا آمده که شعر مسلمانان این گونه بوده است: 

ل؛ اگر مـا بنشـینیم و پیامبر کار  لئـن قعدنـا و النبـيّ يعمـل / فـذاك منّـا العمل المضلّـَ
کنـد، آن‌گاه کار مـا بـه سـانِ کار گمراهان اسـت. 

گفتنـی اسـت، در گزارش‌هـای تاریخـی منقـول در دو کتـاب پیـش گفتـه، اطلاعاتـی 
هماهنـگ بـا احادیث شـیعی درباره جنس دیوار و سـایه‌بان مسـجد آمده اسـت4. از این 
رو در ادامـه، متـن یکـی از احادیث شـیعی را می‌آوریم که کلینی، محـدث بزرگ جهان 
اسلام آن را نقـل کـرده اسـت. او کـه به ایـن موضوع پرداختـه، به گونه تفصیلـی و ریز، 
تاریخچـه سـاخت مسـجد نبوی را بازگو کرده اسـت. متـن این روایت بلنـد را می‌آوریم: 
ـميطِ، ثمَُّ إنَّ المُسـلِمينَ كَثُروا  الإمام الصادق‌: إنَّ رَسـولَ الله بنَ‏ى مَسـجِدَهُ باِلسَّ
فَقالـوا: ـيا رَسـولَ الله، لـَو أمَـرتَ باِلمَسـجِدِ فَزـيدَ فـيهِ، فَقالَ: نعََـم، فَأَمَـرَ بهِِ فَزـيدَ فيهِ و 
ـعيدَهِ. ثـُمَّ إنَّ المُسـلمِينَ كَثُروا فَقالوا: يا رَسـولَ الله، لـَو أمَرتَ باِلمَسـجِدِ فَزيدَ  بنَـاه باِلسَّ
كَرِ. ثـُمَّ اشـتَدَّ عَليَهِمُ  فـيهِ، فَقـالَ: نعََـم، فَأَمَـرَ بـه فَزـيدَ فـيهِ، و بنَ‏ى جِـدارَهُ باِلانث‏ىـ و الذَّ
الحَـرُّ فَقالـوا: ـيا رَسـولَ الله، لوَ أمَـرتَ باِلمَسـجِدِ فَظُلِّلَ، فقال: نعََـم، فَأَمَرَ بـِهِ فَاقيمَت فيهِ 
سـوادي مِـن جُـذوعِ النَّخلِ، ثمَُّ طُرِحَـت عَليَهِ العَـوارِضُ و الخَصَفُ و الإذِخِرِ، فَعاشـوا فيهِ 

1  .  همان.
2  . طبقات ابن سعد، ج1،‌ ص‌240 .

3  . البدء و التاریخ، ج‌4،‌ ص‌86، البدایه و النهایه ، ج 3 ص  263 .
4 . برای آگاهی بیشتر ر.ک: البدء و التاریخ، ج‌4،‌ ص‌ 84 به بعد؛ طبقات ابن سعد، ج1،‌ ص‌240.
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حَتّ‏ىـ أصابتَهُـمُ الأمَطـارُ، فَجَعَـلَ المَسـجِدُ يكَِفُ عَليَهِـم، فَقالوا: يا رَسـولَ الله، لـَو أمَرتَ 
باِلمَسـجِدِ فَطُيِّـنَ، فَقـالَ لهَُـم رَسـولُ الله: لا، عَرـيشٌ كَعَريشِ موسىـ‌‏، فَلمَ يزََل 
لَ قامَهً، فَكـانَ إذا كانَ  كَذلكَـ حَتّ‏ىـ قُبِـضَ رَسـولُ الله. و كانَ جِـدارُهُ قَبـلَ أن يظَُلّـَ
هـرَ، و إذا كانَ ضِعـفَ ذلكَِ صَلَّىـ العَصر1َ؛  الفَـي‏ءُ ذِراعًـا و هُـوَ قَـدرُ مَربـِضِ عَنـزٍ صَلَّى الظُّ
امـام صـادق‌: پيامبـر خـدا، مسـجد خوـيش را بـا خشـت‏هاى ‌كيرديفـه سـاخت. 
چـون مسـلمانان افـزون شـدند، گفتنـد: اى پيامبـر خـدا! كاش فرمان دهى بر مسـجد 
بيفزاينـد. فرمـود: »باشـد.« دسـتور داد بـر آن افزودند و از كي خشـت و نـيم، بنا كرد. 
بـاز هـم مسـلمانان افـزون شـدند، گفتنـد: اى پيامبـر خدا! كاش دسـتور دهى مسـجد 
را بـزرگ كننـد. فرمـود: »باشـد.« و دسـتور داد آن را بـزرگ كردند و دـيوار آن را با دو 
ردـيف خشـت، بنـا كرد. سـپس گرما بر آنان شـدت يافت. گفتند: اى پيامبـر خدا! كاش 
دسـتور م‏ىدادى سـايه‏بانى بر مسـجد م‏ىزدند. پیامبر دسـتور داد و سـتون‏هاىي از تنه 
درخـت خرمـا برپـا كردنـد. سـپس چوب‏هـاى پهن، شـاخ و برگ خرمـا و اذخِـر2 بر آن 
افكندنـد و در آن بـه سـر بردنـد، تـا آنـك‌ه باران‏هـا به آنان رسيـد و از مسـجد، بـر آنان 
م‏ىچـيكد. گفتنـد: اى پيامبـر خدا! كاش فرمان دهى مسـجد را گِل‏انـدود كنند. فرمود: 
»نـه؛ بلكه سـقف و سـايه‏بانى، همچون سـايه‏بان موسىـ.« مسـجد چنان بـود تا آنك‌ه 
پيامبـر خـدا از دنـيا رفت. ديوار مسـجد، پـيش از آن‌که سـايه‏بان بر آن بزنند، بـه اندازه 
قامـت بـود. هـرگاه سـايه بـه انـدازه كـي ذراع ‌ـ‌ كه بـه انـدازه آغل بـُز بود‌ ‌ـ م‏ىرسيـد، 

نمـاز ظهـر را م‏ىخوانـد. سـايه، دوبرابـرِ آن كه م‏ىشـد، نمـاز عصـر را م‏ىخواند. 
نکتـه قابـل توجـه آن‌کـه، حدود مسـجد متناسـب با جمعیـت گرداگـرد آن و بـا توجه 
بـه امکانـات محـدود مسـلمانان صدر اسلام بوده اسـت، هرچند صفـا و معنویت حضور 
انسـان‌هایی فرشـته‌خو و در رأس آنـان، پیامبـر اکـرم، امیر‌مؤمنـان علـی و 
حضـرت فاطمـه زهـرا، آن را مکانی برای معراج صدها مسـلمان ایمان‌آورده مشـتاق 

شـهادت کـرده بود. 
راویان هوشـمند شـیعی، از مسـاحت و حدود مسـجد پیامبـر جویا شـده و امامانبا 

1 . الكافي، ج‌3،‌ ص‌295، ح‌1؛ تهذيب الأحكام، ج‌3،‌ ص‌262، ح‌738؛ بحار الأنوار، ج‌99، ص‌380، ح‌5. 
2 . نوعى گياهِ خشك سبز؛ گورگياه؛ فرهنگ لاروس. 
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دقـت و ظرافـت پاسـخ داده‌اند. برخـی روایت‌ها را می‌آوریم. روایت نخسـت به مسـاحت 
آن اشاره دارد:

الكافـي عـن عَبـدِ الأعَل‏ىـ مَول‏ى آلِ سـام: قُلتُ لِبَي عَبدِ الله‌: كَم كانَ مَسـجِدُ رَسـولِ 
 ـرًا1؛ عبـد الأعلى: بـه امام صادق مِئَهِ ذِراعٍ مُكَسَّ الله؟ قـالَ: كانَ ثلَاثـَهَ آلافٍ و سِـتَّ
گفتم: مسـجد پيامبر خدا، چه‌قدر بود؟ فرمود: »سـه هزار و ششـصد ذراعِ شكسـته.«2
ایـن حدیـث، مسـاحت مسـجد نبـوی را 3600 ذراع مربـع دانسـته که اندکـی بیش از 
دوهـزار متـر مربـع می‌شـود. دلیل این سـخن آن اسـت که هـر ذراع، حدود سـه وجب 
معمولـی و هـر وجـب معمولـی حدود بیسـت سـانتی‌متر اسـت. بر ایـن پایه، هـر ذراع 
حـدود شـصت سـانتی‌متر یا شـش‌دهمِ متـر می‌شـود و اگـر آن را در 3600 ذراع ضرب 
کنیـم، عـدد 2160 بـه دسـت می‌آیـد. ایـن عدد نشـان می‌دهد مسـجد نبـوی چندان 
وسـیع نبـوده، اگرچـه کوچـک نیـز نبـوده اسـت و بـه عنـوان نخسـتین مسـجد جامعِ 

ساخته‌شـده در تاریـخ اسلام، قابـل مقایسـه بـا مسـجد الحرام بوده اسـت. 
روایـت دیگـر، حـد و مرز مسـجد پیامبر را مشـخص کرده اسـت. این روایت نیـز به امام 

صادق نسـبت داده شـده است:
الاصول السـتّه عشـر عـن ذَريح: سَـألَتُهُ ]الإمِـامَ الصّـادِق‌َ‏[ عَن حَـدِّ المَسـجِدِ، فَقالَ: 
مِـنَ الاسـطُوانهَِ إل‏ىـ عِنـدِ رأس القَبرِ إل‏ى اسـطُوانتََينِ مِـن وَراءِ المِنبَرِ عَن يمَـينِ القِبلهَِ. 
جُـلُ مُنحَرِفًا، و زَعَمَ أنَّ سـاحَه  و كانَ مِـن وَراءِ المِنبَـرِ طَرـيقٌ تمَُـرُّ فـيهِ الشّـاهُ أو يمَُرُّ الرَّ
المَسـجِدِ إلىـ البَلاطِ مِـنَ المَسـجِد3ِ؛ ذريح محارب‌ىـ: از امام صادق‌ دربـاره محدوده 
مسـجد ]پيامبـر‏[ پرسيـدم. فرمـود: »از سـتون تـا بالاسـر قبر تا دو سـتون پشـتِ 
منبر در سـمت راسـت قبله. و از پشـت منبر، راهى بود كه گوسـفند از آن م‏ىگذشـت 
ـيا كسىـ ـكه كَجَىـك بخواهـد بـرود.« و بـر اـين عقـيده بـود ـكه محوطـه مسـجد تا 

سـنگ‏فرش، جزء مسـجد اسـت. 
ایـن حـد و مرزهـا بـرای مـا در عصـر کنونـی کـه دور از ایـن مسـجد شـریف بـه سـر 

1 . الكافـي، ج‌4،‌ ص‌555، ح‌7 و ج‌3،‌ ص‌296، ح‌3؛ تهذـيب الأحكـام، ج‌3،‌ ص‌261، ح‌737؛ كتـاب مـن لا يحضـره الفقـيه، ج‌1،‌ 
ص‌229، ح‌683؛ وسـائل الشيـعه، ج‌3،‌ ص‌546، ح‌6559. 

2 . مقصود از »ذراع مكسّر«‌ می‌تواند به معنای حاصل ضرب طول در عرض باشد؛ ‌مرآه العقول، ج‌18، ص‌267. 
3 . الاصول الستّه عشر،‌ ص‌88. و نیز ر.ک: الكافي، ج‌4،‌ ص‌554، ح‌4؛ وسائل الشيعه، ج‌3،‌ ص‌546، ح‌6558. 
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می‌بریـم و نیـز بـا توجـه بـه تعمیرات و توسـعه مسـجد نبـوی، اندکی مبهـم می‌نماید، 
امـا روایـات دیگـری نیـز در دسـترس داریم کـه مجموعشـان، مرزهای مسـجد را برای 

اهـل دقـت و مطالعـه اندکـی روشـن‌تر می‌کنـد. متـن روایـات را می‌آوریـم:
لالِ و حَـدُّ  وضَـهِ فـي مَسـجِدِ الرَّسـولِ إل‏ىـ طَـرَفِ الظِّ الإمـام الصـادق‌: حَـدُّ الرَّ
رـيقِ مِمّـا يلَـي سـوقَ اللَّيل1ِ؛  المَسـجِدِ إلىـ الاسـطُوانتََينِ عَـن يمَـينِ المِنبَـرِ إلىـ الطَّ
محـدوده روضـه در مسـجد پيامبـر تـا طـرف سايه‏بان‌هاسـت و حـدّ مسـجد تا دو 
سـتونى ـكه سـمت راسـتِ منبـر به طـرف راه اسـت، نزدكـي سـوق الليّل )بازار شـب(. 
گفتنـی اسـت، مسـجد النبىـ ماننـد مسـجد الحـرام و بسـیاری مسـاجد دیگر، شـاهد 
توسـعه‏هاى مـكرّرى بـوده اسـت. ایـن بـدان معناسـت کـه سـخن از مرزهای مسـجد، 
تنهـا بحثـی تاریخی اسـت، هرچنـد در برخی حالات، ثمـره فقهی نیـز دارد. اگر فقیهی 
مقـدار توسـعه‌یافته را جزو مسـجد ندانـد، آن‌گاه در احکام مختص مسـجد نبوی، مانند 
جـواز تمـام خوانـدن نمـاز بـرای مسـافر، بایـد بـه همـان محـدوده اولیه مسـجد که به 
فرمـان و دسـتان مبـارک پیامبـر بنـا نهـاده شـده، اکتفا کنـد؛ امری که چنـدان با 

عـرف سـازگار نیسـت و یـک حدیـث نبـوی نیـز آن را رد می‌کند. 
رسـول الله: لـَو بنُِـيَ مَسـجِدي هذا إل‏ىـ صَنعاءَ كانَ مَسـجِدي2؛ اگر اين مسـجدِ من 

تـا صنعا سـاخته م‏ىشـد، باز مسـجد مـن بود. 
نکتـه مهم آن اسـت که بدانیم نخسـتين توسـعه، به دسـت مبـارك سـازنده آن، پيامبر 
خـدا در سـال هفتـم هجـرى صـورت گرفتـه اسـت3 و از ایـن رو، مقـدار آن اگـر 
مشـخص شـود، احـکام اختصاصـی مسـجد نبـوی را دارد. پـس از پیامبر، عمر به سـال 
هفدهـم هجـرى و عثمـان بـه سـال 29 هجـرى، نیـز هـر كي اندىـك از سـمت غرب و 
شـمال، به مسـجد افزودنـد.4 طبق نقـل برخی مورخـان، عثمان از سـمت قبله )جنوب 

1 . الكافي، ج‌4،‌ ص‌555، ح‌6؛ تهذيب الأحكام، ج‌6،‌ ص‌8، ح‌14؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌146، ح‌3. 
2 . كنز العمّال، ج‌12،‌ ص‌237، ح‌34832؛ الفردوس، ج‌3،‌ ص‌378، ح‌5152 و فيه »صنم« بدل »صنعاء«. 

3 . أخبـار مدينـه الرسـول )ابـن نجّـار(، ص‌70؛ وفـاء الوفـا، ج‌1،‌ ص‌351. و نـيز ر.ك: كنـز العمّـال، ج‌13، ص‌74، ح‌36280 و 
ص‌101، ح‌36336. 

4 . وفـاء الوفـا، ج‌2،‌ ص‌481 بـه نقـل از تارـيخ اليافعىـ. و نـيز ر.ك: كنـز العمّـال، ج‌8، ص‌318، ح‌23095 و ج‌13، ص‌502، 
ح‌37294. 
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مسـجد(، چنـد سـتون افـزود و براى مسـجد، محراب سـاخت.1
در روزگار خلفای اموی نیز به مسـجد افزوده شـده اسـت. در سـال 88 هجرى، عمر بن 
عبد العزيز، هنگام فرمانداری‌اش در مدينه از سـوى وليد بن عبد الملك، شـش سـتون 
از شـرق و غرب، و چهارده سـتون در شـمال مسـجد افزود.2 سـپس مهدى عباسىـ در 
سـال 161 هجـرى، ناحـيه شـمالى مسـجد را توسـعه داد.3 در زمـان سلاطين عثمانى 
نـيز ترميم‏هـا و تعميراتىـ انجـام گرفـت و سـلطان عبـد المجـيد عثمانىـ، بيشـترين 
توسـعه، تعمـير و تزـيين را انجـام داد. اقدامات او از سـال 1265 تا آخر دوره سـلطنتش 
)1277ق( اسـتمرار داشـت.4 در روزگار معاصـر و در سـال‌هاى 1370 و 1406 قمـری، 
توسـعه‏هاى فراوانىـ را از همـه سـوى مسـجد، جـز در سـمت قبلـه، شـاهد بوده‏ايم كه 
مسـاحت مسـجد را چنـد برابـر كرده اسـت و به علاوه، فضاىي هـم در بيرون مسـجد، 
براى نماز، تسـطيح و سـنگ‏فرش شـده اسـت.5 جريان يافتن احكام فقهىِ ويژه مسـجد 

النبىـ در اـين افزوده‌هـا، مورد ترديد فقهاسـت.6
گفتنىـ اسـت، مسـجد پيامبـر دو بار طعمه حريق شـده اسـت: نخسـت، در سـال 
654 هجـرى و در زمـان خلافت المسـتعصم بالله بود كه به تدريج، تعمير شـد.7 سـپس 
در سـال 886 قمـری، تمـام مسـجد، جـز حُجره شـريف نبـوى و گنبد، سـوخت كه به 
دسـتور سـلطان مَملوىِـك مصـر، ملكـ قايتْبـاى، آن را از نـو سـاختند. اـين تجديد بنا 
در سـال 888 قمـری، پاـيان يافـت و در ضمـن آن، اندىك در جهت مشـرق، مسـجد را 

توسـعه دادند.8
شـایان ذکـر اسـت، پیامبـر اکرم در بنا و اداره برخی مسـاجد دیگـر مدینه نیز رکن 
اصلـی بوده‌انـد. گاه پیامبـر اکـرم پیشـنهاد سـاخت مسـجدی را می‌دادنـد9 یـا در 

1 . وفاء الوفا، ج‌2،‌ ص‌501 و 502، 535 و 536، 521؛ تاريخ الطبرى، ج‌6،‌ ص‌435. 
2 . همان. 
3 . همان. 

4 . مرآه الحرمين، ج‌1،‌ ص‌465ـ468. 
5 . عماره و توسعه المسجد النبوى عبر التاريخ،‌ ص‌165 و 202. 

6 . العروه الوثقى، ج‌1،‌ ص‌767، مسأله 11. 
7 . ر.ك: وفاء الوفا، ج‌2،‌ ص‌598ـ605. 

8 . ر.ك: همان،‌ ص‌633 و 644. 
9 . ر.ک: التراتیب الاداریه، ج‌2،‌ ص‌77. 
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در مراسـم افتتـاح مسـجدی حضـور می‌یافتنـد و به تعیین قبلـه آن اقـدام می‌فرمودند. 
هم‌چنیـن تعییـن امـام جماعـت برای مسـاجد را بر عهـده داشـتند؛ برای نمونـه، معاذ 

بـن جبـل را به امـام جماعت مسـجد قبـا منصـوب فرمودند.1

مساجد جهان اسلام««
بنـا و تعمیـر دیگر مسـاجد جهان اسلام نیز یک جریـان زنده اجتماعـی و حرکتی پویا 
و جاویـد در هـر دو عرصـه دین و سیاسـت بوده اسـت؛ دیـن‌داران در پی کسـب پاداشِ 
وعده‌داده‌شـده بر سـاختن مسـجد2 و سیاسـت‌مداران در پـی یاری گرفتـن از نمودهای 
دینـی بـرای تحکیـم پایه‌های مشـروعیت یـا مقبولیت خویـش. این بدان معناسـت که 
احصـا و بـه شـماره درآوردن مسـاجد مسـلمانان بـه سـادگی میسـر نیسـت و حتی در 
پویشـی ناتمـام نیـز بـا تعداد فـراوان مسـاجدی روبه‌رو هسـتیم که هر یک سرگذشـت 
خـود را دارند. مسـاجدی مانند مسـجد کوفه و شـام و یـا ابن طولون در قاهـره و زیتونه 
در تونـس و مسـاجد ترکیـه و هندوسـتان و شـرق دور و حتی در کشـور ایـران، همگی 
نشـان از وسـعت و توجـه عمیق مسـلمانان به مسـجد اسـت؛ امری که گـزارش تاریخی 
کلـی از آن را دچـار مشـکل می‌کنـد و نیاز بـه فرصت فـراوان تحقیق میدانی گسـترده 
را بـه رخ می‌کشـد. سـخن دیگـر این‌که اگرچـه طبق آیه قـرآن، کعبه و مسـجد الحرام 
اولیـن مسـجد روی زمین اسـت و مسـجد به عنـوان نیایشـگاه و محـل گردهمایی آزاد 
مسـلمانان، ابتدا در مدینه شـکل گرفت، اما هر جا که اسلام رفت، مسـجد هم سـاخته 
شـد و مناره‌هـا نمایـان گشـت. امیـد کـه در قیام مهـدی امت شـاهد باشـیم در هر 

جـا که انسـانی زندگـی می‌کند، مسـجدی باشـد و نمازگزاری!

1 . رک: تاریخ المدینه المنوره )ابن شبّه(، ج‌1،‌ ص‌45. 
2 . شـیخ صـدوق بـه نقـل از امـام باقـر آورده اسـت: »مـن بنىـ مسـجدا كمفحـص قطـاه بنىـ الله له بيتـا في الجنـه«؛ هر 
کـس مسـجدی حتـی بـه انـدازه آشـیانه کبوتـری بسـازد، خـدا خانـه‌ای در بهشـت برایـش ‌می‌سـازد؛ ‌کتـاب مـن لا یحضره 

الفقیـه، ج‌1،‌ ص‌235، ح703. 
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در ایـن دنیـای خاکـی و پرهیاهـو، بـرای مطالعـه نیازمنـد جایـی آرام و سـاکت بـه نام 
کتاب‌خانـه هسـتیم. بـرای بهره‌گیـری از وسـایل ارتباط جمعـی و شـبکه‌های رایانه‌ای، 
بـه کافی‌نت‌هـا و سـالن‌های ویـژه ایـن کار نیـاز داریـم. بـرای معاینـه و گفت‌وگـو بـا 
پزشـک، نیـز بـه اتاقـی خلـوت و بـه دور از رفت‌وآمدهـای فـراوان و غیـر لازم احتیـاج 
داریـم. اینـک از خـود بپرسـیم: گفت‌وگو بـا آفریدگار هسـتی و پرداختن بـه راز و نیاز با 
او، جایـی ویـژه ایـن کار نمی‌خواهد؟ برای گـرد آوردن همه نیروهـای درونی و تمرکز بر 
عبـادت، بـه مکانـی نیاز نداریـم که مـا را از خانـه گردوغبارگرفته دنیا جـدا کند؟ جایی 
کـه مـا را بـه همان‌جـا توجـه دهـد کـه از آن آمده‌ایـم و بـه همان‌جـا بـاز می‌گردیـم؟ 

جایـی بـرای یاد کـردن معبود و سـخن از معشـوق حقیقی انسـان؟

وعده‌گاه وصل ««
نگاهـی سـاده بـه روایـات، بـه مـا می‌فهماند که مسـجد جایـی بـرای ارتباطِ ما بـا نیمه 
پنهـان هسـتی اسـت؛ جایـی بـرای اتصـال خاک بـه افلاک، مـاده بـه معنا و انسـان به 
خـدا. از ایـن رو مسـجد جـای خریـد و فـروش1، قصه‌گویـی و داستان‌سـرایی نیسـت.2 
مسـجد جایی برای بیهوده‌گویی3 و رفتارهای بی‌حاصل نیسـت.4 مسـجد را نسـاخته‌اند 

1 . ر.ک: وسائل الشیعه، ج‌5، ص233،‌ ح‌6420. 
2 . ر.ک: همان، ص244، باب 38. 

3 . »اترك اللّغو ما دمت فيها«؛ ر.ک: همان، ص234،‌ ح‌6421. 
4 . ر.ک: همان، ص233، باب 27. 
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تا در آن به دنیا بپردازند1، شـعر بسـرایند2 و از گم‌شـده‌ها سـراغ بگیرند.3 مسـجد جایی 
بـرای نمـاز خوانـدن اسـت؛ بهترین وسـیله ارتبـاط آدمی با خدا.4 مسـجد جـای تلاوت 

قـرآن اسـت5؛ بهتریـن شـیوه پیام‌دهی خدا به انسـان. 

حمام روح ««
مسـجد جایی برای تطهیر روح و پاکیزه سـاختن جان اسـت و روشـن اسـت که تطهیر 
جسـم و جـان چـه کمکـی بـه ایـن امـر می‌کنـد. بـرای ورود به مسـجد خویشـتن را با 
وضـو پاکیـزه می‌کنیـم6 و مسـجد را نیـز پـاک و از نجاسـت دور می‌داریـم.7 در چنیـن 
مـکان دور‌نگاه‌داشـته از ناپاکـی و لغـو و بیهودگی اسـت که خدا دوسـت دارد یاد شـود8 

و افـرادی پـاک و شـیفته، به پرسـتش برخیزند. 
معنـای مسـجد و معنـای مقـدس و منـزه بـودن این اسـت؛ جای پیشـانی سـاییدن به 
خـاک بـرای رسـیدن به افلکا؛ جایی پاک و پیراسـته از همـه آلودگی‌هـای ظاهری و 
باطنـی. فلسـفه وجـودی مسـجد در اسلام جز این نیسـت؛ جایـی محصور کـه همواره 
پاک نگاه داشـته شـود و از حضور ناپاکان، دیوانگان و کودکان در آن جلوگیری شـود9؛ 
جایـی کـه از هیاهـوی زندگـی و آمـد و شـد همـگان10 به کنار باشـد و مکانـی خلوت و 
دل‌پذیـر را بـرای رازگویـی بـا معبـود فراهـم آورد. در ایـن صـورت سزاسـت کـه چنین 
جایـی خانـه خـدا در زمین نامیده شـود11 و هر ذره از خاک آن، تسـبیح‌گوی خداوندگار 

هستی گردد.12

1 . ر.ک: همان، ص217، باب 17 و ص‌214،‌ ح‌6364. 
2 . ر.ک: همان، ص‌213،‌ ح‌6361. 
3 . ر.ک: همان، ص234، باب 28. 

4  ر.ک: الصلاه فی الکتاب و السنه،‌ ص‌15. 
5 . »إنما نصبت المساجد للقرآن«؛ الکافی، ج‌3،‌ ص‌369، ح‌5. 

6 . ر.ک: وسائل الشیعه، ج‌5،‌ ص‌244، باب 39. 
7 . ر.ک: همان، ص‌229، باب 24. 
8  ر.ک: همان، ص‌225،‌ ح‌6396. 

9 . ر.ک: همـان، ص‌233، بـاب »كراهـه البـيع و الشـراء فـي المسـجد، و تمـيكن الصبـيان و المجانـين منه، و انفـاذ الأحكام و 
إقامـه الحـدود و رفـع الصـوت فـيه، و اللغـو، و الخوض فـي الباطل«. 

10 . ر.ک: همان، ص‌293، باب »كراهه جعل المساجد طرقا و المرور بها حتى يصلي ركعتين«. 
11 . ر.ک: همان، ص245،‌ ح‌6452. 

12 . کتاب من لایحضره الفقیه، ج‌1،‌ ص‌237، ح‌717؛ وسائل الشیعه، ج‌5،‌ ص‌232، ح‌6418. 
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مسـجد، قلـب تپنـده جامعـه اسلامى اسـت. مسـجد را می‌تـوان یکـی از مهم‌ترـين 
پايگاه‌هـای فرهنگىـ و سياسىـ حكومـت‏ دينىـ دانسـت. نقـش مسـجد در حاكمـيت 
ارزش‏هـاى دين‏ىـ، نقشـی بی‌بدیـل و غیـر قابـل انکار اسـت. مسـجد، مهم‌ترـين پايگاه 
اقامـه شـعائر دينى اسـت. مسـجد را باید خیمه اصلی نظام اسلامی دانسـت کـه تداوم 
ارزش‏هـاى اسلامى را در جامعـه تضمیـن می‌کند. نقش مؤثر مسـجد در استوارسـازی 
پایه‌هـای اسلام و تحـيكم ارکان جامعـه دینـی را نمی‌تـوان نادیـده گرفـت. مسـجد، 
جاـيگاه وـيژه‏اى در بهبـود و تعمیـق فرهنـگ دینـی و عمومىـ جامعـه اسلامى دارد و 
فرهنگ‏سـازى دینـی از ایـن پاـيگاه الهـی آغـاز می‌شـود. از ایـن رو تقویت ایـن پایگاه، 
یکـی از بهترـين و مؤثرترـين شـیوه‌ها بـراى اصلاح دین و فرهنگ‏ امت اسلامی اسـت. 
روایـات اسلامی نیـز بـه بیـان اهمیت و فضیلت مسـجد پرداختـه‌ و بر ایـن نکته تأکید 
کرده‌انـد. چگونگـی تأکیـد روایات به یکی از این چند شـیوه اسـت: گاه بـه ارزش‌گذاری 
کار پرداختـه و اهمیـت و فضیلـت کار را بـه مـا نشـان داده‌انـد؛ گاه با تکرار فـراوان و به 
گونـه مسـتقیم بـر اهمیـت کاری و چیزی پـای فشـرده‌اند؛ گاه نیز چیـزی و کاری را با 
چیـز بـزرگ دیگـری مقایسـه کرده و در سـنجش بـا آن، بـه بزرگ‌تر بودن آن گوشـزد 
کرده‌انـد؛ متـون دینـی گاه نیـز پـاداش کاری را برجسـته کـرده و چنـدان از ثواب‌هـا و 
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اجر‌هـای فـراوان آن سـخن گفته‌انـد کـه بزرگـی‌اش بی‌هیچ شـک و تردیـدی در ذهن 
می‌گیرد.  جـای 

گلچین خدا  از زمین ««
روایـات بـه شـیوه‌های گوناگونـی، مطالبـی را دربـاره فضیلـت و اهمیـت مسـجد بازگو 
کرده‌انـد. روایـات گاه به گونه مسـتقیم از فضیلت مسـجد سـخن گفتـه و آن را بهترین 
جـای زمیـن و گلچیـن خداوند متعـال از همه این کـره خاکی خوانده‌اند. شـیخ صدوق 
در کتـاب مـن لایحضـره الفقیـه کـه یکـی از چهار کتـاب اصلـی و کهن حدیث شـیعه 
اسـت، پرسـش و پاسـخی را از پیامبر روایت می‌کند. این پرسـش و پاسـخ را امام 
علـی‌ نقـل کرده و به روشـنی بر فضیلت مسـجد دلالـت دارد. عربی بیابانـی از قبیله 
بنـی عامـر بـه خدمـت پیامبـر اکـرم می‌رسـد و از بد‌تریـن و بهتریـن مکان‌هـای 
زمیـن می‌پرسـد. پیامبر اکـرم مطالبی را دربـاره بد‌ترین مکان زمیـن ارائه می‌دهد 

و سـپس می‌فرمایـد: »خـير البقاع المسـاجد«1؛ بهترین مکان، مسـاجد هسـتند. 
اهـل سـنت نیـز ایـن معنـا را از پیامبر خـدا نقـل کرده‌انـد. در روایتی، عبـدالله بن 
عمـر از رسـول خـدا از جبرئـيل نقل می‌کنـد که خداونـد فرموده اسـت: »إنّ خير 

البقـاع المسـاجد«2؛ بهترین مکان‌ها مسـاجد هسـتند. 
گفتنی اسـت، در نقل صحیح مسـلم چنین آمده اسـت: »أحبّ البلاد إلى الله‏ عزّ و جلّ 
مسـاجدها«3؛ دوست‌داشـتن‏ىترين سـرزمين‏ها نزد خداى عزیز و جلیل مسـاجدند؛ که 
این متن نیز دلالت روشـنی بر فضیلت مسـجد دارد. صحیح مسـلم نیشـابوری در قرن 
سـوم هجـری نگاشـته شـده و یکـی از مهم‌‌تریـن کتاب‌های حدیثی اهل سـنت اسـت. 
ایـن کتـاب جـزو »صحاح سـته«، یعنی یکی از شـش کتـاب اصلی حدیث اهل سـنت 

اسـت و پـس از صحیـح بخاری قـرار دارد و از نگاه بسـیاری با آن هم‌رتبه اسـت. 
از اهل بیت پیامبر نیز امام صادق می‌فرماید:

إنّ الله‏ اختـار مـن بقـاع الأرض سـتّه: البـيت الحـرام و الحـرم و مقابـر الأنبـياء و مقابـر 

1 . کتاب من لایحضره الفقیه، ج‌3،‌ ص‌199،‌ ح‌3751؛ بحار الأنوار، ج‌84، ص‌11، ح‌87. 
2 . المستدرك على الصحيحين، ج‌1،‌ ص‌168، ح‌306؛ السنن الكبرى، ج‌3،‌ ص‌92، ح‌4984. 

3 . صحيح مسلم، ج‌1،‌ ص‌464، ح‌671. 
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الأوصـياء و مقاتـل الشـهداء و المسـاجد التـي يذـكر فيهـا اسـم الله‏1؛ خـدا از مكان‏هاى 
زمـين، شـش جـا را برگزـيد: کعبـه، حـرم )مکـه(، آرامـگاه‏ پيامبـران، آرامـگاه اوصیا و 
جانشيـنان ]پیامبـران‏[، قتلـگاه شـهيدان و مسـجدهاىي ـكه در آن‌هـا نـام خـدا ذکـر 

می‌شـود. 
در روایتـی دیگـر، چهـار مـکان بـه عنـوان نفیس‌‌تریـن و گرامی‌‌تریـن جاهـای زمیـن 

معرفـی شـده‌اند. ایـن روایـت بـه نقـل از پیامبـر خـدا چنیـن می‌گویـد:
اـكرم البـيوت علىـ وجـه الارض اربعـه: الكعبـه و بيت المقـدس و بيت يقرأ فـيه القرآن 
و المسـاجد2؛ گرام‏ىترـينِ خانه‏هـا بـر پهنـه زمـين، چهارتاينـد: كعبـه، بـيت المقدس، 

خانـه‏اى ـكه در آن قرآن تلاوت شـود و مسـجدها. 

خانه خدا««
خداونـد منـزه از مـاده و جسـم اسـت؛ از ایـن رو نیـازی به جا و مـکان نـدارد و مانند ما 
محتـاج خانـه و کاشـانه نیسـت. بـا ایـن همه، روایـات متعـددی از پیامبر اکـرم در 
دسـت اسـت کـه مسـجد را »خانـه خـدا« می‌خوانـد. روشـن اسـت کـه این نسـبت و 
اضافـه، ماننـد آیـه شـریفه: وَ نفََخـتُ فیـه مِن رُوحِـی 3اسـت؛ تعبیری کـه مانند »عین 
الله« و »وجـه الله« گونـه‌ای اضافه تشـریفی و برای تکریم و بزرگ‌داشـت مضاف اسـت. 
همـان گونـه کـه خداوند متعال از دسـت و چشـم و روح و صورت، بی‌نیاز و منزه اسـت، 
خانـه و آشـیانه نیـز نـدارد. نام‌گذاری مسـجد بـه »خانه خـدا« یعنی تکریـم این مکان 

:و تقدیـس آن تـا آن‌جـا کـه به عرش الهی سـر بسـاید. بـه فرموده رسـول خدا
إنَّ بـيوت‏َ الله‏ فـِي الأرَضِ المَسـاجِدُ و إنَّ حَقّـا عَلىَ الله أن يكُرِمَ مَـن زارَهُ فيها4؛ خانه‌های 
خـدا در زمیـن مسـجدها هسـتند. خـدا بـر خـود لازم کـرده تـا کسـانی را کـه در آن 

خانه‌هـا بـه دیـدارش می‌رونـد، گرامی بـدارد. 
مگـر خداونـد بـه ما فرمان نداده اسـت که مهمانان و کسـانی را که به دیـدار ما می‌آیند، 
گرامـی بداریـم؟ چگونـه می‌تـوان تصـور کـرد که خداونـد، نمازگـزاران مهمان‌شـده در 

1 . كامل الزيارات،‌ ص‌241، ح‌358 عن عبدالله‏ بن بيكر؛ بحار الأنوار، ج‌101، ص‌66، ح‌57. 
2 . المواعظ العدديه،‌ ص‌211. 

3  . حجر، آیه 29 .
4 . المعجم الكبير، ج‌10،‌ ص‌161، ح‌10324 عن عبد الله؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌580، ح‌20347. 
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خانـه‌اش را اکـرام نکنـد؟! ایـن معنـا در روایات شـیعی نیز به نقـل از امام صـادق‌ از 
پیامبـر نقـل شـده اسـت؛ نقلی کـه ارزشـی بس فراتـر از دیگـر خانه‌ها به مسـجد 

می‌دهـد. 
رسـول خـدا‏: قـالَ الله تبَـارَكَ و تعَالىـ: ألا إنَّ بيُوتـي‏ فـِي‏ الأرَضِ‏ المَسـاجِدُ، تضُي‏ءُ 
ـماءِ كَمـا تضُـي‏ءُ النُّجومُ لِهـلِ الأرَض1ِ؛ خداونـد می‌فرمایـد: خانه‌های من در  لِهَـلِ السَّ
زمین، مسـاجد هسـتند. آنان به آسـمانیان نورافشـانی می‌کنند، آن گونه که سـتارگان 

به زمینیـان نور می‌افشـانند. 
گفتنی است، پیامبر خدا در تعبیری صریح و آسان‌فهم، چنین فرموده است: 

َّها أفنِيَـهُ الله و أبنِيَتُـهُ، أذِنَ في رَفعِهـا و بارَكَ  مَـن أحَـبَّ القُـرآنَ فَليُحِـبَّ المَسـاجِدَ، فَإنِ
نٌ أهلُهـا، مَحفوظَـهٌ مَحفـوظٌ أهلُهـا، هُم في  فيهـا، مَيمونـَهٌ مَيمـونٌ أهلُهـا، مُزَيَّنَـهٌ مُزَيّـَ
صَلاتهِِـم وَ الله فـي حَوائجِِهِـم، هُـم في مَسـاجِدِهِم وَ الله مِـن وَرائهِِم2؛ هر ـكس قرآن را 
دوسـت دارد، مسـجدها را نـيز دوسـت بـدارد، زيرا مسـاجد، آسـتان‏هاى خـدا و بناهاى 
او ]برای بار يافتن به پيشـگاهش‏[ هسـتند. برافراشتنشـان را رخصت داده و مباركشـان 
گردانـده اسـت. مسـجدها، خـود و اهلشـان بابركتنـد، خـود و اهلشـان آراسـته‏اند و نيز 
آن‌ها و اهلشـان در امانند. مسـجديان در پىِ نماز خويشـند و خداوند، در پىِ ]برآوردن‏[ 

نيازشـان. آنان در مسجدهايشـانند و خداوند، پشتيبانشـان اسـت. 

نور خدا««
شـخصی را در نظـر آورید کـه در دلِ جاده‌ای سـرد و تاریک راه می‌سـپارد؛ نه رهگذری 
و نـه همراهـی؛ نـه نـوری روشـنی‌بخش و نـه حتی کورسـوی امیـدی. او در پـی راهنما 
و نشـانی اسـت تـا مقصـد را گـم نکنـد و خـود را به مقصـودش برسـاند. در ایـن میان، 
هـر گاه از دور و یـا در ایـن سـو یـا آن سـوی راه، چراغـی افروختـه و بـر بـالای بلنـدی 
بدرخشـد، روشـنی آن همـه ظلمت‌هـا، نومیدی‌هـا، سـردرگمی‌ها و تردیدهـا را بـه 
یک‌بـاره می‌زدایـد و راه را می‌نمایانـد. مسـافر خیـال مـا بـه آن سـو مـی‌دود و جانـش 

1 . ثـواب الأعمـال،‌ ص‌47،‌ ح‌2؛ المحاسـن، ج‌1،‌ ص‌119، ح‌124 عـن عبـد الله بـن جعفر عـن أبيه؛ بحار الأنـوار، ج‌84، ص‌14، 
ح‌92. 

2 . مستدرك الوسائل، ج‌3،‌ ص‌355، ح‌3766، به نقل از لبّ اللباب. 
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آسـوده می‌شـود. مسـجد در مسیر هدایت انسـان، چنین نقشی دارد. مسـجد‌ها نورهای 
راه‌برنـده مـا بـه سـوی خدا ‌ـ‌ مقصود اصلی و نهایی انسـان ‌ـ‌ هسـتند. انسـانِ سـرگردان 
در دنیـای مـادی هـر گاه بـه جسـت‌وجوی نوری برخیـزد که راه را بـه او بنمایـد و او را 
از حیـرت و نومیـدی بیـرون بیاورد، به مسـجد روی مـی‌آورد و از نـور و هدایت آن بهره 
می‌گیـرد. ایـن نکتـه از تشـبیه زیبـای مسـجد به نـور الهی به دسـت می‌آیـد که قطب 
راونـدی آن را از پیامبـر اکـرم بدیـن گونه نقل کرده اسـت: »لبّ اللباب: المسـاجد 

أنـوار الله«1؛ مسـاجد، نورهای خـدا در زمینند‏. 

سرای ایمان و تقوا ««
پیامبـر خـدا مسـجد را خانـه هـر شـخص متقـی2 و باایمـان3 خواندنـد. مسـجد، 
آشـیانه‌ای امـن بـرای کبوتـر ایمان اسـت. انسـان در طول روز با دَه‌ها مسـئله و مشـکل 
دسـت و پنجـه نـرم می‌کنـد. گاه بـه نـدای رحمانـی گـوش می‌سـپارد و در شـاهراه 
هدایـت جلـو مـی‌رود. گاه نیز شـیطان بر انسـان چیره می‌شـود و او را با ترسـاندن یا به 

طمـع انداختـن، از راه بـه در می‌بـرد و بـه کژراهـه می‌کشـد. 
انسـانِ خسـته از شکسـت یـا درگیـری، بایـد کمـی از میـدان پرهیاهوی جنـگ بیرون 
آیـد، آبـی بنوشـد، نیروهایـش را متمرکز کنـد و دوباره بـه مصاف دشـمن درون و برون 
بـرود. مسـجد پایگاهـی بـرای ایـن تجدید قوا و بهسـازی سـتون‌های ایمان و تقواسـت. 
ارزش مسـجد بـه ارزش ایمان و تقواسـت؛ هر انـدازه که تقوا و ایمان در جامعه اسلامی 
محبـوب و پربهـا باشـد، مسـجد نیـز بـه دلیـل جایـگاه آن دو، قیمـت می‌یابـد. انسـان 
مؤمـن و باتقـوا در صـدر جامعـه دینی اسـت و مسـجد، در صـدر مکان‌هـای آن جامعه. 

جایگاه پیامبران ««
در حدیثی از امام علی‌، مسجد محل جلوس پیامبراندانسته شده است: 

يـطان‏4؛ مسـجدها، جایگاه جلـوس پیامبران و  المَسـاجِدُ مَجالـِسُ الأنَبِياءِ و حِرزٌ مِن‏َ الشَّ

1 . همان، ص‌447، ح‌3962، به نقل از لبّ اللباب. 
2 . رسول الله‏: »المسجد بيت كل تقى«؛ شعب الإيمان، ج7، ص379، 10657؛ المواعظ العدديه، ص17.

3 . رسول الله‏: »المسجد بيت كل مؤمن«؛ حليه الأولياء، ج6، ص176. 
4 . كنزالعمّال، ج8، ص319، ح23097؛ مستدرك الوسائل، ج3، ص363، ح3786، به نقل از لبّ اللباب. 
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حرزهـا و دژهایی در برابر شـیطان هسـتند. 
بـر پایـه قاعـده مشـهور و عرفی »شـرف المـکان بالمکیـن«؛ شـرافت و ارزش مکان به 
ارزش فرد جای‌گرفته در آن اسـت، فضیلت مسـجد وابسـته به فضیلت پیامبران اسـت. 
پیامبرانگل‌های سرسـبد هسـتی و شـریف‌‌ترین انسـان‌های قوم خود هسـتند. هر 
انـدازه کـه پیامبـران نـزد خداونـد و مؤمنـان ارج و قـرب دارنـد، مسـجد نیـز بـه اعتبار 

انتسـاب بـه آنـان و با نسـبتی معیـن، ارزش می‌یابد. 
گفتنـی اسـت، عبـارت »حـرزٌ مـن الشـیطان« نیـز معنـای مسـتقلی دارد و فضیلـت 
مسـجد را نشـان می‌دهـد. مسـجد جایـی بـرای پنـاه بـردن بـه خـدا از چنگ شـیطان 
رانده‌شـده اسـت. ایـن عبـارت هم‌چنین فضیلت پیشـین را نیز تبییـن و تأکید می‌کند. 
نقـش مسـجد در حفاظـت انسـان در برابـر شـیطان، بـه تقویـت تقـوا و ایمـان انسـان 
می‌انجامـد. در ایـن صـورت، مسـجد افـزون بـر این‌کـه خانه پیامبران اسـت، خانـه تقوا 

و ایمـان نیز هسـت. 

باغ بهشت««
صفت دیگری که برای مسـجد گفته شـده، »روضه جنت« یعنی باغ بهشـت اسـت. از 
پیامبـر خـدا‌ چنین نقل شـده اسـت: »رياض الجنّه المسـاجد«1؛ باغ‌های بهشـت، 
مسـاجد هسـتند. بـاغ بـرای گـردش و گشـت‌و‌گذار و اسـتفاده از سـایه آن در گرمـای 
روز و نیـز میوه‌هـای لذیـذ آن اسـت. بـاغ، انسـان را تغذیـه می‌کنـد و ده‌هـا ویتأمیـن 
را در قالـب میوه‌هـای رنگارنـگ بـه جسـم انسـان می‌رسـاند. هم‌چنیـن سـایه، خرمـی 
و سرسـبزی‌اش موجـب می‌شـود، روح خسـته انسـان دمـی بیاسـاید و لطافتـی بیابـد. 
مسـجد نیـز همیـن کار را می‌کنـد. فضیلت مسـجد در این اسـت که تنها باغـی دنیایی 
نیسـت؛ باغی از باغ‌های بهشـت اسـت. انسـان را به بهشـت می‌برد و او را از نعمت‌هایی 
برخـوردار می‌کنـد کـه لذت‌هـای دنیایی در مقایسـه بـا آن هیچ و پوچ به نظـر می‌آیند. 
مسـجد زمینـه راه‌یابی انسـان را به سـعادت جاوید فراهم مـی‌آورد و برای مکانی سـاده 

چه فضیلتـی از ایـن بالاتر؟!

1 . الفردوس، ج5، ص305، ح8267؛ كنز العمّال، ج7، ص648، ح20721.
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بـر پایـه تعبیـرات قرآنـی، برخـی مسـاجد را می‌تـوان مسـجد تقـوا و برخی را مسـجد 
ضـرار و کفـر دانسـت. مسـجد تقوا یعنی مسـجدِ بنا نهاده‌شـده برای خدا و بـه نفع امت 
اسلام، و مسـجد ضـرار یعنی مسـجدی که برای کفـر و اختلاف‌افکنی میان مسـلمانان 
و منافـع شـیطانی و نفسـانی بنـا شـده، اما منافقانـه در ظاهـر و به دروغ، رنـگ صلاح و 
مصلحـت و منفعـت اجتماعـی به آن زده شـده اسـت. مسـجد قبا، نمونه برجسـته گونه 

نخسـت مسـاجد1، و مسـجد ضـرار، مصداق بارز مسـجد نفـاق و بی‌تقوایی اسـت. 
مسـجد قبا در محله‌ای به همین نام و نزدیک مدینه سـاخته شـد و مردمش نخسـتین 
اسـتقبال‌‌گران ورود پیامبـر اکـرم در هجرتـش بـه مدینـه بودنـد. ایـن مسـجد بـه 
تعبیـر قـرآن، از آغازیـن روز بنـای خـود، بـرای خدا و بـر تقوای الهـی بنیاد نهاده شـد. 
از ایـن رو شایسـته نمـاز گـزاردن و آبـاد کردن اسـت.2 برخی روایات که شـیعه و سـنی 
آن را نقـل کرده‌انـد، از پیامبـر اکـرم چنیـن آورده‌اند که پـاداش و فضیلت آمدن به 

ـسَ عَلى التَّقـوى؟ قالَ: مَسـجِدُ قُبـا«؛ ‌الكافي، ج‌3،‌  1 . »الحلبـي عـن الإمـام الصـادق‌: قـالَ: سَـأَلتُهُ عَـنِ المَسـجِدِ الَّذي اسِّ
ص‌296، ح‌2؛ تهذـيب الأحكـام، ج‌3،‌ ص‌261، ح‌736؛ بحـار الأنـوار، ج‌21، ص‌256، ح‌4. 

2 . »هرگـز در آن مسـجد )ضِـرار( ]بـه عبادت‏[ ناَيسـت؛ كه مسـجدى )مسـجد قُبـا( كه از روز نخسـت، بر پايه پرهـيزگارى بنا 
شـده، شايسـته‏تر اسـت ـكه در آن ]بـه عبـادت‏[ باِيسـتى. در آن، مردانى هسـتند كه دوسـت دارند پاـيكزه باشـند؛ و خداوند، 

پاـيكزگان را دوسـت م‏ىدارد«؛ توبـه، آیه 108.
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ایـن مسـجد و نمـاز گزاردن در آن، برابر با یک عمره اسـت که پاداشـی قابل اعتناسـت. 
نقـل شـیعی روایت چنین اسـت:

رسـول الله: مَـن أتىـ مَسـجِدي مَسـجِدَ قُبـا فَصَلىـ فـيهِ رَكعَتَـينِ، رَجَـعَ بعُِمـرَه1ٍ؛ 
هـر ـكس به مسـجد مـن، يعنىـ مسـجد قبـا بياـيد و در آن دو ركعت نمـاز بگـزارد، با 

]پـاداش‏[ كـي عمـره بـاز خواهد گشـت. 
لاهُ في مَسـجِدِ قُبـاءَ كَعُمرَهٍ«2؛ نماز در مسـجد  نقـل اهل سـنت نیز چنین اسـت: »الصَّ
قبـا، هماننـد كـي عمـره اسـت. گفتنـی اسـت، نقل اهـل سـنت در منابع قدیم‌ترشـان 

اندکـی متفـاوت اسـت. نقـل حدیث در ایـن منابع چنین اسـت:
ـأَ فَأحَسَـنَ وُضوءَهُ ثمَُّ جاءَ مَسـجِدَ قُبـا فَرَكَعَ فيهِ أربـَعَ رَكَعاتٍ،  رسـول الله: مَـن توََضَّ
كانَ ذلكَـ كَعِـدلِ عُمـرَه3ٍ؛ هـر كس نكيو وضو بسـازد، سـپس به مسـجد قبـا بيايد و در 

آن، چهـار ركعـت نمـاز بگـزارد، عمل او به‏ سـانِ كي عمره اسـت. 
در گزارشـی دیگـر، ایـن کار پرُپـاداش و فضیلـت را بـه پیامبـر اکـرم نیز منسـوب 
داشـته‌اند. ایـن گـزارش می‌گویـد: پیامبـر اکـرم‌ خـود را بـه هـر طریق به مسـجد 
قبـا می‌رسـاند و در آن نمـاز می‌خوانـد؛ امـری کـه نشـان‌دهنده اهمیـت و فضیلت این 

مسـجد بنـا نهاده‌شـده بـر بنیان تقـوای الهی اسـت:
صحـيح مسـلم عـن ابـن عمـر: كانَ رَسـولُ الله يأَتـي مَسـجِدَ قُبـاءَ راكِبا و ماشِيـا، 
فَيُصَلـّي فـيهِ رَكعَتَـين4ِ؛ پيامبـر خدا، پياده و سـواره، به مسـجد قبا م‏ىآمـد و در آن، دو 

ركعـت نماز م‏ىگـزارد. 
دسـته دوم مسـاجد، مسـجد ضـرار و زیان هسـتند و نه تنهـا فضیلتی ندارنـد که آثاری 
زیانبـار دارنـد؛ مسـاجدی کـه بـه تعبیـر امامـان از اهـل بیت‌»مسـجد نفـاق« نیز 
نامیـده می‌شـوند5 و شایسـته نمـاز خوانـدن و آباد کردن نیسـتند. این مسـاجد را نباید 

1 . كتاب من لا يحضره الفقيه، ج‌1،‌ ص‌229، ح‌686؛ كامل الزيارات،‌ ص‌66، ح‌51؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌215. 
2 . سـنن الترمـذي، ج‌2،‌ ص‌146، ح‌324؛ سـنن ابـن ماجه، ج‌1،‌ ص‌452، ح‌1411 عن أسُيـد بن ظهير الأنصـاري؛ كنز العمّال، 

ج‌12،‌ ص‌263، ح‌34962. 
3 . المصنّـف لابـن أبـي شيـبه، ج‌7،‌ ص‌565، ح‌2؛ المعجـم الكبـير، ج‌6،‌ ص‌75، ح‌5561 عـن سـهل بـن حنـيف؛ كنـز العمّال، 

ج‌12،‌ ص‌264، ح‌34968. 
4 . صحيح مسلم، ج‌2،‌ ص‌1016، ح‌516؛ صحيح البخاري، ج‌1،‌ ص‌399، ح‌1136. 

5 . در روایتـی مشـهور از امـام باقـر و امـام صادق، این گونه مسـاجد را »مسـجد نفاق« خوانده‌اند؛ ر.ک: تفسيـر العيّاشـي، 
ج‌2،‌ ص‌111، ح‌136؛ بحـار الأنوار، ج‌21، ص‌256، ح‌5. 
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بـزرگ داشـت و پایـگاه قـرار داد، زیـرا جایـگاه عبـادت و ذکـر خـدا نیسـتند، بلکه لانه 
 فتنـه و جاسوسـی‌اند و از ایـن رو فضیلت و ارزشـی ندارند. به شـهادت تاریخ، پیامبر
بـا همـه حرمتی که برای مسـجد قائل بود، فرمان داد نخسـتین مسـجد ضـرار را ویران 
کننـد و آن را بسـوزانند. تفسـیر قمـی شـرح ماجرا را ذیـل آیه ۱۰۷ سـوره توبه1 چنین 

است: آورده 
دلـيل نازل شـدن اين سـخن خـداى متعال: »آنانى كه مسـجدى سـاختند بـراى زيان 
]مسـلمانان‏[ و ]تقوـيت‏[ كفـر«، اين بـود كه گروهىـ از منافقان نزد پيامبـر خدا آمدند 
و گفتنـد: اى پيامبـر خـدا! رخصـت م‏ىدهى تـا در ميان ]قبيله‏[ بنى سـالم، مسـجدى 
بـراى بيمـاران و شـب‏هاى بارانىـ و كهن‏سـالان بنـا كنـيم؟ پيامبـر خـدا در حالىـ كه 
عـازم تبـوك بـود، اجـازه فرمود. گفتنـد: اى پيامبـر خـدا! اى كاش م‏ىآمـدى و در آن، 
نمـاز م‏ىخوانـدى. فرمـود: »من عازم سـفرم. هرگاه به خواسـت خدا بازگشـتم، م‏ىآيم 
و در آن نمـاز م‏ىگـزارم.« هنگامىـ ـكه پيامبـر خـدا از تبـوك بازگشـت، اـين آيه 
دربـاره آن مسـجد و شـخص ابوعامـر راهـب نـازل شـد، در حالى ـكه بـراى پيامبر خدا 
سـوگند ـياد ـكرده بودند كه مسـجد را بـه قصد درسـتك‌ارى و نكيوىي م‏ىسـازند. پس 
خداونـد اـين آـيه را نازل فرمود: »آنانى كه مسـجدى سـاختند براى زيان‏ ]مسـلمانان‏[ 
و ]تقوـيت‏[ كفـر و تفرقه‌افكنىـ ميان مؤمنـان... .« پـس پيامبر خدا، مالك بن دَجشَـم 
)/ دَحشـم( خزاعىـ و عامـر بـن عـدى، از قبیلـه بنى عمرو بن عوف را گسيـل داشـت تا 
آن را وـيران ـكرده، بسـوزانند. مالكـ بـه عامـر گفـت: منتظرم بـاش تا از خانه‏ام آتشىـ 
بياورم. آن‌گاه وارد خانه شـد، آتشىـ آورد و شـاخه‏هاى خرما را آتش زد و با آن، مسـجد 

را بـه آتش كشـاند و سـپس از آن‌جا پراكنده شـدند.2
تأمـل در آیـات شـریف قـرآن از سـویی، و حکمـت و فلسـفه وجودی مسـجد از سـوی 
دیگر، نشـان می‌دهد هدف بانیان و سـازندگان مسـجد، اثر مسـتقیمی در مسـجد تقوا 
یـا ضـرار دانسـتن آن دارد. اگـر هـدف بانیـان، بزرگ‌داشـت امـر و اطاعـت خدا باشـد، 
َّذِـينَ اتَّخَـذُوا مَسْـجِدًا ضِـرَارًا وَ كُفْـرًا وَ تفَْرِيقًـا بيَْنَ المُْؤْمِنِـينَ وَ إرِْصَادًا لمَِنْ حَارَبَ الله وَ رَسُـولهَُ مِنْ قَبْـلُ وَ ليََحْلفُِنَّ إنِْ أرََدْناَ  1 . وَ ال
َّهُـمْ لكََاذِبـُونَ؛ خـدا شـهادت م‌ىدهـد، دروغ‌گوینـد کسـانی كه مسـجدى م‌ىسـازند تا بـه مؤمنان  إلَِّ الحُْسْـنَى وَ الله يشَْـهَدُ إنِ
زـيان برسـانند و ميانشـان كفـر و تفرقـه اندازنـد و كمين‌گاهىـ براى كسـانى باشـد ـكه م‌ىخواهند بـا خـدا و پيامبرش جنگ 

كننـد، آن‌گاه سـوگند م‌ىخورنـد ـكه مـا را قصدى جـز نكيوكارى نبوده اسـت؛‌ توبـه، آیه 107. 
2 . گزارش‌های تکمیل‌کننده این ماجرا و تحلیل آن را در جلد نخست این مجموعه ببینید. 
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بی‌تردیـد همـه فضایـل و آثار خیر و بـرکات وجودی مسـجد را می‌یابد، امـا اگر مقصود 
سـازندگان، پیروی از شـیطان و برافراشـتن عَلمَ مخالفت با دین الهی باشـد، آن‌گاه این 
مسـجد نـه تنهـا مشـمول نـگاه عنایت‌آمیـز الهی نمی‌شـود، بلکه بـه قهر و لعـن خدای 

سـبحان نیـز دچار می‌شـود. 
در روایـات رسـیده از معصومان، این دسـته‌بندی به شـکل و تعبیـر دیگری نیز آمده 
اسـت. کلینـی بابـی را در کتـاب شـریف کافی گشـوده و سـه روایـت را درباره مسـاجد 
کوفـه در آن گنجانـده اسـت.1 بـر پایـه روایت نخسـت این بـاب، مسـاجد را می‌توان به 

مسـاجد »مبـارک« و »ملعـون« دسـته‌بندی کـرد. متن روایت چنین اسـت:
ا المُبارَكَهُ فَمَسـجِدُ  الإمـام الباقـر‌: إنَّ باِلكوفَـهِ مَسـاجِدَ مَلعونهًَ و مسـاجِدَ مُبارَكَهً، فَأَمَّ
غَنِـي‏ٍ، وَالله إنَّ قبِلتََـهُ لقَاسِـطَهٌ، و إنَّ طينَتَـهُ لطََيِّبَهٌ، و لقََد وَضَعَهُ رَجُـلٌ مُؤمِنٌ، و لا تذَهَبُ 
ـرَ مِنـهُ عَينـانِ، و تـكونُ عِندَهُ جَنَّتـانِ، و أهلُـهُ مَلعونونَ و هُوَ مَسـلوبٌ  نـيا حَتّىـ تفََجَّ الدُّ
ـهلهَِ، و مَسـجِدٌ باِلخَمراءِ، و مَسـجِدُ جُعفيٍّ  مِنهُـم، و مَسـجِدُ بنَـي ظَفَـرٍ و هُوَ مَسـجِدُ السَّ
و لـيسَ هُـوَ اليَـومَ مَسـجِدَهُم قـالَ: دَرَسَ؛ فأمَّـا المَسـاجِدُ المَلعونـَهُ: فَمَسـجِدُ ثقَيفٍ، و 
مَسـجِدُ الأشَـعَثِ، و مَسـجِدُ جَريرٍ، و مَسـجِدُ سِـماكٍ، و مَسـجِدٌ باِلخَمراءِ بنُِيَ عَلى قَبرِ 
فرِعَـونٍ مِـنَ الفَراعِنَـه2ِ؛ در كوفـه، مسـاجدى نفرين‏شـده و مسـاجدى خجسـته وجـود 
دارد. مسـاجد خجسـته عبارتنـد از: مسـجد غن‏ىـ3 كه به خدا سـوگند، قبلـه‏اش ميزان 
]و دقـيق‏[ و گِلـش پاـيكزه اسـت؛ مـردى مؤمـن، آن را بنـا ـكرده اسـت و دنـيا به آخر 
نم‏ىرسـد تـا در آن مسـجد، دو چشـمه روان م‏ىشـود و در كنـار آن دو چشـمه، دو باغ 
پدـيدار م‏ىشـود و اهـل آن مسـجد، همـه مـورد نفريننـد و مسـجد را با ايشـان، كارى 
نيسـت. نيز مسـجد بنى ظَفَر كه همان مسـجد سـهله اسـت، و مسـجدى كه در خَمراء 
اسـت، و مسـجد جُعفىـ ـكه امـروزه ديگر وجود نـدارد و از بين رفته اسـت. اما مسـاجد 
نفرين‏شـده عبارتند از: مسـجد ثقيف، مسـجد اشـعث، مسـجد جرير، مسـجد سِماك و 

نیـز مسـجدى در خَمـراء كه بـر گور ىكي از فراعنه سـاخته شـده اسـت. 

1 . الکافی، ج‌3،‌ ص‌489، باَبُ مَسَاجِدِ الكُْوفَهِ. 
2 . همـان،‌ ص‌489، ح‌1؛ تهذـيب الأحكـام، ج‌3،‌ ص‌249، ح‌685 عـن محمّـد بـن مسـلم؛ الأمالـي )طوسـي(،‌ ص‌168، ح‌283 

عـن خالـد بن عرعـره؛ بحـار الأنـوار، ج‌100، ص‌438، ح‌10. 
3 . طايفه‏اى از غطفان. 
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گفتنـی اسـت، بـه فرمـوده امـام صـادق این نگاه بـه برخی مسـاجد کوفـه از روزگار 
امـام علـی نیـز بوده اسـت. در گزارشـی از ایشـان چنیـن می‌خوانیم: 

لاهِ في خَمسَـهِ مَسـاجِدَ: مَسـجِدِ  إنَّ أميرَالمُؤمِنينَ صَلوَاتُ الله عَليَهِ، نهَى باِلكوفَهِ عَنِ الصَّ
، و مَسـجِدِ سِـماكِ بنِ مَخرَمَهَ، و  الأشَـعَثِ بنِ قَيسٍ، و مَسـجِدِ جَريرِ بنِ عَبدِ الله البَجَليِِّ
، از  ، و مَسـجِدِ التَّيم1ِ؛ اميرمؤمنان ـ كه درودهاى خدا بر او باد ـ مَسـجِدِ شَـبَثِ بنِ رِبعِيٍّ
نمـاز گـزاردن در پنج مسـجد كوفه نهى فرمود: مسـجد اشـعث بن قيس، مسـجد جرير 
بن عبد الله بجََلّى، مسـجد سِـماك بن مَخرَمه، مسـجد شَـبَث بن رِبعى و مسـجد تيَم. 

بـر پایـه گزارش‌هـا و اطلاعـات تاریخی، می‌توان حـدس زد که برخی افـراد و قبیله‌های 
سـازنده ایـن مسـاجد یـا آمدوشـد‌کننده بـه آن‌ها، سـر در اطاعـت کامـل از خلافت بر 
حـقّ امیر‌مؤمنان نداشـته و حتی گاه سـر و سـرّی بـا حکومت ننگین اموی در شـام 
نیـز داشـته‌اند. ایـن می‌توانـد مهـر تأییدی بر آنچـه گفته شـد و تأکید‌کننـده این نکته 
باشـد کـه نیـت سـازندگان مسـجد و چگونگی اسـتفاده از آن، اثر مسـتقیم بر حسـن و 

قبح آن دارد. 
یـک حدیـث دیگر از امام باقر‌ نشـان می‌دهد سـازندگان برخی مسـاجد پیش‌گفته، 
بـا حکومـت امـوی رابطه‌های آشـکار و پنهانی داشـته‌اند. متـن حدیث را کلینـی آورده 

است:
دَت أربعََـهُ مَسـاجِدَ باِلكوفَـهِ فَرَحـا لقَِتـلِ الحُسَيـن‌ِ: مَسـجِدُ  الامـام الباقـر‌: جُـدِّ
2؛ چهار مسـجد  الأشَـعَثِ، و مَسـجِدُ جَريرٍ، و مَسـجِدُ سِـماكٍ، و مَسـجِدُ شَـبَثِ بنِ ربِعيٍّ
در كوفه، به قصد شـادمانى از كشـته شـدن حسيـن‌ بازسـازى شـد: مسـجد اشعث، 

مسـجد جرير، مسـجد سِـماك و مسـجد شَـبَث بـن ربِعى. 
روشـن اسـت که چنین قصدی، خدایی نیسـت و مسـجد و سـازنده‌اش را مورد نفرین و 
غضـب خـدا قـرار می‌دهـد. این مسـاجد نیز مانند مسـجد ضرار بایـد ویـران گردند و یا 
تغییـر کاربـری داده شـوند. حدیث زیـر این مطلـب را تأیید می‌کند، هرچند تشـخیص 
مصداقـی و خارجـی ایـن موضـوع بـا حکومت و امـام جامعه اسـت و نمی‌توان بـا ادعای 

1 . الكافي، ج‌3،‌ ص‌490، ح‌3؛ تهذيب الأحكام، ج‌6،‌ ص‌39، ح‌82؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌438، ح‌12. 
2 . الكافي، ج‌3،‌ ص‌490، ح‌2؛ تهذيب الأحكام، ج‌3،‌ ص‌250،‌ ح‌687؛ بحار الأنوار، ج‌45،‌ ص‌189،‌ ح‌35. 
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غیـر خدایـی و نادرسـت بودن نیت سـازندگان، بـه مسـجد و آنچه سـاخته‌اند، حمله‌ور 
شـد و آن‌جـا را ویـران کـرد. گفتنـی اسـت، این حدیـث که بـه روایت علامه مجلسـی، 
آن را مفضـل بـن عمـر از امـام صادق نقل کرده اسـت، اعتبار سـندی بالایـی ندارد، 
امـا متـن آن بـه اختصـار و بـا گویایی تمـام، تأثیر نیـت را در الحاق مسـجد بـه هر یک 

از دو دسـته مسـاجد شـیطانی و الهی نشـان می‌دهد:
يأَتـِي القائـِم‌ُ بعَـدَ أن يطََأَ شَـرقَ الأرَضِ و غَربهَا الكوفَهَ و مَسـجِدَها، و يهَدِمُ المَسـجِدَ 
ذي بنَـاهُ يزَـيدُ بـنُ مُعاوِيـَهَ لمَّـا قَتَلَ الحُسَيـنَ بـنَ عَلـِي‌ٍّ و هُوَ مَسـجِدٌ لـيسَ للهِ،  الّـَ
مَلعـونٌ مَلعـونٌ مَـن بنَـاه1ُ؛ حضـرت قائـم پـس از اينـك‌ه شـرق و غـرب زمـين را 
درنوردـيد، بـه كوفـه و مسـجد آن م‏ىآـيد و مسـجدى را ـكه يزـيد بـن معاوـيه پس از 
قتـل حسيـن بـن على بنـيان نهاد، وـيران مك‏ىند و آن، مسـجدى نيسـت كه براى 

خدا سـاخته شـده باشـد. آن مسـجد و سـازنده‏اش، مـورد نفرينند. 

1 . بحار الأنوار، ج‌53،‌ ص‌34 عن المفضّل بن عمر. 



53 فصل چهارم: گونه‌ها و درجات مسجد 

مساجد برتر
بـر پایه آنچه گفته شـد، مسـجد، فضیلـت و اهمیت فراوانـی دارد. این فضیلـت اما برای 
همـه مسـاجد یکسـان نیسـت؛ برخی مسـجدها به دلیل نیت و شـخصیت بانیـان آن‌ها 
از فضیلـت بیشـتری برخوردارنـد. به گونـه خاص، چهار مسـجد از مسـاجد دیگر افضل 
هسـتند: مسـجد الحرام، مسـجد النبی، مسـجد کوفه و مسـجد الاقصی. در حدیثی 

از امـام علـی این معنا آمده اسـت:
 ِنيا: المَسـجِدُ الحَرامُ و مَسـجِدُ الرَّسـول الإمام علي‌ّ: أربعََهٌ مِن قُصورِ الجَنَّهِ فيِ الدُّ
و مَسـجِدُ بـيتِ المَقـدِسِ و مَسـجِدُ الكوفـه1؛ چهار جـا، از قصرهاى بهشـتى در دنيايند: 

مسـجد الحرام، مسـجد پيامبر، مسـجد بيت المقدس و مسـجد كوفه. 
 در این‌جـا بـه ایـن چهـار مسـجد می‌پردازیـم و سـپس بـه گونـه مختصـر، برخـی 
مسـجدهای دیگـر را بررسـی می‌کنیـم کـه سـفارش‌ها و گزارش‌هایـی دربـاره آن‌ها در 

است.  دسـت 

1 . الأمالي )طوسي(،‌ ص‌369، ح‌788؛ بحار الأنوار، ج‌99، ص‌240، ح‌4. 
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مسجد الحرام««
بـر پایـه روایـات در دسـترس، پیامبـر اکـرم مسـجد الحـرام را بـا صراحـتِ هر چه 
تمام‌تـر، محترم‌‌تریـن مسـجد و محبوب‌‌تریـن و گرامی‌‌تریـن آن‌هـا نزد خدوانـد متعال 

دانسـته‌اند: 
رسـول الله: أعظَـمُ المَسـاجِدِ حُرمَـهً و أحَبُّهـا إلىـ الله و أكرَمُهـا عَلىـ الله تعَال‏ىـ، 
المَسـجِدُ الحَـرام1؛ باحرمت‏ترـينِ مسـجدها، دوست‌داشـتن‏ىترين آن‌هـا نـزد خـدا و 

گرام‏ىترينشـان در پيشـگاه خـداى متعـال، مسـجد الحـرام اسـت. 
در ایـن راسـتا ایشـان هم‌چنیـن مسـجد الحـرام را حتـی از مسـجد خودشـان‌ کـه بـا 

دسـتان مبارکشـان سـاختند نیـز برتـر دانسـته و فرمودنـد:
فَضـلُ المَسـجِدِ الحَـرامِ عَل‏ىـ مَسـجِدي، كَفَضـلِ مَسـجِدي عَلىـ المَسـاجِد2ِ؛ فضيلـتِ 
مسـجد الحـرام بـر مسـجد مـن، همچـون فضيلتِ مسـجد من بر سـاير مسجدهاسـت. 
ایـن حدیـث به شـکلی زیبـا، برتری ایـن دو مسـجد را بر بقیه مسـاجد اثبـات می‌کند؛ 

نکتـه‌ای کـه در حدیث زیر به روشـنی بیان شـده اسـت:
سلام الحنّـاط عـن رجل عـن الإمام الصـادق‌، قـالَ: سَـألَتُهُ عَنِ المَسـاجِدِ الَّتـي لهََا 
الفَضـلُ، فَقـالَ: المَسـجِدُ الحَـرامُ و مَسـجِدُ الرَّسـول3ِ؛ سلام حنّـاط، از مـردى: از امـام 
صـادق‌ دربـاره مسـجدهاىي كه داراى فضيلت هسـتند، پرسيـدم. فرمود: »مسـجد 

».الحـرام و مسـجد پيامبر
دلیـل برتـری مسـجد الحـرام بـر همـه مسـاجد دیگـر، آثـار و بـرکات فـراوان و بسـیار 
گران‌بهـای آن اسـت. نمـاز در مسـجد الحـرام، عبادتـی بس بـزرگ و با پاداشـی فراوان، 
گاه برابـر بـا ‌صدهـزار4 و گاه بـا یـک میلیـون نماز در مسـاجد دیگر اسـت. عـدد اخیر از 

محاسـبه مبتنـی بـر حدیـث مرسـل زیر بـه دسـت می‌آید: 
لاهُ فـي مَسـجِدي كَألـفِ صَلاهٍ في غَـيرِهِ إلا المَسـجِدَ الحَـرامَ، فإنَّ  رسـول الله: الصَّ

1 . المستدرك على الصحيحين، ج‌4،‌ ص‌531، ح‌8490؛ كنز العمّال، ج‌14، ص‌624، ح‌39739؛ بحار الأنوار، ج‌6،‌ ص‌300. 
2 . أخبار مكّه للأزرقي، ج‌2،‌ ص‌64 عن عمرو بن شعيب. 

3 . تفسير العيّاشي، ج‌2،‌ ص‌279، ح‌13؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌405، ح‌62. 
لاهَ فـيهِ تعَـدِلُ مِئَـهَ ألفِ صَلاهٍ«؛ ‌ثواب الأعمـال،‌ ص‌50، ح‌1؛ بحار الأنـوار، ج‌99، ص‌241، ح‌6؛ تاريخ دمشـق، ج‌26،  4 . »الصَّ

ص‌246، ح‌5558؛ كنـز العمّال، ج‌12،‌ ص‌195، ح‌34633. 



55 فصل چهارم: گونه‌ها و درجات مسجد 

لاهَ فـي المَسـجِدِ الحَرامِ تعَـدِلُ ألفَ صَلاهٍ في مَسـجِدِي1؛ نماز در مسـجد من مانند  الصَّ
هـزار نمـاز در غیـر آن اسـت، مگـر مسـجد الحرام کـه نمـاز در آن، برابـر هـزار نماز در 

مسـجد من اسـت. 
فضیلـت نمـاز در مسـجد الحرام بـه گونه دیگری نیز بیان شـده اسـت. در روایتی که در 
پـی می‌آیـد، ارزش و برتـری نمـاز در مسـجد الحـرام در مقایسـه با نمـاز در دیگر جاها، 
بـه شـکل زمانـی و نه عـددی بیان شـده اسـت. در این روایت، موسىـ بن سلام از امام 
رضـا نقـل می‌کنـد که نماز در مسـجد الحرام بیشـتر از شـصت ماه یا شـصت سـال 

نمـاز در جاهای دیگـر می‌ارزد: 
عَ البَـيتَ و صـارَ إل‏ىـ بـابِ الحَنّاطينَ ليَِخـرُجَ مِنهُ  اعتَمَـرَ ابوالحسـن الرِّضـا‌، فَلمَّـا وَدَّ
وَقَـفَ فـي صَحـنِ المَسـجِدِ في ظَهـرِ الكَعبَهِ، ثمَُّ رَفَـعَ يدََيهِ فَدَعـا، ثمَُّ التَفَتَ إليَنـا، فَقالَ: 
لاهِ في غَيرِهِ سِـتّينَ سَـنَهً أو  لاهُ فيهِ أفضَـلُ مِنَ الصَّ نعِـمَ المَطلـوبُ بـِهِ الحاجَـهُ إلـيهِ، الصَّ
شَـهرًا2؛ امـام رضـا‌ عمـره انجـام داد. چون با كعبـه وداع كرد و به درِ حنّاطين رسيـد 
كه از آن‌جا خارج شـود، در محوطه‏ مسـجد، پشـت كعبه ايسـتاد. سـپس دسـتانش را 
بلنـد ـكرد و دعـا کـرد. آن‌گاه بـه مـا توجه ـكرد و فرمود: »چـه جاى خوبى اسـت براى 
حاجـت بـردن بـه نـزد او! نماز در آن، برتر از شـصت سـال نماز در جاى ديگر اسـت« و 

ـيا فرمـود: »برتر از شـصت ماه«. 
در حدیثـی دیگـر از امـام باقـر، بـه گونـه دیگـری، فضیلـت نمـاز در مسـجد الحرام 
نشـان داده شـده اسـت. ایشـان در ایـن حدیث، بـه برکت و اثـر نماز در مسـجد الحرام، 

پرداختـه و آن را همیشـگی و جاویـدان دانسـته‌اند: 
الإمـام الباقـر‌: مَـن صَل‏ىـ فيِ المَسـجِدِ الحَـرامِ صَلاهً مَكتوبهًَ، قَبِـلَ الله بهِا مِنـهُ كُلَّ 
لاهُ، و كُلَّ صَلاهٍ يصَُلّيهـا إل‏ى أن يمَـوت3َ؛ هر  صَلاهٍ صَلّهَـا مُنـذُ يـَومَ وَجَبَـت عَلـيهِ الصَّ
ـكس نمـاز واجبى را در مسـجد الحرام به جـا آورد، خداوند، همه نمازهاى پيشيـن او را 
از زمانىـ ـكه نمـاز بـر او واجب شـده اسـت و هر نمـازى را كه تـا پايان حياتـش خواهد 

م‏ىپذيرد.  خوانـد، 

1 . كتاب من لايحضره الفقيه، ج‌1،‌ ص‌228، ح‌682. 
2 . عيون أخبار الرضا‌، ج‌2،‌ ص‌17، ح‌42؛ بحار الأنوار، ج‌99، ص‌370، ح‌1. 

3 . كتاب من لايحضره الفقيه، ج‌1،‌ ص‌228، ح‌681 عن أبي حمزه الثمالي. 



جلد دوم56

بـر پایـه ایـن فضیلت بـزرگ، امامانمـا را به خوانـدن نماز در مسـجد الحـرام به هر 
انـدازه که میسـر اسـت توصیه کرده‌انـد و آن را رزقی معنوی دانسـته‌اند کـه خداوند آن 

را نصیـب مـا کـرده و بـرای هر کس نیز معین شـده اسـت:
عـاءِ في هذَا المَسـجِدِ، أما إنَّ لكُـلِّ عَبدٍ رزِقًا  لاهِ و الدُّ الإمـام الصـادق‌: أكثِـروا مِـنَ الصَّ
يجُـازُ إلـيهِ جَوزًا1؛ در اين مسـجد )مسـجد الحـرام(، نماز و دعا زياد بخوانيد. آگاه باشيـد 

ـكه بـراى هر بنده، روز‏ىاى اسـت كه به سـوى او سـوق داده م‏ىشـود. 
ائمـه اطهار‌هم‌چنیـن نمـاز در آن را بـه صـورت فـرادا بـر نمـاز جماعـت در دیگـر 
جاهـا و حتـی در بقیـه شـهر مکـه، حرم امـن الهی، برتـری داده‌انـد؛ امری که بـا توجه 
بـه فضیلـت بی‌شـمار نماز جماعـت و پاداش سـترگ آن، نشـان‌دهنده عظمت مسـجد 

الحرام اسـت: 
الكافـي عـن أحمَـدَ بـنِ محمـد بـنِ أبـي نصَـرٍ عَـن أبـِي الحَسَـن‌ِ، قـالَ: سَـألَتُهُ عَنِ 
ـهَ أفضَـلُ أو وَحـدَهُ فـِي المَسـجِدِ الحَـرامِ؟  جُـلِ يصَُلـّي فـي جَماعَـهٍ فـي مَنزِلـِهِ بمَِكَّ الرَّ
فَقـالَ: وَحـدَه2ُ؛ احمـد بـن محمد بـن ابى نصـر‌‌: از امام رضا‌ پرسيـدم: كسىـ نماز را 
در خانـه‏اش در مـكه بـه جماعـت بخوانـد، افضل اسـت يا در مسـجد الحرام بـه تنهاىي 

بخوانـد؟ فرمـود: »بـه تنهاىي.«

»»مسجد پیامبر
 مسـجد پیامبر در نخسـتین سـال هجرت پیامبر به مدینه ساخته شـد و رسول خدا
خانـه خویـش را در کنـار آن بنـا کـرد و ملازم آن شـد. کافی اسـت عطر وجـود و بوی 
خـوشِ بزرگ‌‌مـردی همچـون رسـول خـدا در آن بپیچـد تـا آن را بهترین مسـجد پس 
از مسـجد الحـرام بدانیـم. کافی اسـت فرشـته بـزرگ خـدا و امین وحی الهـی، جبرئیل 
امیـن بـه گونـه مکرر در جایی فـرود آید تا جای پـای او را درگاه ورودی بهشـت بدانیم. 
کافـی اسـت مسـجدی، وعـده‌‌گاه اصحابـی ماننـد امـام علی، حمـزه، ابوذر، سـلمان 
و مقـداد باشـد تا پشـت سـر پیامبرشـان نمـاز بگزارنـد و آن‌گاه نمـاز در آن، بـه فرموده 

1 . الكافي، ج‌4،‌ ص‌526، ح‌4 عن الكاهلي؛ وسائل الشيعه، ج‌3،‌ ص‌537، ح‌6525. 
2 . الكافي، ج‌4،‌ ص‌527، ح‌11؛ وسائل الشيعه، ج‌3،‌ ص‌511، ح‌6440. 
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پیامبـر گاه ماننـد هـزار نمـاز1 و گاه ده‌هـزار نمـاز2 در مسـاجد دیگـر شـود. بر این 
پایـه، اهـل بیـت گرامـی پیامبـر اکـرم پیـروان خـود را به نمـاز در مسـجد پیامبر 

ترغیـب کرده‌انـد. ابوبکـر حضرمـی می‌‌گوید: 
لاهَ في مَسـجِدِ رَسـولِ الله مَا اسـتَطَعتُ، و قالَ:  أمَرَنـي ابـو عَبـدِ الله‌ أن اكُثِرَ الصَّ
إنَّكـَ لا تقَـدِرُ عَلـيهِ كُلَّمـا شِـئت3َ؛ ابوبـكر حَضرَمى: امام صـادق‌ به مـن فرمود: »هر 
چـه بيشـتر م‏ىتوانى، در مسـجد پيامبر نمـاز بگزار.« و افـزود: »همیشـه نمی‌توانی در 

آن نمـاز بخوانـی. )پـس هر گاه توانسـتی، غنیمت شـمار و زیاد نمـاز بخوان(.«4

مسجد الاقصی‏««
قـرآن از ایـن مسـجد ‏بـه صراحت نام بـرده و محیط پیرامونـی آن را خجسـته و مبارک 
خوانده اسـت. آیه نخسـت سـوره »اسـراء« به این موضوع اشـاره کرده و چنین فرموده 

است:
ذِي أسَْـر‏ى بعَِبْـدِهِ ليَْلاً مِـنَ المَْسْـجِدِ الحَْـرامِ إلِىـ المَْسْـجِدِ الْقْصَىـ الَّذِي  سُـبْحانَ الّـَ
ـمِيعُ البَْصِـير5ُ؛ پاك اسـت آن خداىي كه بنده  َّهُ هُوَ السَّ بارَكْنـا حَوْلـَهُ لنُِرِيـَهُ مِـنْ آياتنِا إنِ
خـود را شـبانه از مسـجد الحـرام به مسـجد الأقصىـ كه گرداگـردش را برـكت داده‏ايم، 

سيـر داد، تـا بعضىـ از آـيات خـود را بـه او بنماـييم. هر آينه، او شـنوا و بيناسـت. 
از پیامبر اکرم نیز درباره مسجد الاقصی نقل شده است که فرمود:

لمَّـا فَـرَغَ سُـليَمانُ بـنُ داوودَ مِـن بنِـاءِ بـيتِ المَقـدِسِ، سَـأَلَ الله‏ ثلَاثـاً: حُكمـاً يصُادِفُ 
حُكمَـهُ، و مُلكـاً لا ينَبَغـي لِحََـدٍ مِـن بعَـدِهِ، و ألّ يأَتـِيَ هـذَا المَسـجِدَ أحَـدٌ لا يرُـيدُ إلَّ 
لاهَ فـيهِ إلّخَـرَجَ مِن ذُنوبـِهِ كَيَومَ وَلدََتهُ امُّه6ُ؛ چون سـليمان بن داود‌ از سـاختن  الصَّ
بـيت المقـدس فارغ شـد، سـه چيز از خدا درخواسـت ـكرد: قدرت قضاوتى ـكه با حكم 
1 . »صَلاهٌ فـي مَسـجِدي مِثـلُ ألفِ صَلاهٍ في غَيرِهِ، إلَّ المَسـجِدَ الحَـرام‏«؛ تهذيب الأحكام، ج‌6،‌ ص‌15،‌ ح‌32؛ صحيح مسـلم، 

ج‌2،‌ ص‌1012، ح‌506 عـن أبـي هريره؛ مسـند ابـن حنبـل، ج‌2،‌ ص‌232، ح‌4646 عن ابن عمر. 
2 . »صَلاهٌ فـي مَسـجِدي تعَـدِلُ عِنـدَالله عَشـرَهَ آلافِ صَلاهٍ فـي غَـيرِهِ مِنَ المَسـاجِدِ، إلَّ المَسـجِدَ الحَـرامَ«؛ ثـواب الأعمال،‌ 
ص‌50،‌ ح‌1 عـن مسـعده بـن صدقـه عـن الإمـام الصادق عـن آبائـه‌؛ بحـار الأنـوار، ج‌99،‌ ص‌241،‌ ح‌6؛ حليه الأولـياء، ج‌8،‌ 

ص‌46؛ كنـز العمّـال، ج‌12،‌ ص‌195،‌ ح‌34633.
3 . كامل الزيارات،‌ ص‌43، ح‌10؛ بحار الأنوار، ج‌99، ص‌381،‌ ح‌8. 

4 . برای آگاهی بیشتر از این افزوده توضیحی ر.ک: بحار الأنوار، ج‌۹۷،‌ ص‌۱۸۲. 
5 . اسراء، آیه 1. 

6 . سنن ابن ماجه، ج‌1،‌ ص‌451، ح‌1408؛ سنن النسائي، ج‌2،‌ ص‌34؛ كنز العمال، ج‌11، ص‌496، ح‌32333. 
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اله‏ى هماهنگ باشـد؛ سـلطنتى كه پس از وى سـزاوار كسىـ نباشـد؛ و نيز پاك شـدن 
از گنـاه، ماننـد زمـان تولـّد از مـادر بـراى كسىـ كه تنهـا به خاطـر نماز به اين مسـجد 

بيايد. 
ایـن روایـت، برکـت بـالای ایـن مسـجد را نشـان می‌دهـد؛ امـری کـه منحصر بـه این 
روایـت نیسـت و در روایـت دیگـری، و از زاویـه‌ای متفـاوت، اثـر گران‌قـدر نمـاز را در 
ایـن مسـجد نشـان می‌‌دهد. متـن روایت، حاصـل گـزارش گفت‌وگوی میمونه، همسـر 

پیامبـر اکـرم با ایشـان اسـت:
سـنن ابـن ماجـه عن ميمونـه: قُلتُ: ـيا رَسـولَ الله! أفتِنا في بـيتِ المَقدِسِ؟ قـالَ: أرضُ 
المَحشَـرِ وَ المَنشَـرِ. ائتـوهُ فَصَلوّا فيهِ، فَـإنَِّ صَلاهً فيهِ كَألَـفِ صَلاهٍ في غَيرِهِ. قُلـتُ: أرَأيَتَ 
ـلَ إلـيهِ؟ قالَ: فَتُهـدي لهَُ زَيتاً يسُـرَجُ فيهِ، فَمَن فَعَـلَ ذلكَِ فَهُوَ  إن لـَم أسـتَطِع أن أتحََمَّ
كَمَـن أتـاه1ُ؛ ميمونـه: گفتـم: اى پيامبـر خـدا! دربـاره بيت المقـدس نظـرت را برايمان 
بازگـو. فرمـود: »محـلّ حشـر و نشـر ]در روز رسـتاخيز[ اسـت. بدان‌جا بروـيد و در آن 
نمـاز بگزارـيد، زـيرا كي نمـاز در آن، همچون هزار نمـاز در ديگر مكان‌هاسـت.« گفتم: 
نظر شـما چيسـت اگر توانِ سـفر به آن‌جا را نداشـته باشـم؟ فرمود: »روغنى را تقديم 
او مك‏ىنىـ تـا در آن روشـن شـود. هـر ـكس چنـين كند، همچون كسىـ اسـت كه به 

آن‌جا رفته اسـت.«
گفتنـی اسـت، ایـن روایـت می‌توانـد اثبات‌کننـده ایـن امـر باشـد کـه هدیـه دادن بـه 
مسـجد و هزینـه کـردن برخی نذورات برای مسـاجد، امری رایج و شـرعی بـوده و نباید 

هیـچ دغدغـه‌ای برای آن داشـت. 
نکتـه قابـل ذکـر آن‌کـه در برخی روایـات شـیعی، توجه چندانی به این مسـجد نشـده 
اسـت؛ حتـی در روایتـی کـه به فضیلت سـه مسـجد دیگـر می‌پـردازد، نامی از مسـجد 

الاقصی برده نشـده اسـت:
الإمـام علـي‌ّ: لا تشَُـدُّ الرِّحـالُ إلّ إلىـ ثلَاثـَهِ مَسـاجِدَ: المَسـجِدِ الحَـرامِ و مَسـجِدِ 
رَسـولِ الله و مَسـجِدِ الكوفَه2ِ؛ جز به سـوى سـه مسـجد، بار سـفر بسـته نم‏ىشـود: 

1 . سـنن ابـن ماجـه، ج‌1،‌ ص‌451، ح‌1407؛ مسـند ابـن حنبـل، ج‌10،‌ ص‌448، ح‌27697؛ كنـز العمـال، ج‌12،‌ ص‌285، 
ح‌35061. 

2 . كتاب من لا يحضره الفقيه، ج‌1،‌ ص‌231، ح‌694؛ الخصال،‌ ص‌143، ح‌166؛ بحار الأنوار، ج‌99، ص‌379، ح‌2. 
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مسـجدالحرام، مسـجد پيامبـر و مسـجد كوفه. 
توجـه کمتـر دادن بـه مسـجد الاقصـی می‌تواند بـا پدیده وضـع و جعل حدیـث درباره 
مسـجد الاقصـی ارتباط داشـته باشـد؛ یعنی با توجه بـه وجود برخی افسـانه‌ها و روایات 
اسـرائیلی دربـاره بیت المقدس و مسـجد الاقصی، پیشـوایان شـیعه از دامـن زدنِ بیش 
از انـدازه بـه فضیلـت مسـجد الاقصـی خـودداری ورزیده‌انـد؛ بـرای نمونـه می‌تـوان به 
روایـت مربـوط بـه عروسـی کعبه و بیـت ‌المقدس اشـاره کرد. در این سـخن کـه آن را 
کعـب الأحبـار، یکـی از عالمان یهودیِ مسلمان‌شـده نقـل می‌کند، بیـت ‌الله را به زفاف 
بیـت ‌المقـدس می‌برنـد1؛ امـری کـه در هیـچ یـک از روایـات پیامبـر اکـرم و اهل 
بیـت مطهـر ایشـان اثـری از آن دیـده نشـده و تنهـا در بافته‌‌هـای عالمان تازه‌مسـلمان 
می‌‌تـوان از آن‌هـا سـراغ گرفـت. افـزون بـر ایـن، بـر پایـه روایتـی کـه در پـی می‌آیـد، 
امامانبـه شـدت بـا اندیشـه برتـری بیت المقـدس بـر کعبـه درافتاده‌انـد. روایت را 
کلینـی در بـاب »فَضْـلِ النَّظَـرِ إلِىـ الكَْعْبَهِ« و با دو سـند که هر دو صحیـح و معتبرند، 

آورده اسـت. متـن آن بـه تنهایـی گویـای همه چیـز در این باره اسـت: 
عَلـِيُّ بـْنُ إبِرَْاهِـيمَ، عَـنْ أبَـيهِ؛ وَ محمـد بنِْ إسِْـمَاعِيلَ، عَـنِ الفَْضْلِ بـْنِ شَـاذَانَ جَمِيعاً، 
عَـنِ ابـْنِ أبَـِي عُمَيْـرٍ، عَنْ عُمَـرَ بنِْ أذَُينَْـهَ، عَـنْ زُرَارَهَ، قَـال‏َ: كُنْتُ قَاعِـداً إلِ‏ى جَنْـبِ ‏أبَيِ 
جَعْفَـر‌ٍ وَ هُـوَ مُحْتَـب‏ٍ مُسْـتَقْبِلُ الكَْعْبَـهِ، فَقَـالَ: »أمََـا إنِ‏َ النَّظَرَ إلِيَْهَـا عِبَـادَهٌ«. فَجَاءَه‏ُ 
رَجُـلٌ مِـنْ بجَِيلـَهَ يقَُـالُ لهَُ: عَاصِمُ بنُْ عُمَـرَ، فَقَالَ لِبَـِي جَعْفَر‌ٍ: إنَِّ كَعْـبَ الحْْبَارِ كَانَ 
يقَُـولُ: إنَِّ الكَْعْبَـهَ تسَْـجُدُ لبَِيْـت‏ِ المَْقْدِسِ‏ فـِي كُلِّ غَدَاهٍ، فَقَـالَ ابوجَعْفَـر‌ٍ: »فَمَا تقَُولُ 
فيِمَـا قَـالَ كَعْـب‏ٌ؟« فَقَـالَ: صَدَقَ، القَْـوْلُ مَا قَـالَ كَعْـبٌ، فَقَـالَ ابوجَعْفَـر‌ٍ: »كَذَبتَْ، وَ 
كَـذَبَ كَعْـبُ الحْْبَارِ مَعَكَ« وَ غَضِـبَ. قَالَ زُرَارَهُ: مَا رَأيَتُْهُ اسْـتَقْبَلَ أحََـداً بقَِوْلِ »كَذَبتَْ« 
غَيْـرَهُ. ثـُمَ قَـالَ: »مَا خَلـَقَ الله عَزَّ وَ جَلَّ بقُْعَـهً فيِ الرْْضِ‏ أحََـبَّ إلِيَْهِ مِنْهَا« ثـُمَّ أوَْمَأَ بيَِدِهِ 
مَ الله الْشْـهُرَ الحُْـرُمَ فيِ كِتَابهِِ  نحَْـوَ الكَْعْبَـهِ »وَ لَ أكَْـرَمَ عَلىـ الله‌ عَـزَّ وَ جَـلَّ‌ مِنْهَا، لهََا حَرَّ
هِ؛ وَ  : شَـوَالٌ وَ ذُو القَْعْـدَهِ وَ ذُو الحِْجَّ ـمَاوَاتِ وَ الرْْضَ؛ ثلََثـَهٌ مُتَوَاليَِـهٌ للِحَْـجِّ يـَوْمَ خَلـَقَ السَّ
شَـهْرٌ مُفْـرَدٌ للِعُْمْـرَهِ وَ هُـوَ رَجَـبٌ«2؛ زراره می‌گویـد: کنار امام باقر در مسـجد الحرام 

1 . الدر المنثور، ج‌1،‌ ص‌136. 
2 . الکافی، ج‌4،‌ ص‌240، ح‌1. 



جلد دوم60

نشسـته بـودم. ایشـان روبـه‌روی کعبه نشسـته و دسـتانش را گرد پاهایـش حلقه کرده 
بـود. امـام فرمـود: »بدان ‌که نگریسـتن بـه کعبه عبادت اسـت.« مـردی از قبیله بجیله 
بـه نـام عاصـم بـن عمر نـزد حضـرت آمـد و گفـت: کعـب الاحبـار می‌گویـد: کعبه هر 
بامـداد در برابـر بیـت المقـدس سـجده می‌کند. امـام باقر فرمـود: »تو دربـاره آنچه 
کعـب می‌گویـد، چـه می‌گویـی؟« مـرد گفت: راسـت می‌گوید. سـخن همان اسـت که 
کعـب می‌گویـد. امـام باقـر فرمـود: »تـو نادرسـت می‌گویـی و کعـب هم با تـو، هر 
دو اشـتباه می‌کنیـد« و امـام خشـم گرفـت. زراره می‌گویـد: مـن جـز این فـرد، ندیدم 
کـه امـام باقـر رو‌‌درروی کسـی بـه او بگوید: نادرسـت می‌گویی. امام باقر سـپس 
فرمـود: »خداونـد جایـی را نیافریـده کـه از آن برایـش محبوب‌تـر باشـد ـ و با دسـتش 
بـه کعبـه اشـاره فرمـود ـ و نه جایی کـه نـزدش گرامی‌تر از آن باشـد. خداونـد ماه‌های 
حـرام را در کتابـش و از همـان روز خلقت آسـمان‌ها و زمین، برای )بزرگ‌داشـت( کعبه 
حـرام کـرد؛ سـه ماه پیاپی: شـوال، ذی‌قعـده و ذی‌حجه و یـک ماه جدا بـرای عمره که 

همان رجب اسـت.«

مسجد کوفه««
همـان گونـه کـه در ابتـدای ایـن بخش گفته شـد، مسـجد کوفـه یکی از چهار مسـجد 
پرفضیلـت و برتـر از بقیـه مسـاجد دنیاسـت. فضیلت این مسـجد به اندازه‌ای اسـت که 
شـیخ کلینـی بابـی جداگانـه را به آن اختصـاص داده و نـُه روایت بلند و کوتـاه را در آن 
جـای داده اسـت.1 همیـن نکتـه مـا را تشـجیع می‌کنـد کـه در این‌جـا اندکی از شـکل 
کلـی کتـاب بیـرون برویـم و احادیـث متعـددی را پـی در پـی بیاوریـم. ایـن احادیـث 
چنـدان فراواننـد کـه ممکـن اسـت ایـن تصـور را پدیـد آورد کـه اهمیت مسـجد کوفه 
بیـش از مسـجد مدینـه و حتـی مسـجد الحرام اسـت. بـرای پیش‌گیـری از ایـن تصور 
نادرسـت می‌گوییـم کـه در هیـچ یـک از روایاتی کـه نقل می‌کنیم، پاداشـی بـرای نماز 
در ایـن مسـجد دانسـته نشـده کـه از پـاداش نمـاز در مسـجد الحـرام و مسـجد النبی، 
بیشـتر باشـد. همـه روایات ایـن بخش، پاداش‌هـای بزرگ و بـرکات متعـددی را درباره 

1 . همان، ج‌۳، ص‌۴۹۰، باب »فضل المسجد الأعظم بالكوفه و فضل الصلاه فيه و المواضع المحبوبه فيه«. 
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مسـجد کوفـه خبـر می‌دهنـد، امـا آن را بـر مسـجد الحـرام و مسـجد پیامبـر برتـری 
نمی‌بخشـند. پرسشـی کـه در این‌جـا نمـود می‌یابد، این اسـت کـه راز این همـه تأکید 
پرشـمار از سـوی اهـل بیـت و فزونـی روایـات فضیلت مسـجد کوفه در سـنجش با 

روایـات فضیلتِ دو مسـجد دیگر چیسـت؟ 
پاسـخ احتمالـی را بایـد در نسـبتِ میـان پیامبـر اکـرم و اهـل بیـتِ مظلـوم ایشـان یـا 
نسـبت قـرآن و حدیـث جسـت‌وجو کـرد. نزد مسـلمانان صدر اسلام و به‌ویـژه در دوره 
خلفـای جور اموی و عباسـی، انتسـاب سـخنی بـه پیامبرکافی بود تـا آن را حجیت 
ببخشـد و مـردم را بـه اطاعـت فـرا بخواند. ایـن اما دربـاره اهل بیت مظلوم و ناشـناخته 
ایشـان‌ کـه بـا وجود همـه سـفارش‌های پیامبر، حقشـان را غصب کـرده بودنـد و مردم 
را از آن‌هـا برکنـار نـگاه داشـته بودنـد، جاری نبـود. از ایـن رو امامـان ناگزیر بودند 
فضیلـت مسـجد کوفـه را بارهـا و بارهـا فـراز آورنـد و چنـدان بـر آن تأکیـد ورزنـد که 

دسـت کـم نزد هوادارانشـان جـای تردیـدی نماند. 
دلیـل دیگـر در نسـبتِ قـرآن بـه عنـوان متن معتبـر، مقبـول و مسـلّم نزد مسـلمانان 
بـا حدیـث بـه عنـوان فعالیتـی انسـانی در گـزارش دانش معصومـان اسـت. قرآن، 
تحریـف نشـده و بـا حفظ بـر کوچک‌‌تریـن نشـانه‌های زبانی، آوایـی و کتبـی آن نقل و 
خوانـده می‌شـود. ایـن امـا دربـاره حدیث صـدق نمی‌کند و نقـل حدیث با آسـیب‌هایی 
برخاسـته از محدودیت‌هـای انسـانی راویان و محدثان روبه‌روسـت. بر ایـن پایه، فضیلت 
مسـجد الحـرام در قـرآن و سـخنان پیامبـر اکرم بیان شـده و از این رو به سـادگی 
و روانی، مقبول مسـلمانان می‌گشـته اسـت. فضیلت مسـجد پیامبر نیز از سـوی پیامبر 
اکـرم بارهـا و بارهـا بیـان شـده اسـت. نتیجه آن‌کـه، نیازی بـه تأکید بیـش از حد 
بـر فضیلـت ایـن دو مسـجد نبـوده اسـت. بر ایـن نکتـه بیفزاییم کـه فریضه حـج و نیز 
حج و عمره و زیارت مسـتحب، مسـلمانان را به سـوی مسـجد الحرام و مسـجد پیامبر 
 می‌کشـانده و نیـاز بـه تأکیـد را به سـوی دیگر می‌برده اسـت. حاصل آن‌کـه، امامان
ناگزیـر بوده‌انـد از فضیلـت مسـجد کوفـه بارهـا و بـا زبان‌هـای گوناگون سـخن بگویند 
تـا قـدرِ آن به درسـتی دانسـته شـده و میـان نقل‌های دیگر گم نشـود و از دسـت نرود. 
اینـک بـر پایـه این مقدمـه، احادیث قدمت و فضیلت مسـجد کوفه را گـزارش می‌کنیم. 



جلد دوم62

قدمت مسجد کوفه ««
در روایتـی که بخشـی از مشـاهدات معراج پیامبـر اکرم را گـزارش می‌کند، به نقل 

از ایشـان چنین آمده است: 
لمَّـا اسـرِيَ بي مَرَرتُ بمَِوضِعِ مَسـجِدِ الكوفَـهِ و أناَ عَلىَ البُراقِ و مَعـي جَبرَئيل‌ُ، فَقالَ 
لـي: ـيا محمـد، انزِل فَصَلِّ في هـذَا المَكانِ، قالَ: فَنَزَلـتُ فَصَلَّيتُ. فَقُلتُ: ـيا جَبرَئيلُ، أيُّ 
شَـي‏ءٍ هـذَا المَوضِـعُ؟ قـالَ: ـيا محمد، هـذِهِ كوفـانُ و هذا مَسـجِدُها، أمّـا أناَ فَقَـد رَأيَتُها 
تيَنِ خَمسُـمِئَهِ سَـنَه1ٍ؛ هنگامى  هً عُمرانا، بـينَ كُلِّ مَرَّ هً خَرابـا و عِشـرينَ مَـرَّ عِشـرينَ مَـرَّ
  ـكه سـوار بر بـُراق به معـراج برده شـدم، از محلّ مسـجد كوفه گذر ـكردم. جبرئيل
ـكه همراهـم بـود، بـه من گفـت: اى محمـد! در اين مكـان، فـرود آى و نماز بگـزار. من 
نـيز فـرود آمـدم و نمـاز خوانـدم و گفتـم: »اى جبرئيل! اـين مكان كجاسـت؟« گفت: 
اى محمـد! اين‌جـا كوفه اسـت و اين هم مسـجد آن اسـت، امـا من آن را بيسـت مرتبه 
خـراب و بيسـت مرتبـه آبـاد يافته‏ام كه بـين هر بار خرابىـ و آبادى، پانصد سـال فاصله 

بوده اسـت. 
ایـن بـدان معناسـت کـه اکنـون عمـر این مسـجد بیـش از ده‌هـزار سـال اسـت. از این 
رو اسـتبعادی نـدارد کـه آن را در شـمار قدیمی‌تریـن بناهـای تاریخی و مسـاجد کهن 

بدانیـم، هرچنـد دیوارهـا و سـقف‌های آن چنـد بـار فرو ریخته باشـد. 
امـام علـی نیـز مسـجد کوفـه را جایگاه کشتی‌سـازی نـوح بـه فرمان الهـی و محل 
 جوشـش آب در طوفـان بنیادبرافکـن کفـر و کافـران و نیـز مسـجد حضـرت  نـوح
می‌دانـد.2 در حدیثـی دیگـر از ایشـان، ویژگی‌هایـی دیگـری نیـز افـزوده شـده کـه 

نشـان‌دهنده قدمـت ایـن مسـجد اسـت. متـن ایـن حدیـث را می‌آوریـم: 
كتـاب مـن لا يحضـره الفقـيه عـن الأصَبَـغ بـن نبُاتـه: بيَنـا نحَـنُ ذاتَ يـَومٍ حَـولَ 
أميرِالمُؤمِنـين‌َ فـي مَسـجِدِ الكوفَـهِ، إذ قـالَ: ـيا أهـلَ الكوفَـهِ، لقََـد حَباكُـمُ الله عَزَّ و 
جَـلَّ بمِـا لـَم يحَبُ بـِهِ أحَدا مِن فَضـلٍ: مُصَلّكُـم بيَتُ آدَمَ و بـيتُ نوحٍ و بـيتُ إدريسَ و 

1 . كتاب من لا يحضره الفقيه، ج‌1،‌ ص‌231، ح‌695. 
2 . امـام علـی‌: »فـيهِ نجََـرَ نـوحٌ سَـفينَتَهُ و فـيهِ فارَ التَّنّـورُ و بـِهِ كانَ بيَتُ نوحٍ و مَسـجِدُهُ«؛ در اين مسـجد، نوح‌ كشـتى 
خـود را سـاخت و در آن، تنـور جوشيـد و خانـه و مسـجد نـوح نـيز در اين‌جـا بـود؛ تفسيـر العيّاشـي، ج‌2،‌ ص‌147، ح‌24؛ بحار 

الأنـوار، ج‌100، ص‌387، ح‌9. و نیـز ر.ک: كتـاب مـن لا يحضره الفقـيه، ج‌1،‌ ص‌231، ح‌693. 
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مُصَلىـ إبراهـيمَ الخَلـيلِ و مُصَلّى أخِـيَ الخِضرِ و مُصَلاّي؛1 روزى پيرامـون اميرمؤمنان، 
در مسـجد كوفـه نشسـته بودـيم ـكه فرمـود: »اى كوفـيان! خداونـد، فضيلتى به شـما 
ارزانىـ داشـته ـكه بـه ديگران نـداده اسـت و آن، مصلّى شماسـت كه خانـه آدم، نوح، 

ادرـيس و محـلّ نمـاز ابراهـيم خلـيل و بـرادرم خضـرو نـيز نمازگاه من اسـت. 
نکتـه جالـب توجـه، توصیـف مشـابه امامـاناز سـابقه تاریخـی و فضیلـت ایـن 
مسـجد اسـت. کلینـی و شـیخ طوسـی حدیثـی را گـزارش کرده‌انـد کـه نشـان‌دهنده 
هم‌گونـی و هم‌سـانی نـگاه اهـل بیتبـه مسـجد کوفـه اسـت، و چـرا چنین نباشـد 
کـه اهل‌بیتهمـه دانـش خـود را از یـک سرچشـمه برگرفته‌انـد؟ متـن حدیـث را 

می‌آوریـم:
الإمـام الباقـر‌: مَسـجِدُ كوفانَ رَوضَـهٌ مِن رِياضِ الجَنَّـهِ، صَلّى فيهِ ألفُ نبَِيٍّ و سَـبعونَ 
نبَِيّـا و مَيمَنَتُـهُ رَحمَـهٌ و مَيسَـرَتهُُ مَـكرٌ، فـيهِ عَصا موس‌ىـ و شَـجَرَهُ يقَطـينٍ و خاتمَُ 
هُ بابلَِ، و مَجمَـعُ الأنَبِياء2ِ؛  ـفينَهُ و هِيَ صُرَّ سُـليَمان‌َ و مِنـهُ فارَ التَّنّـورُ و نجُِرَتِ السَّ
مسـجد كوفـه، باغى از باغ‏هاى بهشـت اسـت. هزار و هفتـاد پيامبر در آن نمـاز خواندند 
و سـمت راسـتش رحمـت خـدا و سـمت چپـش مـكر اسـت. عصـاى موس‌ىـ، بوته 
ـكدو ]ـكه يونـس‌ پـس از نجـات از شكـم ماهىـ در سـايه آن آرمـيد[ و انگشـترى 
سـليمان‌ در آن‌جـا بـود. در مسـجد كوفـه بـود ـكه آب از تنـور جوشيـد و كشـتى 

]نـوح‌‏[ سـاخته شـد و آن، مهم‌ترـين نقطـه بابلِ و محـلّ تجمع انبيااسـت. 
افـزون بـر ایـن، حدیث صریحی از امـام صادق کـه در کتاب مقبول و مشـهور کافی 
نقـل شـده، کهن بـودن مسـجد کوفه را به روشـنی تأییـد می‌کند. متـن حدیث چنین 

است: 
المفضّـل بـن عمر عـن الإمام الصادق‌، قـالَ: قُلتُ لهَُ: إنَّ مَسـجِدَ الكوفَهِ قَدـيمٌ؟ فَقالَ: 
نعََـم، و هُـوَ مُصَلَّىـ الأنَبِـياءِو لقََـد صَلىـ فـيهِ رَسـولُ اللهحـينَ اسـرِيَ بـِهِ إلىـ 
 ،ِو مُصَلَّى الأنَبِياء ‌َيا محمد هذا مَسـجِدُ أبكَـي آدَم :‌ُـماءِ، فَقـالَ لهَُ جَبرَئيل السَّ
ـماء3ِ؛ مفضّل  فَانـزِل فَصَـلِّ فـيهِ، فَنَـزَلَ فَصَلّى فـيهِ، ثـُمَّ إنَّ جَبرَئيل‌َ عَرَجَ بـِهِ إلىَ السَّ

1  . كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1 ، ص 231، ح 696.
2 . الكافي، ج‌3،‌ ص‌493، ح‌9؛ تهذيب الأحكام، ج‌3،‌ ص‌252، ح‌691؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌389، ح‌13. 
3 . الكافي، ج‌8، ص‌281، ح‌421؛ تفسير العيّاشي، ج‌2،‌ ص‌146، ح‌21؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌387، ح‌7. 
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بـن عمـر: بـه امام صادق‌ گفتم: مسـجد كوفـه، قديمى اسـت؟ فرمـود: »آرى؛ و آن، 
محـل نمـاز پيامبراناسـت. پيامبـر خـدا نـيز هنگامى ـكه به آسـمان برده شـد، در 
 به او گفـت: اى محمد! اين‌جا مسـجد پـدرت آدم‌ آن بـه نمـاز ايسـتاد. جبرئـيل‌
و نمـازگاه پيامبـران اسـت. فـرود آى و در آن، نمـاز بگـزار. پـس فرود آمد و نمـاز گزارد. 

سـپس جبرئـيل، او را به آسـمان برد.«
امـام رضـا نیـز ایـن مسـجد را خانـه نـوح دانسـته کـه از قدیمی‌تریـن پیامبران 

الهـی اسـت. ایـن حدیث نیـز صریح و روشـن اسـت:
هٍ لكََتَبَ الله لهَُ مائـَهَ مَغفِرَهٍ، لِنََّ  إنَّ مَسـجِدَ الكوفَـهِ بـيتُ نوح‌ٍ، لـَو دَخَلهَُ رَجُلٌ مائهََ مَـرَّ
فـيهِ إجابـَهَ دَعـوَهِ نوح‌ٍ، حَيثُ قـالَ: رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَ لوِالـِدَيَّ وَ لمَِنْ دَخَـلَ بيَْتِيَ مُؤْمِنا1ً؛ 
امـام رضـا‌: مسـجد كوفـه، خانـه نـوح‌ اسـت. اگر كسىـ صـد بـار وارد آن شـود، 
خداونـد ‏صـد بـار آمـرزش برايش م‏ىنويسـد، زيرا دعاى نوح‌ اسـت كه دربـاره‏اش به 
اجابـت رسيـده اسـت، هنگامىـ كه عرضه داشـت: »پروردگارا! مـرا و پدر و مـادرم و هر 

ـكس را ـكه باايمان بـه خانه‏ام درآيد، ببخشـا.« 

برکات مسجد کوفه««
کهـن بـودن مـکان تاریخـی بـرای فضیلـت داشـتن آن کفایـت نمی‌کنـد. مکان‌هـای 
تاریخـیِ برجای‌مانـده از حاکمان و کاخ‌های بزرگ و پرشکوهشـان، محل مناسـبی برای 
عبـادت و خلـوت و انـس بـا خـدا و کسـب پاداش الهی نیسـت. ایـن گونـه مکان‌ها تنها 
بـرای مـوزه شـدن و عبرت‌گیری از سرنوشـت کاخ‌نشـینان و زورگویان تاریخ مناسـبند. 
مسـجد کوفـه امـا افـزون بـر این‌کـه مکانـی تاریخـی و کهن اسـت، مانند کعبـه محلی 
مناسـب بـرای عبـادت، مناجـات، دعـا و بهره‌گیری از بـرکات آن اسـت. در ادامه، برخی 

از ایـن آثـار و بـرکات گران‌بهـا را می‌آوریـم. 
نخسـتین فایـده بـزرگ ایـن مسـجد، شـفاعت آن از اهلش اسـت. پیامبر اکـرم در 

ایـن بـاره و بـا اشـاره بـه وقایع معـراج خـود، چنین فرموده اسـت:
نـيا أراني مَسـجِدَ كوفـانَ، فَقُلـتُ: ـيا جَبرَئيلُ، مـا هذا؟  ـماءِ الدُّ لمَّـا اسـرِيَ بـي إلىـ السَّ

1 . الغارات، ج‌2،‌ ص‌857 عن أبي شعيب الخراساني؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌262، ح‌14. 
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قـالَ: مَسـجِدٌ مُبـارَكٌ، كَثيرُ الخَـيرِ عَظيمُ البَرَكَـهِ، اختـارَهُ الله لِهَلهِِ، هُوَ يشَـفَعُ لهَُم يوَمَ 
القِيامَـه1ِ؛ هنگامىـ ـكه ]در شـب معـراج‏[ مـرا بـه آسـمان دنيا برُدنـد، مسـجد كوفه را 
نشـانم دادنـد. گفتـم: »اى جبرئـيل! اـين چيسـت؟« گفت: مسـجدى بسيـار مبارك و 
پرُخـير و برـكت اسـت ـكه خداونـد، آن را بـراى اهل خود برگزيده اسـت و آن مسـجد، 

در روز رسـتاخيز، بـراى آنـان شـفاعت خواهد كرد. 
هم‌چنیـن پیامبـر خـدا از اثـر و برکـت دیگـر ایـن مسـجد چنیـن پـرده برداشـته 

ست:  ا
ي بمَِسـجِدِ كوفـانَ يأَتـي يـَومَ القِيامَـهِ مُحرِما فـي مُلاءَتيَنِ، يشَـهَدُ لمَِـن صَلّى فيهِ  ّـَ لكََأنَ
رَكعَتَـين2ِ؛ گوىـي مسـجد كوفـه را م‏ىبينـم ـكه در روز رسـتاخيز، با دو جامـه احرام بر 
تـن، آمـده اسـت و به سـود كسىـ ـكه در آن دو ركعـت نماز گـزارده، گواهىـ م‏ىدهد. 
پـس از پیامبـر اعظـم، امـام علـی نیز مسـجد کوفـه را مسـجدی کهـن و دیرپا 
بـه درازنـای تاریـخ نبـوت و وصایـت دانسـته و پـس از ذکر فضیلـت و اثر و پـاداش نماز 
واجـب و مسـتحب در ایـن مسـجد، آن را مصلای هـزار پیامبـر و هـزار وصـیّ پیامبـر 

خوانـده و چنیـن فرموده اسـت:
هً مَعَ   وَ الفَريضَـهُ فيهِ تعَـدِل‏ُ حَجَّ النّافلِـَهُ فـي هـذَا المَسـجِدِ تعَدِلُ عُمـرَهً مَعَ النَّبِـيِّ
3؛ نمـاز مسـتحب در اين مسـجد،   و قَـد صَلىـ فـيهِ ألـفُ نبَِـيٍّ و ألـفُ وَصِـيٍّ النَّبِـيِّ
 و نماز واجـب در آن، هم‌سـنگ حجّى بـا پيامبر معـادل كـي عمـره بـا پيامبـر

اسـت. هـر آينـه، هزار پيامبـر و هزار جانشيـن ]پيامبـر[، در آن بـه نماز ايسـتاده‏اند. 
امـام علـی‌ هم‌چنین مسـجد کوفه را یکی از چهار مسـجد برتر مسـلمانان دانسـته و 
نماز در این مسـجد را دوسـت داشـته و آن را بر دَه نماز در مسـاجد دیگر ترجیح داده4 

و با اشـاره به قدرت شـفاعت این مسـجد چنین فرموده اسـت: 
َّتِـي اختارَهَا الله عَزَّ و جَـلَّ لِهَلهِا، و كَأنَيّ  و إنَّ مَسـجِدَكُم هـذا لَحََـدُ الأرَبعََهِ المَسـاجِدِ ال
قَـد اتـِيَ بـِهِ يـَومَ القِيامَـهِ فـي ثوَبيَنِ أبيَضَـينِ يتََشَـبَّهُ باِلمُحـرِمِ، و يشَـفَعُ لِهَلـِهِ و لمَِن 

1 . المزار الكبير،‌ ص‌126، ح‌7 عن عبد الله بن مسعود؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌394، ح‌27. 
2 . المزار الكبير،‌ ص‌130، ح‌13 عن معاذ بن جبل؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌396، ح‌32. 

3 . تهذيب الأحكام، ج‌6،‌ ص‌32، ح‌61؛ كامل الزيارات،‌ ص‌72، ح‌62؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌400، ح‌48. 
4 . ر.ک: المزار الكبير،‌ ص‌128، ح‌9؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌395، ح‌29؛ كنز العمّال، ج‌2،‌ ص‌436، ح‌4433. 
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يصَُلـّي فـيهِ فَلا تـُرَدُّ شَـفاعَتُهُ، و لا تذَهَـبُ الأيَـّامُ وَ اللَّيالي حَتّىـ ينُصَبَ الحَجَرُ الأسَـوَدُ 
فـيهِ. و ليََأتيَِـنَّ عَلـيهِ زَمـانٌ يـكونُ مُصَلَّى المَهـدِيِّ مِن وُلـدي، و مُصَلىـ كُلِّ مُؤمِنٍ، و لا 
بـوا إلىَ الله‏  يبَقىـ عَلىـ الأرَضِ مُؤمِـنٌ إلّ كانَ بـِهِ أو حَـنَّ قَلبُـهُ إلـيهِ، فَلا تهَجُـروهُ، و تقََرَّ
لاهِ فـيهِ، وَارغَبـوا إليَهِ فـي قَضـاءِ حَوائجِِكُم، فَلـَو يعَلمَُ النّاسُ مـا فيهِ مِنَ  عَـزَّ و جَـلَّ باِلصَّ
البَرَكَـهِ لَتَـَوهُ مِـن أقطـارِ الأرَضِ و لـَو حَبـوا عَلىـ الثَّلـج1ِ؛ اـين مسـجد، از جملـه چهار 
مسـجدى اسـت ـكه خداوند آن‌هـا را براى اهل مسـجد، برگزيده اسـت و گوـيا من، آن 
را هماننـد مُحرمىـ در دو جامه سـپيد م‏ىبينم كه در روز رسـتاخيز، آورده شـده اسـت 
ـكه اهـل خـود و كسـانى را ـكه در آن نماز م‏ىگزارند، شـفاعت مك‏ىند و شـفاعتش هم 
رد نم‏ىشـود و روزگارى خواهـد آمـد ـكه حجر الأسـود در آن نصب م‏ىشـود. ب‏ىترديد، 
زمانىـ فـرا خواهد رسيـد كه آن‌جـا محلّ نماز ىـكي از فرزندانم، مهـدى، و نمازگاه همه 
مؤمنـان شـود و هـيچ مؤمنىـ روى زمـين باقىـ نم‏ىمانـد، مگـر اينك‌ه در آن مسـجد 
اسـت و ـيا دل‏بسـته اوسـت. پـس آن را وا مگذاريد و با نمـاز خوانـدن در آن، به خداوند 
نزدكـي شـويد و بـراى برآمـدن نيازهايتـان، بـِدان رو كنـيد كه اگـر مردم برـكت آن را 

بداننـد، اگرچـه چهاردسـت‌و‌پا روى بـرف و ـيخ، از هـر سـو بـدان روى م‏ىآورند. 
در گزارشـی دیگـر، مـردی نـزد امیر‌مؤمنـان می‌آید. ایشـان در مسـجد کوفـه بوده 
اسـت. او بـر ایشـان سلام می‌دهد و چون پاسـخ می‌شـنود، از قصد خود بـرای عزیمت 
بـه مسـجد الاقصـی خبـر می‌دهـد. امـام علـی از قصـد و هـدف او می‌پرسـد. او 

می‌گویـد: از ایـن کار فضـل و پـاداش الهـی را می‌طلبـد. امـام بـه او می‌فرمایـد:
هٌ  لاهَ المَكتوبـَهَ فيهِ حَجَّ فَبِـع راحِلتََكَـ، و كُل زادَكَ، و صَـلِّ فـي هذَا المَسـجِدِ، فَـإنَِّ الصَّ
مَبـرورَهٌ، وَ النّافلِـَهَ فـيهِ عُمـرَهٌ مَبـرورَهٌ، وَ البَرَكَـهَ فـيهِ عَلىَ اثنَي عَشَـرَ ملًي يمَينُـهُ يمُنٌ، 
و يسَـارُهُ مَـكرٌ و فـي وَسَـطِهِ عَـينٌ مِـن دُهـنٍ، و عَـينٌ مِن لبََـنٍ، و عَـينٌ مِن ماءٍ شَـرابٍ 
للِمُؤمِنـينَ، و عَـينٌ مِـن ماءٍ طُهرٍ للِمُؤمِنينَ، مِنهُ سـارَت سَـفينَهُ نوح‌ٍ و كانَ فيهِ نسَـرٌ 
و يغَـوثُ و يعَـوقُ، صَلىـ فـيهِ سَـبعونَ نبَِيّا و سَـبعونَ وَصِيّـا أنـَا أحَدُهُم. و قـال‏َ بيَِدِهِ في 
جَ عَنهُ  صَـدرِهِ: مـا دَعـا فـيهِ مَكروبٌ بمَِسـأَلهٍَ في حاجَـهٍ مِـنَ الحَوائـِجِ، إلّ أجابهَُ الله و فَـرَّ

1 . كتاب من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص231، ح‌696؛ روضه الواعظين، 369؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌389 ح14. 
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كُربتََـه1ُ؛ مَرـكبِ سـوارى خـود را بفـروش و توشـه‏ات را مصـرف ـكن و در اـين مسـجد 
نمـاز بخـوان ـكه نمـاز واجـب در آن، برابـر بـا حجّىـ پذيرفته‌شـده و نماز مسـتحب در 
آن، برابـر بـا عمـره‏اى پذيرفته‌شـده اسـت و تا شـعاع دوازده ميلى آن، بركت‏خيز اسـت. 
سـمت راسـتش بركت اسـت و سـمت چپش حيله‏ورزى اسـت.2 در ميانه آن، چشمه‏اى 
از روغن، چشـمه‏اى از شيـر، چشـمه‏اى از آب نوشيـدنى و چشـمه‏اى از آب پايكزه براى 
مؤمنـان اسـت. كشـتى نـوح‌ از آن‌جـا بـه حرـكت درآمـد و بت‏هـاى نسَـر، يغَوث و 
يعَـوق، در آن قـرار داشـتند. هفتاد پيامبر و نيز هفتاد جانشيـن ]پيامبـر[ كه من ىكي از 
آن‌هايم، در آن نماز گزارده اسـت. آن‌گاه، در حالى كه دسـتش را بر سيـنه‏اش گذاشـته 
بـود، فرمـود: هيچ گرفتارى نيسـت ـكه در آن براى درخواسـت نـيازى از نيازهايش دعا 

كنـد، مگـر آنـك‌ه خداوند پاسـخش را م‏ىدهـد و گرفتـار‏ىاش را برطرف م‏ىسـازد. 
 گفتنی اسـت، این گزارش را کلینی در کتاب معتبر و مشـهورش کافی از امام صادق‌
نقـل کـرده و از ایـن رو کمتـر می‌تـوان در آن خدشـه کـرد. تنهـا یـک عبـارت از ایـن 
حدیـث، گنـگ اسـت و آن عبارت »و يسَـارُهُ مَكر« اسـت. برخـی احتمـال داده‌اند این 
عبـارت، ناظـر بـه وجود بازار در سـمت چپ مسـجد باشـد و آن‌جا را محـل حیله‌ورزی 
دانسـته‌اند، امـا ایـن معنا، پشـتوانه تاریخـی و فقه الحدیثی نـدارد. به نظر می‌رسـد این 
عبـارت ناظـر بـه دار الامـاره کوفه بوده کـه محل مـکاران حیله‌گری ماننـد عبیدالله بن 
زیـاد و دیگـر فرمـان‌داران زبیـری و اموی بوده اسـت. حدیث دیگر کلینـی در کافی این 

معنـا را تأییـد می‌کند:
الحسـن بـن علـي بن أبـي حمزه عـن أبي بصير عـن الإمـام الصـادق‌، قالَ: سَـمِعتُهُ 
، و مِنهُ فـارَ التَّنّورُ،  يقَـولُ: نعِمَ المَسـجِدُ مَسـجِدُ الكوفَهِ، صَلىـ فيهِ ألفُ نبَِيٍّ و ألـفُ وَصِيٍّ
ـفينَهُ، مَيمَنَتُهُ رِضوانُ الله، و وَسَـطُهُ رَوضَهٌ مِن رِياضِ الجَنَّهِ، و مَيسَـرَتهُُ  و فيهِ نجُِرَتِ السَّ
ـلطان3ِ؛ حسـن  مَـكرٌ. فَقُلـتُ لِبَـي بصَـيرٍ: ما يعَنـي بقِولهِِ »مَـكرٌ«؟ قالَ: يعَني مَنازِلَ السُّ
بـن علىـ بـن ابىـ حمـزه، از ابوبصـير: از امـام صادق‌ شـنيدم ـكه م‏ىفرمـود: »چه 
خوب مسـجدى اسـت، مسـجد كوفه! در آن، هزار پيامبر و هزار جانشيـن ]پيامبر[ نماز 

1 . الكافي، ج‌3،‌ ص‌491، ح‌2؛ تهذيب الأحكام، ج‌3،‌ ص‌251، ح‌689؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌403، ح‌59. 
2 . گفته شده كه در جانب چپ مسجد كوفه، بازارى بوده كه در آن، مكر و حيله م‏ىشده است. 

3 . الكافي، ج‌3،‌ ص‌492، ح‌3؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج‌1،‌ ص‌231؛ بحار الأنوار، ج‌83، ص‌377، ح‌45. 
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گزارده‏اند و در آن‌جا آب از تنور جوشيـد و كشـتى ]نوح‏[ سـاخته شـد. سـمت راسـتش 
رضوان الهى اسـت و ميانه آن، باغى از باغ‏هاى بهشـت و سـمت چپش مكر اسـت.« به 
ابوبصـير گفتـم: منظـور از اين سـخن كه ]سـمت چپ آن‏[ مكر اسـت، چيسـت؟ گفت: 

مقصـود، قرارگاه سـلطان )= دار الحكومه كوفه( اسـت. 
 گزارشـی مشـابه نیز در دسـت اسـت که مورخان آن را از حَبّه عُرَنى ‌ـ‌ یار امام علی

‌ـ‌ نقـل کرده‌اند. متن سـخن چنین اسـت: 
هُ أحَـدُ  ّـَ كُل زادَكَ، و بـِع راحِلتََكَـ، و عَلكَـي بهِـذَا المَسـجِدِ يعَنـي مَسـجِدَ الكوفَـهِ فَإنِ
المَسـاجِدِ الأرَبعََـهِ. رَكعَتـانِ فـيهِ تعَـدِلانِ عَشـرا فيما سِـواهُ مِنَ المَسـاجِد1ِ؛ توشـه‏ات را 
مصـرف ـكن و مَركبـت را بفـروش و پاي‌بنـد اـين مسـجد )يعنى مسـجد كوفـه( باش، 
زـيرا ىـكي از مسـاجدِ چهارگانه اسـت. دو ركعت نمـاز در آن، برابر بـا دَه ركعت در ديگر 

است.  مسـاجد 
ایـن نقـل می‌توانـد مختصـر و یـا نقل بـه معنای روایـت اصلی باشـد. در هر حـال آنچه 
مسـلّم اسـت، آن اسـت کـه از دیـدگاه اهـل بیـت ، فضیلت مسـجد کوفه بسـیار فراوان 
اسـت، هرچنـد نقل‌هـای شـیعی در کتب اصلـی حدیث، مشـابه و تأیید‌کننـده یکدیگر 

و بیان‌کننـده برابـری نمـاز در مسـجد کوفـه بـا حج و عمره اسـت. 
روایـت شـیخ طوسـی در تهذیـب الاحـکام‌ ‌ـ یکی از چهـار کتاب اصلی حدیث شـیعه ‌ـ‌ 

بـه نقـل از امـام باقر‌ چنین اسـت: 
واحِـلَ مِن مَكـانٍ بعَيدٍ، إنَّ  لـَو يعَلـَمُ النّـاسُ ما في مَسـجِدِ الكوفَـهِ، لَعََـدّوا لهَُ الـزّادَ وَ الرَّ
ـهً، و صَلاهً نافلِهًَ تعَدِلُ عُمـرَه2ً؛ اگر مردم آنچه در مسـجد  صَلاهً فَريضَـهً فـيهِ تعَدِلُ حَجَّ
كوفـه اسـت، م‏ىدانسـتند، از راه دور بـراى آن، توشـه و مَركب‏هاىي فراهم م‏ىسـاختند. 
همانـا نمـاز واجـب در آن، برابـر با حجّى اسـت و نماز مسـتحب، برابر با عمره‏اى اسـت. 
در روایتـی، حتـی ثـواب نمـاز در مسـجد کوفـه تا هـزار برابر نیـز اوج گرفته اسـت. این 

روایـت را شـیخ طوسـی از خالد قلانسـی نقل کرده اسـت: 

1 1. معجـم البلـدان، ج‌4،‌ ص‌492؛ شـرح نهـج البلاغـه، ج‌19، ص‌132 )مختصـرا(؛ كنـز العمّـال، ج‌2،‌ ص‌436، ح‌4432؛ 
الغـارات، ج‌2،‌ ص‌413؛ المـزار الكبـير،‌ ص‌127، ح‌8؛ بحـار الأنـوار، ج‌83، ص‌359، ح‌12. 

2 . تهذيب الأحكام، ج‌6،‌ ص‌32، ح‌60؛ كامل الزيارات،‌ ص‌71، ح‌60؛ بحار الأنوار، ج‌83، ص‌376، ح‌45. 
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الإمـام الصـادق‌: صَلاهٌ فـي مَسـجِدِ الكوفَهِ بأِلَـفِ صَلاه1ٍ؛ كـي نماز در مسـجد كوفه، 
برابـر بـا هزار نماز اسـت. 

در هـر حـال، امامـانِ پـس از امـام علـی‌ نیز ماننـد نیای بزرگوارشـان، دوسـت‌داران 
خـود را بـه نمـاز خوانـدن در مسـجد کوفـه سـفارش می‌کردنـد. در گزارشـی که جعفر 
بـن محمـد بن قولویه، اسـتاد شـیخ مفیـد، آن را در کتاب مشـهورش کامـل الزیارت به 
 نقـل از حنـان بن سـدیر نقل کرده اسـت، مـردی از اهالـی کوفه به حضور امـام باقر
شـرفیاب می‌شـود و پـس از سلام کردن و نشسـتن، خـود را از کوفیان دوسـت‌دار امام 

معرفـی می‌کند. امـام از او می‌پرسـد: 
أ تصَُلّـي في مَسـجِدِ الكوفَـهِ كُلَّ صَلوَاتكَِ؟ قـالَ: فَقالَ الرَّجل: لا. فَقـالَ ابوجَعفَر‌ٍ: إنَّكَ 
لمََحـرومٌ مِـنَ الخَـير2ِ؛ امـام باقـر‌ بـه وى فرمـود: »آيا همـه نمازهايت را در مسـجد 
كوفـه بـه جـا م‏ىـآورى؟« مـرد گفـت: خـير. امـام باقـر‌ فرمـود: »همانا تـو از خير، 

محرومى.«
همیـن مؤلـف در همیـن کتـاب، حدیث دیگـری را از امـام باقر گـزارش می‌کند که 
ضمـن ترغیـب بـه حضور در مسـجد کوفه، فضیلـت و پاداش نمـاز در آن را هفتـاد برابرِ 

پاداش نماز در مسـاجد دیگر دانسـته اسـت: 
لاهَ  كامـل الزـيارات عـن أبـي عُبَـيده الحَـذّاء: قـال ابوجَعفَر‌ٍ:لا تـَدَع يا أبـا عُبَـيدَهَ الصَّ
لاهَ فيهِ بسَِـبعينَ صَلاهً في غَـيرِهِ مِنَ  فـي مَسـجِدِ الكوفَـهِ و لـَو أتيَتَـهُ حَبـوا، فَـإنَِّ الصَّ
المَسـاجِد3ِ؛ اى ابوعبـيده! نمـاز در مسـجد كوفـه را ترك نـكن، اگرچه با چهاردسـت‌وپا 

رفتـن باشـد، زـيرا نمـاز در آن، برابـر بـا هفتاد نماز در سـاير مسجدهاسـت. 
امـام رضـا‌ بـر این عـدد افـزوده و نماز فـرادا در مسـجد کوفـه را باارزش‌تـر از هفتاد 

نمـاز جماعـت در جاهای دیگر دانسـته اسـت: 
لاهُ فـي مَسـجِدِ الكوفَـهِ فَـردا، أفضَـلُ مِـن سَـبعينَ صَلاهً فـي غَـيرِهِ جَماعَـه4ً؛ نماز  الصَّ
گـزاردن بـه تنهاىـي در مسـجد كوفـه، از هفتـاد نمـاز جماعت در غـير آن، برتر اسـت. 

1 . تهذيب الأحكام، ج‌6،‌ ص‌33، ح‌63؛ كامل الزيارات،‌ ص‌73، ح‌64؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌397، ح‌36. 
2 . كامل الزيارات،‌ ص‌77، ح‌70؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌401، ح‌53. 
3 . كامل الزيارات،‌ ص‌77، ح‌71؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌400، ح‌52. 

4 . ثواب الأعمال،‌ ص‌50، ح‌2؛ كامل الزيارات،‌ ص‌78، ح‌72؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌397، ح‌34. 
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ترغیـب بـه شـرکت در مسـجد کوفه از سـوی امـام صادق‌ نیـز صورت گرفته اسـت. 
بـه گـزارش محمـد بـن جعفـر مشـهدی در کتـاب مـزار، مـردی به نـام حمّاد بـن زيد 
الحارثـي نـزد امـام جعفـر صـادق‌ حضور داشـته اسـت. او می‌گویـد: خانه امـام پر از 

کوفیـان بـوده اسـت و یکـی از آن‌هـا از امام می‌پرسـد: 
لاهِ فيهِ. فَقـال‌َ: ائتِِهِ، فَلوَ  يـَا ابـنَ رَسـولِ الله، إنيّ ناءٍ عَنِ المَسـجِدِ و لـيسَ لي نيَِّهُ الصَّ
يعَلـَمُ النّـاسُ مـا فيهِ لَتَوَهُ و لـَو حَبوا. قالَ: إنيّ أشـتَغِلُ. قالَ: فَآئتِهِ و لا تدََعـهُ ما أمكَنَكَ، 
هُ مَقامُ إبراهـيم‌َ، و عِندَ الخامِسَـهِ مَقامُ  ّـَ و عَلكَـي بمَِيامِنِـهِ مِمّـا يلـَي أبوابَ كِنـدَهَ، فَإنِ
ذي نفَسـي بيَِـدِهِ، لوَ يعَلـَمُ النّاسُ مِـن فَضلهِِ ما أعلـَمُ لَزدَحَمـوا عَليَه5ِ؛ اى  جَبرَئـيلَ: وَالّـَ
 فرزنـد پيامبـر خـدا! مـن از مسـجد ]كوفـه‏[ دورم و نيّـت نمـاز در آن را نـدارم. امام‌
فرمود: »آن‌جا برو كه اگر مردم آنچه در آن اسـت، م‏ىدانسـتند، اگرچه چهاردسـت‌وپا، 
بـدان روى م‏ىآوردنـد.« آن مـرد گفـت: گرفتـار كارى هسـتم. امـام‌ فرمـود: »بدان 
مسـجد بـرو و تـا آن‌جـا ـكه م‏ىتوانىـ، آن را تـرك نـكن. بر تو باد كه به سـمت راسـت 
مسـجد، نزدكـي درهـاى كَنـده بـروى ـكه مقـام ابراهـيم‌ آن‌جاسـت و نـيز در كنار 
]سـتون‏[ پنجـم مسـجد، كه مقام جبرئيل‌ اسـت. سـوگند به خداوندى ـكه جانم در 
دسـت اوسـت، اگـر مـردم از فضيلت اين مسـجد، آنچـه من م‏ىدانـم، م‏ىدانسـتند، در 

آن ازدحـام مك‏ىردند.« 
ایـن گـزارش بـا نقـل کلینی در کتـاب کافـی تأیید می‌شـود. کلینی بـه نقـل از هارون 
بـن خارجه که از راویان مشـهور اسـت و خـود طرفِ خطاب امام صـادق قرار گرفته، 

چنیـن نقـل می‌کند:
هـارون بـن خارجـه عـن الإمـام الصـادق‌، قـالَ: قالَ لـي: يا هـارونَ بـنَ خارِجَـهَ! كَم 
لـَواتِ كُلَّها؟  بيَنَكَـ و بـينَ مَسـجِدِ الكوفَـهِ، يـكونُ ميلاً؟ قُلتُ: لا، قـالَ: فَتُصَلّـي فيهِ الصَّ
قُلـتُ: لا. فَقـالَ: أمـا لـَو كُنتُ بحَِضرَتـِهِ لرََجَـوتُ ألّ تفَوتنَي فـيهِ صَلاهٌ، و تـَدري ما فَضلُ 
ذلكَـ المَوضِـعِ؟ مـا مِـن عَبـدٍ صالـِحٍ و لا نبَِـيٍّ إلّ و قَـد صَلّى في مَسـجِدِ كوفـانَ، حَتّى 
إنَّ رَسـولَ الله لمَّـا أسـرَى الله بـِهِ، قـالَ لـَهُ جَبرَئـيل‌ُ: تـَدري أينَ أنتَ يا رَسـولَ 
الله السّـاعَهَ؟ أنـتَ مُقابـِلُ مَسـجِدِ كوفانَ. قالَ: فَاسـتَأذِن لي رَبـّي حَتّى آتيَِـهُ فَاصَلِّيَ فيهِ 

5 . المزار الكبير،‌ ص‌128، ح‌10؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌395، ح‌30. 
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، فَـأذَِنَ لـَهُ. و إنَّ مَيمَنَتَـهُ لرََوضَـهٌ مِـن رِـياضِ الجَنَّهِ،  رَكعَتَـينِ. فَاسـتَأذَنَ الله عَـزَّ و جَـلَّ
ـرَهُ لرََوضَـهٌ مِـن رِـياضِ الجَنَّـهِ، و إنَّ  و إنَّ وَسَـطَهُ لرََوضَـهٌ مِـن رِـياضِ الجَنَّـهِ، و إنَّ مُؤَخَّ
لاهَ المَكتوبـَهَ فـيهِ لتََعدِلُ ألفَ صَلاهٍ، و إنَّ النّافلِهََ فـيهِ لتََعدِلُ خَمسَـمِائهَِ صَلاهٍ، و إنَّ  الصَّ
الجُلـوسَ فـيهِ بغَِـيرِ تلِاوَهٍ و لا ذِـكرٍ لعَِبـادَهٌ، و لـَو عَلـِمَ النّـاسُ ما فـيهِ لَتَوَهُ و لـَو حَبوا1؛ 
امـام صـادق‌ بـه مـن فرمـود: »اى هـارون بـن خارجـه! فاصلـه ]خانه‏[ تو و مسـجد 
كوفـه چه‌قـدر اسـت؟ كـي مـيل هسـت؟« گفتم: نـه. فرمـود: »آـيا همـه نمازهايت را 
در آن بـه جـا م‏ىـآورى؟« گفتـم: نـه. فرمود: »اگـر من نزدكـي آن بودم، اميد داشـتم 
ـكه هـيچ نمـازى در آن از مـن تـرك نشـود. م‏ىدانى فضيلـت آن مكان چه‌قدر اسـت؟ 
هـيچ بنـده درسـتك‌ار و ـيا پيامبرى نيسـت، جـز آن كه در مسـجد كوفه نمـاز گزارده 
اسـت. حتىـ پيامبـر هنگامىـ ـكه خداونـد او را به معـراج برُد، جبرئـيل‌ به وى 
گفـت: م‏ىدانىـ اكنـون كجاىـي، اى پيامبـر خدا؟ تـو در برابر مسـجد كوفـه‏اى. فرمود: 
"از پـروردگارم براـيم رخصـت بگـير تـا داخـل آن شـده، دو ركعـت نماز بگـزارم." پس، 
از خداونـد اجـازه طلبـيد و خداونـد بـه وى اجـازه داد. همانـا جانـب راسـت آن، باغى از 
باغ‏هـاى بهشـتى اسـت و ميانـه آن و نـيز آخـر آن، باغىـ از باغ‏هاى بهشـتى اسـت. هر 
نمـاز واجـب در آن، برابـر بـا هزار نماز اسـت و نماز مسـتحب در آن، برابر بـا پانصد نماز 
اسـت. نشسـتن در آن ]حت‏ىـ[ بـدون تلاوت قـرآن و ذـكر، عبادت اسـت و اگـر مردم، 
فضيلتىـ را كه در آن اسـت، م‏ىدانسـتند، اگرچه چهاردسـت‌و‌پا، بـدان روى م‏ىآورند.« 
گزارش‌هـای تاریخـی نشـان می‌دهـد، افـزون بـر امـام علـی کـه در دوران خلافـت 
و اقامتـش در کوفـه، در مسـجد کوفـه نمـاز می‌خوانـده اسـت، امـام صـادق نیز در 
مسـجد کوفـه نمـاز خوانده اسـت. می‌دانیم که امام صادق از سـوی خلفای عباسـی 
بـه کوفـه احضـار شـده اسـت. امـام این فرصـت را غنیمت شـمرده و به سـوی مسـجد 
کوفـه شـتافته و در آن‌جـا نمـاز گـزارده اسـت. کلینـی گـزارش مفصلـی را در ایـن باره 

آورده کـه درون خـود بخشـی از فضایـل مسـجد کوفـه را بازگـو می‌کند.2

1 . الكافي، ج‌3،‌ ص‌490، ح‌1؛ تهذيب الأحكام، ج‌3،‌ ص‌250، ح‌688؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌398، ح‌39. 
2 . مـا بـرای جلوگیـری از تطویـل، از آوردن حدیـث خـودداری‌ می‌کنیم و خواننـدگان را به این منابع ارجـاع‌ می‌دهیم: ‌الكافي، 

ج‌8، ص‌279؛ ح‌421؛ تفسير العيّاشي، ج‌2،‌ ص‌144، ح‌19؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌385، ح‌6. 
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مسجد سهله««
یکی دیگر از مسـاجد کهن و بافضیلت، مسـجد سـهیل یا سـهله اسـت. این مسـجد نیز 
در کوفـه قـرار دارد و قدمـت آن نیـز بـه درازای تاریـخ نبوت اسـت. اگرچه این مسـجد 
در فضیلـت و منزلـت با مسـجد الحرام، مسـجد نبوی و مسـجد کوفه برابـری نمی‌کند، 
از ارج و ارزش فراوانـی برخـوردار اسـت. حدیـث زیـر قدمـت و نیـز فضیلت این مسـجد 

را بـه مـا می‌نمایاند:
تهذـيب الأحكـام عـن أبي بكر الحضرمـي عن الإمـام الباقر‌،قالَ: قُلـتُ لـَهُ: أيُّ البِقاعِ 
كِيَّـهُ  أفضَـلُ بعَـدَ حَـرَمِ الله و حَـرَمِ رَسـولِ الله؟ فَقـالَ: الكوفَـهُ ـيا أبـا بـكرٍ، هِـيَ الزَّ
الطّاهِـرَهُ، فيهـا قُبـورُ النَّبِيّينَ المُرسَـلينَ و غَـيرِ المُرسَـلينَ وَ الأوَصِـياءِ الصّادِقينَ، و فيها 
ذي لـَم يبَعَـثِ الله نبَِيّـا إلّ و قَد صَلىـ فيهِ، و فيهـا يظَهَرُ عَـدلُ الله، و  مَسـجِدُ سُـهَيلٍ الّـَ
فيهـا يـكونُ قائمُِـهُ وَ القُـوّامُ مِـن بعَدِهِ، و هِـيَ مَنـازِلُ النَّبِيّـينَ وَ الأوَصِـياءِ وَ الصّالحِين1َ؛ 
ابوبـكر حَضْرَمىـ: بـه امـام باقـر‌ گفتم: پـس از حرم خـدا و حـرم پيامبر خـدا، كدام 
مكـان بافضيلت‏تـر اسـت؟ فرمـود: »اى ابوبـكر! كوفـه كه پـاك و پايكزه اسـت و در آن، 
قبـور پيامبـران مُرسـل و غـير مُرسـل و جانشيـنان راسـتين قـرار دارد، و نـيز مسـجد 
سُـهَيل ـكه هـر پيامبرى را ـكه خدا برانگيخـت، در آن نمـاز گـزارد و در آن، عدل الهى 
پدـيدار م‏ىشـود و در آن، قيامك‌ننـده الهىـ و به‌پا‌خاسـته‏هاى از پىِـ او بـه سـر م‏ىبرند 

و منـزل پيامبـران و جانشيـنان ]آن‌هـا[ و صالحـان هم در آن‌جاسـت.«
ایـن مسـجد نیز آثـار و برکات فراوانـی دارد. اثر مهمّ نماز در این مسـجد، زدودن ابرهای 
تیـره بلا و گرفتـاری و سـختی اسـت. امـام صـادق‌ در ایـن بـاره چنیـن راهنمایـی 

فرموده اسـت: 
ـهلهَِ فَيُصَليّ فـيهِ رَكعَتَينِ بـينَ العِشـاءَينِ و يدَعُو الله  مـا مِـن مَـكروبٍ يأَتي مَسـجِدَ السَّ
جَ الله كَربـَه2ُ؛ هـيچ گرفتـارى نيسـت كه به مسـجد سَـهْله درآـيد و ميان  تعَالىـ، إلّ فَـرَّ
نمـاز مغـرب و عشـا، در آن دو ركعـت نمـاز بگـزارد و خـدا را بخواند، جز آنـك‌ه خداوند 

در گرفتـارى وى، گشايشىـ پديد آورد. 

1 . تهذيب الأحكام، ج‌6،‌ ص‌31، ح‌57؛ كامل الزيارات،‌ ص‌76، ح‌69؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌440، ح‌17. 
2 . تهذيب الأحكام، ج‌6،‌ ص‌38، ح‌77؛ المزار )مفيد(،‌ ص‌14، ح‌3؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌440، ح‌20. 
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ایـن ویژگـی چنـان قابل اعتناسـت که امام صـادق با اشـاره به قیـام تاریخی عموی 
شهیدشـان زیـد بن علـی1 می‌فرماید:

ـهلهَِ، لوَ أنَّ عَمّـي زيدا أتـاهُ فَصَلّى فيهِ وَ اسـتَجارَ  باِلكوفَـهِ مَسـجِدٌ يقُـالُ لـَهُ: مَسـجِدُ السَّ
الله لَجَـارَهُ عِشـرينَ سَـنَهً، فـيهِ مُنـاخُ الرّاكِبِ ]الخضـر‌‏[، و بيَتُ إدرـيسَ النَّبِي‌ِّ، و 
جَ الله كُربتََـه2ُ؛ در كوفه،  مـا أتـاهُ مَـكروبٌ قَـطُّ فَصَلىّ فيهِ بيَنَ العِشـاءَينِ و دَعَـا الله، إلّ فَرَّ
مسـجدى اسـت ـكه به آن مسـجد سَـهْله م‏ىگوينـد. اگر عموـيم زيد به آن‌جـا م‏ىآمد 
و در آن نمـاز م‏ىخوانـد و بـه خـدا پناه م‏ىآورد، خداوند او را بيسـت سـال پنـاه م‏ىداد. 
اـين مسـجد، محـلّ بـار افكندن آن سـوار )خضـر‌( و خانـه ادريس پيامبر‌ اسـت 
و هرگـز گرفتـارى بـدان وارد نم‏ىشـود ـكه مـيان نمـاز مغرب و عشـا به نماز باِيسـتد و 

خـدا را بخوانـد، مگـر آنـك‌ه خداونـد، اندوهش را برطرف م‏ىسـازد. 
گفتنـی اسـت، ایـن حدیث را کلینی و شـیخ طوسـی، مؤلفان سـه کتاب از کتـب اربعه 
حدیـث شـیعه نقـل کرده‌انـد. حدیثی مشـابه و بـا تفصیل بیشـتر را نیز شـیخ صدوق و 
شـیخ طوسـی نقـل کرده‌انـد که آن نیـز مطلب مزبـور را تأییـد و بر آن تأکیـد می‌کند. 

متن آن چنین اسـت:
تهذـيب الأحكـام عـن عبـد الرحمـن بـن كثير عـن الإمـام الصـادق‌، قـالَ: سَـمِعتُهُ 
: ـيا أبـا حَمـزَهَ، هَـل شَـهِدتَ عَمّـي ليَلهََ خَـرَجَ؟ قـالَ: نعََم،  يقَـولُ لِبَـي حَمـزَهَ الثُّمالـيِّ
قـالَ: فَهَـل صَلّى في مَسـجِدِ سُـهَيلٍ؟ قـالَ: و أينَ مَسـجِدُ سُـهَيلٍ، لعََلَّكَ تعَني مَسـجِدَ 
هُ لوَ صَلّى فـيهِ رَكعَتَـينِ، ثمَُّ اسـتَجارَ باِلله لَجَارَهُ سَـنَهً.  ّـَ ـهلهَِ؟ قـالَ: نعََـم، قـالَ: أما إن السَّ
ـهلهَِ؟ قـالَ: نعََم، فـيهِ بـيتُ إبراهيمَ  فَقـالَ ابوحَمـزَهَ: بأِبَـي أنـتَ و امّـي، هـذا مَسـجِدُ السَّ
ذي كانَ يخَيطُ فـيهِ، و فيهِ  ذي كانَ يخَـرُجُ مِنـهُ إلىـ العَمالقَِـهِ، و فيهِ بـيتُ إدريسَ الّـَ الّـَ
خـرَهِ الطّينَـهُ الَّتـي خَلقََ  صَخـرَهٌ خَضـراءُ فيهـا صـورَهُ جَمـيعِ النَّبِيّـينَ، و تحَـتَ الصَّ
، و فـيهِ المِعـراج3ُ؛ از امـام صـادق‌ شـنيدم ـكه به ابوحمـزه ثمُالى  الله مِنهَـا النَّبِيّـينَ

1 . »زیـد بـن علـی بـن الحسـین« در کوفه بـر حکومت اموی شـورید. بیشـتر بیعت‌کننـدگان با او نتوانسـتند و یا نخواسـتند 
او را یـاری کننـد؛ از ایـن رو بـا تعـداد اندکـی از یـاران وفـادارش، در کناسـه کوفـه مظلومانه جنگید تـا بر اثر اصابـت تیر زخمی 
شـد و بـه شـهادت رسـید. امویـان جنایـت‌کار، پیکـر پاکـش را بـه دار آویختنـد و سـپس آن را سـوزاندند. زیـد، فـردی عالم و 

شـجاع بـود و یکـی از ناقلان و راویـان صحیفه سـجادیه اسـت. روحش شـادمان باد!
2 . الكافي، ج‌3،‌ ص‌495، ح‌3؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌439، ح‌16. 

3 . تهذيب الأحكام، ج‌6،‌ ص‌37، ح‌76؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌436، ح‌8. 
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م‏ىفرمـود: »اى ابوحمـزه! آـيا عمويم )زيد( را در شـبى ـكه قيام كرد، دـيدى؟« گفت: 
آرى. فرمـود: »آـيا در مسـجد سُـهيل، نمـاز گزارد؟« گفت: مسـجد سـهيل كجاسـت؟ 
شـايد مقصود شـما مسـجد سهله اسـت؟ فرمود: »آرى.« ]سـپس‏[ فرمود: »اگر در آن، 
دو ركعـت نمـاز م‏ىگـزارد و سـپس به خـدا پناه م‏ىبـُرد، كي سـال او را پناه م‏ىـداد.« 
ابوحمـزه گفـت: پـدر و مـادرم فداـيت بـاد! اـين، مسـجد سـهله اسـت؟ فرمـود: »آرى. 
خانـه ابراهـيم‌ در آن اسـت؛ همـان كه از او به سـوى عَمالقِه‏1 ره‏سـپار م‏ىشـد. خانه 
ادرـيس‌ نـيز ـكه آن‌جـا خيّاطىـ مـك‏ىرد، در آن اسـت و در آن، صخـره‏اى سـبزفام 
وجـود دارد ـكه در آن، تصوـير همـه پيامبـران هسـت و زـير صخره‏اى خاىك اسـت كه 

خداونـد، پيامبـران را از آن آفرـيد و معـراج نيز در آن اسـت.«
افـزون بـر مؤلفـان کتـب اربعـه، حمیـری در کتـاب بسـیار قدیمـی قـرب الاسـناد نیز 
حدیثـی را نقـل کـرده اسـت کـه با اشـاره به ایـن ویژگی بـزرگ و پـرارزش، بـه آن نام 
دیگـری می‌دهـد و از وجـود سـنگ شـگفت‌انگیزی در آن خبـر می‌دهـد. متـن حدیث 

چنین اسـت:
قـرب الإسـناد عـن العَلاءِ بن رَزينٍ: قـالَ لي ابـو عَبـدِ الله‌: تصَُلّي‏ فيِ المَسـجِدِ الَّذي 
ـرى، قُلتُ: إنيّ لَصَلّي  ـهلهَِ، و نحَنُ نسُـمّيهِ مَسجِدَ الشِّ عِندَكُمُ الَّذي تسَُـمّونهَُ مَسـجِدَ السَّ
جَ الله كُربتََهُ أو قـالَ: قَضى  هُ لمَ يأَتـِهِ مَـكروبٌ إلّ فَـرَّ ّـَ فـيهِ جُعِلـتُ فـِداكَ. قـالَ: ائتِـهِ؛ فَإنِ
2؛ امام صـادق‌ به من فرمود:  حاجَتَـهُ و فـيهِ زَبرَجَـدَهٌ فيهـا صورَهُ كُلِّ نبَِـيٍّ و كُلِّ وَصِيٍّ
»آـيا در مسـجدى ـكه كنارتـان اسـت و شـما آن را مسـجد سـهله و ما مسـجد شَـرى 
م‏ىنامـيم، نمـاز م‏ىخوانىـ؟« گفتـم: آرى، فدايتـان شـوم! در آن‌جـا نمـاز م‏ىخوانـم. 
فرمـود: »بـه آن مسـجد بـرو ـكه هيچ گرفتـارى بـه آن‌جا نم‏ىـرود، جز آنـك‌ه خداوند 
در گرفتـار‏ىاش گشايشىـ را پدـيد م‏ىـآورد ـ یـا فرمـود: حاجتـش برآورده می‌شـود‌ ‌ـ. 
در اـين مسـجد، سـنگ زِبرَجـدى قـرار دارد ـكه تصوـيرِ هر پيامبـر و جانشيـنى در آن 

» هست.
اثـر گران‌بهـای دیگـرِ ایـن مسـجد که فضیلـت آن را نشـان می‌دهـد، بالا رفتـن درجه 

1 . زورگويان و جبارانى از قوم عاد كه در شام سكونت داشتند. 
2 . قرب الإسناد،‌ ص‌159، ح‌582؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌437، ح‌9. 
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دعاکننـده در آن اسـت. حدیـث زیـر نشـان می‌دهـد، ایـن درجـه تـا درجـه ادریـس 
پیامبـر قابـل اوج گرفتـن اسـت. حدیـث، تناسـب این دو را نیز روشـن کرده اسـت؛ 

مسـجد سـهله، خانـه ادریس بوده اسـت: 
ـهلهَِ، فَصَـلِّ فـيهِ وَاسـأَلِ الله  الإمـام الصـادق‌: إذا دَخَلـتَ الكوفَـهَ فَائـتِ مَسـجِدَ السَّ
ذي كانَ يخَيطُ فيهِ  ـهلهَِ بيَتُ إدريس‌َ الّـَ حاجَتَكَـ لدِينِكَـ و دُنياكَ، فَإنَِّ مَسـجِدَ السَّ
و يصَُلّـي فـيهِ، و مَـن دَعَـا الله فـيهِ بمِا أحَبَّ قَضى لـَهُ حَوائجَِـهُ، و رَفَعَهُ يـَومَ القِيامَهِ مَكانا 
نـيا و مَكائـِدِ أعدائه1ِِ؛ هنگامىـ كه وارد  عَليِّـا إلىـ دَرَجَـهِ إدرـيسَ، و اجيرَ مِـن مَكروهِ الدُّ
كوفـه شـدى، به مسـجد سـهله بـيا و در آن، نمـاز بخـوان و از خداوند، نيازهـاى دين و 
دنيايت را بخواه كه مسـجد سـهله، خانه ادريس‌ اسـت كه در آن، خياطى مك‏ىرد و 
نمـاز م‏ىگـزارد. هر كس خـدا را در آن به آنچه دوسـت دارد، بخوانـد، خداوند حاجاتش 
را برم‏ىـآورد و در روز رسـتاخيز، او را تـا جايگاهىـ رفـيع تا رتبه ادرـيس‌ بالا م‏ىبرد 

و از رنـج دنـيا و حيله‏هـاى دشـمنانش در امان نـگاه م‏ىدارد. 
گفتنـی اسـت، بـر پایـه برخـی روایات، این مسـجد در قیـام قائم آل محمـد، خانه و 
محـل اسـتقرار ایشـان در کوفـه نیـز می‌شـود. روایتـی صریح در ایـن باره کـه منبع آن 
نیـز کتاب‌هـای معتبـر و مشـهوری مانند کافـی کلینی، تهذیب الاحکام شـیخ طوسـی 

و ارشـاد شـیخ مفیـد اسـت، در این بـاره چنیـن می‌گوید: 
هُ مَنـزِلُ صاحِبِنـا إذا قـامَ بأِهَله2ِِ؛  ّـَ ـهلهَِ: أمـا إن الإمـام الصـادق‌ فـي ذِـكر مَسـجِدِ السَّ
آن مسـجد، جاـيگاه صاحـب ماسـت، هنگامىـ ـكه بـا بسـتگان خـود ]و يارانـش‏[ قيام 

مك‏ىنـد. 
حدیـث زیـر نیـز هـر دو نکتـه پیش‌گفتـه را تأیید می‌کنـد؛ هم مسـجد سـهله را خانه 
ادریـس نبـی می‌داند و هم محل اسـتقرار حضـرت مهدی و خانـواده گرامی‌اش. 

متـن حدیـث را بـه عنـوان خاتمه‌بخش فضایل مسـجد سـهله می‌آوریم:
قصـص الأنبـياء عـن أبـي بصير عن الإمـام الصـادق‌: يا أبـا محمـد، كَأنَـّي أرى نزُولَ 
ـهلهَِ بأِهَلـِهِ و عِيالـِهِ. قُلـتُ: يـكونُ مَنزِلـَهُ؟ قـالَ: نعََـم، هُـوَ مَنزِلُ  القائـِمِ فـي مَسـجِدِ السَّ

1 . قصص الأنبياء،‌ ص‌80، ح‌64 عن إسماعيل بن مهران؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌434، ح‌1. 
2 . الكافي، ج‌3،‌ ص‌495، ح‌2؛ تهذيب الأحكام، ج‌3،‌ ص‌252، ح‌692؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌439، ح‌15. 
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إدرـيس‌َ، و مـا بعََـثَ الله نبَِيّـا إلّ و قَـد صَلّى فـيهِ، وَ المُقيمُ فيهِ كَالمُقيمِ في فُسـطاطِ 
رَسـولِ الله، و مـا مِـن مُؤمِـنٍ و لا مُؤمِنَـهٍ إلّ و قَلبُـهُ يحَِـنُّ إلـيهِ، و مـا مِـن يـَومٍ و لا 
ليَلـَهٍ إلّ وَ المَلائكَِـهُ يـَأوونَ إلىـ هـذَا المَسـجِدِ يعَبُدونَ الله فـيهِ. يا أبا محمد، أمـا إنيّ لوَ 
كُنـتُ باِلقُـربِ مِنكُـم مـا صَلَّيتُ صَلاهً إلّ فيهِ، ثـُمَّ إذا قامَ قائمُِنَـا انتَقَمَ الله لرَِسـولهِِ و لنَا 
أجمَعـين1َ؛ »اى ابامحمـد! گوـيا هم‏اكنـون، اقامت قائـم‌ همراه با اهـل و خانواده‏اش 
را در مسـجد سـهله م‏ىبينـم.« گفتـم: آـيا منزلـش آن‌جاسـت؟ فرمـود: »آرى. آن‌جـا 
منـزل ادرـيس‌ اسـت. خداونـد، هـيچ پيامبـرى را برنينگيخـت، مگـر آنـك‌ه آن‌جـا 
نمـاز خوانـد. كسىـ ـكه در آن اقامـت كند، همانند كسىـ اسـت ـكه در خيمـه پيامبر 
خـدا اقامـت ـكرده باشـد. هـر مـرد و زن مؤمنىـ دل‏بسـته اوسـت. و هـيچ روز و 
شـبى نيسـت، جز آنك‌ه فرشـتگان در اين مسـجد، مـأوا م‏ىگزيننـد و در آن به عبادت 
خـدا م‏ىپردازنـد. اى ابومحمـد! اگـر مـن نزدكي شـما بودم، همـه نمازهاـيم را فقط در 
آن‌جـا م‏ىخوانـدم. اگـر قائـم مـا به پا خـيزد، خداونـد، انتقام پيامبـرش و همه مـا را ]از 

دشـمنان‏[ می‌گیـرد.«
قابـل ذکر اسـت کـه در کوفه، مسـاجد بافضیلت دیگری نیز موجود اسـت کـه با آوردن 

روایـت زیـر به نـام آن‌ها اشـاره می‌کنیم:
ا المُبارَكَهُ فَمَسـجِدُ  الإمـام الباقـر‌: إنَّ باِلكوفَـهِ مَسـاجِدَ مَلعونهًَ و مسـاجِدَ مُبارَكَهً، فَأَمَّ
غَنِـي‏ٍ، وَالله إنَّ قبِلتََـهُ لقَاسِـطَهٌ، و إنَّ طينَتَـهُ لطََيِّبَهٌ، و لقََد وَضَعَهُ رَجُـلٌ مُؤمِنٌ، و لا تذَهَبُ 
ـرَ مِنـهُ عَينـانِ، و تـكونُ عِندَهُ جَنَّتـانِ، و أهلُـهُ مَلعونونَ و هُوَ مَسـلوبٌ  نـيا حَتّىـ تفََجَّ الدُّ
ـهلهَِ، و مَسـجِدٌ باِلخَمراءِ، و مَسـجِدُ جُعفيٍّ  مِنهُـم، و مَسـجِدُ بنَـي ظَفَـرٍ و هُوَ مَسـجِدُ السَّ
و لـيسَ هُـوَ اليَومَ مَسـجِدَهُم قالَ: دَرَس2َ؛ در كوفه، مسـاجدى نفرين‏شـده و مسـاجدى 
خجسـته وجـود دارد. مسـاجد خجسـته عبارتند از: مسـجد غن‏ىـ3 كه به خدا سـوگند، 
قبلـه‏اش مـيزان ]و دقـيق‏[ و گِلـش پاـيكزه اسـت. مـردى مؤمـن، آن را بنا كرده اسـت 
و دنـيا بـه آخـر نم‏ىرسـد تـا در آن مسـجد، دو چشـمه روان م‏ىشـود و در كنـار آن دو 
چشـمه، دو بـاغ پدـيدار م‏ىشـود و اهـل آن مسـجد، همه مـورد نفرينند و مسـجد را با 

1 . قصص الأنبياء،‌ ص‌80، ح‌63؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌435، ح‌3. 
 .الكافي، ج‌3،‌ ص‌489، ح‌1؛ تهذيب الأحكام، ج‌3،‌ ص‌249، ح‌685؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌438، ح‌10 . 2
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ايشـان، كارى نيسـت. نيز مسـجد بنى ظَفَر كه همان مسـجد سـهله اسـت، و مسجدى 
ـكه در خَمـراء اسـت، و مسـجد جُعفى كه امروزه ديگـر وجود ندارد و از بين رفته اسـت. 

مسجد خَیف««
مسـجد خَیـف، مسـجدی واقـع در منـا و نزدیـک به مکه اسـت. حج‌گـزاران در موسـم 
حـج و بـه گاه اقامـت در منـا بـه ایـن مسـجد می‌رونـد و در آن نمـاز می‌گزارنـد. ایـن 
مسـجد نیـز نمازگاه پیامبـران بوده اسـت. در روایت نبوی، تعـداد پیامبـران نمازگزارده 
در ایـن مسـجد، هفتاد تن، ولی در روایات شـیعی، بسـیار بیشـتر و هفت‌صـد تن و هزار 

پیامبـر ذکر شـده اسـت. ابتـدا متـن روایت اهـل سـنت را می‌آوریم: 
رسـول الله: صَلىـ فـي مَسـجِدِ الخَيفِ سَـبعونَ نبَِيّا، مِنهُم موسىـ‌1؛ در مسـجد 

خَـيف، هفتـاد پيامبـر از جمله موس‌ىـ نمـاز خواندند. 
متن روایت شیعی به نقل از امام باقر نیز چنین است:

2؛ در مسـجد خَيف، هفت‌صد  الإمـام الباقـر‌: صَلّى في مَسـجِدِ الخَيفِ سَـبعُمِئَهِ نبَِـيٍّ
پيامبر نمـاز خواندند. 

و متن روایت از امام صادق چنین است: 
صَـلِّ فـي مَسـجِدِ الخَيفِ و هُوَ مَسـجِدُ مِنى، و كانَ مَسـجِدُ رَسـولِ الله عَلىـ عَهدِهِ 
عِنـدَ المَنـارَهِ الَّتـي فـي وَسَـطِ المَسـجِدِ و فَوقَهـا إلىـ القِبلـَهِ نحَوا مِـن ثلَاثـينَ ذِراعا و 
عَـن يمَينِهـا و عَـن يسَـارهِا و خَلفِهـا نحَوا مِـن ذلكَِ. فَقـالَ: فَتَحَـرَّ ذلكَِ فَإنِِ اسـتَطَعتَ 
َّهُ  يَ الخَـيفَ لِنَ ، و إنَّما سُـمِّ َّهُ قَـد صَلّى فيهِ ألـفُ نبَِيٍّ أن يـكونَ مُصَلاّكَ فـيهِ فَافعَـل، فَإنِ
ى خَيفا3؛ در مسـجد خَيف كه همان مسـجد  مُرتفَِـعٌ عَـنِ الـوادي، و مَـا ارتفََعَ عَنهُ يسُـمَّ
مناسـت، نمـاز بخـوان و سـجده‏گاه پيامبـر خـدا در زمـان خـود ايشـان، كنار منـاره‏اى 
بـود ـكه در وسـط مسـجد قـرار گرفتـه اسـت ـكه از سـمت جلو به سـوى قبله اسـت و 
نيز سـمت راسـت و چپ و پشـت آن، در حدود سىـ گز مسـافت اسـت. اگر توانسـتى 

 .المعجم الكبير، ج‌11، ص‌358، ح‌12283 عن ابن عباس؛ كنز العمّال، ج‌12،‌ ص‌228، ح‌34793 . 1
2 . الكافـي، ج‌4،‌ ص‌214، ح‌7؛ كتـاب مـن لا يحضـره الفقـيه، ج‌1،‌ ص‌230، ح‌688 كلاهمـا عـن جابـر؛ بحـار الأنـوار، ج‌14، 

ص‌464، ح‌33. 
3 . الكافـي، ج‌4،‌ ص‌519، ح‌4. و نیـز ر.ک: تهذـيب الأحكـام، ج‌5،‌ ص‌274، ح‌939؛ كتـاب من لا يحضـره الفقيه، ج‌1،‌ ص‌230، 

ح‌690. 
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محـلّ نمـازت را در اـين مسـجد قـرار دهى، چنـان كن، زـيرا در آن‌جا هـزار پيامبر نماز 
گزارده‏انـد. اين مسـجد، خَيف ناميده شـده، زيرا در سـطحى مرتفع نسـبت بـه درّه واقع 

شـده اسـت و هـر چـيزى كه چنـين باشـد، آن را خَـيف م‏ىنامند. 
روایـات شـیعی هم‌چنیـن آثـار و پـاداش نمـاز و ذکـر در ایـن مـکان مقـدس را ذکـر 

کرده‌انـد. در روایتـی از امـام باقـر‌، ایـن آثـار بـه تفصیـل ذکـر شـده اسـت:
مَـن صَلىـ فـي مَسـجِدِ الخَـيفِ بمِِنىـ مائـَهَ رَكعَـهٍ قَبـلَ أن يخَـرُجَ مِنـهُ، عَدَلـَت عِبادَهَ 
سَـبعينَ عامـا، و مَـن سَـبَّحَ الله فيهِ مائهََ تسَـبيحَهٍ كَتَـبَ الله لهَُ كَأجَـرِ عِتقِ رَقَبَـهٍ، و مَن 
لَ الله فـيهِ مائـَهَ تهَليلـَهٍ عَدَلـَت أجرَ إحياءِ نسََـمَهٍ، و مَن حَمِـدَ الله فيهِ مائـَهَ تحَميدَهٍ  هَلّـَ
قُ بـِهِ فـي سَـبيلِ الله عَزَّ و جَـل1َّ؛ هر ـكس پيش از  عَدَلـَت أجـرَ خَـراجِ العِراقَـين‏ِ يتََصَـدَّ
خـارج شـدن از منـا، ‏صـد ركعـت نمـاز در مسـجد خَيف ـكه در همـان مِنا واقع اسـت، 
بخواند، پاداشـی برابر هفتاد سـال عبادت دارد؛ و هر كس در آن صد بار خدا را تسـبيح 
گویـد، خداونـد اجـر آزاد ـكردن بنـده‏اى را برايش م‏ىنويسـد؛ و هر ـكس در آن صد بار 
خـدا را بـه كيتاىـي وصف كنـد، عملش با پـاداش زندگى بخشيـدن به كي نفـر، برابرى 
مك‏ىنـد؛ و هـر ـكس در آن ‏صد بار خدا را سـپاس بگويد، چنان اسـت ـكه ماليات كوفه 

و بصـره را در راه خداونـد صدقه داده باشـد. 

مسجد غدیر خم ««
قداسـت مسـجد غدیـر خم به دلیـل وقوع رخداد بزرگ جانشـینی حضـرت علی در 
آن اسـت؛ جایـی کـه خداوند فرسـتاده‌اش را مأمور کرد تا حقیقت وحی‌شـده را آشـکار 
کنـد و بـه همـه مسـلمانان اعلان کند کـه محبـت و ولایت علـی، لازمـه جدایی‌ناپذیر 
دیـن اسلام اسـت، هرچنـد برای کسـانی تلـخ و گزنده باشـد. امـام صادق با اشـاره 

بـه این رخـداد تاریخی فرموده اسـت: 
‌ و هُوَ   أقامَ فـيهِ أميرَ المُؤمِنـينَ لاهُ فـي مَسـجِدِ الغَدـيرِ لِنََّ النَّبِيَّ يسُـتَحَبُّ الصَّ
مَوضِـعٌ أظهَـرَ الله عـزّ و جلّ فيهِ الحَق2َّ؛ نماز خواندن در مسـجد غدير، مسـتحب اسـت، 

1 . كتاب من لا يحضره الفقيه، ج‌1،‌ ص‌230، ح‌689 عن أبي حمزه الثمالي. 
2 . الكافـي، ج‌4،‌ ص‌567، ح‌3؛ تهذـيب الأحكـام، ج‌6،‌ ص‌19، ح‌42؛ كتـاب مـن لا يحضـره الفقـيه، ج‌2،‌ ص‌559، ح‌3142 كلّها 

عن أبـان؛ بحار الأنـوار، ج‌37، ص‌173، ح‌56. 
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زـيرا پيامبـر اميرمؤمنـان را در آن ]بـه امامت‏[ نصب كرد و آن، همان مكانى اسـت 
ـكه خداوند حق را در آن آشكـار سـاخت. 

اگرچـه فضیلـت مسـجد غدیـر بـه انـدازه مسـاجدی ماننـد مسـجد الحـرام و مسـجد 
پیامبراکـرم نیسـت، آن انـدازه هسـت کـه مسـافر را به سـوی خود جلب کنـد و او 
را از مرکَـب خویـش پاییـن بیـاورد تـا بـا نمـاز خوانـدن در آن، بـه ثـواب و فضیلت این 

مسـجد دسـت یابد. 
کلینی حدیثی را در کافی آورده است که نشان‌دهنده فضیلت این مسجد است:

لاهِ في مَسـجِدِ  الكافـي عـن عبـد الرحمـن بن الحجّـاج: سَـألَتُ أبا إبراهـيم‌َ عَـنِ الصَّ
غَدـيرِ خُـمٍّ باِلنَّهـارِ و أنـَا مُسـافرٌِ. فَقـالَ: صَـلِّ فيهِ؛ فَـإنَِّ فـيهِ فَضلً، و قَـد كانَ أبـي يأَمُرُ 
بذِلكَـ1؛ عبـد الرحمـن بـن حَجّـاج: از امام كاظـم‌ درباره نمـاز در مسـجد غدير خم 
بـه هنگام روز و در حالى كه مسـافر هسـتم، پرسيـدم. فرمـود: »در آن نمـاز بخوان، كه 

بسيـار فضيلـت دارد و پـدرم پيوسـته بدان امـر مك‏ىرد.«
برخـی فقهای بزرگ و متقدم شـیعه مانند شـیخ طوسـی، قاضـی ابن بـراج، ابن ادریس 
حلـّی و ابـن حمـزه2 و نیـز برخـی فقیهـان متأخـر و معاصـر3 از ایـن مسـجد یـاد کرده 
و نمـاز در آن را مسـتحب دانسـته‌اند. موقعیـت جغرافیایـی و تاریخـی ایـن مسـجد از 
روزگاران گذشـته تا حال، مورد توجه و اعتنای عالمان بوده اسـت و سـمهودی شـافعی 
در کتـاب وفـاء الوفـاء ـ کـه از مفصل‌‌ترین کتاب‌ها دربـاره مکه و مدینه اسـت ـ به گونه 
تفصیلـی بـه آن پرداخته اسـت.4 در سـال‌های اخیر نیز دکتر شـیخ عبدالهـادی الفضلی 
تحقیقـات میدانـی وسـیعی دربـاره موقعیـت ایـن مسـجد بـه انجام رسـاند کـه ابتدا و 
بـه مناسـبت هزارمیـن سال‌گشـتِ واقعه غدیـر، در مجله تراثنا5 و سـپس در دانشـنامه 

امیرالمؤمنین6 نشـر یافت. 

1 . الكافي، ج‌4،‌ ص‌566، ح‌1؛ تهذيب الأحكام، ج‌6،‌ ص‌18، ح‌41؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج‌2،‌ ص‌559، ح‌3143. 
2 . ر.ک: النهایه،‌ ص‌286؛ المهذب، ج‌1،‌ ص‌274؛ السرائر، ج‌1،‌ ص‌651؛ الوسیله،‌ ص‌196. 

3 . ر.ک: جواهر الکلام، ج‌20، ص‌7؛ کتاب الحج )سیدمحمود جناتی‌شاهرودی(، ج‌5،‌ ص‌158. 
4 . وفاء الوفاء باخبار المصطفی، ج‌3،‌ ص‌1018. 

5 . مجله تراثنا، سال ششم، شوال 1411 قمری، شماره 25. 
6 . دانشنامه امیرالمؤمنین، ج‌۲، ص‌۴۰۳. 
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برخی مساجد تاریخی 
در تاریـخ اسلام و سـیره پیامبـر خاتم، سـخن از مسـاجد متعـددی به میـان آمده 
اسـت. در برخـی از ایـن مسـاجد، پیامبـر اکـرم نمـاز گزارده‌انـد و در برخـی دعـا 
کرده‌انـد و یـا بـه امور دیگر پرداخته‌اند. این مسـاجد همه از شـرفِ انتسـاب بـه پیامبر و 
شـاهد بودن برای بخشـی از تاریخ اسلام برخوردارند؛ از این رو حضور در این مسـاجد، 
رفت‌و‌آمـد بـه آن‌هـا، نمـاز گـزاردن در آن‌ها و حتـی معرفی آن‌هـا به دیگـران می‌تواند 
در پاس‌داشـت تاریـخ پرافتخـار صـدر اسلام مؤثـر باشـد. به سـخن دیگر، هر کـدام از 
این مسـاجد، بخشـی از نمادهای یادآور پیشـینه دینی و تمدنی اسلام هسـتند؛ امری 
کـه در برخـی ادیـان دیگر کمتر دیده می‌شـود و به عنوان کاسـتی همیشـگی، رهبران 
آن‌هـا را آزار می‌دهـد. مـا باید بکوشـیم از این نمادهـای پابرجا نگاه‌داری کنیـم و اجازه 
ندهیـم صهیونیسـت‌ها، وهابیـان و داعشـیان، ایـن آثـار بر‌جای‌مانـده را ویـران کنند یا 
همچـون دولت‌مـردان سـعودی با تغییر مسـیر حاجیـان از راه‌های گذرنده بـر این ابنیه 

و یادگارهـای تاریخی، آن‌ها را به فراموشـی بسـپارند. 
مـا بـرای رعایـت اختصـار، تنهـا نامـی از این مسـاجد می‌بریـم و روایـت ناظر بـه آن را 

می‌آوریـم. 
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مسجد فتح: ««
ایـن مسـجد در ماجـرای جنـگ احـزاب، شـاهد دعای پیامبـر علیه مشـرکان بوده 
اسـت؛ مشـرکان مکـه و برخـی از دیگـر جاهای جزیره العـرب که برای هجـوم به مدینه 
گـرد هـم آمـده بودنـد. برخـی سیره‌نویسـان نیـز آن را جایگاه نـزول سـوره »فتح« بر 

پیامبـر دانسـته‌اند.1 روایـت ناظـر به دعـای پیامبر چنین اسـت:
 دَعا في مَسـجِدِ الفَتـحِ ثلَاثا،  مسـند ابـن حنبـل عـن جابر بـن عبـد الله: إنَّ النَّبِـيَّ
لاتيَنِ،  يـَومَ الإثِنَـينِ، و يـَومَ الثَّلاثـاءِ، و يـَومَ الأرَبعِاءِ، فَاسـتُجيبَ لهَُ يـَومَ الأرَبعِاءِ بـينَ الصَّ
فَعُـرِفَ البُشـرُ فـي وَجهِـه2ِ؛ پيامبـر در مسـجد فتـح، سـه بـار دعـا ـكرد: روزهـاى 
دوشـنبه، سه‌شـنبه و چهارشـنبه. پـس در روز چهارشـنبه و در فاصلـه مـيان دو نمـاز، 

دعاـيش بـه اجابت رسيـد و شـادمانى در رخسـار ايشـان، پديدار گشـت. 

مسجد فضیخ:««
 ایـن مسـجد نـام خـود را از رخـداد مشـهور تحریـم شـراب گرفتـه و یـادآور آن اسـت. 
»فضـخ« بـه معنـای شـکافتن سـر چیـزی مانند شـکافتن مشـک، و یا بیـرون ریختن 
چیـزی از چیـزی دیگـر ماننـد ظـرف اسـت. فضیخ نیـز به شـراب خرما گفته می‌شـود 
کـه بـه دلیـل فراوانـی‌اش در مدینـه و کـم بـودن انگـور در حجـاز، بیشـتر دسـت‌مایه 
شراب‌سـازی می‌گشـت. چـون در ایـن مـکان، آیه تحریم شـراب نازل شـد، مسـلمانان 
 مشـک‌های شـراب را دریدنـد یا ظرف‌هـای محتـوی آن را واژگون کردند. امـام باقر

ایـن موضـوع را فـراز آورده‌اند: 
ذي قَعَـدَ فيهِ رَسـولُ الله يـَومَ اكفِئَتِ المَشـرَبهَُ، مَسـجِدَ الفَضيخِ  يَ المَسـجِدُ الّـَ سُـمِّ
 هُ كانَ أكثَرُ شَـي‏ءٍ اكفِئَ مِنَ الأشَـرِبهَِ الفَضيخ‏َ؛3 مسـجدى كه پيامبر ّـَ مِـن يوَمَئِـذٍ، لِنَ
در روز واژگـون شـدن خمره‏هـاى شـراب در آن نشسـته بـود، از آن روز، مسـجد فَضيخ 

ناميده شـد. 
گفتنـی اسـت، روایـت دیگری در دسـت اسـت کـه دلیل نام‌گـذاری را درخـت خرمایی 

1  ر.ک: تاريخ المدينه، ج‌1،‌ ص‌58. 
2 . مسند ابن حنبل، ج‌5،‌ ص‌87، ح‌14569. 

3  . تفسیر قمی، ج 1، ص 181.
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بـه نـام فضیـخ می‌داند. ممکن اسـت ایـن روایت ناظر به وجـود گونـه‌ای از درخت خرما 
بـه نـام فضیـخ در ایـن مـکان باشـد یـا این‌کـه ایـن گونـه خرمـا را در ایـن مـکان گرد 
مـی‌آورده و از آن شـراب می‌سـاختند. در ایـن صـورت، دو روایـت باهـم تعـارض ندارند 
و قابـل جمـع شـدن بـا یکدیگر هسـتند. متن روایـت را می‌آوریـم و داوری نهایـی را به 

خواننـدگان واگـذار می‌کنیم:
يَ مَسـجِدَ  الكافي عن ليث المرادي: سَـألَتُ أبا عَبدِ الله‌ عَن مَسـجِدِ الفَضيخِ، لمَِ سُـمِّ
يَ مَسـجِدَ الفَضيخ1ِ؛ لـيث مرادى: از  ى الفَضيخَ، فَلذِلكَِ سُـمِّ الفَضـيخِ؟ فَقالَ: لنَِخلٍ يسَُـمَّ
امـام صـادق‌ درباره مسـجد فَضيخ پرسيـدم كه چرا به اين اسـم ناميده شـده اسـت. 
فرمـود: »بـه خاطـر نوعى درخت خرمـا كه فَضيخ خوانده م‏ىشـود، اين مسـجد، فَضيخ 

ناميده شـده است.«
نکته مهم که در فضیلت مسـجد اثری بسـزا دارد، وقوع رویداد تاریخی »ردّ الشـمس« 
بـرای حضـرت علـی در ایـن مـکان اسـت کـه روایت ناظـر بـه آن، خود بـه تنهایی 

گویاست:
الكافـي عـن عمّـار بـن موسىـ: دَخَلـتُ أنـَا و ابوعَبـدِ الله‌ مَسـجِدَ الفَضـيخِ، فَقـالَ: 
ـيا عَمّـارُ، تـَرى هـذِهِ الوَهـدَهَ؟ قُلـتُ: نعََـم، قـالَ: كانـَتِ امـرَأهَُ جَعفَـرٍ الَّتـي خَلـَفَ عَليَها 
أمـيرُ المؤمنـين‌َ قاعِـدَهً فـي هذَا المَوضِـعِ و مَعَهَـا ابناها مِن جَعفَـرٍ فَبَكَت، فَقـالَ لهََا 
ابناهـا: مـا يبُكِـيك يا امَّـه؟ قالـَت: بكََيتُ لِمَـيرِ المُؤمِنـين‌َ، فَقـالا لهَا: تبَـيكنَ لِمَيرِ 
ثنَي بهِِ  المُؤمِنـينَ و لا تبَـيكنَ لِبَينـا؟ قالـَت: ليَس هـذا هكَذا، و لكِـن ذَكَرتُ حَديثـا حَدَّ
أمـيرُ المُؤمنـين‌َ فـي هـذَا المَوضِـعِ فَأبَكانـي، قـالا: و ما هُـوَ ؟ قالـَت: كُنتُ أنـَا و أميرُ 
المُؤمِنـين‌َ فـي هـذَا المَسـجِدِ، فَقالَ لـي: ترََينَ هـذِهِ الوَهدَهَ؟ قُلـتُ: نعََم، قـالَ: كُنتُ 
 ، أنـَا و رَسـولُ الله قاعِدَـينِ فيهـا، إذ وَضَـعَ رَأسَـهُ فـي حِجـري ثـُمَّ خَفَقَ حَتّىـ غَطَّ
و حَضَـرَت صَلاهُ العَصـرِ فَكَرِهـتُ أن احَـرِّكَ رَأسَـهُ عَن فَخِـذي فَأكَونَ قَد آذَيتُ رَسـولَ 
، صَلَّيتَ؟ قُلتُ:  الله، حَتّىـ ذَهَـبَ الوَقـتُ و فاتتَ. فَانتَبَهَ رَسـولُ الله، فَقالَ: يا عَلـِيُّ
لا، قـالَ: و لـِمَ ذلكَـ؟ قُلـتُ: كَرِهـتُ أن اوذِيكَـ. قالَ: فَقـامَ وَ اسـتَقبَلَ القِبلهََ و مَـدَّ يدََيهِ 
ـمسُ إلى  ، فَرَجَعَتِ الشَّ يَ عَليٌِّ ـمسَ إلىـ وَقتِها حَتّى يصَُلّـِ كِلتَيهِمـا، و قـالَ: اللهمَّ رُدَّ الشَّ

1 . الكافي، ج‌4،‌ ص‌561، ح‌5؛ تهذيب الأحكام، ج‌6،‌ ص‌18، ح‌40؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌214، ح‌5. 
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ـتِ انقِضـاضَ الكَوكَـب1ِ؛ عمار بن موسىـ:  لاهِ حَتّ‏ىـ صَلَّـيتُ العَصـرَ، ثـُمَّ انقَضَّ وَقـتِ الصَّ
مـن همـراه امـام صـادق‌ وارد مسـجد فَضيخ شـديم. فرمـود: »اى عمار! اـين گودال 
را م‏ىبينىـ؟« گفتـم: آرى. امـام‌ فرمـود: »زنِ جعفـر ـكه بعدها اميرمؤمنـان وى را 
بـه همسـرى گرفـت، در اين‌جا نشسـته بود و پسـرانش از جعفـر، همراهـش بودند. زن 
گريسـت. پسـرانش گفتنـد: بـراى چه گرـيه مك‏ىنى، مـادر؟ گفـت: بـراى اميرمؤمنان. 
گفتنـد: بـراى اميرمؤمنـان گرـيه مك‏ىنىـ و براى پـدر ما گرـيه نمك‏ىنى؟! گفـت: اين، 
از آن گونـه ]گريه‏هـا[ نيسـت، بلـكه بـه ـياد سـخنى افتـادم ـكه اميرمؤمنـان، آن را در 
اين‌جـا بـه من گفـت و همين، مـرا به گريه انداخته اسـت. گفتند: آن سـخن چيسـت؟ 
گفـت: مـن و اميرمؤمنـان در اـين مسـجد بودـيم ـكه او بـه مـن فرمـود: اين گـودال را 
م‏ىبينىـ؟ گفتـم: آرى. اميرمؤمنـان فرمـود: من و پيامبـر خدا در اين‌جا نشسـته بوديم 
ـكه پيامبـر سـرش را در دامـن مـن گذاشـت. آن‌گاه، چُرتش برد و ـكم كم خوابش 
عمـيق شـد. وقـت نمـاز عصر رسيـد. دلم نيامـد سـرش را از روى دامنـم بـردارم و او را 
اذـيت كنـم، تـا آنـك‌ه وقـت گذشـت و نمـاز عصـر من، فوت شـد. سـپس پيامبـر خدا 
بـيدار شـد و فرمـود: "اى علىـ! نمـاز خوانـده‏اى؟" گفتـم: نـه. فرمـود: "چـرا؟" گفتـم: 
دوسـت نداشـتم شـما را اذـيت كنـم. پيامبـر خـدا برخاسـت و رو بـه قبله ايسـتاد و دو 
دسـتش را بلنـد ـكرد و گفـت: "خداونـدا! خورشيـد را بـه وقت پيشيـن آن برگـردان تا 
علىـ نمـاز بخوانـد." خورشيـد به وقـت نماز برگشـت تا آنك‌ه مـن نماز خوانـدم. آن‌گاه 

همچـون سـتاره‏اى غـروب كرد.«
امـام صـادق‌ از بی‌توجهـی بـه ایـن مسـاجد نهی فرمـوده و اصحـاب خـود را فرمان 
داده اسـت تـا بـه زیـارت ایـن مسـجدها برونـد. متـن توصیـه ایشـان بـه یکـی از یاران 

خویـش را کلینـی نقـل کرده اسـت: 
ـسَ  َّهُ المَسـجِدُ الَّذي اسِّ الإمام الصادق‌: لا تدََع إتيانَ المَشـاهِدِ كُلِّها، مَسـجِدِ قُباءَ؛ فَإنِ
ـهداءِ، و  عَلىـ التَّقـوى مِـن أوَلِ يـَومٍ، و مَشـرَبهَِ امِّ إبراهـيمَ، و مَسـجِدِ الفَضيخِ، و قُبورِ الشُّ
مَسـجِدِ الأحَـزابِ؛ و هُوَ مَسـجِدُ الفَتح2ِ؛ آمـدن به هيچ كي از مشـاهد ]و اماكن‏[ را ترك 

1 . الكافي، ج‌4،‌ ص‌562، ح‌7؛ قصص الأنبياء،‌ ص‌291، ح‌388 نحوه؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌216، ح‌15. 
2 . الكافي، ج‌4،‌ ص‌560، ح‌1؛ تهذيب الأحكام، ج‌6،‌ ص‌17، ح‌38؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌215، ح‌6. 
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نـكن؛ ماننـد مسـجد قبـا ـكه از روز نخسـت بـر پرهيزگارى بنا شـده اسـت، مَشـربه امّ 
ابراهـيم، مسـجد فَضـيخ، قبور شـهيدان و مسـجد احزاب، كه همان مسـجد فتح اسـت. 
کلینـی هم‌چنیـن توصیـه امـام صـادق به زیـارت ایـن مسـاجد را نقل کرده اسـت. 
امـام فرمـان داده اسـت کـه در برخـی از ایـن مسـاجد، نمـاز و دعـا خوانـده شـود کـه 
نشـان‌دهنده فضیلـت خـاصّ ایـن مسـاجد اسـت. متـن برخـی از ایـن ادعیـه در نقـل 

کلینـی بـه روایـت زیـر آمده اسـت:
الكافـي عـن عقبـه بـن خالـد: سَـألَتُ أبـا عَبـدِ الله‌ إنـّا نأَتـِي المَسـاجِدَ الَّتـي حَـولَ 
هُ أوَلُ مَسـجِدٍ صَلّى فيهِ  ّـَ المَدينَـهِ، فَبِأَيِّهـا أبـدَأ؟ُ فَقـالَ: ابـدَأ بقُِبـاءَ فَصَلِّ فـيهِ و أكثِر؛ فَإنِ
رَسـولُ الله فـي هـذِهِ العَرصَـهِ، ثـُمَّ ائـتِ مَشـرَبهََ امِّ إبراهـيم‌َ فَصَـلِّ فيهـا، و هِيَ 
مَسكَـنُ رَسـولِ الله و مُصَلاّهُ، ثمَُّ تأَتي مَسـجِدَ الفَضـيخِ فَتُصَليّ فيهِ، فَقَـد صَلّى فيهِ 
هِ  ذي دونَ الحَرَّ ، فَـإذِا قَضَـيتَ هذَا الجانـِبَ أتيَتَ جانـِبَ احُدٍ، فَبَدَأتَ باِلمَسـجِدِ الّـَ نبَِيُّكـَ
لـب‌ِ فَسَـلَّمتَ عَليَهِ، ثـُمَّ مَرَرتَ  فَصَلَّـيتَ فـيهِ، ثـُمَّ مَـرَرتَ بقَِبـرِ حَمـزَهَ بنِ عَبـدِ المُطَّ
ـيارِ، أنتُم لنَـا فَرَطٌ و  لامُ عَلكُيـم يا أهلَ الدِّ ـهَداءِ فَقُمـتَ عِندَهُـم، فَقُلتَ: »السَّ بقُِبـورِ الشُّ
ذي كانَ فيِ المَكانِ الواسِـعِ إلى جَنـبِ الجَبَلِ  إنـّا بكُِـم لاحِقـونَ«. ثـُمَّ تأَتيِ المَسـجِدَ الّـَ
عَـن يمَينِكَـ حـينَ تدَخُـلُ احُدا فَتُصَلـّي فيهِ، فَعِنـدَهُ خَـرَجَ النَّبِيُّ إلى احُـدٍ حَيثُ 
لاهُ فَصَلّى فيهِ، ثمَُّ مُرَّ أيضـا حَتّى ترَجِعَ  لقَِـيَ المُشـرِيكنَ، فَلـَم يبَرَحوا حَتّى حَضَرَتِ الصَّ
ـهَداءِ ما كَتَـبَ الله لكََ. ثمَُّ امـضِ عَلى وَجهِكَ حَتّى تأَتيَِ مَسـجِدَ  يَ عِنـدَ قُبـورِ الشُّ فَتُصَلّـِ
يَ فـيهِ، و تدَعُـوَ الله فـيهِ، فَـإنَِّ رَسـولَ الله دَعـا فـيهِ يـَومَ الأحَزابِ،  الأحَـزابِ فَتُصَلّـِ
و قـالَ: ـيا صَرـيخَ المَكروبـينَ و يا مُجـيبَ )دَعـوَهِ( المُضطَرّـينَ و يا مُغـيثَ المَهمومينَ، 
اكشِـف هَمّـي و كَربـي و غَمّي فَقَـد ترَى حالي و حـالَ أصحابي1؛ عُقْبه بن خالـد: از امام 
صـادق‌ پرسيـدم: مـا كه بـه مسـجدهاى اطراف مدينـه م‏ىروـيم، از كدام كـي آغاز 
كنـم؟ فرمـود: »از قُبا شـروع كن و در آن‌جا بسيـار نماز بگزار، زيرا نخسـتين مسـجدى 
اسـت ـكه پيامبـر خـدا در اين منطقه، در آن به نماز ايسـتاده اسـت. سـپس به مشـربه 
امّ ابراهـيم بـيا و در آن نمـاز بخوان كه آن، محلّ سكـونت و نماز پيامبر خداسـت. آن‌گاه 
بـه مسـجد فَضـيخ آمـده، در آن نماز م‏ىگـزارى كه پيامبـرت در آن نماز خوانده اسـت. 

1 . الكافي، ج‌4،‌ ص‌560، ح‌2؛ تهذيب الأحكام، ج‌6،‌ ص‌17، ح‌39؛ بحار الأنوار، ج‌100، ص‌213، ح‌4. 
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هنگامىـ ـكه اـين قسـمت را به آخر رسـاندى، به سـمت احُـد رفته، از مسـجدى كه در 
پاـيين حَـرّه اسـت، آغـاز مك‏ىنىـ و در آن نمـاز م‏ىخوانى. سـپس ره‏سـپار قبـر حمزه 
بـن عبـد المطّلب م‏ىشـوى و بر او سلام مك‏ىنىـ. آن‌گاه بـر قبر شـهيدان م‏ىگذرى و 
كنارشـان م‏ىايسـتى و م‏ىگوىي: "سلام بر شـما، اى اهل اين ديار! شـما پيشـتاز ماييد 
و يقيناً ما هم به شـما خواهيم پيوسـت." سـپس به مسـجدى كه در محلّ وسيـع كنار 
ـكوه، همـان ـكه در وقت ورود به احُد در سـمت راسـتت قـرار گرفته، وارد م‏ىشـوى در 
آن بـه نمـاز م‏ىايسـتى. از همان‌جـا بود كه پيامبر هنگام مواجه شـدن با مشـركان 
بـه سـمت احُـد، حرـكت فرمـود و پـس تـا وقـت نمـاز ماندنـد و ايشـان در آن‌جـا نماز 
گـزارد. سـپس هم‌چنـان به حركت خـود ادامه بده تا بازگشـته و در كنار قبر شـهيدان، 
آن‌قـدر ـكه خداونـد بـراى تو نوشـته، نمـاز بخوانى. سـپس از سـمت مقابل خـود بگذر 
تـا بـه مسـجد احـزاب درآىـي و در آن، نمـاز بگـزارى و خـدا را در آن‌جـا بخوانىـ، زـيرا 
پيامبـر خـدا، در زمـان جنگ احـزاب، در آن‌جا دعا ـكرد و گفـت: "اى دادرسِ گرفتاران 
و اجابتك‌ننـده ]دعـا‏ى[ بيچـارگان و اى غم‏گسـار اندوهگينـان! اندوه و گرفتـارى و غم 

مـرا برطـرف سـاز، چـه اينك‌ه حـال مـن و يارانـم را م‏ىبينى".«
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اهمیـت و ارزش مسـجد، ماننـد هـر چیـز دیگری به دلیل آثـار ارزش‌مندی اسـت که از 
آن حاصـل می‌شـود. مسـجد در میان مسـلمانان، تنهـا مکانی مقـدس و منطقه محدود 
جغرافیایی نیسـت. مسـجد، مکانی برای خدا و وقف‌شـده برای اوسـت و از این رو، همو 
آثـار وجـودی آن را می‌افزایـد و بـه فرمـوده پیشـوایان دیـن، بـرکات متعـددی را برای 

حاضـران در آن رقـم می‌زنـد. نخسـتین برکـت، نزول رحمت الهی اسـت. 
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رحمت الهی
نخسـتین برکـت مسـجد کـه بـه آن اشـاره می‌کنیـم، بـه ارمغـان آوردن رحمـت الهی 

اسـت. در حدیثـی، از پیامبـر اکـرم نقل شـده اسـت: 
الاختِلافُ إلىـ المَسـاجِدِ رَحمَـهٌ وَ الاجتِنابُ عَنها نفِاق1ٌ؛ آمد و شـد به مسـاجد، ]مايه‏[ 

رحمـت و پرهـيز از آن، ]موجب‏[ نفاق اسـت. 
شـایان ذکر اسـت، معنـای اصلـی واژه »اختلاف« در زبان عربی، »آمد و شـد« اسـت. 
ایـن واژه از مـاده »خلـف« اخذ شـده اسـت کـه گونه‌ای رفتـن چیزی و آمـدن چیزی 
دیگـر بـه جـای آن را می‌فهماند. اختلاف لیل و نهار در قـرآن و »مختلف الملائکه« در 
زیـارت جامعـه به همین معناسـت. مقصـود ما از گشـودن این دریچه به معنـای لغوی، 
ارائـه ایـن احتمـال معنایی اسـت که آنچـه زمینه نزول رحمـت الهی را فراهـم می‌آورد، 
رفت‌و‌آمـدِ همـواره و مکـرر مسـلمانان به مسـجد اسـت. به سـخن دیگـر، رفت‌و‌آمدِ گاه 
بـه گاه، چنیـن اثـری را نـدارد. رفت‌و‌آمدی، رحمـت خداوند را فرود می‌آورد و مسـلمان 
را از نفـاق سیاسـی و اجتماعـی دور می‌کنـد که پیاپـی و بدون فاصله زیاد باشـد، همان 

1 . كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌570، ح‌20302. 
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گونـه کـه در اختلاف لیـل و نهار شـاهدیم. آری، هم‌زمـان با رفتن شـب، روز به جایش 
می‌نشـیند و روز هنوز رخت برنبسـته، شـاهد آمدن شـب هسـتیم. مسـلمان از مسـجد 
بیـرون نیامـده، بایـد به فکر بازگشـت باشـد و چه مکانی بهتر از مسـجد بـرای بار یافتن 

دوبـاره و مکرر به محضـر خدا؟!
گفتنـی اسـت، می‌تـوان چنیـن اندیشـید کـه این حدیـث ناظر بـه مجموع مسـلمانان 
اسـت و مقصـود، حضـور همیشـگی دسـته‌ای از مسـلمانان در مسـجد اسـت. در ایـن 
صـورت روایـت مزبـور، یکـی از مصداق‌هـای حدیث »اختلاف امُتی رحمه« می‌شـود. 
ایـن حدیـث بـه صـورت عـام و کلـی، رفت‌و‌آمـد و جای‌گزینـی مسـلمانان بـه جـای 
همدیگـر را در عرصه‌هـای گوناگـون مانند سـنگر جهاد و عرصـه کار و تلاش و تحصیل، 
موجـب نـزول رحمـت الهـی می‌دانـد. رفت‌و‌آمـد بـه مسـجد نیـز می‌توانـد هماننـد پر 
کـردن سـنگر جهـاد و علم‌انـدوزی، جایی باشـد تا مسـلمانان با آمدوشـد بـه آن، جای 

خالـی یکدیگـر را پـر کننـد و رحمـت خداونـد را بـه سـوی خود جلـب نمایند. 
شـاید پرسـیده شـود: نمـود و نشـانه ایـن برکت چیسـت؟ ایـن پرسـش از آن رو پیش 
می‌آیـد کـه ممکـن اسـت گفتـه شـود رحمـت، امـری معنـوی و ماورائـی اسـت؛ امری 
کـه دیـده و حـس نمی‌شـود. مـا بـدون پذیـرش و یـا ردّ ایـن سـخن کـه خـود جـای 
بحـث دارد، می‌گوییـم برخـی از روایـات بـه روشـنی، آثـاری را برای حضور در مسـجد 
برشـمرده‌اند کـه جلـوه رحمـت الهـی را محقـق می‌کنـد. پیامبـر اکـرم در روایتی 

دیگـر می‌فرمایـد: 
إذا نزََلـَتِ العاهـاتُ وَ الآفـاتُ عوفـِيَ أهـلُ المَسـاجِد1ِ؛ هـرگاه آسيـب‏ها و آفت‏هـا فـرود 

آينـد، مسـجديان در امانند. 
ایـن چیـزی بـه جـز جلـوه رحـم و بخشـش الهـی نیسـت. می‌دانیـم که بخـش بزرگی 
از دردهـای بشـر و بلاهـای عمومـی، نتیجه عملکـرد نادرسـت و کارهای ناروای انسـان 
اسـت. ایـن معنـا در آیـه:  وَ مَـا أصََابكَُـمْ مِـنْ مُصِيبَـهٍ فَبِمَـا كَسَـبَتْ أيَدِْكُيـمْ وَيعَْفُو عَنْ 
كَثِـير2ٍ؛ و هـر مصيبتىـ بـه شـما برسـد بـه سـبب دسـتاورد خـود شماسـت، و ] خدا [ 

 .1 . الجعفرياّت،‌ ص‌39 عن الإمام الكاظم عن آبائه‌
2  . شوری، آیه 30.
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از بسيـارى درم‌‌ىگـذرد ؛ آمـده اسـت. بـر پایه همیـن آیه، مانـع جلوگیرنده از رسـیدن 
بسـیاری از آفت‌هـا و آسـیب‌ها بـه انسـان و جامعه بشـری، عفو و بخشـش الهی اسـت. 
ایـن جلوگیـری می‌توانـد درون فرآینـدی تعریـف شـود کـه بـا نظـام علـّی و معلولـی 
هسـتی و سلسـله اسـباب عالم سـازگار باشـد. خداوند همان گونه که به دلیل کارهای 
زشـت انسـان، او را گرفتـار بلا و بیماری می‌کنـد، به دلیل نیکـوکاری و اعمال صالحش 
پـاداش می‌دهـد و از بیمـاری، کاسـتی و آسـیب می‌رهانـد. یکـی از مصداق‌هـای نیکی 
و نیکـوکاری، حضور در مسـجد اسـت که نشـان خواهیـم داد خود زمینه بروز بسـیار از 

رفتار‌هـای درسـت انسـانی، اسلامی و اجتماعی می‌شـود. 
نکتـه جالـب توجـه، تکرار این موضـوع در روایات متعدد اسـت. دو روایـت زیر بر همین 

موضـوع تأکیـد ورزیده‌انـد، اگرچـه خواهیم گفت که نکتـه دیگری را نیـز افزوده‌اند:
رسـول الله: إنَّ الله جَـلَّ جَلالـُهُ إذَا رَأى أهـلَ قَريـَهٍ قَد أسـرَفوا فـِي المَعاصي، و فيها 
سَـت أسـماؤُهُ: يا أهـلَ مَعصِيَتي، لوَ  ثلَاثـَهُ نفََـرٍ مِـنَ المُؤمِنـينَ، ناداهُم جَـلَّ جَلالهُُ و تقََدَّ
لا مـا فكُيـم مِنَ المُؤمِنـينَ المُتَحابـينَ بجَِلالي، العامِرـينَ بصَِلاتهِِم أرضي و مَسـاجِدي، 
المُسـتَغفِرينَ باِلأسَـحارِ خَوفـاً مِنّـي، لَنَزَلـتُ بكُِـم عَذابـي ثـُمَّ لا ابالي1؛ هـرگاه خداوند 
باشكـوه، مـردم دـيارى را غـرق در نافرمانىـ ببينـد و در آن دـيار، سـه مؤمـن باشـند، 
خداونـد ‌ـ‌ نامـش مقـدس بـاد ‌ـ‌، آنـان را چنين نـدا م‏ىدهـد: »اى نافرمانـان از من! اگر 
نبودنـد در مـيان شـما ايمان‌آورندگانىـ ـكه بـه ـياد جلالـت و شكـوه مـن بـا كيديگـر 
دوسـتى م‏ىورزنـد، آنـان ـكه بـا نمازشـان زمـين و مسـاجد مـرا آبـاد مك‏ىننـد و در 
سـحرگاهان بـه خاطـر تـرس از من، آمـرزش م‏ىطلبنـد، ب‌ىتردـيد، عذابم را بىـ آنك‌ه 

پـروا كنـم، بر شـما فـرو م‏ىفرسـتادم.«
این سخن از سوی امام علی نیز ابراز و بر این نکته تأکید شده است:

إنَّ الله تبَـارَكَ و تعَالىـ إذا أرادَ أن يصُـيبَ أهـلَ الأرَضِ بعَِذابٍ قالَ: لـَو لَ الَّذين يتََحابوّنَ 
بجَِلالـي، و يعَمُـرونَ مَسـاجِدي، و يسَـتَغفِرونَ باِلأسَـحارِ، لوَلاهُم لَنَزَلـتُ عَذابي2؛ هرگاه 
خداونـد بخواهـد زمينـيان را عـذاب كنـد، م‏ىفرمايد: »اگر نبودند كسـانى ـكه به پاس 

1 . علل الشرائع،‌ ص‌522، ح‌3؛ بحار الأنوار، ج‌73، ص‌381، ح‌3. 
2 . كتـاب مـن لا يحضـره الفقـيه، ج‌1،‌ ص‌473، ح‌1369؛ المحاسـن، ج‌1،‌ ص‌126، ح‌143 عـن موسىـ بـن سـابق عـن الإمام 

الصـادق عن أبـيه؛ بحـار الأنـوار، ج‌73، ص‌382، ح‌4. 
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بزرگىـ و عظمـت مـن، كيديگـر را دوسـت م‏ىدارنـد، مسـجدهايم را آبـاد مك‏ىننـد و 
سـحرگاهان آمـرزش م‏ىطلبنـد، ب‌ىتردـيد، عذابـم را فرو م‏ىفرسـتادم.«

نکتـه افـزوده در ایـن دو روایـت آن اسـت کـه حضـور در مسـجد و رفت‌و‌آمـد بـه آن، 
اثـرش تنهـا محدود به مسـجدیان نیسـت. به عبارت دیگر، مسـجدیان تنهـا بهره‌مندان 
از ایـن کار نیـک نیسـتند. عطـر حضـور آنـان در مسـجد، همه‌جـا را فـرا می‌گیـرد و 
رحمـتِ نازل‌شـده بـر آنان، دامـن می‌گسـترد و همه اجتمـاع را در بر می‌گیـرد. حضور 
دسـته‌ای از مسـلمانان در مسـجد کافـی اسـت که ابـر رحمت الهـی بر همه‌جـا ببارد و 

مانـع رسـیدن آتش سـوزانی شـود کـه زمینیـان خـود افروخته‌اند. 
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برکت‌های گوناگون
برخـی روایـات، برکت‌هـای متعـددی بـرای حضـور در مسـجد و رفت‌و‌آمـد بـه آن 
برشـمرده‌اند. ایـن آثـار چنـان متعـدد و گسـترده اسـت کـه گـردآوری آن‌هـا ذیل یک 
عنـوان مشـکل اسـت. حدیـث زیـر بـه نقـل از پیامبـر اکـرم، این آثـار را برشـمرده 
اسـت. گفتنـی اسـت، مطابـق بـا متـن حدیث، آثـار مزبـور بـرای رفت‌و‌آمد پیوسـته به 
مسـجد اسـت. ایـن معنـا از واژه »ادمـان« در آغاز حدیث به دسـت می‌آیـد. »ادمان« 
در زبـان عربـی بـه معنای ادامه، پیوسـتگی و تکرار کار اسـت. تفاوت کوچـک »ادمان« 
بـا »ادامـه« در ایـن نکتـه نهفته اسـت کـه در ادمـان، آنچه مهم اسـت عـزم و تصمیم 
فـرد بـر ادامـه و اسـتمرار کار اسـت، اگرچه ممکن اسـت در برخـی موارد بـه دلیل بروز 
پـاره‌ای مشـکلات و موانـع، توانایـی عملـی ادامـه کار نباشـد. ایـن نکتـه می‌فهماند که 
اسـتمرار حضور در مسـجد به معنای حضور همیشـگی نیسـت، بلکه حضـور در صورت 
توانایـی و نبـود مانـع اسـت؛ امری که در حج نیز بدان اشـاره شـده و »مدمـن الحج« را 
کسـی دانسـته‌اند کـه عزم همیشـگی بـر حج دارد و هـر گاه راهـی بدان بیابـد، می‌رود. 

آری آمدوشـدِ پیوسـته و همـواره به مسـجد، آثـار زیر را در پـی دارد: 
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عنـه: مَـن أدمَـنَ الاختِلافَ إلىَ المَسـاجِدِ أصابَ إحـدَى الثَّمـانِ: أخا مُسـتَفاداً فيِ 
هُ عَلىـ هُـدىً، أو اخـرى تصَرِفُـهُ عَـن‏ِ  ّـُ ، أو عِلمـا مُسـتَظرَفا، أو كَلمَِـهً تدَُل الله عَـزَّ و جَـلَّ
نبِ حَياءً، أو خَشيَـه1ً؛ هر كه پيوسـته به مسـاجد  الـرَّدى، أو رَحمَـهً مُنتَظَـرَهً، أو ترَكَ الذَّ
آمدوشـد كنـد، بـه ىكي از هشـت چيز دسـت خواهـد يافت: بـرادرى ـكه در راه خداوند 
از او بهـره بـرَد، ـيا دانشىـ لطـيف و نغز، يا سـخنى كه او را بـه هدايتْ ره‏نمون شـود، يا 
از هلاـكت برَهانـد، ـيا رحمتىـ كه چشـم به راهش باشـد و يا آنـك‌ه گناهىـ را از روى 

شـرم ـيا تـرس ]از خدا[ تـرك گويد. 
گفتنـی اسـت، ایـن نقل از حدیث دچار آسـیب »سـقط« شـده اسـت2؛ یعنی بخشـی 
از آن فـرو افتـاده و بـه دسـت مـا نرسـیده اسـت. دلیـل این سـخن، ناهم‌خوانـی عدد و 
معدود اسـت. در صدر حدیث، آثار رفت‌و‌آمد پیوسـته به مسـجد را هشـت اثر دانسـته، 
امـا در متـن حدیـث تنهـا شـش یـا هفـت مـورد را بیـان می‌کنـد، زیـرا جمله آخـر را 
می‌تـوان بـه دو اثـر تجزیـه کـرد. البتـه ایـن مسـئله، از ارزش ایـن حدیـث کـه منابـع 
متعـددی آن را نقـل کرده‌انـد، نمی‌کاهـد. در برخـی نقل‌هـای دیگـر ایـن حدیث، پس 
از عبـارت »علمـا مسـتظرفا«، عبـارت »آیـه محکمه« آمده اسـت که در ایـن صورت، 
حدیـث با مشـکلی رو‌بـه‌رو نخواهد بـود. در هر حال، ایـن حدیث نشـان می‌دهد برکات 
حضـور در مسـجد تـا چـه انـدازه پرپهنـه و گسـترده اسـت و آثار آمدوشـد به مسـجد، 
منحصـر بـه منافـع اخـروی و عبادی نمی‌شـود. مسـلمان مرتبط با مسـجد به بـرادریِ 
دیگـر مسـلمانانی دسـت می‌یابد کـه از ارتباط بـا او جز رضایـت الهی را مقصـود ندارند 
و ایـن یکـی از بزرگ‌تریـن فوایـد هـر کس در زندگی اسـت. چه کسـی اهمیت دوسـت 
را در زندگـی نمی‌شناسـد؟ چـه کسـی نیاز انسـان را به یک دوسـت یک‌رنـگ و یک‌دل 
انـکار می‌کنـد؟ چـه کسـی می‌توانـد بهره‌هـای متعـدد و متنوع دوسـتی خدایـی را در 
زندگـی خویـش نادیـده بگیرد؟ دوسـت چنان مهم اسـت که می‌توان وضعیـت و فرجام 
کسـی را بـا کمک شناسـایی دوسـتانش شـناخت. قـرآن در بیـان علتِ درآمـدن برخی 
1 . الخصـال،‌ ص‌410، ح‌11 عـن عمـير بـن مأمون عن الإمام الحسـن؛ تهذـيب الأحكـام، ج‌3،‌ ص‌249، ح‌681 عن الأصبغ 
بـن نباتـه عـن الإمـام علـي‌ّ؛ كتـاب مـن لا يحضـره الفقـيه، ج‌1،‌ ص‌237، ح‌713 عن الإمـام علـي؛ بحار الأنـوار، ج‌84، 
ص‌2، ح‌72؛ المعجـم الكبـير، ج‌3،‌ ص‌88، ح‌2750 عـن عمـير بـن مأمـون عـن الإمام الحسـن عنه؛ كنـز العمّال، ج‌7،‌ 

ص‌570، ح‌20303. 
2 . برای آگاهی از آسیب سقط ر.ک: آسیب‌شناسی حدیث،‌ ص‌68، درس پنجم. 
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دوزخیـان بـه آتش قهـر الهـی، از زبان خـود آنـان می‌فرماید:
سُـولِ سَـبِلًي. يـَا وَيلْتََى  الـِمُ عَلىـ يدََيـْهِ يقَُـولُ يـَا ليَْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ وَ يـَوْمَ يعََـضُّ الظَّ
يْـطَانُ  كْرِ بعَْـدَ إذِْ جَاءَنـِي وَ كَانَ الشَّ ليَْتَنِـي لـَمْ أتََّخِـذْ فُلَنـًا خَليِلاً. لقََـدْ أضََلَّنِي عَـنِ الذِّ
للِْنِسَْـانِ خَـذُول1ً؛ روزى ـكه كافـر دسـتان خـود را به دندان گـزد و گوـيد: اى كاش راه 
فرسـتاده خـدا را در پـيش گرفتـه بـودم! واى بر مـن! كاش فلان را دوسـت نمی‌گرفتم؛ 
مـرا از یـاد خـدا )ـيا قـرآن( پـس از آنـك‌ه بـه من رسيـده بـود، بـی‌راه نهاد و شيـطان، 

واگذارنـده آدمى اسـت. 
در بعـد معنـوی و خوش‌بختـی حقیقـی نیز این دوسـتی و برادری دینی اسـت که بیش 
از بسـیاری از عوامـل دیگـر، بـر زندگـی انسـان اثـر می‌نهـد و او را بـه سـرمنزل مقصود 
می‌رسـاند. حدیـث مشـهور »المـرء مـع مـن احَـبّ«؛ انسـان بـا محبـوب خود اسـت، 
ناظـر به همین معناسـت.2 انسـانی کـه با نمازگـزاران، روزه‌داران و مسـجدیان رفت‌وآمد 
می‌کنـد، در هـر دو سـرای فانـی و جاوید، همـراه آنان خواهـد بود. او در همان بهشـتی 
خواهـد زیسـت کـه در این دنیا بـرای خود آمـاده کرده و همـراه پیامبران، فرسـتادگان 

و برگزیـدگان الهـی خواهد بود. 
ایـن حدیـث بـرای حضور در مسـجد، آثار دیگری نیز ذکر کرده اسـت. به دسـت آوردن 
دانـش نغـز و کارآمـد، هدایـت به راه راسـت الهی، دوری از شـیطان و در نیفتـادن به راه 
و دام او، همـه از آثـار رفت‌و‌آمـد بـه مسـجد شـمرده شـده‌اند. برشـمردن این آثـار به ما 
می‌فهماند که مسـجد اسلامی باید چگونه باشـد و چه‌سـان اداره شـود؛ مسـئله‌ای که 

در »کارکردهای مسـجد« بـه آن خواهیم پرداخت. 
از دیگـر آثـار برشـمرده در ایـن روایت، برخـورداری از رحمت الهی اسـت. این همان اثر 
اولیـه و اصلـی مسـجد اسـت که در اثر پیشـین به آن اشـاره شـد. نکته جالـب توجه در 
ایـن حدیـث آن اسـت کـه حدیث مزبـور، این رحمـت را رحمتـی قابل انتظـار و متوقع 
الحصـول دانسـته اسـت؛ گویـی خداوند رحمـت خویـش را از پیش برای مسـلمانی که 
بـه خانـه‌اش می‌آیـد، آمـاده کـرده اسـت، و این بـه هیـچ روی از مهمان‌نـوازی کریمانه 

1 . فرقان، آیات 27ـ29. 
2 . ایـن حدیـث در کتاب‌هـای متعـددی نقـل شـده اسـت؛ ر.ک: دوسـتی در قـرآن و حدیـث،‌ ص‌259؛ نقـش دوسـتی در 

سرنوشـت انسـان، احادیـث 843ـ856. 
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خداوندگار هسـتی دور نیست. 
نکتـه پایانـی در ایـن حدیث بلند، اشـاره به تأثیر جمع بـر تقلیل گناه و نافرمانی اسـت. 
شـخصِ بـه مسـجد درآمـده یا از نمـاز و قرائت قرآن خویـش و یا موعظه واعظ مسـجد، 
متنبـه می‌شـود و از سـر خشـیت و خـوف الهـی گنـاه را بـه کنـار می‌نهـد و یـا به علت 
حضـور در جمعـی دیـن‌دار و خداتـرس، و از سـر حیا و شـرم، گنـاه و معصیـت را از یاد 
می‌بـرد. ایـن نکته، تأثیر شـگرف حیا و سـودمندی زیسـتن در میانـه گروه‌های مذهبی 
و متدیـن را نشـان می‌دهـد؛ نکتـه‌ای کـه در بسـیاری از روایـات مربـوط بـه حیـا آمده 
اسـت.1 در هـر دو صـورت، چـه تـرک گناه از ترس و خشـیت الهی باشـد و چـه از ترس 
مـردم و شـرم حضـور، به هر حـال چنین فـردی، از هلاکت رهیده و بـه پرتگاه معصیت 

درنغلطیده اسـت. 
آثـار رفت‌و‌آمـد بـه مسـجد منحصر به آنچـه آورده شـد، نمی‌شـود. برکت‌هـای دیگری 
نیـز در روایتـی بـه نقـل از امـام صـادق بـه چشـم می‌آید. ایـن سـخن در خطاب به 

یکـی از راویـان شـیعی به نـام فضل بـن عبد الملک اسـت:
ـيا فَضـلُ، لا يأَتـِي المَسـجِدَ مِن كُلِّ قَبيلـَهٍ إلّ وافدُِها و مِـن كُلِّ أهلِ بـيتٍ إلّ نجَيبُها. يا 
هُ لا يرَجِـعُ صاحِـبُ المَسـجِدِ بأَِقَلَّ مِن إحـدى ثلَاثٍ: إمّـا دُعاءٍ يدَعو بـِهِ يدُخِلُهُ  ّـَ فَضـلُ إن
نـيا، و إمّا أخٍ يسَـتَفيدُهُ  الله بـِهِ الجَنَّـهَ، و إمّـا دُعـاءٍ يدَعـو بـِهِ ليَِصـرِفَ الله بهِِ عَنهُ بلَاءَ الدُّ
‏2؛ اى فضـل! از هـر قبيلـه‏اى، جـز برگزـيده آن، و از هـر خاندانى، جز  فـِي الله عَـزَّ و جَـلَ
اصـيل آن، ره‏سـپار مسـجد نم‏ىشـود. اى فضـل! مسـجدرو، دسـت‏ِ كم ىكي از اين سـه 
چـيز نصيبـش م‏ىشـود: ـيا دعاىـي مك‏ىنـد ـكه خداونـد بـا آن او را به بهشـت م‏ىبرد، 
ـيا دعاىـي ـكه بـه سـبب آن، خداوند بلاى دنـيا را از او دور م‏ىسـازد و يا بـرادرى كه در 

راه خداونـد بهـره‏اش م‏ىگردد. 
ایـن متـن زیبـا، بر اثـر گران‌بهای یافتن دوسـت و بـرادر خدایی در مسـجد تأکید کرده 
و دو اثـر دیگـر نیـز ذکـر کرده اسـت؛ دو اثـری که هر کـدام در نتیجه دعا و درخواسـت 
از خداونـد حاصـل می‌شـود: دعایـی بـرای آخـرت و راه‌یابـی بـه بهشـت جاویـد خدا و 

1  ر.ک: پژوهشی در فرهنگ حیا، ج‌1،‌ ص‌715، باب الحیاء. 
2 . الأمالي )طوسي(،‌ ص‌47، ح‌57 عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك؛ بحار الأنوار، ج‌78، ص‌195، ح‌16. 
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دعایـی بـرای سلامت در سـرای دنیـا و روی چرخاندن بلای دنیا. از آن‌جـا که حدیث 
مزبـور، کارکـرد مسـجد را بـه عنوان محلی بـرای ارتباط با خـدا و دعا و راز و نیاز نشـان 

می‌دهـد، در بخـش کارکردهای مسـجد نیـز بـدان می‌پردازیم. 
روایـت دیگـری از پیامبر اکرم در دسـت اسـت که به فضیلت مسـجد و مسـجدیان 
اشـاره دارد، اما بخشـی از آن ناظر به برکات حضور در مسـجد اسـت. ابتدا متن حدیث 

را می‌‌آوریـم: 
َّها أفنِيَـهُ الله و أبنِيَتُـهُ، أذِنَ في رَفعِهـا و بارَكَ  مَـن أحَـبَّ القُـرآنَ فَليُحِـبَّ المَسـاجِدَ، فَإنِ
نٌ أهلُهـا، مَحفوظَـهٌ مَحفـوظٌ أهلُهـا، هُم في  فيهـا، مَيمونـَهٌ مَيمـونٌ أهلُهـا، مُزَيَّنَـهٌ مُزَيّـَ
صَلاتهِِـم وَ الله فـي حَوائجِِهِـم، هُـم في مَسـاجِدِهِم وَ الله مِـن وَرائهِِم1؛ هر ـكس قرآن را 
دوسـت دارد، مسـجدها را نـيز دوسـت بـدارد، زيرا مسـاجد، آسـتان‏هاى خـدا و بناهاى 
او ]برای بار يافتن به پيشـگاهش‏[ هسـتند. برافراشتنشـان را رخصت داده و مباركشـان 
گردانـده اسـت. مسـجدها، خـود و اهلشـان بابركتنـد، خـود و اهلشـان آراسـته‏اند و نيز 
آن‌ها و اهلشـان در امانند. مسـجديان در پىِ نماز خويشـند و خداوند در پىِ ]برآوردن‏[ 

نيازشـان. آنان در مسجدهايشـانند و خداوند، پشتيبانشـان اسـت. 
ایـن حدیـث نشـان می‌دهـد افـزون بـر رحمـت الهـی، برکـت و امنیـت نیـز ارزانـی 
مسـجدیان می‌شـود. »برکـت« بـه معنـای ثبـوت و دوام نعمت و اسـتقرار داشـته‌های 
انسـان در زندگـی اسـت.2 مسـلمانِ مرتبـط بـا مسـجد می‌توانـد بـا دعاهـای خویـش، 
بلاهـای آسـمانی را تـا آن‌جا کـه حکمت خدا مقدر فرمـوده، از خود بچرخانـد و آنچه را 

داشـته و بـه دسـت آورده، محافظـت کند. 
اثـر زیبـای دیگـرِ حضـور در مسـجد بـر پایه ایـن حدیـث، به دسـت آوردن پشـتیبانی 
خداونـد و بالاتـر از آن کارگـزاری اوسـت. ایـن نکتـه بسـیار مهمـی اسـت کـه خداوند 
افـزون بـر حمایـت از مسـجدیان، کارهای آن‌ها را خـود به عهده می‌گیـرد و در پی رفع 
حوایـج و نیازهـای آنـان اسـت. به سـخن دیگر، حضـور در مسـجد نه تنها وقت انسـان 
را نمی‌گیـرد و نـه تنهـا او را از زندگـی عقـب نمی‌انـدازد، بلکـه خداونـد را بـه زندگی او 

1 . مستدرك الوسائل، ج‌3،‌ ص‌355، ح‌3766. 
2 . ر.ک: خیر و برکت در قرآن و حدیث. 
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درمـی‌آورد و نیرویـی عظیـم و چیـره بر همه اسـباب آشـکار و نهان هسـتی را به کمک 
او مـی‌آورد. راسـتی، چـه کسـی بهتـر از خداونـد می‌تواند به مـا یاری دهـد و زندگی ما 

را بچرخانـد و بـه آن رنـگ بدهـد؟ و من احسـن مـن الله صبغه؟!
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مسـجد در اسلام کارکردهـای متنوعـی دارد. اگرچـه هـدف اصلـی از بنـای مسـجد، 
عبـادت و ذکـر خداونـد سـبحان اسـت، ایـن به معنـای نفی هر گونـه فعالیـت دیگر در 
مسـجد نیسـت. مسـجد می‌توانـد پایگاهـی بـرای علم‌اندوزی، کمـک به محرومـان و یا 
اقامـه مراسـم و شـعائر دینـی باشـد. شـرط اصلی همان اسـت کـه هدف اصلی مسـجد 
فرامـوش نشـود و در میـان کارهـای متنوع و متعـدد، از یاد نـرود. بر این پایـه، برخی از 
کارکردهـای مسـجد را تذکـر می‌دهیم و می‌کوشـیم با جسـت‌وجو در منابـع تاریخی و 

سـیره و حدیـث، نمونه‌هایـی از آن‌هـا را ارائـه دهیم. 
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کارکرد عبادی 
کارکردهـای عبـادی مسـجد، روشـن و مسـلّم اسـت. نـام »مسـجد« خود بـه تنهایی 
کافـی اسـت تـا کارکرد اصلی آن را به ما نشـان دهد. مسـجد، اسـم مکان از »سـجود« 
اسـت و سـجده، بالا‌تریـن عبـادت و بهترین نماد بندگی اسـت. بر پایه گـزارش راوندی، 
امـام صـادق می‌فرمایـد: »السـجود منتهىـ العباده من بنـي آدم«1؛ سـجده، نهایت 
عبـادت آدمـی اسـت. هم‌چنیـن انسـان در حالـت سـجده، بیش‌تریـن نزدیکـی را بـه 
خـدای سـبحان دارد. حدیـث منقـول از امـام رضـا‌ ایـن نکتـه را بـه صراحـت بیان 
و آن را بـه قـرآن نیـز مسـتند کـرده اسـت: »أقـرب مـا ـكيون العبـد من الله عـز و جل 
و هـو سـاجد، و ذلكـ قولـه تبـارك و تعالىـ: وَ اسـجُد وَ اقتَـرِب.«2 بـر این پایـه، برخی 

کارکردهـای عبادی مسـجد را برمی‌شـمریم. 

ذکر خدا؛ به‌ویژه نماز««
قـرآن در چنـد جـا بر این‌که مسـجد جایـگاه یاد خداسـت، تأکید کرده اسـت. آیه 114 

1 . الدعوات )راوندي(، ص33، ح70.
2  . علق، آیه 19.
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سـوره بقـره، ذکـر و یـاد خـدا را در مسـجد، اصل مفروض و مسـلمّی دانسـته و با لحنی 
صریـح و تند فرموده اسـت: 

ـنْ مَنَـعَ مَسـاجِدَ الله أنَْ يذُْكَرَ فيهَا اسْـمُهُ وَ سَـع‏ى في‏ خَرابهِـا أوُلئِكَ ما  وَ مَـنْ أظَْلـَمُ مِمَّ
نيْا خِـزْيٌ وَ لهَُمْ فيِ الْخِـرَهِ عَذابٌ عَظيمٌ؛  كانَ لهَُـمْ أنَْ يدَْخُلُوهـا إلِاَّ خائفِـينَ لهَُـمْ فيِ الدُّ
و يكسـت ظالم‏تـر از كسىـ ـكه از مسـاجد خدا جلوگيرى ـكرد از اينك‌ه نـام او در آن‌ها 
برده شـود و در ويرانى آن‌ها تلاش کرد؟ آن‌ها را نرسـد و سـزاوار نباشـد كه در آن وارد 
شـوند جـز بيمنـاك )از مـردم ـيا از خدا(. بـراى آن‌ها در دنـيا خواري اسـت و در آخرت 

عذابى بـزرگ دارند. 
هم‌چنیـن در جایـی دیگـر، کارکرد مسـجد را به‌سـان عبادتکده‌های دیگر ادیـان، برای 

یادکـرد فـراوان نام خدا دانسـته و چنین فرموده اسـت:
ُّنَـا الله وَ لـَوْ لا دَفْـعُ الله النَّـاسَ  الَّذـينَ أخُْرِجُـوا مِـنْ دِيارهِِـمْ بغَِيْـرِ حَـقٍّ إلِاَّ أنَْ يقَُولـُوا رَب
مَـتْ صَوامِـعُ وَ بيَِعٌ وَ صَلـَواتٌ وَ مَسـاجِدُ يذُْكَرُ فيهَا اسْـمُ الله كَثيراً وَ  بعَْضَهُـمْ ببَِعْـضٍ لهَُدِّ
ليََنْصُـرَنَّ الله مَـنْ ينَْصُـرُهُ إنَِّ الله لقََـوِيٌّ عَزـيز1ٌ؛ آنان كه از خانه‏هاى خـود به ناحق اخراج 
شـدند )و جرمىـ نداشـتند( جز آنـك‌ه م‏ىگفتند: پـروردگار مـا خداى كيتاسـت. و اگر 
خداونـد برخىـ مـردم را با برخىـ ديگر دفع نمـك‏ىرد )در هر عصرى كفـار را از مجتمع 
دينىـ و مکان‌هـای مذهبىـ به وسيـله مؤمنان دفـع نمـك‏ىرد(، البته ديرهـاى راهبان، 
كليسـاهاى ترسـايان، كنشـت‏هاى جهـودان و مسـجدهاى مسـلمانان ـكه بسيـارى از 
اوقـات نـام خـدا در آن‌هـا ذـكر م‏ىشـود، وـيران م‏ىگردـيد. و ب‏ىتردـيد خدا هـر كه را 
ـكه او را ـيارى مك‏ىنـد، ـيارى خواهد ـكرد. همانا خدا نيرومند و شكسـت‏ناپذير اسـت.

گفتنـی اسـت، مسـاجد هم‌چنیـن برخـی از مصادیق آیه سـی و ششـم سـوره نـور نیز 
 2 هستند.

بـر پایـه ایـن آیـات الهـی، کارکـرد اصلـی مسـجد، یادکـرد نـام خـدا و هـدف از بنـای 
مسـجد، عبـادت اسـت. ایـن نکتـه در فرمـان صریـح الهـی بـه پیامبر بزرگـش حضرت 

ابراهیـم نیـز دیـده می‌شـود: 

1 . حج، آیه 40. 
2 . فـي‏ بيُُـوتٍ أذَِنَ الله أنَْ ترُْفَـعَ وَ يذُْكَـرَ فيهَـا اسْـمُهُ يسَُـبِّحُ لـَهُ فيهـا باِلغُْـدُوِّ وَ الْصـالِ؛ )اـين نـور( در خانه‏هاىـي اسـت )مانند 
مسـاجد( ـكه خداونـد اذن داده تـا والاىـي يابنـد و نامـش در آن‌هـا بـرده شـود؛ بامـدادان و شـامگاهان تسـبيح او م‏ىگوينـد.
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ائفِِينَ وَ القَْائمِِينَ  رْ بيَْتِيَ للِطَّ وَ إذِْ بوََأنْاَ لِبِرَْاهِيمَ مَكَانَ البَْيْتِ أنَْ لَ تشُْـرِكْ بيِ شَيْـئًا وَ طَهِّ
ود1ِ؛ و مكـان خانـه را بـراى ابراهـيم آشكـار كردـيم و گفتـيم: هيچ چيز  ـجُ ـعِ السُّ وَ الرُّكَّ
را شـركي مـن مسـاز و خانـه مـرا بـراى طوافك‌ننـدگان، بـه نمازايسـتادگان، راكعان و 

سـاجدان پاـيكزه بدار. 
می‌دانیـم کـه نمـاز بهترین ذکر و وسـیله یادکرد خداوند اسـت و هـدف از آن اقامه ذکر 

الهی اسـت. خداوند خـود می‌فرماید:
هَ لذِِكْرِي2؛ خداى كيتا من هسـتم. هيچ  لاَ َّنِـي أنَـَا الله لَ إلِـَهَ إلَِّ أنَـَا فَاعْبُدْنـِي وَ أقَمِِ الصَّ إنِ

خداىـي جـز من نيسـت. پس مرا بپرسـت و بـرای یادکرد من نمـاز بگزار! 
ایـن بـدان معناسـت کـه بدون هیـچ تردیـدی، کارکـرد اصلی مسـجد، برپایی نمـاز در 
آن اسـت. اگرچـه آیـات قرآنـی در این باره کافی اسـت، نگاهـی به رفتار و کـردار پیامبر 
اکـرم و دیگـر معصومـان اهل بیتنیز به سـادگی و روشـنی، این نکتـه را تأیید 
و تأکیـد می‌کنـد. پیامبـر اکـرم مسـاجد مدینـه را سـاختند تـا نمازهـای جماعت 
و جمعـه را در آن برپـا کننـد. هم‌چنیـن گاه نمازهـای نافلـه و مسـتحبی خویـش را در 
مسـجد خواندنـد و هم‌چنیـن در آن بـه اعتـکاف ایسـتادند تـا بدیـن طریـق، کارکـرد 
عبـادی مسـجد را نشـان دهنـد. در روایتی معتبر کـه کلینی آن را با سـند صحیحش از 

امـام صـادق نقل کـرده اسـت، چنیـن می‌خوانیم:
كَانَ رَسُـولُ الله إذَِا كَانَ العَْشْـرُ الأوََاخِـرُ اعْتَكَـفَ فـِي المَْسْـجِدِ و ضُرِبـَتْ لـَه قُبَّهٌ مِنْ 
رَ المِْئْـزَرَ و طَـوَى فرَِاشَـه3؛ دهـه آخِـر مـاه رمضان ـكه م‏ىشـد، پيامبر خدا  شَـعْرٍ و شَـمَّ
در مسـجد معتـكف م‏ىشـد و بـراى او چادرى بافته‏شـده از مو ]ى چارپايان‏[ برافراشـته 

م‏ىگشـت. كمـر ]بـه عبـادت‏[ م‏ىبسـت و بسـتر خـود را جمـع مك‏ىرد. 
امـام علـی‌ نیـز چـه در روزگار خلفای نخسـتین و چه در روزگار خلافـت خویش، در 
مسـجد حضـور می‌یافت و در نماز جمعه شـرکت می‌کـرد. خطبه‌های امـام علی در 
مسـجد کوفه و شـهادت به هنگام اقامه نماز، دو گواه و شـاهد این ادعایند. سـایر امامان 
نیـز در ایـن زمینـه پیـش‌گام بودنـد. بر پایـه روایتـی صحیح السـند، امام صـادق با 

1 . حج، آیه 26. 
2 . طه، آیه 14. 

3 . الکافی، ج‌۴، ص‌۱۷۵، ح‌۱. 
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وجـود امامـتِ جماعـت اهل سـنت در مسـجد، بـه پیروانش توصیـه می‌فرمـود که نماز 
را بـا آنـان و در صـف اول جماعـت ایشـان بخوانند، و آن را مانند نماز پشـت سـر پیامبر 
می‌دانسـت.1 امـام بدیـن وسـیله، کارکـرد عبادی مسـجد و نیـز همراهی با اهل سـنت 

را تقریـر و امضـا می‌فرمود. 

قرائت قرآن ««
قـرآن، منشـور و قانـون اساسـی اسلام اسـت. تلاوت قـرآن، زمینـه ارتبـاط انسـان با 
خداونـد را فراهـم مـی‌آورد و بـه دینی کردن سـبک زندگـی کمک می‌کند. قـرآن خود 
بـه تلاوتـش توصیـه کـرده2 و پیامبـر و اهـل بیـت معصوم ایشـان نیـز بر این سـفارش 
الهـی تأکیـد ورزیده‌اند. این به معنای وجود داشـتن امر شـرعی اسـت تـا بتوانیم قرائت 
و تلاوت قـرآن را بی‌دغدغـه، مسـتحب و مطلـوب شـارع بدانیـم. بـر این پایـه می‌توان 
آن را بـه عنـوان عبـادت در مسـجد به جای آورد؛ امری که در همه کشـورهای اسلامی 
بـه جـا آورده می‌شـود و هیـچ تردیدی در آن نیسـت. به سـخن دیگر، هیـچ منعی برای 
تلاوت کتـاب خـدا در خانـه خدا نیسـت. قـرآن، کتاب خداسـت و در مسـجد که خانه 
اوسـت، خوانـده می‌شـود. ایـن اسـتدلال سـاده و روشـن را می‌توانیـم از حدیـث زیـر 

اسـتنباط کنیم:
ابوهریـره: قـال رسـول الله‌: مـا اجتمع قـوم في بيت من بـيوت الله يتلـون كتاب الله 
و يتدارسـونه بينهـم إلا نزلـت عليهم السيكـنه و غشيـتهم الرحمه و حفتهـم الملائكه و 
ذكرهـم الله فيمـن عنـده3؛ هیچ گروهـی در خانـه‌ای از خانه‌های خدا گرد هـم نیامدند 
و بـه تلاوت و بحـث دربـاره کتاب خدا نپرداختند، جـز آن‌که آرامش الهی بـر آنان فرود 
آمـد، رحمـت الهی آنان را فرو پوشـاند، فرشـتگان گرد آن‌ها را فرا گرفتنـد و خداوند در 

جمع كسـانى ـكه نزد او هسـتند، از ايشـان ياد كرد. 
نکتـه دیگـری کـه از ایـن روایـت به دسـت می‌آید، حسـن تشـکیل حلقه بـرای قرائت 

ـادٍ عَـنِ الحَْلبَِيِّ عَـنْ أبَيِ عَبْـدِ الله قَالَ: مَـنْ صَلَّىـ مَعَهُمْ فيِ  1 . »عَلـِيُّ بـْنُ إبِرَْاهِـيمَ عَـنْ أبَـيه عَـنِ ابـْنِ أبَـِي عُمَيْـرٍ عَـنْ حَمَّ
ـفِّ الأوََّلِ كَانَ كَمَـنْ صَلَّىـ خَلفَْ رَسُـولِ الله«؛ الکافـی، ج‌2،‌ ص‌380، ح‌6. الصَّ

ـرَ مِـنَ القُْـرْآَنِ عَلـِمَ أنَْ سَيَـكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىـ وَ آَخَرُونَ يضَْرِبـُونَ فـِي الْرْضِ يبَْتَغُونَ مِنْ فَضْـلِ الله وَ آَخَرُونَ  2 . فَاقْـرَءُوا مَـا تيََسَّ
ـرَ مِنْـهُ؛ مزّمل، آیه 20. يقَُاتلُِـونَ فـِي سَـبِيلِ الله فَاقْرَءُوا مَا تيََسَّ

3 . كنز العمال، ج‌1،‌ ص‌518، ح‌2320. و نیز ر.ک: صحيح مسلم، ج‌4،‌ ص‌2074، ح‌39. 
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دسـته‌جمعی قـرآن در مسـجد اسـت. از ایـن روایـت می‌توان اسـتفاده کرد کـه وجود و 
تشـکیل چنیـن حلقه‌هایـی در مسـجد، بـه آبادانی معنـوی آن کمک می‌کنـد و حضور 

فرشـتگان را در کنـار انسـان‌های حاضر در مسـجد نویـد می‌دهد. 
افـزون بـر آنچـه گفتـه شـد، حدیثـی داریم کـه توصیه صریـح پیامبـر را نقـل می‌کند. 
مطابـق ایـن حدیـث، پیامبـر اکرم خواسـتار قرائـت قرآن در مسـجد شـده‌اند. این 
گـزارش در کتـاب کهـن حدیـث اهـل سـنت، مشـهور بـه صحیح مسـلم آمده اسـت و 

مطابـق بـا بـاور اهل سـنت، مقبـول و معتبر شـمرده می‌شـود:
هِ، فَقـالَ: أيُّكُـم يحُِبُّ أن  فَّ عقبـه بـن عامـر: خَـرَجَ عَليَنـا رَسـولُ الله و نحَنُ فـِي الصُّ
يغَـدُوَ کلَّ يـَومٍ إل‏ىـ بطُحـان‏ أوِ العَقيقِ فَيَأتـي مِنهُ بنِاقَتَـينِ كَوماوَينِ في غَـيرِ إثمٍ باِلله و 
لا قَطـعِ رَحِـمٍ؟ فَقُلنـا: ـيا رَسـولَ الله، نحُِـبُّ ذلكَ قـالَ: أفَلا يغَـدُوَ أحَدُكُم إلىَ المَسـجِدِ 
فَيعلـَمَ أو يقَـرَاَ آيتََـينِ مِـن كِتـابِ الله عَزَّ و جَـلَّ خَيرٌ لهَُ مِـن ناقَتَينِ و ثلَاثٌ خَـيرٌ لهَ مِن 
ثلَاثٍ و أربـَعٌ خَـيرٌ لـَه مِـن أربـَعٍ و مِـن أعدادِهِـنِّ مِـنَ الإبِـِل1؛ پيامبر خـدا نزد ما 
ـكه در صُفّـه‏2 نشسـته بودـيم، آمـد و فرمـود: »كدام كـي از شـما دوسـت دارد هر روز 
بـه منطقـه بطُحـان يا عقـيق برود و دو ماده شـتر بـزرگِ كوهان‌‏سـفيد به دسـت آورد، 
بـدون آنـك‌ه خداونـد را نافرمانىـ كند يا پيونـدِ خويشـاوندى را قطع نماـيد؟« گفتند: 
)همـه( مـا این را دوسـت داریـم، اى پيامبر خدا! پيامبر فرمود: »آیا کسـی از شـما 
بـه مسـجد نمـی‌رود تا دو آیـه از كتاب خداوند را ـياد بگيرد یا بخوانـد؟ اگر چنین کند، 
براـيش از دو مـاده شـتر، بهتـر اسـت؛ و اگـر سـه آيه ـياد بگيرد، از سـه شـتر؛ و چهار تا 
از چهـار تـا بهتـر اسـت و به هـر تعداد آیـه كه ياد بگـيرد، از همـان تعداد شـتر، برایش 

بهتر اسـت.«
افـزون بـر ایـن، گزارش‌هایـی نیـز در دسـت اسـت که نشـان می‌دهـد مسـلمانان صدر 
اسلام در مسـجد بـه تلاوت پرداخته‌اند و پیامبر اکـرم نیز آن را تقریـر فرموده‌اند. 
بـر پایـه روایتـی کـه احمد بـن حنبل نقل کرده اسـت، پیامبـر اکرم دسـت یکی از 
اصحاب به نام »برُیده« را می‌گیرد و او را به درون مسـجد می‌برد و یکی از مسـلمانانی 

1 . صحيح مسلم، ج‌2، ص‌197. 
2 . صُفّـه، جاىـي در مسـجد پيامبـر‌ و محـل زندگىـ موقت فقـيران مدينه بود كه در پىِـ مهاجرت به اين شـهر، توان فراهم 

ـكردن مسكـن و امكانـات زندگىـ را نداشـتند. اين مكان، به دسـتور پيامبر خدا ايجاد شـده بود. 
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را کـه به قرائت قرآن مشـغول اسـت، نشـان می‌دهـد و قرائت او را می‌سـتاید.1
گفتنـی اسـت، بنـا بـه نقـل ابـن عبـاس، پیامبـر اکرم خـود در مسـجد الحـرام به 
قرائـت قـرآن می‌پرداختـه و صـدای خود را بـه گونه‌ای بلنـد می‌کرده که قریشـیان آن 
را می‌شـنیدند و چـون هنوز اسلام نیاورده بودنـد، از آن دل‌تنگ می‌شـدند.2 باید توجه 
داشـت کـه اکنـون و بـه دلیل تهی بودن مسـاجد از مشـرکان، نیـازی به بلنـد خواندن 
قـرآن و دعـا نیسـت. این کار ممکن اسـت گونـه‌ای آزاررسـانی به دیگران باشـد و حتی 

الامـکان بایـد از آن اجتناب کرد. 

دعا و نیایش ««
در پایـانِ کارکردهـای عبـادی مسـجد، می‌توان دعـا کردن را نیـز افزود. دعـا و نیایش، 

خـود عبادتی شـرعی اسـت. دلیـل این امر، آیه شـریفه سـوره »غافر« اسـت:
ُّكُـمُ ادْعُوني‏ أسَْـتَجِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذينَ يسَْـتَكْبِرُون‏َ عَنْ عِبادَتي‏ سَيَـدْخُلُونَ جَهَنَّمَ  وَ قـالَ رَب
داخِرـين‏3؛ و پروردگارتـان گفـت: مـرا بخوانيد تـا شـما را اجابت كنم. بی‌گمان كسـانى 
ـكه از عبـادت مـن تكبـر م‏ىورزند، بـه زودى خوار و سـرافكنده وارد جهنم م‏ىشـوند. 

خداونـد در ایـن آیـه شـریفه، ابتـدا از ما خواسـته اسـت کـه او را بخوانیم تا پاسـخ ما را 
بدهد و سـپس کسـانی را که از عبادت او خودداری و تکبر می‌‌ورزند، از کسـانی دانسـته 
کـه خـوار و سـرافکنده بـه دوزخ درمی‌آیند. لـزوم ارتباط میـان ابتدا و انتهـای آیه، ما را 
بـه ایـن نتیجه می‌رسـاند که دعا، همـان عبادت یا مصداق روشـنی از آن اسـت. روایات 
متعـددی نیـز بـر ایـن معنا تأکید دارنـد که یکی از آن‌ها در کتاب کافی شـریف اسـت.4 
افـزون بـر ایـن و بـر پایـه روایتی از پیامبـر اکـرم‌، دعا، مغـز و گوهر عبادت اسـت.5 
دعـا و خوانـدن خداونـد، مانند تلاوت قرآن، ارتباط مـا را با دادار هسـتی برقرار می‌کند 

و مطابـق بـا روایـت زیر، بر‌تریـن عبادت امت پـس از قرائت قرآن اسـت:

1 . مسند أحمد، ج‌5،‌ ص‌349. 
2 . مناقب )ابن شهر آشوب(، ج‌1،‌ ص‌68. 

3 . غافر، آیه 60. 
َّذِـينَ يسَْـتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتـِي سَيَـدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِـينَ قَالَ: هُوَ  4 . »عَـنْ أبَـِي جَعْفَـرٍ قَـالَ إنَِّ الله عَـزَّ وجَـلَّ يقَُـولُ: إنَِّ ال

اءُ«؛ الکافـی، ج‌2،‌ ص‌466، ح‌1.  عَّ اه هُـوَ الدَّ اه حَلـيمٌ. قَالَ: الأوََّ عَـاءُ. قُلـْتُ: إنَِّ إبِرْاهِـيمَ لأوََّ عَـاءُ و أفَْضَـلُ العِْبَـادَهِ الدُّ الدُّ
5 . المعجم الاوسط )طبرانی(، ج‌3،‌ ص‌294. 
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ُّكُـمُ ادْعُونيِ  قـال: أفضـل عبـاده أمتي بعـد قراءه القـرآن الدعاء ثم قـرأ: وَقَـالَ رَب
َّذِينَ يسَْـتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَـدْخُلُونَ جَهَنَّـمَ دَاخِرِين1َ 2؛ بر‌ترین  أسَْـتَجِبْ لكَُـمْ إنَِّ ال
عبـادت امتـم پـس از قرائـت قـرآن، دعا کـردن اسـت. پیامبر سـپس این آیه شـریفه را 
قرائـت کردنـد: »و پروردگارتـان گفـت: مـرا بخوانـيد تـا شـما را اجابت كنـم. بی‌گمان 
كسـانى ـكه از عبـادت مـن تكبـر م‏ىورزنـد، بـه زودى خـوار و سـرافكنده وارد جهنـم 

م‏ىشـوند.«
روشـن اسـت کـه عمـل عبادی دعـا را بـدون محذور می‌تـوان در مسـجد انجـام داد؛ با 
ایـن همـه می‌تـوان بـه روایتـی کـه آن را احمـد بـن حنبـل نقـل کـرد و مـا آن را ذیل 
عنـوان »قرائـت قـرآن« آوردیم، اسـتدلال کرد. صـدر این روایت می‌گوید که شـخصی 
در مسـجد دعـا می‌کـرده و پیامبـر اکرم آن را شـنیده و نه تنها منعـی نکرده، بلکه 

محتـوای دعـا را تأیید فرموده اسـت.3
افـزون بـر ایـن، حدیثـی در دسـت اسـت کـه نشـان می‌دهـد امام صـادق‌ نیـز این 
کار را می‌‌کـرده و بـرای دعـا کـردن بـه مسـجد می‌‌رفته اسـت. صدر حدیث بـه تنهایی 

گویـای این مطلب هسـت:
ـرتُ فيها إلى  داود بـن فرقـد قـال: قـال ابـو عبـد الله‌: عَرَضـتُ إلى رَبـّي حاجـهً فَهَجَّ
المسـجدِ و كذلكَـ أفعـلُ إذا عَرَضَـت بـيَ الحاجـه4ُ؛ نیازی بـه خدایم پیدا کـردم؛ از این 
رو در گرمـای نیـم‌روز بـه مسـجد رفتـم و مـن هـر گاه نیاز بـه چیزی پیدا کنـم، چنین 

می‌‌کنـم. 
گفتنـی اسـت، مـکان بسـیاری از ادعیـه حـج و عمره در مسـجد الحرام و مکان بخشـی 
از ادعیـه پیـش و پـس از زیـارت رسـول اکرم در مسـجد نبوی اسـت. ایـن معنا به 
تنهایـی مشـروع بـودن و بلکه اسـتحباب دعـا را در مسـجد تأیید می‌کند. مـا این ادعیه 
را در کتـاب دعاهـای حـج و عمـره گرد آورده‌ایـم.5 بخش عظیمی از ایـن دعاها، از کتب 

اربعه شـیعه و صحاح سـته اهل سـنت نقل شـده اسـت. 
1  . غافر، آیه 60. 

2 . بحار الأنوار، ج‌90، ص‌300. 
3 . مسند أحمد، ج‌5،‌ ص‌349. 

4 . تفسیر عیاشی، ج‌2،‌ ص‌30، ح‌82. 
5 . ر.ک: ادعیه الحج و العمره و ترجمه آن. 
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اعتکاف ««
افـزون بـر نمـاز، انجـام دیگـر عبادت‌هـا نیـز در مسـجد جایـز و رواسـت و از جملـه 
کارکردهـای مسـجد بـه شـمار مـی‌رود. یکـی از ایـن عبـادات، اعتکاف اسـت کـه تنها 
جـای آن، مسـجد اصلـی و جامـع شـهر اسـت. »اعتـکاف« بـه معنـای توقـف و درنگ 
در جایـی و پرداختـن انحصـاری بـه کاری اسـت، بـه گونـه‌ای کـه از آن کار، متوجه کار 
دیگـری نشـویم. در عـرف جامعه دینـی، اعتکاف به معنای اقامتِ سـه‌روزه و بیشـتر در 

مسـجد بـرای عبـادت و نماز و روزه داشـتن اسـت. 
کلینـی در کافـی بابـی دربـاره اعتـکاف گشـوده و چنـد حدیـث دربـاره اعتـکاف آورده 
اسـت. در حدیثـی صحیـح السـند، حلبـی از امـام صـادق چنیـن نقل می‌کنـد: »لَ 
اعْتِكَافَ إلَِّ بصَِوْمٍ فيِ المَْسْـجِدِ الجَْامِعِ«1؛ اعتکاف جز در مسـجدِ جامع صحیح نیسـت. 
بـر ایـن قاعـده در حدیثـی دیگـر با سـند معتبـر تأکید شـده و افـزون بر آن به مسـجد 
الحـرام و مسـجد النبی نیز اشـاره شـده اسـت.2 در چنـد حدیث دیگر، مسـاجدی مانند 

مسـجد کوفـه و بصره نیـز افزوده شـده‌اند:
عَـن عُمَـرَ بـنِ يزَِـيدَ قَـالَ: قُلـتُ: لأبَيِ عَبـدِ الله مَـا تقَُولُ فـِي الِعتِكَـافِ ببَِغـدَادَ فيِ 
بعَـضِ مَسَـاجِدِهَا؟ فَقَـالَ: لَ اعتِكَـافَ إلَِّ فـِي مَسـجِدِ جَمَاعَـهٍ قَـد صَلَّىـ فيِه إمَِـامٌ عَدلٌ 
بصَِلاَهِ جَمَاعَـهٍ، و لَ بـَأسَ أنَ يعُتَكَـفَ فـِي مَسـجِدِ الكُوفَـهِ و البَصـرَهِ و مَسـجِدِ المَدِينَهِ 
ـه3َ؛ از امـام صـادق دربـاره اعتـکاف در مسـاجد بغداد پرسـیدم. فرمود:  و مَسـجِدِ مَكَّ
»اعتـکاف جـز در مسـجد جماعـت )و نـه مسـجد شـخصی( کـه در آن امـام جماعـتِ 
عادلـی نمـاز جماعت خوانده باشـد، روا نیسـت. اشـکال هم نـدارد که در مسـجد کوفه، 

بصـره، مسـجد نبـوی و مسـجد الحرام هـم اعتکاف شـود.«
گفتنـی اسـت، این شـیوه پیامبـر بوده و از جمله سـنت‌های رسـول اکـرم، اعتکاف 
دهـه آخـر مـاه مبـارک رمضان در مسـجد بوده اسـت. حدیثـی صحیح السـند در کافی 

ایـن موضـوع را چنیـن گزارش کرده اسـت:
1 . الکافی، ج‌4،‌ ص‌176، ح‌3. 

دٍ عَنْ دَاوُدَ بنِْ سِـرْحَانَ عَنْ أبَـِي عَبْدِ الله قَـالَ: إنَِّ عَليِّاً صَلوََاتُ الله عَليَْـه كَانَ يقَُولُ:  2 . »سَـهْلُ بـْنُ زِيـَادٍ عَـنْ أحَْمَـدَ بـْنِ مُحَمَّ
سُـولِ أوَْ مَسْـجِدٍ جَامِعٍ«؛ همان،‌ ص‌176، ح‌2.  لَ أرََى الِعْتِكَافَ إلَِّ فيِ المَْسْـجِدِ الحَْرَامِ أوَْ مَسْـجِدِ الرَّ

3 . همـان،‌ ص‌176، ح‌1؛ و نیـز بـه حدیـث سـوم رجـوع کنید: »عـن أبَيِ عَبْـدِ الله قَالَ سُـئِلَ عَنِ الِعْتِكَـافِ؟ قَـالَ: لَ يصَْلُحُ 
سُـولِ ‌أوَْ مَسْـجِدِ الكُْوفَهِ أوَْ مَسْـجِدِ جَمَاعَـهٍ و تصَُومُ مَا دُمْـتَ مُعْتَكِفاً.«  الِعْتِكَـافُ إلَِّ فـِي المَْسْـجِدِ الحَْـرَامِ أوَْ مَسْـجِدِ الرَّ
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ادٍ عَـنِ الحَْلبَِـيِّ عَنْ أبَـِي عَبْدِ  عَلـِيُّ بـْنُ إبِرَْاهِـيمَ عَـنْ أبَـيه عَـنِ ابنِْ أبَـِي عُمَيْرٍ عَـنْ حَمَّ
الله قَـالَ: كَانَ رَسُـولُ الله إذَِا كَانَ العَْشْـرُ الأوََاخِـرُ اعْتَكَـفَ فيِ المَْسْـجِدِ و ضُرِبتَْ 
رَ المِْئْـزَرَ و طَـوَى فرَِاشَـه1؛ پیامبر خـدا هنگامی کـه دهه آخر  لـَه قُبَّـهٌ مِـنْ شَـعْرٍ و شَـمَّ
مـاه رمضـان می‌شـد، در مسـجد معتکف می‌شـد. خیمـه‌ای موییـن برایـش می‌زدند و 

بسـترش را جمـع می‌کـرد و کمـرش را بـرای عبـادت محکـم می‌کرد. 
نکتـه شـایان ذکـر این‌کـه، اکنـون نیـز برخـی مسـلمانانِ حـج و عمره‌گـزار بـه هنگام 
حضـور در مکـه، چنـد روزی را در مسـجد الحـرام اعتـکاف می‌کنند و این سـنت نبوی 

را پـاس می‌دارنـد. 

1 . الکافی، ج‌4،‌ ص‌175، ح‌1. 
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کارکرد علمی و آموزشی
هر گاه سـخن از تعلیم و تعلم در مسـاجد به میان می‌آید، حلقه‌های درسـی حوزه‌های 
علمیـه و مجالـس پررونـق مراجـع عظام تقلیـد به ذهن می‌آیـد. این بدان معناسـت که 
مسـجد و علـوم دینـی چنـان بـه هـم آمیختـه و نزدیکند که سـخن از یکی، بـه معنای 
سـخن از دیگـری اسـت. این مسـئله دلیل دیگـری هم دارد. دین اسلام از بنُ و ریشـه 
بـا علـم و حکمـت آغـاز گشـته و در تار و پود خود با آن تنیده شـده اسـت. »اقِرَأ باِسـمِ 
م باِلقَلـَم« در سـوره قلـم، »عَلّمَهُ البَیـان« در  « در آغازیـن خطـاب وحـی، »عَلّـَ کَ ّـِ رب
سـوره الرحمـن و ده‌هـا آیـه بـزرگ و کوچـک دربـاره علـم، نشـان از آن دارد کـه قرآن 
در مقـام منشـور مکتـوب دیـن اسلام، اهمیـت فـوق العـاده‌ای بـرای دانش‌انـدوزی و 
فراگیـری حکمـت قائـل اسـت: يؤُْتـِي الحِْكْمَهَ مَنْ يشََـاءُ وَمَـنْ يـُؤْتَ الحِْكْمَهَ فَقَـدْ أوُتيَِ 
ـرُ إلَِّ أوُلـُو الْلبَْاب1ِ؛بـه هـر ـكه خواهـد حكمت عطا كنـد و به هر  كَّ خَيْـرًا كَثِـيرًا وَمَـا يذََّ
ـكه حكمـت عطا شـده نىـكي فراوان داده شـده اسـت؛ و جـز خردمندان پنـد نپذيرند.

هم‌چنیـن وجـود نزدیـک بـه دوهزار روایـت درباره علـم و حکمت، که بسـیاری از آن‌ها 

1  . بقره، آیه 269.
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مـورد اتفـاق شـیعه و اهل سـنت هسـتند، بـرای تأییـد و تأکیـد به‌هم‌آمیختگـی علم و 
دیـن در دیـن مبیـن اسلام کافی اسـت. این بدان معناسـت کـه علم‌آموزی در اسلام، 
عبـادت بـه شـمار می‌آیـد و از ایـن رو بـه راحتـی و بـدون هیـچ دغدغـه‌ای در عرصه و 

قلمـرو فعالیت‌هـا و کارکردهـای مسـجد در جایـگاه یـک عبادتگاه، جـای می‌گیرد. 
یکـی از احادیثـی کـه بـه علم‌آمـوزی در مسـجد اهمیـت داده و آن را عبـادت دانسـته 

اسـت، متـن زیـر اسـت که بـه پیامبـر اکرم منسـوب اسـت:
مَ خَـيرا أو ليُِعَلِّمَـهُ، كانَ لهَُ أجرُ  رسـول الله:مَـن غَـدا إل‏ى المَسـجِدِ لا يرُـيدُ إلّ ليَِتَعَلّـَ
مُعتَمِـرٍ تـامَّ العُمـرَهِ، و مَن راحَ إلىَ المَسـجِدِ لا يرُـيدُ إلّ ليَِتَعَلَّمَ خَيرا أو ليُِعَلِّمَـهُ، فَلهَُ أجرُ 
ـه1ِ؛ كسىـ ـكه صبح‌گاهـان روانـه مسـجد شـود، تنهـا بدـين خاطر كه  حـاجٍّ تـامَّ الحَجَّ
خـيرى را فـرا گـيرد ـيا آمـوزش دهـد، پـاداش كسىـ را دارد كه عمـره كاملىـ را به جا 
آورده اسـت. و كسىـ ـكه شـبان‌گاه روانـه مسـجد شـود، تنهـا بـا اين هدف ـكه خيرى 
را فـرا گـيرد ـيا آمـوزش دهـد، اجرِ كسىـ را دارد ـكه حجّ كاملىـ را به جا آورده اسـت. 
از گزارشـی دیگـر بـه دسـت می‌آیـد کـه نـه تنهـا آهنگ مسـجد کـردن بـرای تعلیم و 
تعلیم، کاری اساسـی در مسـجد به شـمار می‌آید، بلکه اگر کسـی به مسـجد بیاید و در 
پـی یادگیـری چیـزی نباشـد، بی‌بهره مانده اسـت. این حدیـث، ما را به سـوی آموختن 
در همه‌جـا و از جملـه مسـجد سـوق می‌دهـد. حدیث را محدثـان اهل سـنت از پیامبر 

اکـرم چنیـن روایـت کرده‌اند: 
مَـن جـاءَ مَسـجِدي هذا لـَم يأَتهِِ إلّ لخَِـيرٍ يتََعَلَّمُـهُ أو يعَُلِّمُـهُ فَهُـوَ بمَِنزِلـَهِ المُجاهِدِ في 
جُلِ ينَظُرُ إلىـ مَتاعِ غَـيرِه2ِ؛ هر كس  سَـبيلِ الله، و مَـن جـاءَ لغَِـيرِ ذلكَِ فَهُـوَ بمَِنزِلـَهِ الرَّ
بـه اـين مسـجد مـن درآيد، تنهـا به اـين خاطر كه خـيرى را بيامـوزد يا آمـوزش دهد، 
همچـون مجاهـدِ در راه خداسـت، و هـر كه به قصد ديگرى بيايد، همانند كسىـ اسـت 

ـكه به كالاى شـخص ديگرى چشـم دوخته اسـت. 
نکتـه درخـور توجـه آن‌کـه، گردهم‌آیی افـراد برای تعلیـم و تعلم در مسـجد یا هر جای 
دیگـر متعلـق بـه خداوند، پـاداش و ثواب الهی را نیـز در بر دارد. حدیـثِ بیان‌کننده این 

1 . منـيه المرـيد،‌ ص‌106؛ بحـار الأنـوار، ج‌1،‌ ص‌185، ح‌105؛ المسـتدرك علىـ الصحيحـين، ج‌1،‌ ص‌169، ح‌311 عـن أبي 
امامه؛ كنـز العمّـال، ج‌10،‌ ص‌166، ح‌28859. 

2 . سنن ابن ماجه، ج‌1،‌ ص‌82، ح‌227 عن أبي هريره؛ المعجم الكبير، ج‌6،‌ ص‌175، ح‌5911 عن سهل بن سعد. 
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معنـا را می‌آوریـم. محتـوای حدیـث ناظـر به تعلیـم و تدریس قـرآن کریم اسـت و این 
نشـان می‌دهـد کارکـرد مسـجد در ایـن عرصـه، کارکـردی عبـادی و هم‌سـو بـا همان 
کارکـرد اصلـی مسـجد اسـت. بـر ایـن اسـاس، نباید نسـبت بـه علم‌آمـوزی و تحصیل 
معـارف در مسـجد نگـران بود و دغدغه داشـت. متـن حدیث را مطابق با گزارش مسـلم 

از پیامبـر اکـرم نقـل می‌کنیم:
مَـا اجتَمَـعَ قَـومٌ في بيَتٍ مِن بـيوتِ الله يتَلونَ كِتـابَ الله و يتََدارَسـونهَُ بيَنَهُـم، إلّ نزََلتَ 
تهُـمُ المَلائكَِهُ و ذَكَرَهُـمُ الله فيمَن عِندَه‏1؛ هر  يكـنَهُ و غَشِيَـتهُمُ الرَّحمَـهُ و حَفَّ عَليَهِـمُ السَّ
گروهىـ ـكه در خانـه‏اى از خانه‏هـاى خـدا، گِـرد هـم بيايند و قـرآن تلاوت كننـد و آن 
را بـه كيديگـر بياموزنـد، آرامـش بـر آنـان فـرود م‏ىآـيد و رحمـت خـدا بـر آنان سـايه 
م‏ىافكنـد و فرشـتگان، آن‌هـا را در بـر م‏ىگيرنـد و خداونـد در مـيان كسـانى ـكه نـزد 

اوينـد، از آنـان ـياد مك‏ىند. 
ایـن معنـا در حدیثـی دیگـر از پیامبـر تأییـد شـده اسـت. در این حدیـث، پیامبر 
اکـرم علم‌آمـوزی در مسـجد را بـا دسـت‌آوردهای مادی سـنجیده و بدیـن طریق، 
نتیجـه ملمـوس و محسـوس‌تری را در پیش‌دید مخاطبـان قرار داده اسـت. این حدیث 
را نیـز اهـل سـنت گـزارش کرده‌اند، اگرچـه در میان محدثان متقدم شـیعی نیز شـیخ 

طوسـی آن را در أمالـی خویش آورده اسـت:
سـنن أبـي داود عـن عقبـه بـن عامـر الجهني: خَـرَجَ عَليَنـا رَسـولُ الله و نحَـنُ فيِ 
ـهِ، فَقـالَ: أيُّكُـم يحُِـبُّ أن يغَـدُوَ إلىـ بطُحـان‏ أوِ العَقـيقِ فَيَأخُـذُ ناقَتَـينِ كَوماوَين‏ِ  فَّ الصُّ
زَهراوَـينِ بغَِـيرِ إثـمٍ بـِالله عَزَّ و جَـلَّ و لا قَطعِ رَحِـمٍ؟ قالوا: كُلُّنا يا رَسـولَ الله. قـالَ: فَلََن 
مَ آيتََـينِ مِن كِتـابِ الله عَزَّ و جَـلَّ خَيرٌ لهَُ  يغَـدُوَ أحَدُكُـم كُلَّ يـَومٍ إلىـ المَسـجِدِ فَيَتَعَلّـَ
مِـن ناقَتَـينِ، و إن ثلَاثٌ فَثَلاثٌ مِثـلُ أعدادِهِنِّ مِـنَ الإبِل2ِِ؛ پيامبر خـدا نزد ما كه 
در صُفّـه‏ نشسـته بودـيم، آمـد و فرمـود: »كدام كي از شـما دوسـت دارد ـكه به منطقه 
بطُحـان ـيا عقـيق3 برود و دو ماده شـتر بزرگِ كوهان‏سـفيد به دسـت آورد، بدون آنك‌ه 
1 . صحـيح مسـلم، ج‌4،‌ ص‌2074، ح‌38؛ سـنن أبـي داود، ج‌2،‌ ص‌71، ح‌1455 عـن أبـي هرـيره؛ كنـز العمّـال، ج‌1،‌ ص‌544، 

ح‌2436. 
2 . سـنن أبـي داود، ج‌2،‌ ص‌71، ح‌1456؛ صحـيح مسـلم، ج‌1،‌ ص‌552، ح‌251؛ كنـز العمّـال، ج‌1،‌ ص‌519، ح‌2324؛ الأمالي 

)طوسـي(،‌ ص‌357، ح‌741؛ بحار الأنـوار، ج‌92، ص‌186، ح‌4. 
3 . دو ناحیه در مدینه منوره هستند. 
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خداونـد را نافرمانىـ كنـد ـيا پيونـدِ خويشـاوندى را قطع نماـيد؟« گفتند: همـه ما، اى 
پيامبـر خـدا! پيامبـر فرمـود: »هـر كي از شـما اگر هـر روز به مسـجد بياـيد و دو آيه از 
كتـاب خداونـد را ـياد بگـيرد، براـيش از دو مـاده شـتر، بهتـر اسـت؛ و اگـر سـه آيه ياد 
بگـيرد، از سـه شـتر؛ و بـه هـر اندازه ـكه ياد بگـيرد، از همان تعداد شـتر، بهتر اسـت.«
کارکردهـای  از  یکـی  علم‌آمـوزی  کـه  نمی‌مانـد  تردیـدی  حدیـث،  همـه  ایـن  بـا 
پایـه‌ای مسـجد اسـت، امـا سـزاوار اسـت کـه نمونه‌هایـی از علم‌آمـوزی را در روزگار 
معصومان‌ارائـه دهیـم تـا بـه گونـه عینی‌تری، کارکرد آموزشـی مسـجد را به سـیره 
نبوی و علوی مسـتند سـازیم. حدیثی مشـهور در این باره، حدیثی اسـت که ابن ماجه 
آن را در سـنن خـود، کـه جـزو کتـب شـش‌گانه حدیث اهل سـنت شـمرده می‌شـود، 

نقـل کرده اسـت:
عـن عبـدالله بن عمرو: خَرَجَ رَسـولُ الله ذاتَ يـَومٍ مِن بعَضِ حُجَرِهِ فَدَخَلَ المَسـجِدَ 
فَـإذِا هُـوَ بحَِلقَتَينِ: إحداهُمـا يقَرَؤونَ القُرآنَ و يدَعونَ الله، وَ الاخـر‏ى يتََعَلَّمونَ و يعَُلِّمونَ. 
: كُلٌّ عَل‏ىـ خَـيرٍ هؤُلاءِ يقَـرَؤونَ القُرآنَ و يدَعـونَ الله، فَإنِ شـاءَ أعطاهُم  فَقـالَ النَّبِـيُّ
و إن شـاءَ مَنَعَهُـم، و هـؤُلاءِ يتََعَلَّمـونَ و يعَُلِّمـونَ، و إنَّمـا بعُِثـتُ مُعَلِّمـاً فَجَلـَسَ مَعَهُم1؛ 
پيامبـر خـدا روزى از ىـكي از حجره‌هـاى خـود بـيرون آمد و داخل مسـجد شـد و 
بـا دو حلقـه روبـه‌رو شـد: كي حلقه قـرآن م‌ىخواندنـد و خـدا را ياد مك‌ىردنـد و حلقه 
ديگـر بـه ياد گرفتن و ياد دادن سـرگرم بودنـد. پيامبر فرمود: »همـه اين‌ها در كار 
خيرنـد. اينـان بـه تلاوت قـرآن مشـغولند و دعا مك‌ىننـد. اگر خـدا بخواهد به ايشـان 
عطـا مك‌ىنـد و اگر بخواهـد بازم‌ىدارد، و آنـان به آموختن و فراگرفتن سـرگرمند و من 

آمـوزگار برانگيختـه شـدم.« پس با آنان نشسـت. 
گفتنـی اسـت، دارمـی نیـز ایـن حدیـث را بـا انـدک تفاوت‌هایی در سـنن خـود آورده 
اسـت. سـنن دارمـي نیـز اگرچـه جـزو کتـب شـش‌گانه حدیـث اهـل سـنت نیسـت، 
اعتبـاری نزدیـک بـه آن‌هـا دارد و در برخـی برنامه‌هـای رایانـه‌ای، آن را همـراه مسـند 
ابـن حنبـل در کنـار کتـب شـش‌گانه می‌آورنـد. دارمی نیز ایـن روایت را از عبـد الله بن 

عمـرو نقـل می‌کنـد و متـن آن چنین اسـت: 

1 . سنن ابن ماجه، ج‌1،‌ ص‌83، ح‌229؛ كنز العمّال، ج‌10،‌ ص‌147، ح‌28751. 
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إنَّ رَسـولَ الله مَـرَّ بمَِجلسَِيـنِ في مَسـجِدِهِ، فَقالَ: كِلاهُما عَل‏ى خَـيرٍ، و أحَدُهُما 
أفضَـلُ مِـن صاحِبِـهِ، أمّـا هؤُلاءِ فَيَدعـونَ الله و يرَغَبونَ إليَهِ، فَإنِ شـاءَ أعطاهُم و إن شـاءَ 
مَنَعَهُـم، و أمّـا هـؤُلاءِ فَيَتَعَلَّمـونَ الفِقـهَ وَ العِلـمَ، و يعَُلِّمـونَ الجاهِـلَ، فَهُم أفضَـلُ. و إنَّما 
بعُِثـتُ مُعَلِّمـاً. ثـُمَّ جَلـَسَ فيهِـم1؛ پيامبـر خـدا بر دو گروه در مسـجدش گذشـت 
و فرمـود: »هـر دو در كار خيرنـد و ىـكي بـر ديگـرى برتـرى دارد. امـا اينـان خـدا را 
م‌ىخواننـد و بـه او رغبـت م‌ىورزنـد؛ پـس اگر خـدا بخواهـد، بدانان عطا مك‌ىنـد و اگر 
بخواهـد بازم‌ىـدارد، ولىـ اينـان فقه و دانش فـرا م‌ىگيرند و بـه نـادان م‌ىآموزند؛ پس 

آنـان برترنـد و مـن آمـوزگار برانگيخته شـدم.« پـس در ميان آنان نشسـت. 
هـر دو متـن به روشـنی نشـان می‌دهند کـه پیامبر خدا نـه تنها علم‌آموزی در مسـجد 
را تقریـر و تأییـد کـرده، بلکـه آن را بـر عبادتـی ماننـد قرائت قـرآن، ‌که پاداشـی بزرگ 
دارد و کاملاً متناسـب بـا کارکـرد عبـادی مسـجد اسـت، ترجیح داده اسـت. افـزون بر 
ایـن، در روایتـی دیگـر شـخصی در مسـجد به حضـور پیامبر می‌رسـد و قصد خود 
را علم‌آمـوزی اعلام می‌کنـد. پیامبـر نـه برمی‌آشـوبد، نـه او را نهی می‌کنـد و نه رویش 
را تـرش و برزخـی می‌نمایـد، بلکـه بـا کمـال خوش‌رویی از او اسـتقبال می‌کنـد و به او 
خیـر مقـدم می‌گویـد. حدیـثِ دلالت‌کننده بر این مطلـب را طبرانی در موسـوعه بزرگ 

خود آورده اسـت:
المعجـم الكبـير عـن صفوان بن عسّـال المـراديّ: أتيَتُ رَسـولَ الله و هُـوَ مُتَّكِئٌ فيِ 
المَسـجِدِ عَل‏ىـ بـُردٍ لـَهُ، فَقُلتُ لـَهُ: يا رَسـولَ الله، إنيّ جِئـتُ أطلُبُ العِلـمَ. فَقـالَ: مَرحَباً 
هُ بأِجَنِحَتِهـا، ثمُ يرَكَـبُ بعَضُهُ بعَضاً  بطِالـِبِ العِلـمِ، طالـِبُ العِلـمِ لتََحُفُّـهُ المَلائكَِهُ و تظُِلّـُ
نـيا مِـن حُبِّهِـم لمِـا يطَلُـب2ُ؛ نـزد پيامبـر خـدا آمـدم. به  ـماءَ الدُّ حَتّ‏ىـ يبَلُغُـوا السَّ
حضـرت در حالىـ ـكه در مسـجد بـر بـُردش تـيكه داده بـود، عـرض ـكردم: اى پيامبر 
خـدا! مـن در جسـت‌وجوى دانـش آمـده‌ام. حضـرت فرمـود: »آفرين بر جوـياى دانش! 
ب‌ىگمـان فرشـتگان گرداگـرد جوـياى دانـش را م‌ىگيرنـد و بـا بال‌هايشـان بر او سـايه 
م‌ىاندازنـد. سـپس از روى محبـت به مطلوب وى چنان از سـر و دوش هـم بالا م‌ىروند 

1 . سنن الدارمي، ج‌1،‌ ص‌105، ح‌355؛ جامع بيان العلم، ج‌1،‌ ص‌۵۰. 
2 . المعجم الكبير، ج‌8، ص‌54، ح‌7347؛ منيه المريد،‌ ص‌106. 
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تا بـه آسـمان فرودين م‌ىرسـند.« 
نکتـه قابـل ذکـر این‌که، ایـن حلقه‌های علمی شـامل هر گونـه علم و دانایی نمی‌شـود، 
بلکـه بایـد علمی سـودمند و مفیـد به حال اجتماع باشـد. بر ایـن پایه نمی‌تـوان انتظار 
داشـت کـه پیامبـر اکـرم هـر حلقـه علمـی را تأیید کـرده باشـد. در گـزارش زیر، 

نمونـه‌ای مشـهور به چشـم می‌آید: 
 دَخَلَ المَسـجِدَ فَـرَأ‏ى جَمعاً  جامـع بـيان العلـم و فضله عـن أبي هرـيره: إنَّ النَّبِـيَّ
مِـنَ النّـاسِ عَل‏ىـ رَجُـلٍ فَقـالَ: و مـا هـذا؟ قالـوا: ـيا رَسـولَ الله، رَجُـلٌ عَلّمَهٌ. قـالَ: و مَا 
العَلّمَـهُ؟ قالـوا: أعلـَمُ النّاسِ بأِنَسـابِ العَـرَبِ و أعلمَُ النّـاسِ بعَِرَبيَِّـهٍ و أعلمَُ النّاسِ بشِِـعرٍ 
و أعلـَمُ النّـاسِ بمَِـا اختَلـَفَ فيهِ العَـرَبُ. فَقالَ رَسـولُ الله: هـذا عِلمٌ لا ينَفَـعُ و جَهلٌ 

1. يضَُرُّ لا 
 در احادیث شـیعی و منسـوب به امـام کاظم ،ایـن گـزارشِ رفتـار پیامبـر اکـرم
نیـز نقـل شـده اسـت؛ از ایـن رو تنهـا به ترجمه متن شـیعیِ در دسـترس، کـه دقیق‌تر 
اسـت، می‌پردازیـم. دلیـل ایـن دقت، آن اسـت که در این متـن، عربیت را بـه طور کلی 
نیـاورده، بلکـه آن را بـا اضافـه کـردن اشـعار، معیـن کرده اسـت. بـا توجه به ایـن متن، 
دیگـر نمی‌تـوان علـم نحـو و صـرف را نیز جـزو دانش‌هـای بی‌مصرف دانسـت. متن این 

گـزارش را می‌آوریـم و ترجمـه را نیـز می‌افزاییم: 
الإمـام الكاظم‌:دَخَـلَ رَسـولُ الله المَسـجِدَ فَـإذِا جَماعَهٌ قَـد أطافوا برَِجُـلٍ فَقالَ: 
مـا هـذا؟ فَقـيلَ: عَلّمَـهٌ. فَقـالَ: و مَـا العَلّمَـهُ؟ فَقالـوا لهَُ: أعلـَمُ النّـاسِ بأِنَسـابِ العَرَبِ و 
: ذاكَ عِلـمٌ لا يضَُرُّ مَن جَهِلهَُ  وَقائعِِهـا و أيـّامِ الجاهِليَِّـهِ وَ الأشَـعارِ العَرَبيَِّهِ. فَقـالَ النَّبِيُّ
و لا ينَفَـعُ مَـن عَلمَِـه2ُ؛ پيامبر خدا داخل مسـجد شـد و ديد گروهىـ بر گرد مردى 
حلقـه زده‌انـد. فرمـود: »چـه خبـر اسـت؟« گفتـه شـد: علامه‌اى اسـت. فرمـود: »چه 
علامـه‌اى؟« گفتنـد: داناترـين مردم به نسََـب‌هاى عـرب و وقايع و جنگ‌هـاى جاهليت 
و شـعرهاى عـرب. پـس پيامبـر فرمـود: »اـين دانشىـ اسـت كه بـه آنك‌ه ندانـد، زيان 

نم‌ىرسـاند و بـه آنـك‌ه م‌ىداند، سـود نم‌ىبخشـد.«

1 . جامع بيان العلم و فضله، ج‌2،‌ ص‌23. 
2 . الكافـي، ج‌1،‌ ص‌32، ح‌1؛ الأمالـي )صـدوق(،‌ ص‌340، ح‌403 عـن إبراهيم بن عبدالحميد؛ مسـتطرفات السـرائر،‌ ص‌127، 

ح‌1 عـن عبدالحمـيد بـن أبي العلاء؛ بحار الأنـوار، ج‌1،‌ ص‌211، ح‌5. 
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در کنـار حلقه‌هـای علمـی شـکل‌یافته در مسـاجد، می‌تـوان بـه برخـی پرسـش و 
پاسـخ‌های پراکنـده در مسـجد نیـز اشـاره کـرد. ایـن پرسـش و پاسـخ میـان برخـی 
مسـلمانان و معصومانبـوده اسـت. در هیـچ یـک از ایـن مـوارد مـا شـاهد نیسـتیم 
کـه کسـی بـه شـخص سـؤال‌کننده نهیـب بزنـد کـه چرا در مسـجد سـؤال می‌پرسـی 
و چـرا در مـکان عبـادت، وقتـت را بـه سـؤال و جـواب می‌گذرانـی. گزارش زیـر یکی از 
ایـن نمونه‌هاسـت. ایـن پرسـش و پاسـخ میـان امیر‌مؤمنـان و مردی ناشـناس روی 
داده اسـت. گفتنـی اسـت، خشـم امـام و اعتـراض ایشـان بـه شـخص مزبـور، نه به 
دلیـل پرسـش او، بلکـه بـه دلیل درخواسـت توصیفـی از خدای سـبحان بوده کـه فراتر 
از ظرفیـت وی و بلکـه نـوع انسـان‌ها بـوده اسـت. ناقل این گـزارش، مسـعده بن صدقه 

از امـام صادق اسـت: 
خَطَـبَ أميرُالمُؤمِنـين‌َ بهِذِهِ الخُطبَهِ ]أي خُطبَهَ الأشَـباح‏ِ[ عَلى مِنبَـرِ الكوفَهِ، و ذلكَِ 
ا  َّنا مِثلمَا نـَراهُ عِياناً لنَِـزدادَ لهَُ حُبًّ أنَّ رَجُلاً أتـاهُ فَقـالَ لـَهُ: يا أمـيرَ المُؤمِنينَ، صِف لنَـا رَب
لاهَ جامِعَـهً، فَاجتَمَعَ النّاسُ حَتّى غَصَّ المَسـجِدُ بأِهَلهِِ،  و بـِهِ مَعرِفَـهً، فَغَضِبَ و نـادى: الصَّ
 ، فَصَعِـدَ المِنبَـرَ و هُـوَ مُغضَب‏ مُتَغَيِّرُ اللَّونِ، فَحَمِدَ الله و أثنى عَلـيهِ و صَلىّ عَلىَ النَّبِيِّ
ثـُمَّ قـالَ: ... فَانظُـر أيُّهَـا السّـائلُِ: فَمـا دَلَّكَ القُـرآنُ عَلـيهِ مِن صِفَتِـهِ فَائتَمَّ بهِِ و اسـتَضِئ 
يـطانُ عِلمَـهُ مِمّا ليَسَ فـِي الكِتابِ عَلكَي فَرضُـهُ، و لا في  بنِـورِ هِدايتَِـهِ، و مـا كَلَّفَكَ الشَّ
ـهِ الهُـدى أثـَرُهُ، فَكِـل عِلمَهُ إلىـ الله سُـبحانهَُ، فَإنَِّ ذلكَـ مُنتَهى   و أئمَِّ سُـنَّهِ النَّبِـيِّ
‏1؛ اميرمؤمنـان اـين خطبه )خطبه اشـباح( را بر منبر كوفـه خواند و اين  حَـقِّ الله عَلكـيَ
بـدان جهـت بـود كه مردى نـزد حضرت آمـد و گفـت: اى اميرمؤمنـان! پروردگارمان را 
چنـان برايمـان توصـيف ـكن كه گوىـي وى را آشكـارا م‌ىبينيم، تا معرفـت و محبت ما 
بـه او افزون شـود. حضرت خشـمگين شـد و به نماز جماعـت ندا داد. مـردم گرد آمدند 
تـا آنـك‌ه مسـجد مالامال از جمعيت شـد. حضرت خشـمناك و با رنگ چهـره دگرگون 
بـالاى منبـر رفـت و حمـد و ثنـاى الهى گفت و بـر پيامبـر درود فرسـتاد و فرمود: 
»... اى پرسـش‌گر! هـر صفتىـ را ـكه قـرآن ره نمـوده، پـيروى ـكن و از نـور هدايتـش 
روشـنى گـير و هـر صفتىـ كه شيـطان تـو را بدان وا م‌ىـدارد، ولىـ كتاب بر تـو واجب 

1 . نهج البلاغه، الخطبه ۹۱؛ التوحید،‌ ص‌۴۸،‌ ح‌۱۳. 
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نکـرده اسـت و اثـرى از آن در سـنّت پيامبر و پيشـوايان هدايت نيسـت، آگاهى به 
آن را بـه خداونـد سـبحان واگـذار كه اين نهاـيتِ حقّ خدا بر توسـت.«

نکتـه قابـل اشـاره در پایـان ایـن مبحـث، توجـه به وجـود کتاب‌خانـه در کنار مسـجد 
اسـت. توسـعه علـم و گسـتردگی مسـائل علمـی، وجـود کتاب‌خانه‌هـای پرکتـاب را 
ضـروری سـاخته اسـت. بنـای کتاب‌خانـه در جنـب مسـجد و نزدیـک آن می‌توانـد در 
گرایـش نسـل جـوان و کتاب‌خـوان بـه مسـجد، مؤثـر و منادی وحـدت و هم‌راسـتایی 
علـم و دیـن باشـد. گفتنی اسـت، اشـغال بخشـی از مسـجد و اختصـاص دادن آن برای 
مطالعـه، در صورتـی مجـاز اسـت کـه تعارضی با عبـادت و نماز خواندن نداشـته باشـد 
و در غیـر ایـن صـورت، نیازمنـد اسـتفتا از مراجـع معظـم تقلیـد اسـت. این امـر درباره 

اختصـاص جـا بـه مخـزن کتاب‌خانـه نیـز قابـل پی‌گیری اسـت. 
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کارکرد تبلیغی 
 کارکرد تبلیغی، از مشـهور‌ترین و رایج‌‌ترین کارکردهای مسـجد اسـت. پیامبر اکرم
در مسـجد الحـرام بـه تبلیـغ دیـن اسلام و دعـوت مـردم بـه نـدای الهی پرداخـت. در 
برخـی از مسـاجد مدینـه خطبه‌هـای نمـاز جمعـه را ایراد فرمـود و در مسـجد خویش 
نیـز خـوان ارشـاد و هدایـت گسـترد و با گفتـار و رفتار آسـمانی خود، اولیـن و والا‌ترین 
مبلّـغ دعوت به اسلام بود. سـاخت و قـرار دادن منبـر از همان اوان پایه‌گذاری مسـجد 
النبـی، نمـادی نمایـان برای اثبات اصلی بودن فعالیت تبلیغی در مسـجد اسـت. حدیث 

مشـهور زیـر نشـان‌دهنده وجـود منبر در مسـجد پیامبر اکرم اسـت:
ـالٍ عَـنْ جَمِيلٍ عَـنْ أبَـِي بكَْرٍ  محمـد بـْنُ يحَْيَىـ عَـنْ أحَْمَـدَ بـْنِ محمـد عَـنِ ابـْنِ فَضَّ
الحَْضْرَمِـيِّ عَـنْ أبَـِي عَبْدِ الله قَالَ قَالَ رَسُـولُ الله مَـا بيَْنَ بيَْتِي و مِنْبَـرِي رَوْضَهٌ 
مِـنْ رِيـَاضِ الجَْنَّـهِ و مِنْبَـرِي عَلىَ ترُْعَـهٍ مِنْ ترَُعِ الجَْنَّـهِ و قَوَائـِمُ مِنْبَرِي رُبَّتْ فـِي الجَْنَّهِ 
ه لـَوْ كُشِـفَ الغِْطَـاءُ لرََأيَتُْم1ْ؛ ابوبـكر حضرمى  ّـَ قَـالَ قُلـْتُ هِـيَ رَوْضَـهُ اليَْـوْمِ قَـالَ نعََمْ إنِ
می‌گویـد: امـام صـادق‌ فرمود: »پيامبـر خدا فرموده اسـت: "ميان خانـه و منبر من، 

1 . الکافی، ج‌4،‌ ص‌554،‌ ح‌3. 
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باغىـ از باغ‏هـاى بهشـت اسـت و منبـر من، بـر دريچه‏اى از دريچه‏هاى بهشـت اسـت و 
پايه‏هـاى منبـر مـن، در بهشـتْ روـييده اسـت".« ابوبكر حَضْرَمىـ گفت: امـروز هم باغ 

اسـت؟ امـام صـادق‌ فرمـود: »آرى. اگر پـرده كنـار رود، هر آينـه م‏ىبينيد.«
نمـاد دیگـر تبلیغ در مسـجد، اذان اسـت؛ آوای خوشـی که هـر روز و شـب از مناره‌های 
هـر مسـجد بلند اسـت و مسـلمانان را بـه نماز و عبادت فـرا می‌خواند؛ صدایـی که برای 
مـا مسـلمانان مقیـم در شـهرها و روسـتاهای اسلامی، چندان عادی و سـاده شـده که 
تصـور تبلیغـی بـودن آن، اندکـی نیازمنـد تحلیـل اسـت. اگـر بـه جملات اذان نظری 
بیفکنیـم، بعُـد تبلیغـی آن به آسـانی دریافت می‌شـود. مـؤذن، ندای توحیـد و عظمت 
الهـی را سـر می‌دهـد و بـا اعلام موضع و دین خویش، مسـلمانان را به نماز و رسـتگاری 
فـرا می‌خوانـد. مـؤذن در نـدای روحانـی خویـش، نماز را بـه توصیف می‌نشـیند و آن را 
»خیـر العمـل« و بهتریـن کار می‌نامـد و تبلیغ خـود را فـراز مـی‌آورد. آری، اذان و نیز 

اقامـه، شـعاری معنـادار و تبلیغـی بلیغ اسـت که جایگاه اصلی آن مسـجد اسـت. 
در هـر حـال، سـیره بنای منبـر برای سـخنرانی و مناره بـرای اذان، در میان مسـلمانان 
صـدر اسلام گسـترش یافـت. مسـلمانان در هـر سـرزمین تـازه فتح‌شـده، مسـجدی 
سـاختند و در آن منبری بنا نهادند و مناره‌ای برکشـیدند و به تعلیم و تبلیغ آموزه‌های 
دینـی پرداختنـد؛ مسـاجدی که اکنـون نیز بقایـای آن‌ها در کشـور‌های عـراق، ایران و 

دیگر ممالک اسلامی مشـاهده می‌شـود. 
پـس از پیامبـر، امـام علـی و امـام حسـن نیـز هـر یـک در دوره کوتاه‌مـدت 
خلافـت خـود، تبلیـغ را به عنوان یکی از اساسـی‌‌ترین کارهـا و وظایف خود قـرار دادند 
و در منبـر وعـظ و خطابـه، در دعـوت مردمـان بـه سـوی دیـن کوشـیدند. بسـیاری از 
خطبه‌هـای بلنـد و کوتـاه امام علی که بخشـی از آن‌ها در میان شـیوا‌ترین سـخنان 
عـرب و عجـم جلـوه کـرده، در مسـجد کوفـه بـر زبـان مبـارک امـام علـی جـاری 
شـده اسـت. سـخنرانی‌های امام حسـن در مسـجد کوفه نیـز امتداد همیـن جریان 
فرخنـده اسـت. ایـن امـر، یعنـی بهره‌گیـری از مسـجد بـه عنـوان مکانـی بـرای تبلیغ، 

زمینـه پیدایـش بزرگ‌تریـن خطیبـان و سـخنوران جهان اسلام را فراهـم آورد. 
بـه احتمـال فـراوان، سـنت برگـزاری نمـاز جمعـه در مسـجد و قـرار دادن دو خطبه به 
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جـای دو رکعـت از نمـاز ظهـر، در پدیـد آمـدن ایـن جریان خجسـته مؤثر بوده اسـت. 
یـک نمونـه متأخـر نسـبت بـه عصـر نبـوی، در روزگار امـام زین‌العابدین به چشـم 
می‌آیـد. ایـن گـزارش می‌توانـد مؤید خوبی برای مطلب فوق باشـد. سـعید بن مسـیب 

کـه از عالمـان روزگار خویـش و مرتبـط بـه امام سـجاد اسـت، چنیـن می‌گوید: 
نـيا، و يرَُغِّبُهُم فـي أعمالِ  دُهُـم فـِي الدُّ كانَ عَلـِيُّ بـنُ الحُسَيـن‌ِ يعَِـظُ النّـاسَ و يزَُهِّ
الآخِـرَهِ بهِـذَا الكَـلامِ فـي كُلِّ جُمُعَـهٍ فـي مَسـجِدِ رَسـولِ الله و حُفِظَ عَنـهُ و كُتب، 
كانَ يقَـولُ: ...1؛ امـام زين‌العابدـين‌ هر جمعه، مردم را در مسـجد پيامبر خدا موعظه 
مـك‏ىرد و بـه زهـد در دنـيا، فـرا م‏ىخوانـْد و بـه كارهـاى آخـرت، تشـويق م‏ىکـرد. 

شـنوندگان نـيز آن را بـه خاطـر م‏ىسـپردند و م‏ىنوشـتند.2
اکنـون نیـز ایـن سـنت بـه برکـت جمهـوری اسلامی در ایـران اوج گرفته و شـاهد آن 
هسـتیم کـه این سـیره عملی معصومـاندر تبلیغ دین در مسـاجد کنونـی و به‌ویژه 

در روزهـای جمعـه مـورد توجـه قرار گرفته اسـت. 

1 . الكافي، ج‌8، ص‌72، ح‌29؛ الأمالي )صدوق(،‌ ص‌593، ح‌822؛ بحار الأنوار، ج‌6،‌ ص‌223،‌ ح‌24. 
2 . متـن مواعـظ ایـن امـام همـام، طولانـی و دربردارنـده نکات فـراوان اخلاقی و معرفتی اسـت. امیـد که روحانیـون و واعظان 

گرامـی و فرهیختـه، آن را در منبـر خطابـه و موعظـه خویش فـراز آورند. 
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کارکرد اجتماعی 
مسـجد بـه عنـوان مرکـز کارکردهـای ارتباطی میـان جامعه دین‌داران شـناخته شـده 
اسـت. فراتـر از ایـن، مسـجد در طول تاریـخ حیات خـود، کانون فعالیت‌هـای اجتماعی 
ماننـد کمک‌رسـانی، هم‌دلـی و مشـاوره بـوده و در درازنـای تاریخ، شـاهد فعالیت‌هایی 
ماننـد فراهـم آوردن مقدمات همسـرگزینی و ازدواج، برگزاری مراسـم ختـم و عزاداری 
و نیـز مبادلـه اطلاعـات فـردی و گروهـی بـوده اسـت. بسـیاری از ایـن فعالیت‌هـا بـه 
گونـه طبیعـی و بـدون هدایـت مسـتقیم، صـورت گرفتـه و می‌گیـرد و همیـن امـر در 
گسـتردگی و پذیـرش عمومـی آن مؤثـر بوده اسـت. در این‌جـا برخی از ایـن کارکرد‌ها 
را برمی‌‌رسـیم و می‌کوشـیم تـا آن‌هـا را بـه سـیره پیامبر اکـرم و اهل بیت ایشـان 

مسـتند کنیـم یـا مـوارد هماننـد آن را در میان مسـلمانان صدر اسلام نشـان دهیم. 

تبادل اطلاعات اجتماعی ««
مسـجد بـه مثابه عضـو زنده جامعـه، در برقـراری و پویایی حیات اجتماعـی، نقش مهم 
و کم‌نظیـری دارد. مسـجد، کانـون وقایـع اجتماعـی و مرکـز تبادل اطلاعـات در جامعه 
اسـت. خبردهـی و خبرگیـری از احـوالات شـخصی، هم‌دلـی بـا دردمنـدان، مشـورت 
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بـا بزرگ‌سـالان و متخصصـان، کمک‌رسـانی بـه نیازمنـدان، فراهـم آوردن مقدمـات 
ازدواج، عیـادت از بیمـاران و ترتیـب مجالـس ختـم و عـزاداری بـرای از دنیارفتـگان، 
بخشـی از جلوه‌هـای ایفـای نقـش اجتماعـی مسـجد اسـت. این نقـش مهم، بیشـتر از 
طریـق برقـراری نمـاز جماعت حاصـل می‌آید، هرچند مسـجد در عرصه‌هـای دیگر نیز 

کارآیـی دارد. 
در روایتـی از انَـَس داریـم کـه پیامبـر اکـرم هرگاه یکـی از اصحاب را به مدت سـه 
روز نمی‌دیـد، از حـال او پرس‌و‌جـو می‌کـرد. اگـر در شـهر نبـود و )‌به سـفر رفتـه بود(، 
برایـش دعـا می‌کـرد؛ و اگـر در شـهر بـود، بـه زیارتـش می‌رفـت و اگـر بیمـار بـود، به 

می‌‌رفت.1 عیادتـش 
روشـن اسـت کـه بخـش عظیمـی از ایـن اتفـاق در مسـجد روی مـی‌داده اسـت؛ یعنی 
پیامبـر اکـرم در پـس و پیـش ‌نمـاز و در طـی نشسـت و برخاسـت بـا نمازگـزاران 
مسـجد، آنـان را تفقـد می‌کـرده و حضـور و غیابشـان را زیـر نظر داشـته اسـت. اکنون 
و در روزگار مـا، امـام جماعـت مسـجد اگـر چنین نقشـی را به عهـده بگیـرد و از احوال 
مسـجدیان و نمازگزارانـش و حتـی همسـایگان و مرتبطـان بـا مسـجد آگاهـی داشـته 
باشـد، آن‌گاه به آسـانی می‌توان شـاهد جذب جوانان و دیگر مردمان به سـوی مسـجد 
بـود. انسـان‌ها تشـنه محبـت هسـتند و انـدک التفـات و توجـه بـه ایشـان، در جذب و 

جلـب دل و فکـر ایشـان بـه سـوی آنچه مقصود اسـت اثـر دارد. 

هم‌دلی و مشاوره««
نـگاه دقیق‌تـر بـه کارکـرد اجتماعـی مسـجد، مـا را پیش‌تـر و جلوتـر می‌بـرد. در 
سـایه محبـت و ایجـاد ارتبـاط اجتماعـی، می‌تـوان زمینـه هم‌دلی‌هـای عاطفـی و نیـز 
مشـاوره‌های سـودمند اجتماعـی و مذهبی را فراهم آورد. مشـاوره، امری توصیه‌شـده و 
در زندگـی اجتماعـی، بسـیار لازم و مفید اسـت. برقـی در کتاب محاسـن خویش که از 
قدیمی‌‌تریـن کتاب‌های حدیث شـیعه اسـت، وصیتـی از پیامبر اکـرم را در خطاب 
بـه امـام علـی نقل کرده که سـید رضی نیـز آن را در نهـج البلاغه، از قـول خود امام 

1 . »أنـس بـن مالكـ: كان رسـول الله إذا فقـد الرجـل مـن إخوانـه ثلاثـه أـيام سـأل عنه فـإن كان غائبـا دعا لـه و إن كان 
شـاهدا زاره و إن كان مريضـا عـاده«؛ مسـند ابـی یعلـی، ج‌6،‌ ص‌150، ح‌3429. 
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علـی آورده اسـت. متـن هر دو گـزارش، یکسـان و چنین اسـت: »لا مُظاهَـرَهَ أوثقَُ مِنَ 
المُشـاوَرَهِ«1؛ هیچ پشـتوانه‌ای محکم‌تر از مشـاوره نیسـت. 

مردمـان و به‌ویـژه جوانـان در تصمیم‌گیری‌هـای شـخصی و اجتماعـی خـود نیازمنـد 
تکیـه کـردن و اعتماد کردن به جایی اسـتوار و محکم هسـتند. یکی از ایـن تکیه‌گاه‌ها، 
روحانیونـی هسـتند کـه در مسـاجد و یا مجالس گوناگون با مردم محشـور هسـتند و با 
آن‌هـا پیونـد دارنـد. در ایـن فضـا، مسـجد می‌تواند پایگاهی بسـیار سـالم و مفیـد برای 
تحقـق امـر عظیـم مشـاوره باشـد؛ امری کـه مطابق روایـت منقـول از امام باقـر‌، در 
ادیـان پیشـین نیـز به آن سـفارش شـده و در تورات نیز نوشـته شـده بود: »فـي التوراهِ 
أربعَهُ أسـطُرٍ: مَن لا يسَتَشِيـرُ ينَدَمُ...«2؛ در تورات چهار مطلب نوشـته شـده بود: کسـی 

که مشـورت کند، پشـیمان نمی‌شـود... . 
مشـاوره در مـکان مذهبـی، امری باسـابقه و تجربه‌شـده اسـت. افزون بر تجربـه این امر 
در ایران و کشـورهای اسلامی، در قرن نوزدهم و بیسـتم میلادی بسـیاری از کشیشـان 
و اسـقف‌ها نیـز از کلیسـا بـه عنـوان جایی برای ارائه مشـورت‌های روان‌شـناختی سـود 
جسـتند. اگرچـه ایـن افراد بـدون اطلاعات عمیـق علمی گاه به اشـتباه و نادرسـتی، به 
مراجعـان متدیـن خـود، راهنمایی‌هـای غلـط ارائـه می‌کردنـد، امـا ایـن نشـان داد که 
زمینـه روحـی خوبـی در انسـان‌ها وجـود دارد کـه هـر گاه از راه‌هـای درمـان معمولـی 
نومیـد شـوند، نگاهـی به جهان غیـب بیندازنـد و از مـاورای مادیات اسـتمداد کنند. به 
سـخن دیگـر، مذهـب و روحانیـون می‌تواننـد در نقش یک مشـاور، به درمـان دردهای 
روحـی یـاری برسـانند و معبد حالت مطـب بیابد. ایـن حالت البته نبایـد زمینه دخالت 
بـدون پشـتوانه علمی را بـرای روحانیون فراهم آورد. تجربه شکسـت دخالت کلیسـا در 
امـور مشـاوره نشـان داد کـه وام گرفتـن چند اصطلاح علمـی و کاربرد خام چند شـیوه 
نـو، تنهـا بـرای وعـظ و خطابه، آن هـم بـرای دوره زمانی کوتاه مناسـب اسـت. در مقام 
عمـل، آنچـه به وقـوع می‌پیوندد، نومیـدی بیماران روحـی از راه حل‌های نسـجنیده به 
نـام دیـن اسـت. اگر می‌خواهیم مسـجد، جایـگاه و کارکـرد اجتماعی خـود را در عرصه 

1 . نهج البلاغه، حکمت 113؛ المحاسن، ج2، ص435، ح2509. 
2 . المحاسـن، ج2، ص436، ح2510؛ بقیـه حدیـث و سـه مطلـب دیگـر چنیـن اسـت: »و الفقـر المـوت الأكبـر و كمـا تدين 

تـدان و مـن ملك اسـتأثر.« 
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مشـاوره و راهنمایـی مردمـان، به‌ویژه نسـل جوان بیابـد و آن را نگاه دارد، لازم اسـت یا 
بـه سـرمایه دینـی و اخلاقـی کهـن خـود اکتفـا کنیم یـا اگـر می‌خواهیم از شـیوه‌های 
نـوی علمـی بهره ببریـم، آن‌ها را خوب یاد بگیریم و در حد متخصص مشـاوره، مسـجد 
را پایگاهـی بـرای ارائـه مشـورت‌های علمـی، امـا مسـتند بـه دیـن کنیـم. ایـن کار در 
گـروی تحصیلات دینـی عمیـق و دانش‌هـای مرتبـط روز اسـت. در این صورت اسـت 
کـه مسـجد به عنـوان پایـگاه تخصصی سـودمند بـه کار دنیا و دیـن مـردم درمی‌آید و 

یکـی دیگـر از کارکردهـای مفید مسـجد رخ می‌نماید. 
 گفتنی اسـت، نمونه مشـهور تاریخی از مشـورت در مسـجد، مشـورت پیامبر اکرم
پیـش از جنـگ احُـد و در مسـجد مدینـه بـرای بیـرون رفتن از شـهر یا اسـتقرار در آن 
بـرای جنـگ بـا کفـارِ حمله‌ور‌شـده بـه مسـلمانان اسـت. مـا ایـن نمونـه را در کارکـرد 

سیاسـی ـ نظامـی مسـجد توضیح خواهیـم داد. 

کمک‌رسانی««
تاریـخ انقلاب اسلامی ایران به روشـنی نشـان می‌دهد مسـجد تا چـه انـدازه در ایفای 
نقـش کمک‌رسـانی خـود موفق بوده اسـت. بسـیاری از سـالمندان و میان‌سـالان امروز 
می‌تواننـد خاطره‌هایـی بـس شـنیدنی را از گـردآوری و انباشـت کمک‌هـای مردمـی 
در صحـن و حیـاط مسـجد بـه یـاد آورنـد؛ کمک‌هایـی که به صـورت منظم و پیوسـته 
بـرای جبهه‌هـای نبـرد حـق علیـه باطـل ارسـال می‌شـد و یـا بـه گاه سـیل و زلزله به 
مناطق نیازمند فرسـتاده می‌شـد. به احتمال فراوان، در روزگار صدر اسلام نیز مسـجد 
جایـی بـرای کمک‌رسـانی اجتماعـی بوده اسـت، اگرچـه گزارش‌های در دسـترس تنها 

کمک‌هـای فـردی بـه فقـرای درخواسـت‌کننده را نشـان می‌دهـد؛ مانند آیـه ولایت: 
كَاهَ وَ هُمْ  لاَهَ وَ يؤُْتـُونَ الـزَّ َّذِـينَ يقُِيمُـونَ الصَّ َّذِـينَ آمََنُـوا ال َّمَـا وَليُِّكُـمُ الله وَ رَسُـولهُُ وَ ال إنِ
رَاكِعُـون1َ؛ جـز اـين نيسـت ـكه ولىّـ شـما خداسـت و رسـول او و مؤمنانىـ ـكه نمـاز 

می‌خواننـد و هم‌چنـان ـكه در ركوعنـد انفـاق مك‌ىننـد. 
ایـن آیـه، انفـاق امیر‌مؤمنـان علـی را برمی‌نمایـد و نشـان می‌دهـد مسـجد مأوایی 

1 . ‌مائده، آیه 55.
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بـرای بینوایـان و بیچارگانـی بـوده اسـت کـه پناهـگاه دیگـری بـرای خود جز مسـجد 
نمی‌یافتنـد. افـزون بـر ایـن، گاه پیامبـر شـخص مراجعه‌کننـده‌ای را کـه گرسـنه 
بـود، بـه خانـه یـاران خویش می‌فرسـتاد تا سـیرش کننـد. گـزارش زیر به روشـنی این 

مطلـب را برمی‌نمایـد: 
مسـتدرك الوسـائل عـن عبد الله بن مسـعود: صَل‏ىـ رَسـولُ الله ليَلهًَ صَلاهَ العِشـاءِ، 
، فَقالَ: يا مَعاشِـرَ المُهاجِرـينَ وَ الأنَصارِ، أناَ رَجُـلٌ غَريبٌ فَقيرٌ،  فِّ فَقـامَ رَجُـلٌ مِـن بيَنِ الصَّ
و أسـأَلكُُم في مَسـجِدِ رَسـولِ الله، فَأطَعِموني. فَقالَ رَسـولُ الله:أيُّهَـا الحَبيبُ، لا 
تذَكُـرِ الغُربـَهَ فَقَـد قَطَعـتَ نـياطَ قَلبي، أمّـا الغُرَبـاءُ فَأرَبعََهٌ. قالـوا: يا رَسـولَ الله مَن هُم؟ 
قـال: مَسـجِدٌ ظَهرانـَي قومٍ لايصَُلّـونَ فيهِ، وقُـرآنٌ في أيدي قَـومٍ لا يقَرَؤونَ فـيهِ، و عالمٌِ 
بـينَ قَـومٍ لا يعَرِفـونَ حالـَهُ و لا يتََفَقَّدونـَهُ، و أسيـرٌ في بلِادِ الـرّومِ بيَنَ الكُفّـارِ لا يعَرِفونَ 
ئـَهُ الله فيِ الفِـردَوسِ الأعَل‏ى؟  جُلِ؛ فيُبَوِّ ذي يكَفـي مَؤونهََ هـذَا الرَّ الله. ثـُمَّ قالَ:مَـنِ الّـَ
فَقـامَ أميرُالمُؤمِنـين‌َ و أخَـذَ بيَِـدِ السّـائلِِ، و أت‏ى بـِهِ إل‏ى حُجـرَهِ فاطِمَـهَ، فَقالَ: يا 
، لمَ يكَُن  ـيفِ! فَقالـَت فاطِمَهُ: يـَا ابنَ العَـمِّ بنِـتَ رَسـولِ الله، انظُـري فـي أمـرِ هذَا الضَّ
فـِي البَـيتِ إلّ قَلـيلٌ مِنَ البُرِّ صَنَعتُ مِنهُ طَعامـاً، وَ الأطَفالُ مُحتاجونَ إلـيهِ و أنتَ صائمٌِ، 
عـامِ و وَضَعَتهُ،  عـامُ قَلـيلٌ لا يغُنـي غَـيرَ واحِـدٍ. فَقالَ: أحضِرـيهِ. فَذَهَبَـت و أتتَ باِلطَّ وَ الطَّ
فَنَظَـرَ إلـيهِ أميرُالمُؤمِنـين‌َ فَـرَآهُ قَليلاً، فَقالَ فـي نفَسِـهِ: لا ينَبَغـي أن آكُلَ مِن هذَا 
ـراجِ يرُـيدُ أن يصُلحَِـهُ فَأَطفَأهَُ، و  ـيفَ، فَمَدَّ يدََهُ إلىَ السِّ عـامِ، فَـإنِ أكَلتُـهُ لا يكَفِي الضَّ الطَّ
ـيفُ أكلهَُ ثمَُّ ايتينـي بهِِ. و  قـالَ لسَِيـِّدَهِ النِّسـاءِ: تعََلَّلـي في إيقـادِهِ، حَتّ‏ى يحُسِـنَ الضَّ
َّهُ يـَأكُلُ و لا يأَكُلُ، إل‏ى أن  يفَ أن كانَ أميرُالمُؤمِنـين‌َ يحَُـرِّكُ فَمَـهُ المُبارَكَ، يـُرِي الضَّ
عامُ  ـراجِ و وَضَعَتـهُ، و كانَ الطَّ ـيفُ مِـن أكلهِِ و شَـبِعَ، و أتـَت خَـيرُ النِّساءباِلسِّ فَـرَغَ الضَّ
عـامَ؟ فَقالَ: يا أباَ الحَسَـنِ أكَلتُ  بحِالـِهِ. فَقـالَ أميرُالمُؤمِنـين‌َ لضَِيفِهِ: لـِمَ ما أكَلتَ الطَّ
 ‌َعامِ أمـيرُ المُؤمِنين عـامَ و شَـبِعتُ، و لكِـنَّ الله تعَال‏ىـ بارَكَ فـيهِ. ثمَُّ أكَلَ مِـنَ الطَّ الطَّ
و سَيـِّدَهُ النِّسـاءِ وَ الحَسَـنانِو أعطَـوا مِنهُ جيرانهَُـم، و ذلكَِ مِمّا بـارَكَ الله تعَال‏ى فيهِ. 
 ، فَلمَّـا أصبَـحَ أمـيرُ المُؤمِنـين‌َ أت‏ىـ إل‏ى مَسـجِدِ رَسـولِ الله، فَقـالَ: ـيا عَليُِّ
ـيفِ؟ فَقالَ: بحَِمـدِ الله ‌ـ‌ يا رَسـولَ الله‌ ‌ـ بخَِـيرٍ. فَقـالَ: إنَّ الله تعَال‏ى  كَـيفَ كُنـتَ مَـعَ الضَّ
ـيفِ. فَقالَ: مَن  ـراجِ وَ الامتِناعِ مِـنَ الأكَلِ للِضَّ تعجـب مِمّـا فَعَلتَ البارِحَـهَ، مِن إطفاءِ السِّ
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أخبَـرَكَ بهِـذا؟ فَقـالَ: جَبرَئـيلُ، و أت‏ى بهِـذِهِ الآيهَِ فـي شَـأنكَِ: وَ يؤُْثرُِونَ عَل‏ى أنَفُْسِـهِم1ْ 
الآـيه2َ؛ عبـد الله بن مسـعود‌: شـبى پس از آنك‌ه پيامبـر خدا، نماز عشـا را خواند، مردى 
از مـيان صـف ]نماز[ برخاسـت و گفـت: اى گروه مهاجـران و انصار! من مـردى غريب و 
فقـيرم و در مسـجد پيامبـر خدا، از شـما درخواسـت كمكـ مك‏ىنم. مرا غذاىـي دهيد. 
پيامبـر خـدا فرمـود: »اى عزـيز! از غربـت مگـو كه قلبـم را آتـش زدى. غريبـان، چهار 
نفرنـد.« گفتنـد: آن‌ها يكسـتند، اى پيامبر خدا؟ فرمود: »نخسـت، مسـجدى در ميان 
قومىـ ـكه در آن نمـاز نم‏ىخواننـد؛ دوم، قرآن در دسـت قومىـ ـكه آن را نم‏ىخوانند؛ 
سـوم، عالمىـ در مـيان قومى ـكه جايگاهش را نم‏ىشناسـند و به دـيدارش نم‏ىروند؛ و 
چهارم، اسيـرى در كشـور روم در ميان كافران خدانشـناس.« سـپس فرمود: »يكسـت 
ـكه اـين مـرد را غـذا دهد تـا خداونـد او را در بهشـت برين جـاى دهـد؟« اميرمؤمنان، 
برخاسـت و دسـت سـائل را گرفـت و او را بـه خانـه فاطمـه آورد و گفـت: اى دختـر 
پيامبـر خـدا! از اـين ميهمـان، پذيراىـي ـكن. فاطمـه گفـت: پسـرعمو! در خانه، جز 
اندىـك گنـدم ـكه از آن غذاىـي تهيه كرده‏ام، چيزى نيسـت و بچه‏ها بـه آن محتاجند و 
تـو خـود نـيز روزه‏اى. غـذا كم اسـت و فقط بـراى كي نفر، كافى اسـت. عل‌ىـ گفت: 
همـان را بـياور. فاطمـه رفـت و غـذا را آورد و گذاشـت. اميرمؤمنـان، نگاه ـكرد. ديد 
ـكه غـذاى اندىـك اسـت. با خود گفت: درسـت نيسـت ـكه من هـم از اين غـذا بخورم؛ 
چـون اگـر بخـورم، ميهمان را سيـر نمك‏ىنـد. پس، دسـتش را به طرف چـراغ دراز كرد 
و بـه بهانـه اينـك‌ه آن را درسـت كنـد، خاموشـش ـكرد و بـه بانـوى بانـوان گفـت: در 
روشـن ـكردن چـراغ، تعلّـل كن تـا ميهمـان، غذايش را خـوب بخـورد. آن‌گاه چـراغ را 
نـزد مـن بـياور. اميرمؤمنـان دهانـش را م‏ىجنبانـد تا بـه ميهمـان وانمود كنـد كه غذا 
م‏ىخـورد، در حالىـ ـكه نم‏ىخـورد، تا اينك‌ه ميهمان از خوردن دسـت كشيـد و سيـر 
شـد. در اـين هنـگام، آن بهترـينِ زنـان، چـراغ را آورد و گذاشـت، ولىـ غـذا هم‌چنـان 
دسـت‌نخورده باقىـ بـود. اميرمؤمنـان بـه ميهمانـش فرمود: چـرا غذا نخـوردى؟ گفت: 
اى ابوالحسـن! خوردم و سيـر شـدم، امـا خداوند متعال بـه آن بركت داده اسـت. آن‌گاه 

1 . حشر، آیه ۹. 
2 . مستدرك الوسائل، ج‌7،‌ ص‌216،‌ ح‌8075. 
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اميرمؤمنـان، بانـوى بانـوان و حسـنين از آن غـذا خوردنـد و بـه همسايگانشـان هم 
دادنـد و اـين بـه واسـطه بركتىـ بـود ـكه خداونـد متعـال بـه آن غـذا داده بـود. صبح 
ـكه شـد، اميرمؤمنـان‌ به مسـجد پيامبر خـدا رفت. پيامبـر فرمـود: »اى على! 
 بـا ميهمـان، چگونـه بـودى؟« گفـت: بحمـد الله‌ ‌ـ اى پيامبـر خـدا‌ ‌ـ خـوب. پيامبر
فرمـود: »خـداى متعـال از كارى ـكه ديشـب انجـام دادى و بـه خاطر ميهمـان چراغ را 
خامـوش ـكردى و از خـوردن خـوددارى ورزـيدى، تعجـب ـكرد.« عل‌ىـ گفت: چه 
كسىـ اـين را به شـما خبـر داد؟ پيامبـر فرمود: »جبرئـيل‌. و اين آـيه را درباره 

تـو آورد: "و ]ديگـران را[ بـر خويشـتن، مقـدم م‏ىدارند...".«
هم‌چنیـن چنـد مـورد دیگـر از مراجعـه فقیران بـه پیامبر گزارش شـده اسـت که 
اگرچـه بـه مـکان مراجعه تصریـح ندارند، بـا توجه به قرائـن متنی و اجتماعـی می‌توان 
محـل مراجعـه آن‌هـا را به احتمال فراوان همان مسـجد دانسـت. گزارشـی می‌گوید که 
مـردی بینـوا بـه توصیـه همسـرش بـرای کمک‌خواهی نـزد پیامبـر اکـرم می‌آید، 
امـا ایشـان بـا کلامی کوتـاه و پرمعنـا، راه اصلی رفع نیـازش را که همان کار و کوشـش 

اسـت، بـه او یـاد می‌دهـد. متن ایـن گـزارش را در پانوشـت می‌آوریم.1 
گـزارش دیگـری نیـز در همیـن راسـتا موجـود اسـت کـه آن نیـز جالـب توجه اسـت. 
ایـن گـزارش بـر ایـن مطلـب دلالـت دارد کـه نبایـد اجـازه داد فقیـران بـه چاپلوسـی 
و مدیحه‌سـرایی از امـام جماعـت و نمازگـزاران مسـجد روی بیاورنـد تـا از ایـن طریـق 

سـودی بـه دسـت آورنـد. متـن گـزارش چنین اسـت:
موسىـ بـن بـكر، عـن رجـل، عـن أبـي عبـد الله‌: »أتىـ النّبىـ أعرابىـ فَقـالَ 
لـَهُ: ألسَـتَ خَيرَنـا أبـاً وَ امُّـاً وَ أكرَمَنـا عَقِبـاً وَ رَئيسَـنا فىـ الجْاهلـيه وَ الإسلامِ؟ فَغَضِبَ 
النَّبىـ وَ قـالَ: »ـيا أعرابىـ! كَـمْ دُون‏َ لسِـانكَِ‏ مَن حِجـابٍ؟« قـالَ: اثنانِ: شَـفَتانِ وَ 

 ‌فَقَالـَتْ لهَ امْرَأتَهُ لوَْ أتَيَْتَ رَسُـولَ الله‌‌ فَسَـأَلتَْه  تْ حَالُ رَجُـلٍ مِنْ أصَْحَـابِ النَّبِيِّ 1 . »عَـنْ أبَـِي عَبْـدِ الله قَـالَ: اشْـتَدَّ
جُـلُ مَـا يعَْنِـي غَيْرِي   ‌قَـالَ مَـنْ سَـأَلنََا أعَْطَيْنَـاه و مَـنِ اسْـتَغْنَى أغَْنَـاه الله فَقَـالَ الرَّ ـا رَآه النَّبِـيُّ  ‌فَلمََّ فَجَـاءَ إلِىـ النَّبِـيِّ
ا رَآه رَسُـولُ الله ‌قَـالَ: مَنْ سَـأَلنََا أعَْطَيْنَاه و مَنِ  فَرَجَـعَ إلِىـ امْرَأتَـِه فَأَعْلمََهَـا فَقَالـَتْ إنَِّ رَسُـولَ الله‌ ‌بشََـرٌ فَأَعْلمِْه فَأَتاَه فَلمََّ
جُلُ فَاسْـتَعَارَ مِعْوَلاً ثـُمَّ أتَىَ الجَْبَـلَ فَصَعِدَه فَقَطَعَ حَطَبـاً ثمَُّ جَاءَ  جُـلُ ذَلكَِ ثلََثا؛ً ثـُمَّ ذَهَبَ الرَّ اسْـتَغْنَى أغَْنَـاه الله حَتَّىـ فَعَـلَ الرَّ
بـِه فَبَاعَـه بنِِصْـفِ مُـدٍّ مِـنْ دَقـيقٍ فَرَجَعَ بهِ فَأَكَلـَه ثمَُّ ذَهَبَ مِـنَ الغَْدِ فَجَـاءَ بأَِكْثَرَ مِنْ ذَلكَـ فَبَاعَه فَلمَْ يـَزَلْ يعَْمَـلُ و يجَْمَعُ حَتَّى 
 ‌فَأَعْلمََـه كَيْفَ جَاءَ يسَْـأَلهُ و  اشْـتَرَى مِعْـوَلاً ثـُمَّ جَمَـعَ حَتَّىـ اشْـتَرَى بكَْرَيـْنِ و غُلَمـاً ثمَُّ أثَرَْى حَتَّى أيَسَْـرَ فَجَـاءَ إلِىَ النَّبِـيِّ
: قُلتُْ لكََ: مَـنْ سَـأَلنََا أعَْطَيْنَاه و مَنِ اسْـتَغْنَى أغَْنَاه الله«؛ الکافـی، ج‌2،‌ ص‌139، ح‌7.   ‌فَقَـالَ النَّبِـيُّ كَيْـفَ سَـمِعَ النَّبِـيَّ
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َّهُ  أسـنانِ. فَقـالَ النَّبىـ: »فَمـا كانَ فىـ أحَدِ هذَينِ ما ـيرُدُّ عَنّا غَربَ لسِـانكَِ هـذا؟! أما إن
لـَم يعُـطَ أحَـدٌ فىـ دُنـياهُ شَيـئاً هُـوَ أضَرُّ لـَهُ فىـ آخِرَتهِِ مِـن طَلاقَه لسِـانهِِ. يا علىـ! قُم 
هُ يقطَعُ لسِـانهَُ، فَأعطـاهُ دَراهِم1َ؛ عربی بادیه‌نشـین نزد  ّـَ فَاقطَـع لسِـانهَُ.« فَظَـنَّ النّـاسُ أن
پیامبـر آمـد و گفـت: آیـا تـو بهترینِ ما از نظـر پدر و مـادر و گرامی‌‌ترینِ مـا از نظر 
نسـل و فرزنـد و رئیـس ما در جاهلیت و اسلام نیسـتی؟ پیامبر خشـم گرفـت و فرمود: 
»ای عـرب صحرانشـین! چنـد پـرده بر زبانت هسـت؟« عرب گفـت: دو پـرده: دو لب و 
دندان‌هـا. پیامبـر فرمـود: »آیـا هیـچ یـک از این پرده‌هـا نتوانسـت این تیـزی زبانت را 
بگیـرد؟! بـدان ‌که به کسـی چیـزی در دنیایش داده نشـده کـه برای آخرتـش زیانبارتر 
از گشـاده‌زبانی‌اش باشـد. ای علـی! برخیـز و زبانـش را قطـع کن.« مردم پنداشـتند که 

زبانـش را می‌بـرد، امـا امـام علـی چند درهـم به او عطـا کرد. 

زمینه‌چینی ازدواج««
ازدواج در اسلام امـری مقـدس و اصلی‌‌تریـن نهـاد اجتماعـی اسـت. اسلام بـر خلاف 
برخـی فرقه‌هـای بودایـی و مسـیحی و مکتب‌هـای بدعت‌آمیز، نـه تنهـا از ازدواج منع و 
نهـی نکـرده، بلکـه مـردان و زنان و به‌ویـژه جوانان را بـه آن ترغیب و جامعه اسلامی را 

بـه فراهـم آوردن مقدمـات ازدواج فرمان داده و مکلف سـاخته اسـت:
الحِِـينَ مِـنْ عِبَادِكُمْ وَ إمَِائكُِـمْ إنِْ يكَُونوُا فُقَـرَاءَ يغُْنِهِمُ الله  وَ أنَكِْحُـوا الْياَمَىـ مِنْكُـمْ وَ الصَّ
مِـنْ فَضْلـِهِ وَ الله وَاسِـعٌ عَلـيم2ٌ؛ عَزب‌هايتـان را و غلامـان و كنـيزان خود را كه شايسـته 
باشـند، همسـر دهـيد. اگـر بينوا باشـند، خدا بـه كرم خود توانگرشـان خواهد سـاخت، 

ـكه خدا گشـايش‌دهنده و داناسـت.
حاجـی نـوری در کتـاب مسـتدرک الوسـائل بـه نقـل از ابـن شـهر آشـوب در کتـاب 
مشـهورش مناقـب آل ابـی طالـب،‌ آورده اسـت کـه پیامبـر اکـرم خطبـه ازدواج 

حضـرت فاطمـه را در بـالای منبـر خوانـده اسـت.3

1 . معانی الاخبار، ص‌171، ح‌1. 
2 . نور، آیه 32. 

3 . »خطـب النبـي‌ علىـ المنبـر فـي تزوـيج فاطمـه خطبـه رواهـا يحىي بـن معين فـي أماليه، و ابـن بطه فـي الإبانه، 
باسـنادهما عـن أنـس بـن لمالكـ مرفوعـا و رويناها عـن الرضـا‌‌: "الحمـد لله المحمـود بنعمته..."«؛ مسـتدرک الوسـائل، 

ج‌14، ص‌207، ح‌16513؛ مناقـب )ابـن شهرآشـوب(، ج‌3،‌ ص‌127.
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هم‌چنیـن گزارشـی تاریخی در دسـت اسـت کـه زنی نزد پیامبـر آمد و تقاضـای ازدواج 
بـا ایشـان را کـرد، امـا پیامبـر از او اعلام بی‌نیـازی کـرد، ولـی در همان‌جـا برایـش 
همسـری یافـت و آن دو را بـه همسـری هـم درآورد. ایـن واقعـه در کتاب‌هـای اصلـی 
حدیـث شـیعه و اهـل سـنت نقـل شـده، اما هیـچ کدام بـه صراحت نشـان از وقـوع آن 
در مسـجد نمی‌دهـد. قرینـه روی دادن ایـن واقعـه در مسـجد آن اسـت کـه زنی غریبه 
بـا قصـد قبلـی و بـا علم بـه آن‌که پیامبـر در کجا حضـور دارند، بـه نزد حضـرت آمده و 
سـهل بـن سـعد سـاعدی ـ راوی و گزارش‌دهنـده ‌ـ‌ شـاهد ایـن قضیه بـوده و بلافاصله 
بـا اعلام پیامبر، بـرای آن زن خواسـتگار پیدا می‌شـود. این‌هـا می‌تواند نشـان دهد که 
ایـن وقایـع در مـکان عمومی معهود رخ داده که به احتمال فراوان همان مسـجد اسـت. 
مـا متـن گـزارش کلینـی را می‌آوریم و بـه گزارش بخاری در پانوشـت ارجـاع می‌دهیم:
 فَقَالـَت: زَوِّجنِي  محمـد بـنِ مُسـلمٍِ عَن أبَـِي جَعفَرٍ قَالَ: جَـاءَتِ امرَأهٌَ إلِىـ النَّبِيِّ
فَقَـالَ رَسُـولُ الله: مَـن لهَِـذِه؟ فَقَـامَ رَجُـلٌ فَقَـالَ: أنَاَ يـَا رَسُـولَ الله زَوِّجنِيهَـا. فَقَالَ: 
مَـا تعُطِيهَـا؟ فَقَـالَ: مَـا ليِ شَـيءٌ. فَقَالَ: لَ. قَـالَ: فَأعََـادَت فَأعََـادَ رَسُـولُ الله الكَْلَمَ 
هِ الثَّالثَِهِ: أتحُسِـنُ  جُلِ. ثمَُّ أعََـادَت فَقَالَ رَسُـولُ الله فـِي المَرَّ فَلـَم يقَُـم أحََـدٌ غَـيرُ الرَّ
مِـنَ القُْـرآنِ شَـیئا؟ً قَـالَ: نعََـم. فَقَالَ: قَـد زَوَجتُكَهَا عَلىَ مَا تحُسِـنُ مِـنَ القُْـرآنِ، فَعَلِّمهَا 
 می‌گویـد: زنی نـزد پیامبـر اکرم اه1؛ محمـد بـن مسـلم بـه نقـل از امام باقـر إيِّـَ
آمـد و گفـت: مرا به ازدواج )کسـی( درآور. پیامبر اکرم فرمود: »چه کسـی همسـر 
ایـن زن می‌‌شـود؟« مـردی برخاسـت و گفـت: ای پیامبر خـدا! من. او را به همسـری‌ام 
درآور. پیامبـر فرمـود: »چـه چیـزی به او عطا می‌کنـی؟« مرد گفت: من چیـزی ندارم. 
پیامبـر نپذیرفـت. زن درخواسـتش را تکـرار کـرد و پیامبر خدا نیز سـخنش را باز‌‌گفت. 
کسـی جـز آن مـرد برنخاسـت. زن درخواسـتش را تکرار کـرد و پیامبر خدا در بار سـوم 
بـه آن مـرد فرمـود: »آیا چیـزی از قرآن را بلـدی؟« مرد گفت: آری. پیامبـر فرمود: »او 
را بـا مهـرِ همیـن مقـدار کـه از قرآن بلدی، بـه ازدواج تـو درآوردم. آن را بـه او بیاموز.« 
افـزون بـر ایـن، اعلان ازدواج و دعـوت بـرای شـرکت در آن و حضور در ولیمـه و اطعام 
آن نیـز در مسـجد صـورت گرفتـه اسـت. در گزارش‌هـای مربـوط بـه ازدواج خجسـته 

1 . الکافی، ج5، ص‌380، ح‌5؛ و ر.ک: صحیح بخاری، ج‌6، ص‌121. 
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امـام علـی و حضـرت زهـرا داریـم که امـام علی‌ به مسـجد مـی‌رود و از همه 
حاضـران دعـوت می‌‌کنـد تا در جشـن عروسـی‌اش شـرکت کنند.1

در عصـر کنونـی نیـز می‌تـوان از مسـجد بـه عنـوان پایـگاه فعـال اجتماعـی بـرای 
آسان‌سـازی و همـوار کـردن مسـیر ازدواج، سـود بـرد. می‌تـوان زمینـه شناسـایی و 
راهنمایـی جوانـان در آسـتانه ازدواج را در مسـجد فراهـم آورد. هم‌چنیـن می‌تـوان 
بـا گـردآوری کمک‌هـای مالـی و فکـری، بـه زوج‌هـای کم‌بضاعـت یـاری رسـاند و در 
برگـزاری مراسـم عقـد و عروسـی بـه آن‌هـا کمـک کـرد. ایـن کمک‌هـا می‌توانـد همه 
مراحـل شناسـایی، خواسـتگاری و انتخـاب نهایـی همسـر را در بـر بگیـرد. مسـجد و 
مسـجدیان حتـی می‌تواننـد در تشـکیل کلاس‌هایـی فعالیـت کننـد که بـه اداره بهینه 
زندگـی زناشـویی کمـک کنـد؛ امری کـه می‌تـوان آن را عاملـی مهم بـرای پیش‌گیری 
از طلاق و جدایی عاطفی همسـران جوان دانسـت. متأسـفانه در سـال‌های اخیر، طلاق 
و جدایـی افزایـش یافتـه و حتـی در میـان خانواده‌هـای مذهبـی نیز رایج شـده اسـت! 
صـورت کم‌رنگ‌تـرِ ایـن مبغوض‌‌تریـن حلال خداونـد سـبحان، همان طلاق خاموش 
یا گسسـتگی عاطفی همسـران از یکدیگر اسـت. مسـجد و نمازگزاران و فعالان مسـجد 
می‌تواننـد بـا برقـراری رابطه‌هـای محبت‌آمیـز و صمیمـی، مشـکلات همسـران جوان، 
به‌ویـژه مشـکلات روحـی را پیـش از تنـد و شـدید شـدن، شناسـایی کننـد و راه حـل 
آن‌هـا را بیابنـد. فرامـوش نکنیم که شـفاعت بـرای ازدواج، از ارزش‌مند‌ترین شـفاعت‌ها 

و اصلاح میـان دو نفـر، از پراجر‌تریـن کارهاسـت. 

مراسم ختم و عزاداری««
در حیات بشـری، مرگ، حقیقتی مسـلّم دانسـته شـده اسـت. آیین اسلام این حقیقت 
زندگـی را گونـه‌ای انتقال و سـفر تکوینی دانسـته کـه به دو گونه خوب و بد و متناسـب 
بـا عملکـرد هـر شـخص روی می‌دهد. ایـن معنا و تقسـیم‌بندی دربـاره فـردِ ازدنیارفته 
اسـت، امـا در نسـبت با خویشـان و وابسـتگان، به گونه دیگـری باید اندیشـید. آن کس 
کـه فـردی را از دسـت داده و در فقـدان عزیـز خویـش عـزادار اسـت، نیازمند تسـلی و 

1 . ر.ک: الأمالی )طوسی(،‌ ص‌40، ح‌45. 
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تسـکین اسـت، خـواه فـرد ازدنیارفتـه انسـانی شـریف باشـد یـا انسـانی نابکار. اسلام، 
پیـروان خویـش را بـه سـوی بازماندگان گسـیل داشـته تـا او را در این غم و انـدوه تنها 
نگذارند و با اظهار هم‌دردی، تسـلی‌بخش او باشـند. شـیخ کلینی در کافی شـریف بابی 
بـه نـام »‌ثـواب من عزی حزینـا« گشـوده و احادیثـی را از پیامبر اکـرم نقل کرده 
اسـت کـه نشـان می‌دهد تعزیت و تسـلیت شـخص اندوهگیـن و مصیبت‌دیـده، پاداش 

الهـی را در پـی دارد. متـن دو حدیـث ایـن بـاب را می‌آوریم:
السكـوني، عـن أبي عبـد الله، عن آبائه قال: قال رسـول الله: مَن عَـزّى حَزيناً 
كُسـيَ فـِي المَوقـِفِ حُلّـهٌ يحُبَرُ بهِـا1؛ هر کس اندوهگینـی را تعزیت و تسـلیت دهد، در 

قیامـت )‌که همـه برهنه‌اند( جامه‌ای آراسـته بر او بپوشـانند. 
و حدیث دیگر:

وهـب، عـن أبـي عبـد الله قـال: قال رسـول الله: مَـن عَـزّى مُصابـاً كانَ لـَهُ مِثلُ 
أجـرِهِ مِـن غَـيرِ أن ينَتَقِصَ مِـن أجرِ المِصابِ شَيـئا2ً؛ هر کس مصیبت‌دیده‌ای را تسـلی 
دهـد، پاداشـی هماننـد همـو دارد، بی‌آن‌کـه از پـاداش فردِ مصیبت‌دیده کاسـته شـود. 
افـزون بـر ایـن، پیامبر اکرم و به تبع ایشـان، اهل بیت معصـوم آن حضرت، توصیه 
کرده‌انـد کـه شـخص مصیبت‌دیـده را تنهـا نگذارنـد و تـا دفن پیکـر فرد ازدسـت‌رفته، 
همـراه بازمانـدگان باشـند و پـس از خا‌کسـپاری و تعزیـت آنـان، بـه خانـه خویـش 
بازگردنـد.3 هم‌چنیـن سـه روز برای خانواده شـخص ماتـم‌زده غذا آماده کننـد و ببرند.4 
شـاید از توصیـه اخیـر بتوان اسـتفاده کرد کـه بازمانـدگان می‌توانند در خانه به سـوگ 
عزیـزان بنشـینند و مجلـس ماتـم برقـرار کننـد؛ امـری کـه روایـات کلینـی در کتـاب 
»جنائـز« کافـی آن را بـه گونـه دیگـری تأییـد می‌کند. کلینـی این احادیـث را در باب 
»مـا يجـب علىـ الجيران لأهـل المصيبه و اتخـاذ المأتم« گـرد آورده اسـت.5 حال اگر 

1 . الکافی، ج‌3،‌ ص‌205،‌ ح‌1. 
2 . همان،‌ ح‌2. 

3 . ر.ک: همان،‌ ص‌203، باب التعزیه. 
4 . سـنت اطعـام بازمانـدگان از سـوی دیگـران، فراموش و شـیوه‌ای عکس آن جای‌گزینش شـده اسـت. این امـر بازماندگان را 

اندیشـناک هزینـه عـزاداری و تهیـه غـذا برای تسـلیت‌دهندگان ‌می‌کنـد و باری بـر بار آنـان ‌می‌افزاید! 
5 . همان،‌ ص‌217. متن برخی از احادیث این باب را‌ می‌آوریم: 

ـا قُتِلَ جَعْفَـرُ بنُْ أبَـِي طَالب‌ٍِ، أمََـرَ رَسُـولُ الله فَاطِمَـهَ أنَْ تتََّخِذَ  * »هِشَـامِ بـْنِ سَـالمٍِ عـن أبَـِي عَبْـدِ الله‌، قَـالَ: لمََّ
ـنَّهُ أنَْ يصُْنَـع‏َ لِهَْلِ  امٍ، وَ تأَْتيَِهَـا وَ نسَِـاءَهَا، فَتُقِـيمَ ‏عِنْدَهَـا ثلََثـَهَ أيََّامٍ، فَجَـرَتْ بذِلكَِ السُّ طَعَامـاً لِسَْـمَاءَ بنِْـتِ عُمَيْـسٍ ثلََثـَهَ أيَّـَ
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اندکـی تسـامح بـه خـرج دهیم، می‌توان مراسـم تعزیـت و تسـلیت را در مکانی عمومی 
برگـزار کـرد و عبادتـی ماننـد قرائـت قرآن و تذکـر و موعظـه دادن را نیز افـزود. بر پایه 
ایـن توسـعه، مسـجد بـه مثابـه پایگاهـی عمومـی، محـل مناسـبی بـرای ایـن عبادت 
اجتماعـی اسـت. مصیبت‌دیـدگان در سـاعتی معین و با اعلام پیشـین، در مسـجد گرد 
هـم می‌آینـد و همسـایگان و وابسـتگان نیـز در همان‌جـا حضـور می‌یابنـد و تعزیـت و 
تسـلیتی می‌دهنـد و بـه اختیـار خویـش قرائت قـرآن می‌کننـد و بازمی‌گردنـد. در این 
فضـای صمیمـی و بـا ایـن شـیوه، مسـجد تعطیـل نگشـته و کارکـرد اجتماعـی و نیـز 
عبـادی آن بـروز یافته اسـت. اگرچه ما اکنون گزارشـی در دسـت نداریم کـه در روزگار 
معصوماننیـز برپایـی مجلـس عـزا در مسـجد و چنین بوده باشـد، اما گـزارش نافی 
آن نیـز نداریـم؛ از ایـن رو چـون ایـن کار، منافی با هیچ یـک از احکام و اهداف مسـجد 
نیسـت، می‌تـوان آن را اقدامـی جایـز و بلکـه بـه خاطـر صـدق عناویـن دیگـر بـر آن، 

مسـتحب دانست. 
گفتنـی اسـت، این اسـتدلال درباره عـزاداری بر بـزرگان دین و اقامه عزای حسـینی در 
مسـاجد نیـز قابـل ارائه و قبول اسـت. عزاداری کاری پسـندیده، شایسـته و مقبول دین 
اسـت و از ایـن رو تـا آن‌جـا کـه مانـع کارکرد‌هـای اصلی مسـجد ماننـد برگـزاری نماز 
و قرائـت قـرآن نشـود، می‌توانـد در مسـجد بـه انجـام رسـد؛ به‌ویـژه آن‌که اکنـون و در 
روزگار مـا، عـزادران حسـینی در وقـت نمـاز، هـر کجا که هسـتند به نماز می‌ایسـتند و 
سـخنرانان مذهبـی، در قالـب وعـظ و خطابه، مسـجد را پایگاهی برای امر بـه معروف و 

نهـی از منکـر و منبـر را جایی بـرای آمـوزش تعالیم دینـی کرده‌اند. 

المُْصِيبَهِ طَعَام‏ٌ ثلََثا.« 
* »زُرَارَهَ عَنْ أبَيِ جَعْفَر‌ٍ، قَالَ: يصُْنَعُ لِ‏هَْل‏ِ المَْيِّت‏ِ مَأْتمٌَ ثلََثهََ أيََّامٍ مِنْ يوَْمِ مَاتَ.«

عَامَ عَنْهُ ثلََثهََ أيََّامٍ.« * »أبَوبصَِيرٍ عَنْ ‏أبَيِ عَبْدِ الله‌، قَالَ: ينَْبَغِي لجِِيرَانِ صَاحِبِ المُْصِيبَهِ أنَْ يطُْعِمُوا الطَّ
ـنَّهِ؛ لِنََّ رَسُـولَ الله‌ قَالَ:  4. »حَرِـيزٍ أوَْ غَيْـرِهِ، قَـالَ: أوَْص‏ىـ أبَـُو جَعْفَـر‌ٍ بثَِمَانمِِائهَِ دِرْهَمٍ لمَِأْتمَِـهِ، وَ كَانَ يرَ‏ى ذلكَِ مِنَ السُّ

اتَّخِـذُوا لِلِ جَعْفَرٍ طَعَاما؛ً فَقَدْ شُـغِلُوا.«
، قَـال‏َ: قُلـْتُ لِبَـِي الحَْسَـن‌ِ: إنَِّ امْرَأتَـِي وَ امْرَأهََ ابـْنِ مَارِدٍ تخَْرُجَـان‏ِ فيِ‏المَْأْتـَمِ، فَأَنهَْاهُمَـا، فَتَقُولُ  5. »عَـنْ عَبْـدِ الله الكَْاهِلـِيِّ
يِّ شَـي‏ْءٍ تمَْنَعُنَاه‏ُ؟ فَإذَِا مَـاتَ لنََا مَيِّتٌ لـَمْ يجَِئْنَا  لـِيَ امْرَأتَـِي: إنِْ كَانَ حَرَامـاً، فَانهَْنَـا عَنْـهُ حَتّ‏ىـ نتَْرُكَـهُ؛ وَ إنِْ لـَمْ يكَُنْ حَرَاماً، فَلأَِ
أحََـدٌ؟ قَـالَ: فَقَـالَ أبَـُو الحَْسَـن‌ِ: عَـنِ الحُْقُوقِ تسَْـأَلنُِي؟ كَانَ أبَي‌ِ يبَْعَـثُ أمُِّـي وَ أمَُّ فَرْوَهَ تقَْضِيَـان‏ِ حُقُوقَ أهَْـلِ المَْدِينَه.« 
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کارکرد سیاسی 
اسلام، دین عبادت و سیاسـت توأم اسـت. سیاست و دیانت در اسلام به هم آمیخته‌اند 
و از یکدیگـر جدا‌نشـدنی‌اند. بسـیاری از احـکام اسلام، در همـان زمان ‌کـه روح عبادی 
دارد، رنـگ سیاسـی نیـز دارد. جهـاد، امر بـه معروف و نهـی از منکر، قضـاوت و داوری، 
از مهم‌‌تریـن و اثرگذار‌تریـن فعالیت‌هـای سیاسـی هسـتند، امـا از نگاه اسلام، به همان 
انـدازه عبـادت خـدا بـه شـمار می‌آینـد. از این رو می‌تـوان تا آن‌جـا که منعی نباشـد و 
یـا بـا فلسـفه بنـای مسـجد در تعارض نباشـد، انجـام آن‌ها را در مسـجد پذیرا شـد. در 

این‌جـا بـه اختصار بـه برخـی از ایـن فعالیت‌ها اشـاره می‌کنیم. 

قضاوت و داوری ««
در روزگار کنونـی، امـور جامعـه به صـورت تخصصی و به وسـیله کارشناسـان هر حوزه 
بـه انجـام می‌رسـد. ایـن امـر بـه دلیـل افزایـش جمعیـت، فـراوان شـدن کارهـا و نیـز 
پیچیده و مشـکل شـدن آن‌هاسـت. امـر قضا و داوری نیـز از زمره این امور اسـت. وجود 
میلیون‌هـا پرونـده و نیـاز بـه هزاران قاضـی و دادسـتان و دادیار و وکیـل مدافع، موجب 
شـده اسـت یک‌سـوم امور در کشـور به قضا و داوری اختصاص یابد و صدها سـاختمان 
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و مجتمـع، بـرای احقـاق حـق و ارائـه دادخواسـت، بنا نهـاده شـود. در روزگار گذشـته 
امـا چنیـن نبـوده اسـت. در صـدر اسلام، جمعیـتِ اندک مدینـه و تعـداد کـمِ دعواها 
و اختلاف‌هـا از سـویی، و حضـور شـخص پیامبـر اکـرم در مسـجد از سـوی دیگر، 
افـراد را بـرای حـل اختلاف‌هـای معدود میان خود به مسـجد می‌کشـاند. مسـلمانان به 
مسـجد می‌آمدنـد و دعـوای خـود را در محضـر پیامبر مطـرح می‌کردنـد و گاه همان‌جا 
حکـم اعلام و حتـی اجـرا می‌شـد. می‌تـوان مسـتند قرآنـیِ این امـر را آیـات مرتبط با 
حضـرت داود دانسـت. ایـن آیـات، ماجـرای ورود دو طرف دعوا را بـر محراب عبادت 
حضـرت داود بیـان می‌کند و به آسـانی نشـان می‌دهـد قضـاوت و داوری در عبادتکده، 

امـری ناروا و یا شـگفت نیسـت.1 
در سـیره پیامبـر اکـرم نیـز ایـن امـر به چشـم می‌آید. ابـن صباغ مالکـی در کتاب 
الفصـول المهمـه ماجرایـی را نقـل می‌کنـد کـه تأیید‌کننـده مطلـب فـوق اسـت. متن 

گـزارش را می‌آوریـم:
أنّ النبـيّ كان جالسـا فـي المسـجد و عنده اناس‏ من الصحابـه إذ جاءه رجلان 
يختصمـان، فقـال أحدهمـا: يا رسـول الله، إنّ لي حمـارا و لهذا بقـره، و إنّ بقرته نطحت 
‏حمـاري فقتلتـه، فبـدر رجـل من الحاضرين فقـال: لا ضمـان‏ على البهائم، فقال رسـول 
الله: اقـضِ بينهمـا ـيا علـيّ، فقـال لهما علـيّ ـكرّم الله وجهـه: أكان الحمـار و البقره 
موثقَّـين أم ]كانـا[ مرسَـلين، أم أحدهما موثقّاً و الآخر مُرسَلا؟ فقـالا: كان الحمار موثقّاً 

يْرَ  رْناَ الجِْبالَ مَعَهُ يسَُـبِّحْنَ باِلعَْشِـيِّ وَ الْشِْـراقِ * وَ الطَّ َّا سَـخَّ ابٌ * إنِ َّهُ أوََّ 1 . اصْبِـرْ عَل‏ىـ مـا يقَُولـُونَ وَ اذْكُـرْ عَبْدَنـا داوُدَ ذَا الْيـْدِ إنِ
رُوا المِْحْرابَ * إذِْ  مَحْشُـورَهً كُلٌّ لـَهُ أوََّابٌ * وَ شَـدَدْنا مُلكَْـهُ وَ آتيَْنـاهُ الحِْكْمَـهَ وَ فَصْـلَ الخِْطـابِ * وَ هَـلْ أتَاكَ نبََأُ الخَْصْـمِ إذِْ تسََـوَّ
دَخَلُـوا عَل‏ىـ داوُدَ فَفَـزِعَ مِنْهُـمْ قالـُوا لا تخََـفْ خَصْمـانِ بغَ‏ى بعَْضُنا عَل‏ىـ بعَْضٍ فَاحْكُـمْ بيَْنَنا باِلحَْقِّ وَ لا تشُْـطِطْ وَ اهْدِنا إلِ‏ى سَـواءِ 
نيِ فيِ الخِْطـابِ * قالَ لقََـدْ ظَلمََكَ  ـراطِ * إنَِّ هـذا أخَِـي لـَهُ تسِْـعٌ وَ تسِْـعُونَ نعَْجَـهً وَ لـِيَ نعَْجَـهٌ واحِدَهٌ فَقـالَ أكَْفِلنِْيهـا وَ عَزَّ الصِّ
الحِـاتِ وَ قَليِلٌ ما  َّذِـينَ آمَنُوا وَ عَمِلُـوا الصَّ بسُِـؤالِ نعَْجَتِكَـ إلِ‏ىـ نعِاجِـهِ وَ إنَِّ كَثِـيراً مِـنَ الخُْلطَـاءِ ليََبْغِـي بعَْضُهُمْ عَل‏ى بعَْـضٍ إلَِّ ال
هُ وَ خَـرَّ راكِعـاً وَ أنَـابَ * فَغَفَرْنـا لـَهُ ذلكَـ وَ إنَِّ لـَهُ عِنْدَنا لزَُلفْ‏ى وَ حُسْـنَ مَـآبٍ * يا داوُدُ  ّـَ َّمـا فَتَنَّـاهُ فَاسْـتَغْفَرَ رَب هُـمْ وَ ظَـنَّ داوُدُ أنَ
ونَ عَنْ  َّذِينَ يضَِلّـُ ا جَعَلنْـاكَ خَليِفَـهً فـِي الْرْضِ فَاحْكُـمْ بيَْـنَ النَّـاسِ باِلحَْـقِّ وَ لا تتََّبِـعِ الهَْـو‏ى فَيُضِلَّكَـ عَـنْ سَـبِيلِ الله إنَِّ ال ّـَ إنِ
سَـبِيلِ الله لهَُـمْ عَـذابٌ شَـدِيدٌ بمِـا نسَُـوا يـَوْمَ الحِْسـابِ؛ و آيا خبـرِ دادخواهان ـ چـون از ديوار خانه ـيا محراب او بـالا رفتند ـ به 
تـو رسيـد، آن‌گاه ـكه ]ناگهـان‏[ بـر داود وارد شـدند و او از آنـان بـه هـراس افتـاد؟ گفتند: نترس. دو مدعى هسـتيم ـكه ىكي از 
مـا بـر ديگـرى تجـاوز ـكرده اسـت. پـس مـيان ما به حـق داورى ـكن و از حـق دور مشـو و ما را بـه راه راسـت، راهبر بـاش. اين 
]شـخص‏[، بـرادر مـن اسـت. او را نـود و نـُه ميش اسـت و مرا كـي ميش و م‏ىگوـيد: آن را به من واگـذار، و در سـخنورى، بر من 
غالـب آمـده اسـت. ]داود[ گفـت: قطعـاً او در مطالبـه مـيش تـو ]اضافه‏[ بر ميش‏هـاى خويش، بر تو سـتم ـكرده و در حقيقت، 
بسيـارى از شـركيان بـه همديگـر سـتم روا م‏ىدارنـد، بـه اسـتثناى كسـانى ـكه ايمـان آورده و كارهـاى شايسـته كرده‏اند، و 
اين‌هـا بـس اندكنـد. و داود دانسـت ـكه ما او را آزماـيش كرده‏ايم. پـس، از پروردگارش آمرزش خواسـت و بـه رو درافتاد و توبه 

ـكرد. و بـر او اـين ]ماجـرا[ را بخشـوديم و در حقيقـت، بـراى او پيش مـا تقـرّب و فرجامى خـوش خواهد بود. 
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و البقـره مرسـله و كان صاحبهـا معهـا، فقـال: علىـ صاحـب البقره الضمـان، و ذلك 
بحضـره النبـيّ، فقـرّر حكمـه و أمضى قضاءه1؛ پیامبر در مسـجد نشسـته 
بـود و گروهـی از یارانـش نـزد ایشـان بودند. دو مرد کـه با هم اختلاف داشـتند، خدمت 
پیامبـر اکـرم رسـیدند. یکی از آن دو گفت: ای پیامبر خدا! من درازگوشـی داشـتم 
و ایـن مـرد گاوی دارد. گاوش بـه درازگـوش مـن شـاخ زده و آن را کشـته اسـت. هنوز 
پیامبـر سـخنی نگفته بـود که فردی از میـان حاضران فـوری گفت: چهارپایـان، ضامن 
کارهایشـان نیسـتند. پیامبـر اکـرم رو بـه امـام علـی کـرد و فرمود: »تـو میان 
ایشـان داوری کـن.« علـی پرسـید: درازگـوش و گاو هـر دو بسـته بودند یـا رها؟ یا 
یکـی بسـته بـود و دیگـری رهـا؟ گفتنـد: درازگـوش بسـته و گاو رها و صاحـب گاو هم 
همراهـش بـوده اسـت. علی فرمـود: صاحب گاو ضامن اسـت و باید خسـارت بدهد. 
ایـن داوری در حضـور پیامبـر بود و ایشـان حکم را امضـا و داوری علی را تأیید 

فرمود. 
بـر پایـه اسـناد در دسـترس، امـام علـی در روزگار خلافتش نیز خواسـتار آن شـده 
اسـت که قاضیان در مسـجد به قضاوت بنشـینند و از داوری در خانه خویش بپرهیزند. 
شـاید ایـن امـر از آن رو بـوده کـه داوری در مسـجد می‌توانـد بـه شـفافیت آن کمـک 
کنـد و بـر اعتمـاد مردم به دسـتگاه قضایـی بیفزاید؛ امری کـه نیاز بـه آن در پی برخی 
ناداوری‌هـای عمومـی و خصوصـی در دوره پیـش از امـام علـی، احسـاس می‌شـده 
اسـت. فرمـان زیـر شـاهد راجح بودن انجـام قضاوت در مسـجد و اثبـات کارکرد قضایی 
مسـجد اسـت؛ امری کـه در روزگار کنونی می‌توانـد در قالب دادگاه‌هـای علنی به انجام 
رسـد. هرچنـد در عصـر معاصر، چندان نیـازی به برگزاری دادگاه در مسـجد، احسـاس 
نمی‌شـود، امـا هم‌چنـان می‌توانـد محـل رفـع اختلاف‌های کوچـک و بزرگ باشـد. این 
کار، مـردم را از مراجعـه بـه دادگاه‌هـای عریض و طویل می‌رهاند و دادرسـی را آسـان‌تر 

و سـریع‌تر می‌‌کنـد. متـن فرمـان امـام علـی را می‌آوریم: 
إمـام علـي‌ّ ‌‏‌ـ لمَّـا بلَغََهُ أنَّ شُـرَيحاً يقَضي فـي بيَتِهِ ‌ـ‌: يا شُـرَيحُ، اجلسِ فيِ المَسـجِدِ؛ 

1 . الفصول المهمه في معرفه الأئمه،‌ ص‌195. 
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هُ وَهـن‏ٌ باِلقاضـي‏ أن يجَلـِسَ فـي بيَتِـه1ِ؛ هنگامىـ كه به  ّـَ هُ أعـدلُ بـينَ النّـاسِ، و إن ّـَ فَإنِ
امـام علـی خبر رسيـد كه شـريح در خانـه‏اش داورى مك‏ىند، فرمود: اى شـريح! در 
مسـجد بنشيـن ـكه آنْ میان مـردم عادلانه‏تر اسـت. به درسـتى كه براى قاضى سـبُك 

اسـت كه در خانه‌اش بنشيـند.
نکتـه جالـب توجـه آن‌که بـر پایه برخـی گزارش‌هـا، امام علـی خود نیز در مسـجد 
بـه قضـاوت می‌نشسـته و جایگاه ویژه‌ای برای این کار داشـته اسـت. متن گـزارش را به 

نقـل از ابـن ابـی جمهور در کتـاب عوالي اللآلـي می‌آوریم:
هٌ  هُ كانَ يفَعَـلُ ذلكَـ‏ ]أي القَضـاءَ[ في مَسـجِدِ الكوفَهِ، و لهَُ بـِهِ دَكَّ ّـَ رُوِيَ عَـن عَلـِي‌ٍّ أن
ـهِ القَضـاء2ِ؛ روایت شـده که امام علی‌ در مسـجد کوفه قضـاوت می‌کرد  مَعروفَـهٌ بدَِكَّ

و در آن‌جا سـکّویی داشـته که به سـکّوی قضا مشـهور اسـت. 

امر به معروف و نهی از منکر««
اگـر دعـوت پیامبـر اکـرم را بـه خوبی‌هـای انسـانی و دینـی و نهـی ایشـان را از 
کژی‌هـای زندگـی جاهلـی، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بدانیـم، آن‌گاه می‌توانیـم 
مسـجد الحـرام را نخسـتین مسـجدی بدانیـم که این وظیفه سیاسـی و دینی را شـاهد 
بـوده اسـت. ایـن معنـا در مسـجد نبـوی نیـز در قالـب خطبه‌هـای نمـاز جمعـه و یـا 
سـخنرانی‌های گاه بـه گاه پیامبـر اکـرم بر بالای منبر، قابل مشـاهده اسـت. همین 
معنـا را می‌تـوان در مسـجد کوفـه و بـه گاهِ سـخنرانی‌های آتشـین امام علـی‌ و پند 

و اندرزهـای ایشـان در آن سـراغ گرفـت. 
نمونـه دیگـر، سـخنرانی و خطبـه مشـهور حضـرت فاطمه در مسـجد مدینه اسـت. 
او از غصـب فـدک و نیـز خلافـت ولیّـش و زیـر پـا نهـادن حـقّ همسـرش ‌ـ‌ نخسـتین 
مـرد مسـلمان ـ برآشـفت. از ایـن رو، بـه همـراه زنـان بنـی هاشـم و بـا رنـج حاصـل از 
مقاومـت قهرمانانـه‌اش در برابـر یـورش حکومـت جـور و سـتم، به سـوی خلیفـه رفت. 
او در مسـجد مدینـه جلـوس کـرده بـود و مهاجـران و انصار گـردش را فراگرفتـه بودند. 
حضـرت زهـرا در حضـور همان‌هـا و بـدون هیـچ ترس و واهمـه از حکومـت وقت، با 

1 . دعائم الإسلام، ج‌2،‌ ص‌534، ح‌1897. 
2 . عوالي اللآلي، ج‌2،‌ ص‌344، ح‌8. 
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فصاحـت و بلاغـت تمام به ایراد خطبه مشـهورش پرداخت و داد سـخن سـر داد و یکی 
از بهتریـن، کامل‌‌تریـن و آشـکار‌‌ترین امـر بـه معـروف و نهـی از منکر‌هـا را بـه صحنـه 

وجـود درآورد.1 

کارکردهای امروز مسجد««
اگـر بپذیریـم کـه مسـجد می‌توانـد بـه مثابـه پایـگاه سیاسـی عمـل کنـد، آن‌گاه تنها 
محدودیتـی کـه می‌توان بـرای این کار در نظـر آورد، منافات آن با هدف اصلی مسـجد، 
یعنی عبادت و انجام مناسـک و مراسـم عبادی اسـت. بر این پایه، رأی‌گیری و رأی‌دهی 
در مسـجد، تشـکیل جلسـات برخـی شـوراها و یـا برگزاری و تشـکیل برخـی نهادهای 
خودجـوش و مردمـی در مسـجد، بـه خودی خود مشـکلی نـدارد. تنها بایـد مراقب بود 
کـه ایـن گونـه کارهـا در اوقات نماز، تعطیل باشـد یا بـه صورتی انجام گیـرد که مزاحم 
نمـاز و کارهـای عبـادی در مسـجد نشـود. به سـخن دیگر، همـان گونه کـه می‌توان در 
مسـجد حلقـه زد و بـه تلاوت قـرآن پرداخت یـا بحث علمی کـرد، می‌توان از سیاسـت 
سـخن گفـت و تحلیـل سیاسـی ارائه کـرد. می‌تـوان از مردم درخواسـت کـرد، نظریات 
خـود را دربـاره مسـئله‌ای سیاسـی بازگو کنند یا پاسـخ آن را به صنـدوق اندازند، یا امام 

جماعتِ مسـجد به ارشـاد سیاسـی و راهنمایـی مأمومان خویـش بپردازد. 
بـه نظـر می‌رسـد، پیامبـر اکـرم و امام علـی و نیز امـام حسـن در دوره‌های 
حکومـت ظاهـری خـود، از مسـجد و امـکان خطبه‌خوانـی و سـخنرانی در آن اسـتفاده 
کـرده و سیاسـت‌های مردمـی خویـش را از طریـق رسـانه مسـجد به گـوش مخاطبان 
و امـت اسلام می‌رسـانده‌اند. بـه طـور کلـی، خطبه‌هـای نمـاز جمعـه کـه در مسـجد 
ارائـه می‌شـده، گونـه‌ای فعالیـت ارشـادی و سیاسـی بـوده و زمینـه ابلاغ دسـتورها و 

جهت‌دهی‌هـای حکومتـی دربـاره مـردم و مملکـت را فراهـم مـی‌آورده اسـت. 
در پایـان تأکیـد می‌کنیـم کـه تنهـا مـرز محدود‌کننـده فعالیـت سیاسـی در مسـجد، 
ماننـد دیگـر فعالیت‌هـا، مزاحمـت بـا عبـادت، اصلی‌‌تریـن هـدف بنای مسـجد اسـت. 
در پایـان شـایان ذکـر اسـت، فعالیت سیاسـی و مدیریتی، به‌ویـژه در سـطح کلان، اگر 

1 . ر.ک: کتاب من لا یحضره الفقیه، ج‌3،‌ ص‌567 و 568،‌ ح‌4940؛ تفسیر قمی، ج‌2،‌ ص‌155 و 156. 
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بـرای رضـای خـدا باشـد، خـود عبادت به شـمار می‌آیـد و از ایـن رو، هیچ دلیلـی برای 
منـع از انجـام آن در مسـجد نیسـت؛ تنها شـرط آن اسـت کـه از فعالیت اصلی مسـجد 
جلوگیـری نکنـد. بـرای تأکید بـر این نکته کـه همه فعالیت‌هـای انسـان می‌تواند رنگ 
عبـادت بگیـرد، نقـل سـید رضـی در نهـج البلاغه از نامـه امام علـی به مالک اشـتر 

را می‌آوریـم: 
ثـُمَّ أمـضِ لكُـلِّ يوَمٍ عَمَلهَُ؛ فَـإنَِّ لكُِلِّ يوَمٍ ما فيهِ. وَ اجعَل لنَِفسِكَـ فيما بيَنَكَـ و بيَنَ الله 
ـت فيهَا النِّيَّهُ  أفضَـلَ تلِكَـ‏ المَواقـيت‏ِ، و أجـزَلَ تلِكَ الأقَسـامِ، و إن كانتَ كُلُّها للهِ إذا صَحَّ
عِيَّـه1ُ؛ بهتریـن وقتـت و بیش‌ترین قسـمت از فرصتت را بـرای رابطه  و سَـلمَِت مِنهَـا الرَّ
خـود و خدایـت بگـذار، هرچنـد تمـام آن‌هـا و کارهایـت برای خدا می‌شـود اگـر نیتت 

درسـت باشـد و مردم از آن آسـایش یابند. 

کارکردهای نظامی ««
جهاد، عبادت شـیفتگان و خواسـتاران لقای الهی اسـت؛ از این رو، اگرچه مسـجد جای 
جنـگ و خون‌ریـزی نیسـت، می‌تـوان انتظـار داشـت کـه برخـی مقدمـات ایـن عمـل 
عبـادی بـزرگ، در مسـجد صـورت گیـرد. به سـخن دیگـر، بسـیاری از امـور مقدماتی 
جنـگ و جهـاد و دفـاع، ماننـد بسـیج نیـرو، مشـورت بـرای چگونگـی دفـاع یـا حمله، 
تجمـع بـرای اعـزام و یـا جابه‌جایی مجاهـدان، آموزش سیاسـی و عقیدتـی رزمندگان، 
برقـراری سـتادهای پشـتیبانی و تـدارکات و نیز تقویت نیروی انسـانی، همـه می‌توانند 
در مسـجد صـورت بگیرنـد، بـدون این‌کـه مشـکل و مزاحمتـی بـرای برگزاری مراسـم 

عبـادی و نمازهـای فـردی و جماعـت، پدیـد آورند. 
بـر پایـه گزارش‌هـای تاریخی می‌تـوان گفت: مسـجد در صدر اسلام، کارکـرد نظامی به 
معنای پیش‌گفته نیز داشـته اسـت. مسـلمانان از مسـجد، به عنوان پایگاهی برای بسـیج 
نیروهـا و یـا مشـورت در امـور جنـگ و نیز رسـیدگی به مجروحان و خسـتگان اسـتفاده 
می‌کردنـد. گـزارش زیـر دربـاره یکـی از زنـان دلاور صـدر اسلام، ایـن کارکـرد را نشـان 

می‌دهـد. ایـن گـزارش را ابـن سـعد درباره کعیبه، دختر سـعد اسـلمیه، آورده اسـت:

1 . نهج البلاغه، نامه 53. 
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كعيبـه بنـت سـعد الأسـلميه بايعت بعـد الهجـره و هي التـي كانت تكون في المسـجد 
لهـا خيمـه تـداوي المرضىـ و الجرحىـ و كان سـعد بـن معاذ حـين رمي ـيوم الخندق 
عندهـا تـداوي جرحه حتىـ مات1؛ کعیبه، دختر سـعد اسـلمیه، پس از هجـرت پیامبر 
اکـرم بـه مدینه، با ایشـان بیعت کرد. او خیمه‌ای در مسـجد داشـت کـه بیماران و 
مجروحـان را در آن مـداوا می‌کـرد؛ از جملـه سـعد بن معـاذ را که در جنـگ خندق تیر 

خـورد، در خیمـه او مـداوا می‌کردنـد تا آن‌گاه که به شـهادت رسـید. 
در گـزارش تاریخ‌نـگار صـدر اسلام‌ ‌ـ واقـدی ‌ـ‌ ایـن موضـوع بـا تفصیـل بیشـتری نقل 
شـده اسـت. او در توضیـح جریـان داوری سـعد بن معاذ دربـاره قبیله پیمان‌شـکن بنی 

قریظـه پـس از جنگ خندق، نوشـته اسـت: 
و سـعد يومئـذٍ فـي المسـجد فـي خيمـه كعيبـه بنت سـعد بـن عتبـه و كانـت تداوي 
الجرحىـ و تلـم الشـعث و تقـوم علىـ الضائـع و الـذي لا أحـد لـه. و كان لهـا خيمه في 
المسـجد و كان رسـول الله جعل سـعداً فيها2؛ و سـعد در آن زمان در مسـجد، در 
خیمـه کعیبـه دختر سـعد بن عتبه بـود. او مجروحـان را مـداوا می‌کرد، امور را سـامان 

مـی‌داد و از بی‌کسـان و از‌پای‌افتـادگان مراقبـت می‌کـرد. 

1 . الطبقات الكبرى )ابن سعد(، ج‌8،‌ ص‌291. 
2 . المغازی، ج‌1،‌ ص‌510. 



فصل هفتم: حقوق مسجد



جلد دوم144



145 فصل هفتم: حقوق مسجد

مسـجد در مقـام پایـگاه دینـی، اجتماعی و سیاسـی، حریـم، حرمت و حقوقـی دارد که 
بایـد رعایـت شـود. پـاس‌داری از ایـن حقـوق، وظیفـه شـرعی و اخلاقی همگان اسـت. 
برخـی از ایـن حقوق، واجب و بایسـته و برخی مسـتحب و شایسـته اسـت. ما کوشـش 
می‌کنیـم برخـی از مهم‌‌تریـن ایـن حقـوق را بازگو نماییم و می‌کوشـیم از تکـرار برخی 

مباحث پیشـین جلوگیـری کنیم. 
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بزرگداشت مسجد
بـر طبـق روایتـی، امام علی‌ کسـانی را که به بزرگ‌داشـت مسـجد توجه داشـته‌اند، 
از افـراد شـادمان در قیامـت دانسـته‌اند. این حدیـث را امام جعفر صـادق از پدران و 
نیاکانـش نقـل کـرده و در یکـی از کهن‌‌ترین کتاب‌های حدیثی شـیعه، یعنی محاسـن 
آمـده اسـت. متـن حدیـث به روشـنی پاداش الهـی و بزرگ ایـن کار را نشـان می‌دهد: 

 قَـالَ: مَنْ وَقَّرَ مَسْـجِداً لقَِـيَ الله يـَوْمَ يلَقَْاهُ  كُـونيِِّ عَـنْ جَعْفَـرٍ عَـنْ أبَـيهِ عَـنْ عَليٍِّ السَّ
ضَاحِكـاً مُسْتَبْشِـراً وَ أعَْطَاهُ كِتَابـَهُ بيَِمِينِهِ.1

شـاید پرسـیده شـود: چرا باید مسـاجد را بزرگ داشـت؟ می‌توان پاسـخ داد که انسـان 
وظیفـه دارد خـدای خویـش را بزرگ بشـمارد، چرا‌که به حق بزرگ اسـت و در سراسـر 
زندگـی بـه مـا لطـف و عنایت کرده اسـت. مسـجد هـم خانه خـدا و متعلق به اوسـت و 
ایـن بـه معنای لـزوم بزرگ‌داشـت آن اسـت. مسـجد، قطعه کوچکـی از زمین نیسـت؛ 
مسـجد محلـی بـرای ارتبـاط بـا بزرگ‌تریـن وجـود، بلکـه تنهـا بـزرگ هسـتی اسـت. 
مسـجد، پایـگاه پاکـی و قـدس و محـل خلـوت و انـس اسـت. انسـان محـل خلـوت بـا 

1 . المحاسن، ج1، ص55،‌ ح‌83. 
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محبوبـش را حرمـت نهـاده و آن‌جـا را پـاس می‌نهـد. مسـجد، جایـی بـرای یـاد کردن 
خداونـد اسـت و جایـگاه یادکـرد خـدا کوچک نیسـت. مطابـق بـا روایتـی، ابوبصیر نیز 

علـت ایـن تعظیـم را از امـام صـادق پرسـیده و چنین پاسـخ گرفته اسـت:
َّهـا بـيوتُ الله فـِي الأرَض1ِ؛ از آن رو بـه بزرگ‌داشـت  إنَّمـا امِـرَ بتَِعظـيمِ المَسـاجِدِ لِنَ

مسـاجد فرمـان داده شـده ـكه آن‌هـا، خانه‏هـاى خـدا در زمـين هسـتند. 
 بـر بزرگ‌داشـت مسـجد چنـان تأکیـد شـده اسـت کـه در روایتـی از پیامبـر خـدا
اجـازه داده نشـده اسـت کـه حتـی بـه زبـان و سـخن، آن را کوچـک بشـماریم و از 
واژه »مُسَـیجِد« )مسـجدک( اسـتفاده کنیـم. ایـن معنـا، بـا توجـه بـه آن‌کـه در عالم 
واقـع برخـی مسـجدها کوچـک و کم‌وسـعت هسـتند، ایـن نکتـه را فـراز مـی‌آورد کـه 
بزرگ‌داشـت مسـجد باید به شـکل نکته‌ای مهـم در زندگی عبادی هر مسـلمان درآید. 
متـن حدیـث بـه گونه صریـح بر ایـن مطلب پـای فشـرده و از طریق شـباهت انداختن 
میـان خانـه خـدا و کتـاب خـدا، از تصغیـر و کوچک کردن مسـجد در تلفـظ نهی کرده 
و علـت بزرگ‌داشـت مسـجد را محـل ذکـر خـدا بودن آن دانسـته اسـت. متـن حدیث 

چنین اسـت:
هُ بـيتٌ يذُكَرُ الله فـيهِ، و لا يقَولـَنَّ أحَدُكُم:  ّـَ لا يقَولـَنَّ أحَدُكُـم للِمَسـجِدِ: »مُسَيـجِدٌ« فَإنِ
جُلِ: »رُوَيجِـلٌ«، و لا  ـرَ، و لا يقَولـَنَّ للِرَّ »مُصَيحِـفٌ« فَـإنَِّ كِتـابَ الله أعظَـمُ مِـن أن يصَُغَّ
للِمَرأهَِ: »مُرَيَّهٌ«2؛ هرگز كسىـ از شـما مسـجد را »مسـجدك« نخواندَ، زيرا آن خانه‏اى 
اسـت ـكه خداونـد در آن ـياد م‏ىشـود. و هرگـز كسىـ از شـما »قرآنك« نگوـيد، زيرا 
كتـاب خـدا، بزرگ‌تر از آن اسـت كه به كوچىك ياد شـود. نيز كسىـ مـرد را »مردَك« 

و زن را »زنكـ« نخواندَ. 
گفتنـی اسـت، راه حـل یادکـرد مسـاجدی که کوچـک هسـتند در این حدیـث نیامده 
اسـت. بـه احتمـال فراوان، به جـای واژه »مسـجدک« باید از عبارت ترکیبی »مسـجد 
کوچـک« بهـره بـرد. ایـن نکتـه بـا توجـه بـه مشـابهت ایـن واژه بـا واژه »رُجَیـل« 
)مـردک( بـه ذهـن می‌آیـد. اگر ما به کسـی »مـردک« بگوییـم ناراحت می‌شـود، زیرا 

1 . علل الشرائع،‌ ص‌318، ح‌1 عن أبي بصير؛ بحار الأنوار، ج‌84، ص‌6، ح‌78. 
2 . الفردوس، ج‌5،‌ ص‌120، ح‌7678 عن أبي هريره. 
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از آن گونـه‌ای تصغیـر و توهیـن می‌فهمـد، امـا اگـر بـه مردی کـه واقعاً کوچک اسـت، 
»مـرد کوچـک« بگوییـم ناراحت نمی‌شـود. ایـن معنـا می‌توانـد در دو واژه »کوتاه« و 
»کوتولـه« نیـز مصـداق بیابـد. احتمـال دارد در زبـان عربی نیز چنیـن وضعیتی حاکم 

باشـد. ایـن معنـا در احادیـث شـیعی نیـز از امام علی‌ نقل شـده اسـت: 
ى المُصحَفُ مُصَيحِفا و لَ المَسـجِدُ مُسَيـجِدا1؛ مرد  ى المُسـلِمُ رُجَلًي و لا يسَُـمَّ لا يسَُـمَّ
مسـلمان، »مـردك« و قـرآن، »قرآنك« و مسـجد، »مسـجدك« ناميده نم‏ىشـود. 

پاداش بزرگ‌داشت مسجد ««
ادیـان توحیـدی بـرای ترغیـب پیـروان خویش بـه عمل صحیـح و کارهای شایسـته، از 
شـیوه‌های گوناگونـی بهره می‌برنـد. گاه آثار اجتماعـی عمل را برجسـته می‌کنند و گاه 
بـه پـاداش و کیفـر اخـروی آن اشـاره می‌کننـد. دربـاره مسـجد و بزرگ‌داشـت آن نیز 
چنیـن شـیوه‌ای در پیـش گرفته شـده اسـت. افزون بـر آثار متعـددی که بـرای حضور 
در مسـجد و آمد‌و‌شـد به آن برشـمرده شـده اسـت، در روایت زیر به پاداش گران‌بهای 
بزرگ‌داشـت مسـجد، تصریـح شـده و بدیـن گونـه، مسـلمانان را به این عمل شایسـته 
ترغیـب کـرده اسـت. حدیـث از امـام علـی‌ اسـت و در یکـی از بهتریـن و کهن‌‌ترین 

کتاب‌هـای حدیثـی ما نقل شـده اسـت:
مَـن وَقَّـرَ مَسـجِدا، لقَِيَ الله يـَومَ يلَقاهُ ضاحِكا مُستَبشِـرا و أعطـاهُ كِتابهَُ بيَِمينِـه2ِ؛ هر كه 
مسـجدى را حرمـت نهـد، در روز ملاقـات با خـدا، او را خندان و شـادمان ديدار مك‏ىند، 

در حالى كه كارنامه‏اش را به دسـت راسـت او داده اسـت. 
حدیـث، دربردارنـده بیانـی مجـازی اسـت. خنـده خـدا و روی گشـاده او، بـه معنـای 
خشـنودی از بنـده خویـش اسـت. ایـن حدیـث، رضایـت خداوند را از کسـی کـه خانه 
او را بـزرگ داشـته و حرمـت نهـاده اسـت، بیـان مـی‌دارد. هم‌چنین بـا تلمیح و اشـاره 
بـه چنـد آیـه قرآن، اثـر پـرارزشِ دیگر ایـن کار را روشـن کرده اسـت: ملحق شـدن به 
کسـانی کـه بـه گفتـه قـرآن، کتـاب عمل خویـش را به دسـت راسـت گرفتـه و در روز 
قیامـت، از محاسـبه و مؤاخـذه الهـی می‌رهنـد و شـادمان و مسـرور بـه سـوی خانواده 

1 . النوادر )راوندي(،‌ ص‌194، ح‌356؛ بحار الأنوار، ج‌76، ص‌358، ح‌27. 
2 . المحاسن، ج‌1،‌ ص‌127، ح‌145 عن السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه؛ بحار الأنوار، ج‌7،‌ ص‌304، ح‌73. 
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خویـش بازمی‌گردنـد.1 اینـان بـا افتخار نامـه عمل خویش را فـراز می‌آورنـد و مطابق با 
همـان یقیـن خـود، در بهشـت بریـن جای می‌گیرند و شـاد و سـرخوش برای همیشـه 

می‌زینـد.2
روایـات رسـیده بـه مـا، هم‌چنین بـه نکوهش کسـانی پرداخته‌انـد که مسـجد را بزرگ 
نمی‌شـمرند و آن را حرمـت نمی‌دهنـد. حدیثـی رسـیده از امـام صـادق‌، بـه تندی 
و بـا صراحـت، کسـی کـه حرمـت مسـجد و خانه خـدا را پـاس ننهـد، ملعون و بـه دور 
از رحمـت خـدا دانسـته اسـت. ذیـل ایـن حدیـث نشـان می‌دهـد، ایـن مذمـتِ تنـد و 
صریـح متوجه کسـانی اسـت که در خانـه خدا و در جایـی که تنها او باید عبادت شـود، 
بـرای خـدا شـریک تراشـیده و بـه او شـرک ورزیده‌انـد. ما متـن حدیث و ترجمـه آن را 
 می‌آوریـم تـا خوانندگان، حدیث را روشـن و شـفاف دریابنـد. حدیث از امـام صادق

و خطـاب بـه یکـی از یـاران ایشـان بـه نام یونـس بن یعقوب اسـت: 
ـمَ الله تعَالىـ حَـقَّ  رِ المَسـجِدَ. أ تـَدري ـيا يونـُسُ لـِمَ عَظَّ مَلعـونٌ مَلعـونٌ مَـن لـَم يوَُقّـِ
ِ فَلا تدَْعُـوا مَعَ الله أحََـدا3ً؟ كانتَِ اليَهودُ  المَسـاجِدِ، و أنـزَلَ هـذِهِ الآيـَهَ: وَ أنََّ المَْسـاجِدَ لَِّ
دَ  وَ النَّصـارى إذا دَخَلـوا كَنائسَِـهُم أشـرَكوا بـِالله تعَالىـ، فَأَمَـرَ الله سُـبحانهَُ نبَِيَّـهُ أن يوَُحِّ
الله فيهـا و يعَبُـدَه4ُ؛ ملعون اسـت، ملعون، كسىـ كه مسـجد را حرمت ننهـد! اى يونس! 
آـيا م‏ىدانىـ چـرا خداونـد، حقّ مسـجدها را بـزرگ قـرار داده و اين آيه را فرو فرسـتاده 
اسـت ـكه: »مسـاجد، از آنِ خداينـد. پـس كسىـ را با خـدا نخوانيد«؟ ]زـيرا[ يهوديان 
و مسيـحيان، هـرگاه وارد عبادتگاه‏هـاى خـود م‏ىشـدند، بـه خـداى متعـال شـرك 
م‏ىورزيدنـد. از اـين رو، خـداى سـبحان به پيامبـرش فرمـان داد تا در مسـاجد، خدا را 

يگانـه بشـمارد و او را پرسـتش كند. 

ا مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ * فَسَوْفَ يحَُاسَبُ حِسَاباً يسَِيرًا * وَ ينَْقَلبُِ إلِىَ أهَْلهِِ مَسْرُورًا؛ انشقاق، آیات 7ـ9. 1 . فَأَمَّ
ي مُلاَقٍ حِسَـابيَِهْ * فَهُوَ فـِي عِيشَـهٍ رَاضِيَهٍ *  ّـِ ي ظَنَنْـتُ أنَ ّـِ 2 . فَأَمَّـا مَـنْ أوُتـِيَ كِتَابـَهُ بيَِمِينِـهِ فَيَقُـولُ هَـاؤُمُ اقْـرَءُوا كِتَابيَِـهْ * إنِ
فـِي جَنَّـهٍ عَاليَِـهٍ * قُطُوفُهَـا دَانيَِـهٌ؛ امـا هـر ـكس ـكه نامـه اعمالـش را به دسـت راسـتش دهنـد، می‌‌گوـيد: نامه مـرا بگيريد و 
بخوانـيد. مـن يقـين داشـتم ـكه حسـاب خـود را خواهم دـيد. او زندگى پسـنديده و خوشـی خواهد داشـت. در بهشـتى برين 

ـكه ميوه‌هاـيش در دسـترس باشـد؛ الحاقه، آیـات 19ـ24.
3 . جنّ، آیه 18. 

 



جلد دوم150

خدمت به مسجد
آیاتـی از قـرآن‏ کریـم، ناظـر بـه خدمت‌گـزاری مـردان و زنانی بزرگ به مسـجد اسـت؛ 
2.و زنانی مانند حضـرت مریم بتول‌ 1مردانـی ماننـد حضـرت ابراهیم و اسـماعیل

احادیـث فریقیـن نیز خدمت به مسـجد را کاری محبوب خداوند دانسـته‌اند. در حدیثی 
بـه نقـل از پیامبر اکرم چنین آمده اسـت: 

إنَّ الله عَـزَّ و جَـلَّ إذا أحَـبَّ عَبـدا جَعَلـَهُ قَيِّمَ مَسـجِد3ٍ؛ همانـا خداوند، هـرگاه بنده‏اى را 
دوسـت بـدارد، او را برآورنـده نيازهـاى مسـجد قـرار م‏ىدهد. 

گفتنـی اسـت، خدمـت به مسـجد بـه گونه‌‌هـای مختلفـی می‌تواند جلـوه یابد؛ روشـن 
کـردن مسـجد و نورانـی داشـتن آن، جـارو کـردن و تمیـز نـگاه داشـتن آن، خوش‌بـو 
کـردن مسـجد و... کـه برخـی از ایـن امـور در بخش‌هـای بعـدی می‌آیـد. در این‌جـا به 

ـجُودِ؛ و به ابراهيم و اسـماعيل سـپرديم  عِ السُّ كَّ ائفِِـينَ وَ العْاكِفِينَ وَ الرُّ ـرا بيَْتِـيَ للِطَّ 1 . وَ عَهِدْنـا إلِ‏ىـ إبِرْاهِـيمَ وَ إسِْـماعِيلَ أنَْ طَهِّ
ـكه: خانـه مـرا براى كسـانى كه براى طـواف، اعتكـاف و نماز م‏ىآينـد، پايكزه سـازيد؛ بقـره، آیه 125. 

ـمِيعُ العَْلـيمُ؛ آن هنگام كه  َّكَ أنَـْتَ السَّ راً فَتَقَبَّـلْ مِنِّـي إنِ ي نـَذَرْتُ لكَـ مـا فـِي بطَْنِـي مُحَـرَّ ّـِ 2 . إذِْ قالـَتِ امْـرَأتَُ عِمْـرانَ رَبِّ إنِ
زن عمـران گفـت: پـروردگارا! نـذر ـكرده‏ام ـكه آنچـه در شكـم دارم، ]از كار دنيا‏ىـي[ آزاد بوده، تنهـا در خدمت تو باشـد. از من 

بپذـير ـكه تو شـنوا و داناىـي؛ آل عمـران، آیه 35. 
3 . الفردوس، ج‌1،‌ ص‌162، ح‌598 عن ابن عباس؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌653، ح‌20750. 
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روشـن نگاه داشـتن مسـجد می‌‌پردازیم که در گذشـته نـه چنـدان دور، کاری زمان‌برَ و 
بـا انـدک زحمتـی همراه بوده اسـت. در روایتی شـیعی کـه برخی منابع اهل سـنت نیز 

آن را آورده‌انـد، بـه نقـل از پیامبـر اکـرم چنین آمده اسـت:
مَـن أسـرَجَ فـي مَسـجِدٍ مِـن مَسـاجِدِ الله سِـراجا، لـَم تـَزَلِ المَلائكَِـهُ و حَمَلـَهُ العَـرشِ 
ـراج1ِ؛ هـر كه در مسـجدى از  يسَـتَغفِرونَ لـَهُ مـا دامَ فـِي المَسـجِدِ ضَـوءٌ مِـن ذلكَِ السِّ
مسـجدهاى خـدا چراغىـ بيفـروزد، تـا زمانى كه نـورى از آن چراغ در مسـجد هسـت، 

پيوسـته فرشـتگان و حاملان‏ عـرش، بـراى وى آمـرزش م‏ىطلبنـد. 
نقل اهل سنت از این مضمون نیز در دست است. در این روایت چنین می‌خوانیم:

رسـول الله: مَـن عَلَّقَ في مَسـجِدٍ قنِديلًا، صَلّى عَليَهِ سَـبعونَ ألفَ مَلكٍَ مـا دامَ ذلكَِ 
القِندـيلُ يقَِـد2ُ؛ هـر ـكه چراغىـ در مسـجد بياويزد، تـا زمانى ـكه آن چراغْ نورافشـانى 

مك‏ىنـد، هفتادهـزار فرشـته بر او درود م‏ىفرسـتند. 
بـر پایـه روایتـی از پیامبر اکـرم، تکرار و اسـتمرار این امـر، مطلـوب و زمینه پاداش 

بیشـتر الهی را فراهـم می‌آورد:
رسـول الله: مَـن أدخَـلَ ليَلـَهً واحِدَهً سِـراجا فيِ المَسـجِدِ، غَفَرَ الله لهَُ ذُنوبَ سَـبعينَ 
سَـنَهً، و كَتَـبَ لـَهُ عِبـادَهَ سَـنَهٍ، و لـَهُ عِنـدَ الله تعَالىـ مَدينَـهٌ، فَـإنِ زادَ عَلى ليَلـَهٍ واحِدَهٍ 
، فَـإذِا تمََّ عَشـرُ لـيالٍ لا يصَِفُ الواصِفـونَ ما لـَهُ عِندَ الله  فَلـَهُ بكُـلِّ ليَلـَهٍ يزَـيدُ ثـَوابَ نبَِيٍّ
مَ الله جَسَـدَهُ عَلىَ النّـار3ِ؛ هر كس چراغى را كي شـب  ـهرُ حَـرَّ مِـنَ الثَّـوابِ، فَـإذِا تمََّ الشَّ
بـه درون مسـجد ببـرد )و آن را از تارىـكي درآورد(، خداونـد از گناهـان هفتادسـاله او 
درم‏ىگـذرد، عبـادت كـي سـال را برايش م‏ىنويسـد و بـراى او نزد خدا شـهرى خواهد 
بـود، و اگـر بـر آن كـي شـب بيفزايد، بـه ازاى هـر شـبِ افزوده‌شـده، پـاداش پيامبرى 
را خواهـد داشـت. پـس اگـر دَه شـب را كامل كنـد، توصيفك‌نندگان، توصيف پاداشىـ 
را ـكه او نـزد خـدا دارد، نم‏ىتواننـد ـكرد، و اگـر كي مـاه بگـذرد، خداوند كالبـد او را بر 

آتـش، حـرام م‏ىگرداندَ. 

1 . تهذـيب الأحكـام، ج‌3،‌ ص‌261،‌ ح‌733؛ بحـار الأنـوار، ج‌84، ص‌15، ح‌94؛ ربـيع الأبـرار، ج‌1،‌ ص‌173؛ الـدرّ المنثـور، ج‌4،‌ 
ص‌144. 

2 . مسند الشاميّين، ج‌2،‌ ص‌274،‌ ح‌1327 عن دفين عن الإمام عليّ؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌656، ح‌20768. 
3 . جامع الأخبار،‌ ص‌180،‌ ح‌440؛ بحار الأنوار، ج‌83، ص‌377، ح‌45. 
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گفتنـی اسـت، بـر پایـه گزارشـی تاریخی، روشـن کردن مسـجد در همـان روزگار عصر 
پیامبـر اکـرم صـورت گرفتـه اسـت. شـخصی بـرای خدمـت بـه مسـجد و روشـن 
کـردن آن، صـرف هزینـه کـرده و چـراغ و روغن خریداری کـرده و بـه خادمانش فرمان 
داده اسـت کـه زحمـت روشـن کـردن چراغ‌هـا را به عهـده بگیرنـد. پیامبـر در تقدیر از 
ایـن همـه کوشـش، دعایـی برای او کـرده که کمتـر پاداشـی را می‌توان با آن سـنجید. 

متـن ایـن گـزارش تاریخـی را می‌آوریم:
اسـد الغابـه عـن أبي هنـد: حَمَـلَ تمَـيمٌ مَعَهُ مِـنَ الشّـامِ إلىـ المَدينَـهِ قَنادـيلَ و زَيتا، 
ـا انتَهىـ إلىـ المَدينَـهِ وافَـقَ ذلكَِ ليَلـَهَ الجُمُعَـهِ، فَأَمَرَ غُلامـاً لهَُ يقُـالُ لـَهُ: ابوالبرادِ،  فَلمََّ
ـمسُ أسـرَجَها و خَرَجَ رَسـولُ  يتَ، فَلمَّا غَرُبتَِ الشَّ قَ القَنادـيلَ و جَعَـلَ فيهَا الماءَ وَ الزَّ فَعَلّـَ
الله إلىـ المَسـجِدِ فَـإذِا هُـوَ يزَهَرُ، فَقـالَ: مَن فَعَـلَ هذا؟ فَقالـوا: تمَيمٌ. فَقـالَ: نوََرتَ 
نـيا وَ الآخِرَه1ِ؛ تميم، بـا خود چراغ‏ها و روغنى از شـام به  الإسِلامَ نـَوَرَ الله عَلكـيَ فـِي الدُّ
مدينـه آورد. روز جمعـه بـود ـكه بـه مدينه رسيـد. به خدمـتك‌ارى كه نامـش ابوالبراد 
بـود، دسـتور داد تـا چراغ‏هـا را بياوـيزد و آب و روغـن در آن‌هـا برـيزد. چون خورشيـد 
غـروب ـكرد، آن‌هـا را روشـن ـكرد. پيامبـر خدا هنگامى به سـوى مسـجد آمـد كه آن 
م‏ىدرخشيـد. فرمـود: »چه كسىـ چنين كرده اسـت؟« گفتند: تميم. فرمود: »اسلام 

را نورانىـ ـكردى. خداونـد در دنـيا و آخـرت، تو را نورانىـ گرداندَ!«
نکتـه جالـب توجـه در عبـارت پایانـی حدیـث، آن اسـت کـه پیامبـر اکـرم نورانی 
کـردن مسـجد را بـه نورانی کردن اسلام هماننـد کرده اسـت. این می‌توانـد بدین معنا 
باشـد که مسـجد، نماد اسلام و خدمت و بزرگ‌داشـت آن، بزرگ‌داشـت اسلام اسـت. 
در پایـان، ذکـر ایـن نکتـه خالـی از فایـده نیسـت کـه در روزگار کنونی می‌‌تـوان تقبل 
هزینـه بـرق مسـجد را در حکـم نورانی کردن مسـجد دانسـت و پـاداش آن را به انتظار 
نشسـت. در ایـن صـورت لازم اسـت بـا صرفه‌جویـی در مصرف بـرق و یا تقسـیم هزینه 

آن بـر چنـد نفـر، راه را بـرای مشـارکت مردمـی در کسـب این ثـواب بزرگ، بـاز کرد. 

1 . اسد الغابه، ج‌6،‌ ص‌25، ش5719؛ الإصابه، ج‌7،‌ ص‌30، ش9609. 
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مهجور ننهادن مسجد««
 مسـجد در جامعـه اسلامی ماننـد موجود زنـده، حقّ عنایـت و توجه دارد. دین اسلام 
هم به سـاخت و تعمیر و آباد کردن مسـجد، سـفارش کرده و هم از مسـلمانان خواسـته 
اسـت که مسـجد را پس از سـاخته شـدن، منعطل و بدون نمازگزار نگذارند. در روایتی 
از پیامبـر اکـرم، مسـجدِ مهجور و بی‌نمازگزار را همچون انسـانی صالح و درسـت‌کار 
دانسـته کـه در میـان انسـان‌های ناشایسـت و بـدکار، غریـب می‌نمایـد. متـن حدیـث 

چنین اسـت: 
نـيا أربعََـهٌ: قُـرآنٌ فـي جَـوفِ ظالـِمٍ، و مَسـجِدٌ فـي نادي  رسـول الله: الغُرَبـاءُ فـِي الدُّ
قَـومٍ لا يصَُلّـونَ فـيهِ، و مُصحَـفٌ فـي بـيتٍ لا يقُـرَأُ فـيهِ، و رَجُـلٌ صالـِحٌ مَـعَ قَومِ سَـوء1ٍ؛ 
غريبـان در دنـيا، چهـار چيزند: قرآن در سيـنه فردِ ستم‏پيشـه، مسـجدى ـكه در ميان 
مردمىـ اسـت ـكه در آن نمـاز نم‏ىگزارنـد، قرآنى كه در خانه‏اى اسـت ـكه آن را تلاوت 

نمك‏ىننـد و انسـانِ درسـتك‌ار در مـيان جمعيتىـ بدكردار. 
طبیعـی اسـت کـه انسـان غریـب، لـب به شـکوه و شـکایت می‌گشـاید. مسـجد غریب 
هـم شـکایت می‌کنـد. در حدیثـی دیگـر از پیامبـر اکرم، به ایـن موضوع نیز اشـاره 

شـده است:
: المُصحَفُ وَ المَسـجِدُ وَ  عنـه: يجَـي‏ءُ يـَومَ القِيامَـهِ ثلَاثهٌَ يشَكـونَ إلىـ الله عَزَّ و جَـلَّ
لوني و  قوني، و يقَولُ المَسـجِدُ: ـيا رَبِّ عَطَّ قوني و مَزَّ العِتـرَهُ. يقَـولُ المُصحَـفُ: ـيا رَبِّ حَرَّ
دونا2؛ سـه چیز در روز رسـتاخيز  ضَيَّعونـي، و تقَـولُ العِتـرَهُ: ـيا رَبِّ قَتَلونا و طَرَدونا و شَـرَّ
بـه درگاه خداونـد شكـايت م‏ىبرنـد: قـرآن، مسـجد و اهـل بـيت. قـرآن م‏ىگوـيد: 
»پـروردگارا! مـرا سـوزاندند و پاره‏پـاره‏ كردند.« مسـجد م‏ىگوـيد: »پـروردگارا! رهايم 
كردنـد و تبـاه سـاختند.« و اهـل بـيت م‏ىگوينـد: »پـروردگارا! مـا را كُشـتند و دور 

سـاختند و تبعيدمـان كردند.«
متـن حدیـث نشـان می‌دهـد، حرمت مسـجد چـه اندازه والاسـت کـه پیامبـر از آن در 
کنـار »قـرآن« و »عتـرت« یـاد می‌کند؛ دو یـادگار گران‌بهـای برجای‌مانـده از پیامبر 

1 . الفردوس، ج‌3،‌ ص‌108، ح‌4301 عن أبي هريره؛ كنز العمّال، ج‌1،‌ ص‌616، ح‌2845. 
2 . الخصـال،‌ ص‌175، ح‌232 عـن جابـر؛ بحـار الأنـوار، ج‌7،‌ ص‌222، ح‌137؛ الفـردوس، ج‌5،‌ ص‌499، ح‌8880 عن جابر؛ كنز 

العمّال، ج‌11، ص‌193، ح‌31190. 
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اکرم که رکن و ثقل اصلی دین هسـتند. شـاید دلیل والایی مسـجد و نشسـتن در 
ردیـف ایـن دو ثقل ارزش‌مند، این باشـد کـه تلاوت قرآن و اطاعـت از فرمان اهل بیت و 
بهره‌منـدی از ارشـادات عتـرت پیامبر اکرم، بـه جا و مکانی نیـاز دارد؛ مکانی که در 
آن یاد خدا، مانع اطاعت از شـیطان باشـد و محیطی مناسـب برای شـنیدن سـخن خدا 
و حجت‌هـای او باشـد. در ایـن صـورت، چـه مکان مکینی بهتـر و والاتـر از خانه خدا؟! 

گفتنـی اسـت، مطابـق بـا حدیـث زیـر، کـه در کتـاب معتبـر کافـی آمـده، امـام جعفر 
صـادق نیـز بـه ایـن موضـوع اشـاره فرموده اسـت:

: مَسـجِدٌ خَرابٌ لا يصَُلّـي فيهِ أهلُهُ، و عالـِمٌ بيَنَ جُهّالٍ،  ثلَاثـَهٌ يشَكـونَ إلىـ الله عَزَّ و جَلَّ
ق‏ٌ قَـد وَقَـعَ عَلـيهِ الغُبارُ لا يقُـرَأُ فيه1ِ؛ سـه چيزند كه به خداوند شكـايت  و مُصحَـف‏ٌ مُعَلّـَ
م‏ىبرنـد: مسـجدِ خراب‌شـده‏اى كه مردمـش در آن نمـاز نم‏ىگزارند، فرد دانـا در ميان 

نادانـان و قرآنىـ كه رها شـده و غبـار گرفته و تلاوت نم‏ىشـود. 
شـکایتِ مسـجد در دادسـرای الهـی خریـدار دارد؛ خداونـد متعـال آن را می‌شـنود و 
بـر پایـه آن حکمـی می‌دهـد کـه خـود آن را اجـرا نیـز می‌کنـد. حدیـث زیـر از امـام 

صـادق ایـن حکـم را چنیـن بیـان کـرده اسـت:
عنـه‌: شَكَـتِ المَسـاجِدُ إلىـ الله تعَالى الَّذـينَ لا يشَـهَدونهَا مِن جيرانهِـا، فَأوَحَى الله 
تـي و جَلالـي لا قَبِلـتُ لهَُـم صَلاهً واحِـدَهً، و لا أظهَـرتُ لهَُـم فيِ  عَـزَّ و جَـلَّ إليَهـا: و عِزَّ
النّـاسِ عَدالـَهً، و لا نالتَهُـم رَحمَتـي، و لا جاوَرونـي فـي جَنَّتـي2؛ مسـاجد نـزد خـداى 
متعـال، از همسـايگانى ـكه در آن‌ها حضور نمي‏ىابند، شكـايت بردنـد و خداوند به آن‌ها 
چنـين وحىـ فرمـود: »بـه عزت و جلالم سـوگند، هـيچ نمـازى را از آن‌هـا نم‏ىپذيرم، 
هـيچ‏گاه عدالتى را از ايشـان در ميان مردم آشكـار نم‏ىسـازم، رحمتم شـامل حالشـان 

نم‏ىشـود و آنـان در بهشـتم همسـايه مـن نم‏ىگردند.«
حکـمِ نخسـت ایـن مجازات سـنگین، یعنـی مقبول نشـدن نمـاز، در روایـات متعددی 
مـورد تأکیـد قـرار گرفته اسـت. در روایتی از پیامبر اکرم گفته شـده: اگر همسـایه 
مسـجد نمازهـای خـود را در مسـجد نخوانـد، گویـی کـه نمـازی نخوانـده اسـت. متن 

1 . الكافي، ج‌2،‌ ص‌613، ح‌3؛ الخصال،‌ ص‌142، ح‌163؛ بحار الأنوار، ج‌2،‌ ص‌41، ح‌4. 
2 . الأمالي )طوسي(،‌ ص‌696، ح‌1485 عن رزيق؛ بحار الأنوار، ج‌83، ص‌348، ح‌1. 
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حدیـث، صریـح اسـت و محدثـان شـیعه و اهل سـنت آن را نقـل کرده‌اند. متن شـیعیِ 
آن در کتاب مشـهور تهذیب الاحکام، نوشـته شـیخ طوسـی به شـکل زیر آمده اسـت: 
لا صَلاهَ لجِـارِ المَسـجِدِ إلّ فـي مَسـجِدِه1ِ؛ نمـازِ همسـايه مسـجد، جـز در مسـجدش 

]پذيرفته‌شده‏[نيسـت. 
هرچنـد ایـن حکـم صریـح و روشـن اسـت، در فقـه آن را حمـل بـر »نمـاز کامـل« 
کرده‌انـد کـه در جـای خـود بایـد از آن بحث شـود.2 آنچه اندکـی کار را آسـان می‌کند، 
اسـتثناهایی اسـت کـه بر این حکم وارد شـده اسـت؛ مانند آنچه در چنـد حدیث پیش‌ 

رو مـورد اشـاره قرار گرفته اسـت: 
هُ قالَ:  ّـَ دعائـم الإسلام: رُوّينـا عَـن جَعفَرِ بـنِ محمد عَـن أبيهِ عَـن آبائهِِ عَـن عَلي‌ٍّ أن
لا صَلاهَ لجِـارِ المَسـجِدِ إلّ فـِي المَسـجِدِ إلّ أن يكَونَ لهَُ عُـذرٌ أو بهِِ عِلَّهٌ، فَقـيلَ له: و مَن 
جـارُ المَسـجِدِ ـيا أميرَالمُؤمِنينَ؟ قالَ: مَن سَـمِعَ النِّـداء3َ؛ از امام صـادق‌، از پدرانش، 
از امـام عل‌ىـ برايمـان رواـيت شـده كه ايشـان فرمود: »براى همسـايه مسـجد، جز 
در مسـجد، نماز ]پذيرفته‌شـده‏ا‏ى[ نيسـت، مگر عذر و يا بيمار‏ىاى داشـته باشـد.« به 
ايشـان گفتند: همسـايه مسـجد يكسـت، اى اميرمؤمنان؟ فرمود: »هر كس كه صداى 

اذان را م‏ىشـنود.«
و نیز این حدیث که آن نیز از امیر‌مؤمنان علی‌ نقل شده است:

لـَواتِ المَكتوبـاتِ مِـن جـيرانِ المَسـجِدِ، إذا كانَ فارِغـاً  لا صَلاهَ لمَِـن لـَم يشَـهَدِ الصَّ
صَحيحا4ً؛ براى آن دسـته از همسـايگان مسـجد كه در حال آسـودگى و تن‏درسـتى، در 

نمازهـاى واجـب حاضـر نم‏ىشـوند، نمـاز ]کامل یـا پذيرفته‌شـده‏ا‏ى[ نيسـت. 
حدیـث دیگـری نیز در دسـت اسـت که ضمـن تأکید بر اصل مسـئله، اندکی شـرایط را 

آسـان می‌کنـد. این حدیـث از امام صادق‌ روایت شـده اسـت:

1 . تهذـيب الأحكـام، ج‌3،‌ ص‌6 ذـيل، ح‌16؛ السـنن الكبـرى، ج‌3،‌ ص‌81، ح‌4945 عـن أبي هريره؛ كنز العمّـال، ج‌7،‌ ص‌650، 
ح‌20737. 

2 . فقیـه معاصـر، آیهـالله خوئـی در‌بـاره ایـن حدیث‌ می‌نویسـد: »ظاهـره و إن كان نفـي الحقيقـه الصلاتيه. و لـكن جمعا بينه 
و بـين مـا دل علىـ الجـواز و المشـروعيه، لا منـاص من حمله علىـ نفي الكمـال«؛ کتاب الصلاه، ج‌1،‌ ص‌495. 

3 . دعائـم الإسلام، ج‌1،‌ ص‌148؛ بحـار الأنـوار، ج‌83، ص‌379، ح‌47؛ السـنن الكبـرى، ج‌3،‌ ص‌81، ح‌4943؛ كنز العمّال، ج‌8، 
ص‌254، ح‌22800. 

4 . تهذيب الأحكام، ج‌3،‌ ص‌261، ح‌735؛ بحار الأنوار، ج‌83، ص‌354، ح‌7. 
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لاهُ فـي مَنزِلكَـ فَـردا هَباءً مَنثـوراً لا يصَعَدُ مِنهُ إلىَ الله شَـي‏ءٌ، و مَن صَلّىـ في بيَتِهِ  الصَّ
جَماعَـهً رَغبَـهً عَـنِ المَسـجِدِ فَلا صَلاهَ لـَهُ و لا لمَِن صَلىـ مَعَهُ، إلّ مِـن عِلَّهٍ تمَنَـعُ مِنَ 
المَسـجِد1ِ؛ نمـاز گـزاردن بـه تنهاىـي در خانـه، به غبـارى پراكنـده م‏ىماندَ ـكه چيزى 
از آن، بـه سـوى خداونـد بـالا نم‏ىرود. كسىـ هم كه به منظـور رو‏ىگردانى از مسـجد، 
نمـاز جماعـت را در خانـه بخوانـد، نمـاز خودش و آنان كه بـه او اقتـدا كرده‏اند، پذيرفته 

نيسـت، مگـر آنـك‌ه علتى موجب حضور نيافتن در مسـجد شـده باشـد. 
اگـر ایـن اسـتثناها نبود و مقصود از حدیث نخسـت را نمـاز کامل نمی‌دانسـتیم، آن‌گاه 
کاری دشـوار در پیـش رو داشـتیم. در آن صـورت لازم بـود همسـایه مسـجد در هـر 
شـرایط جسـمی و بـا هـر وضعیـت آب و هوایی، خـود را به مسـجد برسـاند و نمازش را 
در آن‌جـا بخوانـد. هرچند فقیهـان اکنون چنین حکمـی را صادر نکرده‌انـد، اما احادیث 
می‌تواننـد اهمیـت بزرگ‌داشـت مسـجد و لـزوم مهجـور ننهـادن آن را به گونـه کامل و 

تمام‌عیـار اثبـات کنند. 
حکـم دومِ حدیـث پیشـین، یعنی عادل نکردن و عـادل نخواندن چنین فردی از سـوی 
خـدای متعـال نیـز زیرپایـه برخـی احکام دیگـر می‌شـود. این احـکام، گونـه دیگری از 
 مجـازات مهجور کردن مسـاجد اسـت. این احـکام، در حدیثی به نقـل از امام صادق

از پیامبـر اکـرم روایت شـده و متن آن چنین اسـت:
الإمـام الصـادق‌: قـالَ رَسـولُ الله: لا صَلاهَ لمَِـن لا يصَُلّـي فـِي المَسـجِدِ مَـعَ 
هٍ. و قـالَ رَسـولُ الله: لا غيبَـهَ إلّ لمَِـن صَلّى في بيَتِـهِ و رَغِبَ  المُسـلمِينَ إلّ مِـن عِلّـَ
عَـن جَماعَتِنـا، و مَـن رَغِـبَ عَـن جَماعَـهِ المُسـلمِينَ وَجَـبَ عَلىـ المُسـلمِينَ غيبَتُهُ و 
رَهُ،  سَـقَطَت بيَنَهُـم عَدالتَُـهُ و وَجَـب هِجرانـُهُ، و إذا رُفعَِ إلى إمامِ المُسـلمِينَ أنـذَرَهُ و حَذَّ
فَـإنِ حَضَـرَ جَماعَـهَ المُسـلمِينَ و إلّ أحـرَقَ عَلـيهِ بيَتَـهُ، و مَـن لـَزِمَ جَماعَتَهُـم حَرُمَت 
عَليَهِـم غيبَتُـهُ، و ثبََتَـت عَدالتَُـهُ بيَنَهُم2؛ پيامبر فرمود: »نمازِ كسىـ كه در مسـجد 
 بـا مسـلمانان نمـاز نخوانـد، پذيرفته نيسـت، مگر بـا عذر موجّـه.« نـيز پيامبر خدا
فرمـود: »غيبـتِ كسىـ كه در خانه‏اش نمـاز بخواند و از جماعت ما دورى كند، رواسـت. 

1 . الأمالي )طوسي(،‌ ص‌696، ح‌1486 عن رزيق؛ بحار الأنوار، ج‌83،‌ ص‌367،‌ ح‌24. 
2 . تهذيب الأحكام، ج‌6،‌ ص‌241، ح‌596 عن ابن أبي يعفور؛ بحار الأنوار، ج‌88،‌ ص‌5. 
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كسىـ ـكه از جماعت مسـلمانان روى بگرداند، غيبـت كردن و انتقاد از او، بر مسـلمانان 
لازم و عدالتـش سـاقط و راندنـش واجـب اسـت، و زمانىـ ـكه او را نزد رهبر مسـلمانان 
ببرنـد، وى را هشـدار دهـد و بـر حذرش بـدارد. پس اگـر در جماعت مسـلمانان حضور 
يابـد، ]در امـان اسـت‏[ و در غـير اـين صـورت، خانـه‏اش را بسـوزاندَ. امـا كسىـ ـكه به 

جماعـت مسـلمانان بپيونـدد، غيبـت ـكردن از او حـرام و عدالتش ثابت اسـت.«
بـر پایـه حدیثـی دیگـر، پیامبـر اکـرم مهجـور گذاشـتن مسـاجد را گونـه‌ای نفاق 
دانسـته و آن را از نشـانه‌هایی خوانده که می‌توان منافقان را با آن شناسـایی کرد. متن 
حدیـث، چندیـن نشـانه را درباره منافقـان گزارش کـرده و ما متن تقطیع و کوتاه‌شـده 

آن را می‌آوریـم:
عنـه: إنَّ للِمُنافقِـينَ عَلامـاتٍ يعُرَفونَ بهِا... لا يقَرَبونَ المَسـاجِدَ إلّ هَجـرا، و لا يأَتونَ 
لاهَ إلّ دُبـرا...1؛ بـراى منافقـان، نشـانه‏هاىي اسـت كه بدان‌ها شـناخته م‏ىشـوند: ...  الصَّ
جـز از سـرِ ب‏ىاعتناىـي ]و وانهادن‏[، به مسـاجد نزدكي نم‏ىشـوند و مگـر ديرهنگام، به 

سـراغ نمـاز نم‏ىروند. 
در پایـانِ ایـن بخش، حکـم حکومتی حضرت علـی را می‌آوریم. البته مـا نمی‌توانیم 
اکنـون و از پـی ناپدید شـدن شـماری از قرینه‌هـای حدیث، بر اسـاس آن حکمی صادر 
کنیـم، چراکـه بـرای فتـوا دادن باید تمام جهات سـندی و مضمونی حدیث را سـنجید، 
امـا می‌توانیـم اهمیـتِ مهجـور ننهـادن مسـجد را از ایـن حدیـث درک کنیـم. متـن 

حدیـث را در پایـان ایـن بخـش می‌‌آوریم:
الإمـام الصـادق‌: رُفـِعَ إلى أمـيرِ المُؤمِنـين‌َ باِلكوفَـهِ أنَّ قَوماً مِن جيران‏ِ المَسـجِدِ 
لاهَ جَماعَـهً فيِ المَسـجِدِ، فَقـال‌َ: ليََحضُـرُنَّ مَعَنا صَلاتنَـا جَماعَهً، أو  لا يشَـهَدونَ الصَّ
ليََتَحَوَلـُنَّ عَنّـا، و لا يجُاوِرونـا و لا نجُاوِرُهُـم2؛ بـه اميرمؤمنان در كوفـه خبر دادند كه 
گروهىـ از همسـايگان‏ مسـجد، در نمـاز جماعـت حاضر نم‏ىشـوند. فرمـود: »بايد با ما 
در نماز جماعت حاضر شـوند و يا تغييرِ مكان دهند و از همسـايگى ما چشـم بپوشـند 

و مـا نيز همسـايه آنان نباشيـم.« 

1 . مسند ابن حنبل، ج‌3،‌ ص‌147، ح‌7931؛ كنز العمّال، ج‌1،‌ ص‌170، ح‌862. 
2 . الأمالي )طوسي(،‌ ص‌696، ح‌1484 عن رزيق؛ بحار الأنوار، ج‌88، ص‌13، ح‌25. 
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حریم مسجد 
در دانـش فقـه، به‌ويژه فقه شـیعی، این نکته مسـلّم اسـت که برخی اشـیا حریـم دارند. 
بخشـی از احـکام ایـن حریم‌هـا، به معنای حرمتِ برخی کارهایی اسـت کـه در محدوده 
معینی از آن شـیء حریم‌دار واقع می‌شـود؛ برای نمونه، در شـهرها و روسـتاهای قدیم، 
هـر خانـه بـه انـدازه جـای ریختـن خاکروبـه و راه ورود و خـروج آب بـه درون خانـه، تا 
محـدوده متعارفـی حریـم داشـته و همسـایه خانـه نمی‌توانسـته در آن محـدوده کاری 
انجـام دهـد کـه مخـلّ به ایـن گونه کارهـای صاحب خانـه شـود.1 یکی دیگـر از احکام 
حریـم، منع از احداث شـیء مشـابه در محدوده‌ای تعریف‌شـده اسـت؛ بـرای نمونه، اگر 
چاهـی حفر شـود تـا زمین‌های کشـاورزی را آبیـاری کننـد، آن‌گاه تا محـدوده معینی 
نمی‌تـوان چـاه دیگـری حفـر کـرد، زیرا بـه انـدازه آب‌دهـیِ چاه قبلـی و کشـت و زرع 

صاحـب چاه نخسـت زیان می‌رسـاند. 
بـر ایـن پایـه، در روایتی که شـیخ صـدوق آن را در کتـاب من لایحضره الفقیـه با تعبیر 

»روی« نقل کرده، حریم مسـجد چهل ذراع دانسـته شـده اسـت:
1 . »فحرـيم الـدار مطـرح ترابهـا و كناسـتها، و مصـبّ مياههـا و ثلوجهـا، و مسـلك الدخـول و الخـروج إليهـا و منهـا في صوب 

البـاب«؛ الـدروس الشـرعيه في فقـه الإمامـيه، ج‌3،‌ ص‌58، درس 211.
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 :قـال: قال أمـير المؤمنين‌عقبـه بـن خالـد، عن أبي عبـد الله، عن أبـيه، عن آبائه
حرـيم المسـجد أربعـون ذراعا1؛ حریم مسـجد، چهـل ذراع )حدود بیسـت و اندی متر( 

است. 
شـیخ صـدوق ایـن روایـت را در کتـاب خصال خود با سـند معتبـر2 نقل کـرده و از این 
رو نمی‌تـوان آن را مرسـل و ضعیـف دانسـت، امـا برخی فقهـا این روایـت را دیده و نقل 
کـرده، امـا بـر پایـه آن فتـوا نداده‌انـد.3 برخی نیـز مانند علامـه محمدتقی مجلسـی آن 
را شـرح داده و هـر دو معنـا را محتمل دانسـته‌اند. متن نوشـته مجلسـی چنین اسـت: 
و روي »أن حرـيم المسـجد أربعـون ذراعا من كل ناحيه« الظاهـر أن المراد به أن كيون 
حوالـيه فضـاء للوضـوء و الطهـاره كمـا هو المتعـارف في كثير مـن البلاد أنـه ليس لهم 
إلا فـي الرحـاب و يحتمـل أن ـكيون المـراد عـدم إحداث مسـجد آخر في هـذا المقدار 
لئلا يعطـل الأول مـن المصلـين )‌أو( حريمـه فـي التعظـيم بـأن لا كيون راكبـا فيه بل 
إذا كان راكبـا مثلا صـار راجلا عنـده و أمثالـه من التعظـيم و الاحترام4؛ و روایت شـده 
کـه: »حریـم مسـجد چهل ذراع )بیسـت و اندی متر( از هر سوسـت.« مفهـوم ظاهری 
ایـن حدیـث آن اسـت که اطـراف آن، فضای مختص وضـو و طهارت اسـت، همان گونه 
کـه در بسـیاری از شـهرها متعـارف اسـت و این گونـه جاها در کنار مسـجد قـرار دارد. 
احتمـال دیگـر آن اسـت که مقصود از حریم، منع از احداث مسـجد دیگـر در این فاصله 
باشـد تا مسـجد نخسـت از حضور نمازگزاران خالی و تعطیل نشـود. هم‌چنین محتمل 
اسـت معنـای حریـم مسـجد، حریم حرمـت و بزرگ‌داشـت آن باشـد؛ یعنی کسـی در 
ایـن محـدوده سـواره نیایـد و یا اگر سـواره اسـت، پیـاده شـود و از این گونـه احترام‌ها. 

فرزند بزرگوار ایشان، علامه محمدباقر مجلسی نیز چنین نوشته است:
موضـوع حرـيم مسـجد را غالـب فقيهـان ذـكر نكرده‏انـد، امـا شـهيد اول در كتـاب 
الـدروس چنـين گفتـه اسـت: بـه روايت شيـخ صـدوق، حريم مسـجد، چهل گـز از هر 
سوسـت و احتـياط اـين اسـت ـكه در زمين موات، چنانچه سـاختن مسـجد مقـدم ]بر 

1 . کتاب من لا یحضره الفقیه، ج‌۳،‌ ص‌۱۰۲،‌ ح‌۳۴۱۹. 
2 . »حدثنـا الحسـن بـن أحمـد بـن إدرـيس رضـي الله عنه قـال، حدثنـي أبي عن محمـد بن علي بـن محبوب عـن محمد بن 
الحسيـن عـن الحسـن بـن علـي بن فضال عـن علي بن عقبـه بن خالد عـن أبيه عقبـه بن خالـد«؛ ‌الخصـال،‌ ص‌۵۴۴، ح۲۰. 

3 . تذكره الفقهاء، ج‌2،‌ ص‌414؛ مجمع الفایده و البرهان، ج‌۷، ص‌۴۹۶. 
4 . روضه المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‌6،‌ ص‌244. 
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احـياى آن زمـين‏[ باشـد، اين مسـافت ]به نفع مسـجد[ رعاـيت گردد. نـيز اين حديث، 
گوـياى آن اسـت ـكه اسـتحباب حضـور در هـر مسـجد بـراى چهـل خانه از چهار سـو 

مـورد تأـيكد وـيژه اسـت، مگر آنـك‌ه مسـجد نزد‏كيترى وجود داشـته باشـد.1
گفتنـی اسـت، میـرزای قمـی در کتاب فقهی‌اش جامع الشـتات، با اشـاره به شـاذ بودن 

روایـت، آن را حمـل بر اسـتحباب کـرده و در توضیح آن چنین گفته اسـت: 
... از ظاهـرِ نقـل شـیخ صـدوق برمی‌آیـد کـه بـه ایـن روایـت، عمـل و حریم مسـجد را 
چهـل ذراع عنـوان کـرده اسـت، امـا آیا به معنـای حرمت بنای مسـجد دیگـری در این 
محـدوده اسـت تـا نمازگزارانی که بـه آن‌جا رفت‌و‌آمـد می‌کنند، کاهش یابنـد و پاداش 
سـازنده مسـجدِ نخسـت کم شـود یا بـرای رفـع نیازهـای مسـجد، ماننـد رفت‌و‌آمد به 

آن، ریختـن وسـایل تعمیـر، آباد کـردن و از این قبیل کارهاسـت؟2
در روزگار معاصـر نیـز شـیخ حسـین آل عصفـور به ایـن روایت پرداخته و چـون به نقل 
بدون سـند آن در کتاب من لایحضره الفقیه بسـنده کرده و نقل مسـند آن را در کتاب 
خصال شـیخ صدوق ندیده، روایت را مرسـل خوانده و در تببین آن چنین گفته اسـت: 
»بمعنىـ أنـه لا يحـدث في هـذا المقدار شـيء لا أنّ له حـكم المسـجديه«3؛ یعنی در 
ایـن محـدوده چیـزی سـاخته نمی‌شـود، نـه آن‌کـه ایـن محدوده هم مسـجد اسـت و 

حکم مسـجد را دارد. 
در هـر صـورت، چه روایت را مسـند و چه مرسـل بدانیـم، همان گونه کـه میرزای قمی 
فرمـوده، روایتـی شـاذ اسـت و کسـی مطابـق آن فتوا نـداده اسـت؛ از ایـن رو نمی‌توان 
گفـت در فاصلـه چهـل ذراعـی مسـجد، نبایـد چیـزی سـاخت و یـا بـه گونـه وجوبی و 
لزومـی بایـد از مرکـب پیاده شـد و از این قبیل احترام‌ها، هرچند بزرگ‌داشـت مسـجد 

ـ همـان گونـه کـه در بخش قبلی گذشـت ـ لازم اسـت. 

1 . بحار الأنوار، ج‌84، ص‌3. 
2 . جامع الشتات، ج‌3،‌ ص‌264. 

3 . الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، ج‌11، ص‌175. 
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بهداشت مسجد
مسـجد، مـکان عمومـیِ پررفت‌و‌آمـد اسـت. نتیجـه این سـخن، لـزوم رعایت بهداشـت 
در فضـای اصلـی و نواحـی جانبـی آن اسـت. این معنا، مطابق با دسـتور کلـی و عمومی 

دین اسلام اسـت کـه پیامبرش بـه آن فرمـان داده و فرموده اسـت: 
فـوا بكُـلِّ ما اسـتَطَعتُم؛ فإنَّ الله تعال‏ى بنََى الإسلامَ علىَ النَّظافَهِ، و لـَن يدَخُلَ الجَنَّهَ  تنََظَّ
1؛ بـا هـر چـه م‏ىتوانـيد، خـود را پايكزه كنيد ـكه خداوند متعال، اسلام  إلّ كُلُّ نظَـيفٍ

را بـر پايكزگىـ بنيان نهاده‏ اسـت و جز پاکیزگان وارد بهشـت نمی‌شـوند. 
ـفُ«2؛ نظافت داشـتن، از  و امـام رضـا‌ نیـز می‌فرمایـد: »مِـن أخلاقِ الأنبـياءِ التَّنَظُّ

اخلاق پیامبران اسـت. 
اگرچـه ایـن فرمان و سـخنان برای توصیه به حفظ نظافت فردی و اجتماعی در مسـجد 
کافـی اسـت، بـا ایـن همـه دسـتورهای خاصی دربـاره مسـجد داریـم که نشـان‌دهنده 
اهمیـت بهداشـت مسـجد از دیدگاه اسلام و پیشـوایان دینی اسـت. روایاتـی داریم که 
بـه مسـلمانان دسـتور می‌دهـد مسـجد را تمیـز، پاکیـزه و بهداشـتی نـگاه دارنـد. این 

1 . تاريخ بغداد، ج‌5،‌ ص‌143؛ الجامع الصغير،‌ ص‌474،‌ ح‌3065. 
2 . تحف العقول،‌ ص‌442. 
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روایـات بـه جز روایاتی اسـت که در بخـش »آداب حضور در مسـجد« آوردیم. در آن‌جا 
احادیثـی را آوردیـم کـه از آب دهـان انداختـن نهـی کـرده1 و فرمان داده اسـت که اگر 
انداخـت، اثـرش را از بیـن ببـرد.2 هم‌چنیـن بـه جـز روایاتی اسـت که از نجـس و آلوده 
کـردن مسـجد و یـا حضور شـخص جُنب و حائض در مسـجد نهی کرده‌انـد و می‌توانند 
در همیـن راسـتای رعایت حرمت مسـجد و حفظ بهداشـت آن به کار آینـد؛ به‌ویژه اگر 
بسـیاری از نجاسـت‌ها را بـه یـاد آوریـم؛ نجاسـت‌هایی مانند خـون، منی، بـول و غایط 
کـه حکمـتِ نجاسـت آن‌ها تا حدی معلوم اسـت. ما بـرای جلوگیری از تکـرار ملال‌آور، 
خواننـدگان محتـرم و مشـتاق را بـه بخش مربوط ارجـاع می‌دهیـم.3 هم‌چنین حدیثی 
را که به دور کردن کودکان و دیوانگان از مسـجد دسـتور داده اسـت، در شـمار روایاتی 
کـه در صـدد اسـتدلال و استشـهاد به آن‌ها هسـتیم، قـرار نمی‌دهیم، هرچنـد می‌توان 
آن را ناظـر بـه بهداشـت ظاهـری و یـا روانـی و محیطـی مسـجد دانسـت4؛ به‌ویـژه اگر 
تحلیـل زیـر را بپذیریـم که با توجه به حساسيـت حضـور كودكان در مسـجد، در نقد و 

تحلیل آن نوشـته شـده است: 
حضـور کـودکان در مسـجد از سـال‌هاى آغازين شكـل‏گيرى شـخصيت آنـان، م‏ىتواند 
زمينه‏سـاز پيونـد عمـيق و پايدارشـان بـا عموم‏ىترـين پاـيگاه دينىـ گـردد. از این رو، 
ضـرورت دارد ـكه بـا اـين موضـوع بـا دقـت افزون‏تـرى برخورد شـود. به نظر م‏ىرسـد، 
سـخن پيامبـر مبنىـ بـر ممنوعـيت ورود ـكودكان بـه مسـجد، ناظر بـه كودكانى 
باشـد ـكه بـه دلـيل خردسـالى، توان مراعـات حرمـت مسـجد را ندارند و ممكن اسـت 
موجـب آلـوده شـدن محـيط مسـجد شـوند و ـيا بـا بازيگوشىـ، آرامش اهل مسـجد و 
نمازگـزاران را بـر هـم بزننـد. در كنـار هـم قـرار گرفتـن ـكودكان و ديوانـگان در اـين 

حديث، شـاهد روشـنى بـر اين ادعاسـت.5

1 . مسند ابن حنبل، ج‌1،‌ ص‌378، ح‌1543 عن سعد بن أبي وقّاص؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌664، ح‌20808. 
2 . دعائم الإسلام، ج‌1،‌ ص‌149؛ بحار الأنوار، ج‌83، ص‌381، ح‌51. 

3 . ر.ک: ناشایسته‌های حضور در مسجد، ص.
4 . »رسـول الله: جَنِّبـوا مَسـاجِدَكُم صِبيانكَُـم و مَجانينَكُـم و شِـراءَكُم و بيَعَكُـم«؛ ـكودكان‏ و ديوانگانتـان و نـيز خرـيد و 
فروشـتان را از مسـاجد دور سـازيد«؛ ‌تهذـيب الأحكـام، ج‌3،‌ ص‌254، ح‌702 عـن عبـد الحميد عن الإمـام الكاظم‌؛ كتاب 

مـن لا يحضـره الفقـيه، ج‌1،‌ ص‌237، ح‌715. 
5 . فرهنگ‌نامه مسجد،‌ ص‌177. 
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در این‌جـا روایاتـی را می‌آوریـم کـه به گونه مسـتقیم و صریح به نظافت مسـجد توصیه 
کـرده و یـا پاداش‌هـای آن را بیـان کرده‌انـد؛ بـرای نمونه، روایتی در دسـت اسـت که از 

تبییـن دیده‌هـای پیامبـر خدا در شـب معراج چنین سـخن می‌گوید:
مِمّـا كُتِـبَ عَلى بعَـضِ أبواب‏ِ الجَنَّهِ: مَـن أحَبَّ ألّ تأَكُلـَهُ الدّيدانُ تحَـتَ الأرَضِ فَليَكنُسِ 
المَسـاجِد1َ؛ بر برخى از درهاى بهشـت نوشـته شده است: هر كس دوسـت دارد خوراك 

كِرم‏هـاى زيرِ خاك نشـود، مسـجدها را نظافت كند. 
پیامبـر اکـرم در توصیـه‌ای به وصـیّ بر حقش حضـرت امیر‌مؤمنان نیـز به این 

موضوع اشـاره کرده و فرموده اسـت: 
رـيقِ، و إخـراجَ القُمامَهِ مِنَ  : إماطَهَ الأذَى عَـنِ الطَّ ، أعـطِ الحورَ العـينَ مُهورَهُـنَّ ـيا عَلـِيُّ
المَسـجِدِ، فَذلكَـ مَهـرُ الحورِ العين2ِ؛ اى علىـ! مهريه حوريان بهشـتى را بپرداز؛ برطرف 
كردن مانع از سـرِ راه و بيرون بردن خاكروبه از مسـجد، مهريه حوريان بهشـتى اسـت. 
گفتنـی اسـت، روایـت مشـابهی در دسـت اسـت کـه ایـن توصیـه را از سـوی حضـرت 
رسـول اکـرم بـه گونـه عمومـی و کلی نقـل کرده اسـت. در ایـن روایت نقل شـده 

کـه پیامبـر اکـرم بـدون اشـاره و خطـاب بـه فـرد خاصی چنیـن فرموده اسـت:
ابنُـوا المَسـاجِدَ و أخرِجُـوا القُمامَـهَ مِنهـا... و إخـراجُ القُمامَـهِ مِنهـا مُهورُ الحـورِ العين3ِ؛ 
مسـجدها را بسـازيد و خاكروبـه را از آن‌هـا خارج سـازيد... ـكه رُفتن خاكروبـه از آن‌ها، 

مهريه حوريان بهشـتى اسـت. 
مطابـق نقلـی شـیعی، بـه انجام این کار در پایان هفته نیز سـفارش شـده اسـت. شـاید 
بدین علت که در روزهای پنج‌شـنبه و جمعه، نمازگزاران بیشـتری به مسـجد می‌آیند. 
احتمـال هـم دارد کـه روایت در مقام بیان نظافت منظم و هفتگی مسـجد اسـت؛ امری 
کـه هنـوز و در روزگار معاصـر نیـز به صـورت متعارف و معمـول در خانه‌هـا و نیز اماکن 

عمومـی رایج اسـت. متن روایت چنین اسـت: 
رسـول الله: مَـن كَنَـسَ المَسـجِدَ يـَومَ الخَمـيسِ و ليَلـَهَ الجُمُعَـهِ، فَأخَـرَجَ مِنـهُ مِنَ 

1 . الفضائل،‌ ص‌129 عن عبد الله بن مسعود؛ بحار الأنوار، ج‌8، ص‌145، ح‌67. 
2 . الفـردوس، ج‌5،‌ ص‌328، ح‌8335 عـن الإمـام علـي‌ّ؛ تفسيـر القرطبـي، ج‌16،‌ ص‌153 عـن أبـي قرصافـه و فـيه مـن: 

»إخـراج القمامـه...«؛ كنـز العمّـال، ج‌16،‌ ص‌229، ح‌44268. 
3 . المعجم الكبير، ج‌3،‌ ص‌19، ح‌2521 عن أبي قرصافه؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌655، ح‌20766. 
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التُّـرابِ مـا يـُذَرُّ فـِي العَـينِ، غَفَـرَ الله لـَه1ُ؛ هـر ـكس در روز پنج‏شـنبه و شـب جمعـه، 
مسـجد را نظافـت كنـد و گَردوخاىـك را ـكه در چشـم م‏ىـرود، برِوبـَد، خداونـد او را 

م‏ىآمـرزد. 
گفتنـی اسـت روایات شـیعه و اهل سـنت، به پاداش داشـتن ایـن کار تصریـح کرده‌اند. 
ایـن شـیوه یکـی از روش‌های ترغیب پیشـوایان دینی به کارهای نیک اسـت. در روایتی 

از پیامبـر اکرم نقل شـده اسـت کـه فرمود:
جُلُ مِنَ المَسـجِد2ِ؛ پـاداشِ كارهاى  عُرِضَـت عَلـَيَّ اجـورُ امّتي، حَتَّىـ القَذاهَ يخُرِجُهَـا الرَّ
نكـي امتـم، حتى خار و خاشـاىك كه شـخصى از مسـجد بـيرون م‏ىبرد، بـر من عرضه 

شـده است. 
نکتـه جالـب توجـه، پاداش‌هـای گوناگـون در ازای ایـن عمل اسـت. در روایـات متعدد 
بـرای حفـظ نظافـت و بهداشـت مسـجد، پاداش‌هـای متنوعـی بیـان شـده اسـت. در 

روایـت زیـر، دو گونـه پـاداش بـرای دو گونـه عمـل ذکر شـده اسـت:
رسـول الله مَـن قَـمَّ مَسـجِدا كَتَـبَ الله لـَهُ عِتـقَ رَقَبَـهٍ و مَـن أخـرَجَ مِنهُ مـا يقُذي 
عَينـا كَتَـبَ الله عَـزَّ و جَـلَّ لـَهُ كِفلـينِ مِـن رَحمَتِـه3ِ؛ هر كس مسـجدى را جـارو كند، 
خداونـد بـراى او ثـوابِ آزاد ـكردن بنـده‏اى را م‏ىنويسـد و هر كس از مسـجد بـه اندازه 
خاشـاىك ـكه بـه چشـم م‏ىـرود، بـيرون ببـرد، خداونـد وى را از رحمتـش دوچنـدان 

برخـوردار م‏ىگردانـَد. 
در روایتـی، پـاداش تمیزکننده مسـجد، خانه‌ای در بهشـت دانسـته شـده که خـدا بانیِ 

است:  آن 
رسـول الله: مَـن أخـرَجَ أذىً مِـنَ المَسـجِدِ، بنََىـ الله لـَهُ بيَتـا فـِي الجَنَّـه4ِ؛ هر كس 
چـيزى را ـكه موجـب آزار اسـت، از مسـجد بـيرون ببـرد، خداونـد خانـه‏اى در بهشـت 

1 . تهذـيب الأحكـام، ج‌3،‌ ص‌254، ح‌703؛ ثـواب الأعمـال،‌ ص‌51، ح‌1 كلاهمـا عـن الإمـام الكاظـم‌؛ كتاب مـن لا يحضره 
الفقـيه، ج‌1،‌ ص‌233، ح‌700؛ الأمالـي )صـدوق(،‌ ص‌591، ح‌818 عـن الإمـام الكاظـم عـن آبائه‌عنـه؛ بحـار الأنـوار، 

ج‌83، ص‌385، ح‌61. 
2 . أخبار مكّه )فاكهي(، ج‌2،‌ ص‌129، ح‌1289 عن أنس. 

3 . الأمالـي )صـدوق(،‌ ص‌246، ح‌263 عـن سلام بـن غانم عن الإمـام الصادق عن آبائـه‌؛ المحاسـن، ج‌1،‌ ص‌129، ح‌150 
عـن الإمـام الصادق‌ عن رسـول الله؛ بحـار الأنـوار، ج‌83، ص‌383، ح‌56. 

4 . سنن ابن ماجه، ج‌1،‌ ص‌250، ح‌757 عن أبي سعيد الخدري؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌649،‌ ح‌20726. 
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براـيش بنـا مك‏ىند. 
در روایتـی دیگـر بـه زیبایـیِ هر چـه تمام‌تر و شـاید با بیانـی مجـازی و نمادین، چنین 

پـاداش پرجاذبـه‌ای برای این افراد بیان شـده اسـت:
رسـول الله: إنَّ الَّذينَ يلَتَقِطونَ القَذى مِنَ المَسـجِدِ، هُمُ الَّذينَ يلَتَقِطونَ الياسـمينَ 
فـِي الجَنَّـه1ِ؛ كسـانى ـكه آلودگی‌هـا را از مسـجد برمی‌چینند، در بهشـت گل ياسَـمَن 

 . م‏ىچينند
ایـن روایـت جـذاب، شـخصی را تصـور می‌نمایـد کـه در گوشـه و کنـار مسـجد خـم 
می‌شـود و آنچـه را بـر زمیـن مسـجد ریختـه شـده اسـت، یـک بـه یـک برمی‌چینـد. 
چنیـن فـردی خـوب اسـت بدانـد کـه در ازای ایـن کارش به بهشـت مـی‌رود و به جای 
زبالـه و خاکروبـه، گل‌هـای یاسـمن را از بوسـتان سرسـبز خـدا و گلشـن خوش‌رنگ او 
می‌چینـد. چنیـن فـردی محبـوب حوریـان بهشـتی می‌شـود و بـه جـای این‌کـه او در 
 پـی آنـان بـرود، آنان مشـتاق دیـدار و وصـال او می‌شـوند. در روایتی از امـام صادق‌

چنیـن آمده اسـت:
إنَّ الجَنَّـهَ وَ الحـورَ لتََشـتاقُ إلىـ مَـن يكَسَـحُ المَسـاجِدَ و يأَخُـذُ مِنهَا القَذى2؛ بهشـت و 

حوريان، مشـتاق كسىـ هسـتند ـكه مسـجدها را جـارو و غبارروبىـ كند. 
بـر ایـن پایـه، دور از انتظـار نیسـت که پیامبر خـدا نیز جویای حال چنین کسـانی 
باشـد و هنگامـی کـه از مـرگ یکی از این دسـته افـراد آگاه می‌شـود، می‌پرسـد: »چرا 
مـرا از مرگـش آگاه نکردیـد؟« بـه احتمـال فـراوان، پیامبـر می‌خواسـتند نمـاز بـر او 
بگزارنـد تـا در پرتو رحمت واسـعه الهی، تند و روان به سـوی بهشـت بـرود. متن روایت 

در صحیـح بخـاری نقـل شـده کـه آن را می‌آوریم: 
  ابوهرـيره: إنَّ رَجُلاً أسـوَدَ أوِ امـرَأهًَ سَـوداءَ كانَ يقَُمُّ المَسـجِدَ فَمـاتَ، فَسَـأَلَ النَّبِيُّ
ُّونـي عَلىـ قَبـرِهِ أو قـالَ قَبرِهـا  عَنـهُ، فَقالـوا: مـاتَ، قـالَ: أفَلا كُنتُـم آذَنتُمونـي‏ بـِهِ؟ دُل
فَأتَىـ قَبرَهـا فَصَلىـ عَليَهـا3؛ مـرد سياه‏پوسـت يا زن سياه‏پوسـتى كه مسـجد را نظافت 
مك‏ىرد، درگذشـت. پيامبر از ]حال‏[ او جويا شـد. گفتند: درگذشـته اسـت. فرمود: 

1 . أخبار مكّه )فاكهي(، ج‌2،‌ ص‌128، ح‌1287. 
2 . الاصول الستّه عشر،‌ ص‌205، ح‌189؛ بحار الأنوار، ج‌83، ص‌382، ح‌52. 

3 . صحيح البخاري، ج‌1،‌ ص‌175، ح‌446؛ صحيح مسلم، ج‌2،‌ ص‌659، ح‌71. 
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»چـرا مـرا خبـر نكردـيد؟ قبـرش را نشـانم دهيد.« سـپس بر قبـر وى حضـور يافت و 
بـر او نمـاز گزارد. 

خوش‌بو کردن مسجد««
یکـی دیگـر از فرمان‌هـای منقـول از پیامبر اکـرم دربـاره مسـاجد، خوش‌بو کردن 
آن‌هاسـت. ایـن کار هم بزرگ‌داشـت مسـجد و هم بـه گونه‌ای حفظ بهداشـت محیطی 
آن اسـت. طهـارت و نظافـت و خوش‌بـو کـردن با هم رابطـه‌ای تنگاتنگ دارنـد. به گونه 
معمـول و متعـارف، مـا ابتـدا چیزی را پـاک و پاکیزه و سـپس آن را خوش‌بـو می‌کنیم. 
مسـجد نیـز کـه مکانـی عمومی اسـت، از ایـن قاعـده متداول مسـتثنا نیسـت، هرچند 
خوش‌بـو کـردن چیـزی بـه معنـای احتـرام نهـادن و بزرگ‌داشـت آن نیـز هسـت. در 
روایتـی کـه امـام علـی آن را از پیامبـر اکـرم نقـل کرده اسـت، این‌هـا گرد هم 
آمده‌انـد و افـزون بـر پاکیزه‌سـازی مسـجد، بـه خوش‌بـو کـردن آن نیـز توصیـه شـده 

اسـت. متـن روایت چنین اسـت: 
رَ، و أن تجُعَلَ  الإمام علي‌ّ: أمَرَ رَسـولُ الله أن تبُنَى المَسـاجِدُ، و أن تطَُيَّبَ و تطَُهَّ
عَلىـ أبوابهَِـا المَطاهِـر1ُ؛ پيامبر خدا فرمان داد مسـجدها سـاخته شـوند، خوش‌بو و 

پاـيكزه گردنـد و در كنـار درِ هر كي، وضوخانه قرار داده شـود. 
فرمـان بـه خوش‌بـو کـردن در روایتـی دیگـر نیـز آمـده اسـت. پیامبر اکـرم ضمن 
روهَا  توصیه‌هایـی دربـاره آداب سـاختن و حضور در مسـجد چنین فرموده اسـت: »جَمِّ

فـِي الجُمَـعِ«2؛ در روزهـاى جمعـه، آن‌ها را خوش‌بو سـازيد. 
اگـر ایـن روایـت را در کنـار روایتـی دیگر قرار دهیم کـه محدثان شـیعی آن را از پیامبر 
اکـرم نقـل کرده‌انـد، می‌تـوان چنین فهمیـد که خوش‌بـو کردن هفتگی، مسـتمر 
و منظـم مسـاجد، به‌ویـژه در روز جمعـه، مطلـوب و سـفارش شـده اسـت: »أجمِروهَـا 
]المَسـاجِدَ[ فـي كُلِّ سَـبعَهِ أيـّامٍ«3؛ هـر هفته، مسـجدها را با بوى خـوش، بخور دهيد. 

 .1 . مسند زيد،‌ ص‌154 عن زيد بن عليّ عن آبائه‌
2 . سـنن ابـن ماجـه، ج‌1،‌ ص‌247، ح‌750 عـن واثلـه بن الأسـقع؛ المعجـم الكبـير، ج‌20، ص‌173، ح‌369 عن معـاذ بن جبل؛ 

كنز العمّـال، ج‌7،‌ ص‌670، ح‌20834. 
3 . الجعفريـّات،‌ ص‌51؛ النـوادر )راونـدي(،‌ ص‌241، ح‌495 كلاهمـا عـن الإمـام الكاظـم عـن آبائـه‌؛ دعائـم الإسلام، ج‌1،‌ 

ص‌149 عـن الإمـام علـي‌ّ؛ بحـار الأنـوار، ج‌83، ص‌349، ح‌2. 
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بـوی خـوش در مسـجد، ارمغـانِ سـفر فرشـتگان را فراهم مـی‌آورد. فرشـتگان چون به 
مسـجد بیایند و در آن‌جا بوی خوش به مشـام جانشـان برسـد، آن را به‌‌سـان سـوغاتی 
گران‌بهـا بـا خـود به آسـمان می‌برنـد. می‌توان حدیـث زیر را ناظـر به ایـن ره‌آورد فاخر 

فرشـتگان دانست:
رَسـولُ اللهِ: تحُفَـهُ المَلائكَِـهِ تجَميرُ المَسـاجِد1ِ؛ سـوغات فرشـتگان، خوش‌بو كردن 

مسجدهاست. 

1 . كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌658، ح‌20781 نقلً عن أبي الشيخ عن سمره. 
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آباد کردن مسجد
 پـس از بنـای مسـجد، نگـه‌داری و آبـاد نـگاه داشـتن آن، امـری لازم و بایسـته اسـت. 
سـاخت مسـجد بـدون مواظبـت از آن، به معنـای نهادن سـنگ بنایی بدون کشـیدن و 
چیـدن دیوار اسـت. مسـجد مانند هـر بنای دیگـری، نیازمنـد تعمیر و نگه‌داری اسـت. 
ایـن معنـا بـه تصریح مترجمان و مفسـران قـرآن، یکی از معانی آیه شـریفه ذیل اسـت: 
كاهَ وَ لمَْ  لاهَ وَ آتىَ الـزَّ َّمـا يعَْمُـرُ مَسـاجِدَ الله مَـنْ آمَـنَ بـِالله وَ اليَْـوْمِ الْخِـرِ وَ أقَـامَ الصَّ إنِ
يخَْـشَ إلِاَّ الله فَعَس‏ىـ أوُلئِكـَ أنَْ يكَُونـُوا مِـنَ المُْهْتَدـين1َ؛ جـز اين نيسـت كه مسـاجد 
خـدا را كسـانى آبـاد مك‏ىننـد )بـه آبـادى مـادى و معنـوى( كه به خـدا و روز واپسيـن 
ايمـان آورده و نمـاز را برپـا دارنـد و زكات بپردازند و )در انجـام وظايف دينى( جز از خدا 

نترسـند. پـس اميد اسـت ـكه آنـان از هدايتي‏افتگان باشـند.
در برخـی از احادیـث، به کسـی که در مسـجد نمـاز می‌گزارد، عامر و آباد‌کننده مسـجد 
می‌گوینـد.2 مفسـران و مترجمـان، نیـز حضـور در مسـجد و نمـاز گـزاردن و رفت‌و‌آمد 

1 . توبه، آیه 18. 
2 . »أنََّ رَسُـولَ الله ‌قَـالَ: إنَِّ الله تبََـارَكَ وَ تعََالىـ إذَِا رَأىَ أهَْـلَ قَرْيـَهٍ قَدْ أسَْـرَفُوا فـِي المَْعَاصِي وَ فيِهَا ثلََثهَُ نفََرٍ مِـنَ المُْؤْمِنِينَ 
ِّـينَ بجَِلَليِ العَْامِرِـين‏َ بصَِلَتهِِم‏ْ  سَـتْ أسَْـمَاؤُهُ ياَ أهَْـلَ مَعْصِيَتِي لوَْ لَ مَـنْ فكُيمْ مِـنَ المُْؤْمِنِينَ المُْتَحَاب ناَدَاهُـمْ جَـلَّ جَلَلـُهُ وَ تقََدَّ
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بـه مسـجد را از مصادیـق آبـاد کـردن مسـجد می‌شـمرند. ایشـان هم‌چنیـن تعمیـر و 
مرمـت سـاختمان مسـجد را نیز آباد کردن مسـجد خوانـده و به دو گونه بـودن عمارت 
و آبادانـی، یعنـی تعمیـر مـادی و معنوی تصریـح کرده‌اند.1 بـرای نمونه، سـخن یکی از 

مفسـران را در ایـن بـاره می‌آوریـم. در تفسـیر نمونـه در ایـن باره چنین آمده اسـت: 
آيا آباد سـاختن مسـاجد به معنى آبادى سـاختمان و تأسيسـات آن اسـت، يا به معنى 
اجتمـاع و شـركت در آن؟ بعضىـ از مفسـران تنهـا ىكي از اين دو قسـمت را در تفسيـر 
»عمـران مسـاجد« در آـيه فـوق انتخـاب كرده‏انـد، در حالىـ ـكه مفهـوم اـين كلمـه، 

مفهومـی وسيـع اسـت و همـه اين امور را شـامل م‏ىشـود.2
مـا در ابتـدای ایـن فصـل، از مهجـور ننهادن و آبـادی معنـوی حاصل از نماز گـزاردن و 
حضـور در مسـجد سـخن گفتیم. در این‌جـا حدیثی را می‌افزاییم که به روشـنی نشـان 
می‌دهـد آباد سـاختن مسـجد، تنها بـه تعمیر و تجدید بنـای آن محدود نمی‌شـود. این 

حدیـث بـه نام وصیـت پیامبر به ابوذر غفاری مشـهور اسـت:
: مَـن أجَابَ داعيَ الله، وَ أحَسَـنَ عِمـارَهَ مَسـاجِدِ الله، كانَ ثوَابهُُ  رَسـولُِ اللهِ: ـيا أبَـا ذَرٍّ
: بأِبَـي أنَـتَ وَ أمُِّـي ـيا رَسـولَ الله، كَيفَ تعُمَـرُ مَسـاجِدُ الله؟ قالَ:  مِـنَ الله الجَنَّـهَ. فَقُلـتُ
لا ترُفَـعُ فيهـا الأصَـواتُ، وَ لا يخُـاضُ فيهـا باِلباطِلِ، وَ لا يشُـترى فيها وَ لا يبُـاعُ، وَ اترُكِ 
: إنَِّ  اللَّغـوِ مـا دُمـتَ فيهـا، فَـإنِ لـَم تفَعَل فَلا تلَومَـنَّ يـَومَ القيامَهِ إلَِّ نفَسَكَـ. ـيا أبَـا ذَرٍّ
الله تعَالىـ يعُطكـيَ مـا دُمتَ جالسِـاً فـي المَسـجِدِ بكُِلِّ نفَـسٍ تنََفَّسـت‏َ فـيه‏ِ دَرَجَهً في 
‏ فيه‏ِ عَشـرُ حَسَـناتٍ،  ي عَلكَـي المَلائكَِـهُ، وَ يكُتَبُ لكََ بكُِلِّ نفَسٍ تنََفَّسـتَ الجَنَّـهِ، وَ تصَُلّـِ
وَ يمُحىـ عَنكَـ عَشـرُ سَيـِّئاتٍ‏3؛ »اى ابـوذر! هـر ـكس دعوت خـدا را اجابت كنـد و در 
آبادانىـ مسـجدها بهتـر بكوشـد، پاداش خداىي او، بهشـت اسـت.« گفتم: پـدر و مادرم 

أرَْضِـي وَ مَسَـاجِدِي وَ المُْسْـتَغْفِرِينَ باِلْسْـحارِ خَوْفـاً مِنِّـي، لَنَزَْلتُْ بكُِـمْ عَذَابيِ ثـُمَّ لَ أبُاَليِ«؛ الأمالي )صـدوق(، ص199. و نیز: 
 ‌قَالَ: المَْسَـاجِدُ بيُُـوتُ المُْتَّقِـينَ وَ مَنْ كَانـَتِ المَْسَـاجِدُ بيَْتَهُ ضَمِـنَ الله لهَُ  اوَنـْدِيُّ فـِي لـُبِّ اللُّبَـابِ عـن النَّبِـيِّ »القُْطْـبُ الرَّ
ـبُ أمَُّتِي الجُْلُـوسُ فيِ المَْسَـاجِدِ  ـبِ قَـالَ ترََهُّ  ‌ائـْذَنْ لنََـا فـِي التَّرَهُّ ـرَاطِ وَ قـيلَ للِنَّبِـيِّ احَـهِ وَ الجَْـوَازِ عَلىـ الصِّ وْحِ وَ الرَّ باِلـرَّ
َّمـا يعَْمُـرُ مَسـاجِدَ الله مَـنْ آمَـنَ باِلله‏«؛  جُـلَ يعَْتَـادُ المَْسَـاجِدَ فَاشْـهَدُوا لـَهُ باِلْيِمَـانِ لِنََّ الله يقَُـول‏ُ، إنِ وَ قَـالَ ‌إذَِا رَأيَتُْـمُ الرَّ

‌مسـتدرك الوسـائل، ج‏3، ص362، ح‌3786. 
1 . ر.ک: التبیـان، ج‌5،‌ ص‌189؛ مجمـع البیـان، ج‌5،‌ ص‌21؛ جوامـع الجامـع، ج‌2،‌ ص‌42؛ التفسـیر الکبیـر )مفاتیـح الغیـب(، 

ج‌16،‌ ص‌10؛ تفسـیر نمونـه، ج‌7،‌ ص‌315، همگـی ذیـل آیـه 18 توبـه. 
2 . تفسیر نمونه، ج‌7،‌ ص‌316. 

3 . مكارم الأخلاق،‌ ص‌467؛ بحار الأنوار، ج‌80، ص‌370. 
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فـداى تـو بـاد، اى پيامبـر خدا! مسـجدهاى خـدا را چگونـه م‏ىتـوان آباد ـكرد؟ فرمود: 
»در آن‌هـا صـدا بلنـد نشـود، به باطـل پرداخته نشـود، در آن‌ها خريد و فـروش صورت 
نگـيرد و تـا زمانىـ ـكه در آن‌جـا هسـتى، بيهوده‏گوىـي را رهـا ـكن و اگر رهـا نكردى، 
تنهـا خـود را در روز رسـتاخيز نكوهـش كن. اى ابـوذر! خداى متعال تا زمانىـ كه تو در 
مسـجد نشسـته‏اى، بـه هـر نفسىـ كه در آن مك‏ىشىـ، كـي درجه تـو را بـالا م‏ىبرد و 
فرشـتگان در آن، به تو درود م‏ىفرسـتند و براى هر نفََسـت، دَه حسـنه نوشـته م‏ىشـود 

و دَه گنـاه از تـو پـاك م‏ىگردد.« 
از آن‌جـا کـه عـام بودن و توسـعه داشـتن یا نداشـتن آیه شـریفه، بحثی قرآنی اسـت و 
جلـد نخسـت ایـن مجموعه، مسـجد را از دیدگاه قـرآن کریم مـی‌کاود، در این بخش به 

همیـن انـدازه بسـنده می‌کنیم و طالبان مشـتاق را بـه آن‌جا ارجـاع می‌دهیم. 
در این‌جـا بـه دو پـاداش زیبـای عمـران مسـجد اشـاره می‌کنیـم کـه از دو روایـت 
برآمده‌انـد؛ بیان‌هایـی کـه هرچند مجازی و نمادین هسـتند، نشـان‌دهنده ارج و منزلت 
والای مسجدسـازان نـزد خـدای یکتـا و نیز قـرب حضور آنان اسـت. دو روایـت مزبور را 

می‌آوریـم:
1؛ بـه راسـتى آبادگـران خانه‏هـاى خـدا،  إنَّ عُمّـارَ بـيوتِ الله هُـم أهـلُ الله عَـزَّ و جَـلَّ

خانـواده خداونـد هسـتند. 
و نیز: 

يقَـولُ الله عَـزَّ و جَـلَّ يـَومَ القِيامَهِ: أينَ جيراني؟ فَتَقـولُ المَلائكَِهُ: و مَـن ينَبَغي أن يكَونَ 
جَـارُكَ؟ فَيَقـولُ: عُمّـارُ مَسـجِدي2؛ خداونـد در روز رسـتاخيز م‏ىفرمايد: »همسـايگان 
مـن كجاينـد؟« فرشـتگان م‏ىگوينـد: چـه كسـانى را سِـزد ـكه همسـايه تـو باشـند؟ 

خداونـد م‏ىفرماـيد: »آبادگران مسـجدم.«
گفتنـی اسـت، از ایـن آیـه شـریفه برمی‌آیـد کـه تصـدی تعمیـرات و تجدیـد بنـای 
سـاختمان مسـجد و نیـز تولیـت آن همگـی بایـد از سـوی کسـانی انجـام گیـرد که به 
خداونـد و روز قیامـت ایمـان دارنـد و خـود از نمازگـزاران و زکات‌دهندگان هسـتند. در 

1 . السنن الكبرى، ج‌3،‌ ص‌93، ح‌4989 عن أنس بن مالك؛ كنز العمّال، ج‌5،‌ ص‌5، ح‌11792. 
2 . حليه الأولياء، ج‌10،‌ ص‌213 عن أبي سعيد الخدري؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌578، ح‌20338. 
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این‌جـا نیـز از سـخن مفسـران معاصـر کـه ناظـر بـه آیه فـوق و آیـات پس و پیـشِ آن 
اسـت، اسـتفاده می‌کنیـم و دنبالـه بحـث را بـه جلد نخسـت ایـن مجموعـه وامی‌نهیم:

مشـركان و بت‌پرسـتان نه حق شـركت در مسـاجد دارند و نه تعمير و بناى سـاختمان 
آن‌هـا، و همـه اـين امـور باـيد به دسـت مسـلمانان انجـام پذـيرد. از اين آيات اسـتفاده 
م‏ىشـود كه مسـلمانان نبايد هدايا و كم‌كهاى مشـركان، بلكه تمام فرق غير اسلامى 
را بـراى سـاختمان مسـاجد خـود بپذيرند، زـيرا آيه اول گرچه تنها سـخن از مشـركان 
م‏ىگوـيد، ولىـ آـيه دوم ـكه با كلمه »انما« شـروع شـده، عمران مسـاجد را مخصوص 
مسـلمانان م‏ىسـازد. و از اين‌جـا روشـن م‏ىشـود كه متولـيان و پاس‌داران مسـاجد نيز 
باـيد از مـيان پاك‌ترـين افـراد انتخاب شـوند، نه اينـك‌ه افراد ناپـاك و آلـوده، به خاطر 
مـال و ثروتشـان و ـيا بـه خاطر مقـام يا نفـوذ اجتماعي‌شـان‌ ‌ـ آن‌چنان كه در بسيـارى 
از نقـاط متأسـفانه راـيج شـده ‌ـ‌ بـر اـين مراـكز عبـادت و اجتماعـات اسلامى گمارده 
شـوند، بلـكه تمـام دسـت‌هاى ناپـاك را از تمام اـين مراكز مقـدس بايد كوتاه سـاخت. 
از آن روز ـكه گروهىـ از زمـام‌داران جبـار و ـيا ثروتمنـدان آلـوده و گنـهك‌ار دسـت بـه 
سـاختمان مسـاجد و مراـكز اسلامى زدنـد، روح و معنوـيت و برنامه‏هاى سـازنده آن‌ها 
مسـخ شـد، و همين اسـت كه م‏ىبينيم بسيـارى از اين گونه مسـاجد، شكـل مسـجد 
ضـرار را بـه خـود گرفتـه اسـت! ممـكن اسـت بعضى چنـين فكر كننـد كه چـه مانعى 
دارد، از سـرمايه‏هاى غـير مسـلمانان بـراى عمـران و آبادى اـين مراكز اسـتفاده كنيم؟ 
آن‌هـا ـكه چنـين م‏ىگوينـد، توجـه بـه اـين نكتـه اساسىـ ندارند ـكه اسلام همه جا 
عمـل صالـح را مـيوه درخـت ايمـان م‏ىشـمرد؛ عمل هميشـه پرتـوى از نـيات و عقايد 
آدمىـ اسـت و هميشـه شكـل و رنـگ آن را به خـود م‏ىگـيرد. نيت‏هاى ناپـاك ممكن 
نيسـت عمـل پاىـك بـه وجـود آورد و محصـول مفـيدى از خود نشـان دهد، زیـرا عمل 

بازتاب نيت اسـت.1

1 . تفسير نمونه، ج‌7،‌ ص‌316. 
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تأمین هزینه مسجد
سـاخت، تعمیـر و نگـه‌داری مسـجد، نیازمنـد تأمیـن اعتبار بـرای پرداخـت هزینه‌های 
تأسـیس و مخـارج جاری آن اسـت. هم‌چنیـن تأمین هزینه برای کارکردهای مسـجد و 
برخـی خدمت‌گـزاران آن لازم اسـت. ایـن هزینه‌ها بیشـتر از طریق کمک‌هـای مردمی 
و بی‌‌چشم‌داشـت بسـیاری از نمازگزاران تأمین می‌شـود. سـیره مسـتمره ائمه جماعات 
در مسـاجد متعـدد و نیـز فعالیـت هیئـت امنای مسـجد، همین امـر را نشـان می‌دهد. 
ایـن کارهـا همگی در بسـیاری دیگـر از نهادها و مؤسسـه‌ها، متعـارف و رویه‌‌ای عقلایی 
بـرای نگـه‌داری مسـجد اسـت. افـزون بـر ایـن، بـا توجـه بـه اهتمام شـارع مقـدس به 
مسـجد، ایـن قابلیـت وجود دارد که از برخی وجوه شـرعی ماننـد زکات نیز بهره گرفت. 
هم‌چنیـن وقـف بـه عنـوان سـنتی دیرپـا می‌توانـد بـه کمـک ایـن امـر بیایـد. در این 
صـورت، متولیـان مسـجد آنچـه را بـه گونـه تبرعی، امـا غیر قابـل محاسـبه، دریافت و 
هزینـه می‌کننـد، بـه شـکل نهادینـه و قابل محاسـبه و اتـکا، در بودجه مسـجد منظور 
می‌کننـد. ایـن کار می‌توانـد نگـه‌داری مسـجد را با اتـکا به موقوفـه‌ای دائمی، آسـان‌تر 
کنـد، توسـعه بنا و فضای آن را میسـر نمایـد و کارکردهای آن را به صـورت برنامه‌ریزی 
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و حساب‌شـده در‌آورد. 
مشـکلی کـه در این‌جـا بـه چشـم می‌آید حدیثی اسـت که برخـی از ظاهـر آن، صحیح 
نبـودن وقـف را بـرای مسـجد فهمیده‌انـد. ایـن حدیـث را شـیخ صـدوق در کتـاب من 
لایحضـره الفقیـه یـک بـار به صـورت مجمـل، مختصر و مرسـل نقل کرده کـه متن آن 
چنیـن اسـت: »و سُـئلَ عَن الوُقوفِ عَلىَ المَسـاجدِ، فَقـالَ: لا يجَوزُ فإنَّ المَجـوسَ أوَََقَفوا 
عَلىـ بـيوتِ النَّـارِ«1، و یـک بـار هـم با سـند و متـن کامل‌تر نقـل کرده اسـت؛ هرچند 
سـند ایـن نقـل نیـز بـه خاطر مجهـول بـودن حـال ابوصحـاری، راوی نخسـت حدیث، 

هم‌چنـان ضعیف اسـت. ایـن حدیـث را نیـز می‌آوریم: 
و روى العبـاس بـن عامـر، عـن أبـي الصّحارى عـن أبي عبـد الله‌ قال: قلت لـه: رَجلٌ 
هٍ أيوُقفُِه علىَ المَسـجدِ؟ قـال: إنَّ المَجوسَ  اشـتَرى داراً فبَقـيت عَرصـهٌ فَبناها بـيتَ غَلّـَ

أوَقَفـوا علىَ بـيتِ النَّارِ.2
گفتنی اسـت، شـیخ طوسـی در تهذیب الاحکام نیز این متن را با همین سـند ضعیف، 

نقـل کرده اسـت که شـاید به گونه‌ای بـر اعتبار نقـل دوم می‌افزاید. 
ایـن دو نقـل از نظـر سـندی ضعیفنـد و نمی‌تـوان بـا اسـتناد و اتـکای به آن‌هـا حکم و 
فتـوا داد؛ به‌وـيژه آن‌کـه وجـود روایاتـی کـه وقف را به گونه ای گسـترده، مسـتحب می 
داننـد، جایـی بـرای تردیـد در صحـت وقف برای ایـن گونه امـور عام المنفعـه و عبادی 
نمی‌گـذارد. مشـهور فقیهـان شـیعه هـم بـدون در نظـر گرفتن ایـن دو متـن منقول یا 
بـا توجیـه آن‌هـا، با صراحـت تمام به جـواز وقف برای مسـجد فتـوا داده‌اند. شـهید اول 
کـه از بزرگ‌تریـن فقهای شـیعه اسـت، در کتاب عظیمـش الذکری چنین گفته اسـت:

يسـتحب الوقـف علىـ المسـاجد بـل هـو مـن أعظـم المثوبـات لتوقـف بقـاء عمارتهـا 
علـيه التـي هـي مـن أعظم مـراد الشـارع3؛ وقف برای مسـاجد مسـتحب اسـت، بلکه از 
بزرگ‌تریـن کارهـای پـاداش‌دار اسـت، زیرا آبادانی مسـجد کـه از بزرگ‌تریـن مطلوبات 

شـارع اسـت، بر وقـف متوقف اسـت. 
شـهید اول سـپس تضعیف این دو روایت را از قول برخی عالمان تذکر داده و توجیهاتی 

1 . کتاب من لا يحضره الفقيه، ج1،‌ ص‌238، ح‌۷۱۹. 
2 . همان، ص‌۲۵۱، ح‌۵۵۹۴. 

3 . الذکری، ج‌۳، ص‌۱۳۲. 



جلد دوم174

را نیـز دربـاره محتـوای حدیث آورده اسـت. صاحب جواهر الکلام، فقیه و مؤلف مشـهور 
شـیعی نیز چنین نظری دارد.1

 افـزون بـر ایـن، تنها متن نخسـت، به گونـه صریح، وقف برای مسـجد را جایز نشـمرده 
اسـت. متـن روایـت دوم صراحـت نـدارد، زیرا بـه همان انـدازه که ممکن اسـت مقصود 
امام‌ بازداشـتن از شـبیه شـدن مسـلمانان به آتش‌پرسـتان باشـد، محتمل اسـت به 
گونـه‌ای تحضیـض و ترغیـب بـه وقـف کردن باشـد؛ یعنـی: ای مسـلمانان! شـما نباید 
کمتـر از مجوسـان و آتش‌پرسـتان باشـید. آن‌هـا برای آتشـکده‌های خود، احتـرام قائل 
شـدند و بـرای تأمیـن هزینـه آن‌ها، اموالی را وقف کردند. شـما هم چنیـن کنید. بر پایه 
ایـن احتمـال ممکن اسـت روایت نخسـت را نیـز به گونـه‌ای قرائت کنیم که نـه تنها از 
صراحـت در عـدم تجویـز بیفتـد، بلکه به معنـای ترغیب به وقف باشـد؛ بدیـن گونه که 
عبـارت »لا یجـوز« را بـا لحـن اسـتفهام انـکاری بخوانیم؛ گویی کـه امام از این سـؤال 
اظهـار شـگفتی می‌کنـد و می‌فرمایـد: هنگامـی که مجوسـیان برای آتشـکده‌های خود 
وقـف کردنـد، چرا شـما سـؤال می‌کنیـد؟ آیـا می‌خواهید عقـب بمانید؟ گفتنی اسـت، 
فقیـه بـزرگ شـیعی سـیدعلی طباطبایـی ایـن احتمـال را بـه صـورت اجمالـی و گذرا 

مطرح کرده اسـت.2 
در میـان محدثـان و شـارحان بزرگ حدیـث نیز علامه محمدتقی مجلسـی3، محمدباقر 
مجلسـی4 و شـیخ حـر عاملـی5 با این سـخن موافقند و تنهـا فیض کاشـانی این حدیث 
را ظاهـرِ در منـع دانسـته اسـت.6 بسـیاری از فقیهـان معاصـر نیـز مانند امـام خمینی، 
آیـت الله‌ خوئـی، آیـت الله‌ بهجت و آیـت الله‌ خامنـه‌ای نیز وقف برای مسـجد را صحیح 

می‌داننـد.7

1 . جواهر الكلام، ج‌28، ص‌30. 
2 . رياض المسائل، ج‌9، ص‌310ـ311. 

3 . »و گمان ندارم كه غير صدوق كسى به اين خبر عمل كرده باشد بر عدم جواز«؛ لوامع صاحبقرانى، ج‌3،‌ ص‌270.
4 . »ظاهره تجويز الوقف كما هو المشهور بين الأصحاب«؛ بحار الأنوار، ج‌81، ص‌6، ذیل حدیث ۸۰.

5 . »أقـول: و يأتـي مـا ـيدل على اسـتحباب الوقـوف و الصدقـه الجاريه عموما فـي محله، و هـذا غير صريح فـي المنع فيحتمل 
إراده الجـواز و الاسـتدلال علـيه بالأولويه«؛ وسـائل الشيـعه، ج‌5،‌ ص‌291، باب حكم الوقوف على المسـاجد.

6 . »المسـتفاد مـن الخبرـين تعلـيل المنـع بالتشـبه بالمجـوس و لعـل الأصـل فيه خفـه مئونه المسـاجد و عـدم افتقارها إلى 
الوقـف إذا بنـيت كمـا ينبغـي و إنمـا افتقرت إلـيه للتعدي عن حدهـا«؛ الوافـی، ج‌۷، ص‌۵۰۷.

7 . ر.ک: رساله‌های عملیه، باب وقف و نیز پایگاه‌های اینترنتی مراجع عالی‌قدر شیعه. 
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پشتیبانی دولت اسلامی 
آنچـه درخـورِ یـادآوری اسـت، نقش حکومـت و برنامه‌ریـزان کلان مالی در کشـور‌های 
اسلامی است. مسـجد، بنایی در راستای فرهنگ جامعه و سـرمایه گران‌بهای اجتماعی 
اسـت؛ سـرمایه‌ای وزیـن و سـنگین کـه روابـط اجتماعـی و اخلاقـی میـان بسـیاری از 
اقشـار جامعـه را بهبود می‌بخشـد و خـود زمینه جذب و تولید بسـیاری از سـرمایه‌های 

اجتماعـی دیگر می‌شـود. 
ایـن معنـا اقتضـا می‌کنـد کـه حکومـت و دسـتگاه برنامه‌ریـزی کلان کشـور، کمک به 
بنـای مسـجد و تأمیـن بخشـی از هزینه‌هـای آن را سـرمایه‌گذاری ببینـد و نـه هزینـه 
کـردن. دولت‌هـا می‌تواننـد هزینـه آب و برق و انـرژی مصرفی مسـاجد را تخیف دهند. 
عـوارض و مالیات‌هـای مسـتقیم و غیـر مسـتقیم مرتبـط بـا مسـجد را کاهـش دهند و 
ده‌هـا کار پیـدا و پنهـان دیگـر. این البتـه نباید منجر به وابسـتگی مسـاجد به حکومت 
بینجامـد. مسـاجد بایـد هویت مردمی و اسـتقلال مالـی و اقتصادی خـود را حفظ کنند 
تـا در دوراهی‌هـای زندگـی، هـر جـا لازم شـد، در برابـر دولت‌هـا بایسـتند و هـر یک از 
دولت‌مـردان را کـه بـه کژراهـه مـی‌رود، امـر به معـروف و نهـی از منکر کننـد. از آن‌جا 
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کـه حدیثـی بـه گونـه مسـتقیم و روشـن به ایـن مسـئله نپرداخته‌انـد، دامن سـخن را 
برمی‌کشـیم و دوسـت‌داران را بـه کتاب‌هایی کهـن و نو درباره رابطه حکومت و مسـجد 

می‌دهیم.1  ارجـاع 

1 . ر.ک: الاحکام السلطانیه؛ معالم القربه؛ مقدمه ابن خلدون؛ سیمای مسجد. 
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در ایـن نوشـته خـرد، سـخن از بنا و معماری مسـجد به معنـای ارائه دیدگاه پیشـوایان 
دیـن در ایـن بـاره اسـت؛ احادیثـی کـه در فضیلـت سـاختن مسـجد وارد شـده و نیـز 
روایاتـی کـه بـه باید‌هـا و نبایدهـا و شایسـته و ناشایسـته‌هایی در بنای مسـجد، اشـاره 
کـرده اسـت. از ایـن رو، ارائـه یـا ارزیابـی اصـول معمـاری و قواعـد هنـری در سـاخت 
مسـاجد منظـور نیسـت. ایـن امـور در حیطـه تخصـص ما قـرار نـدارد و خـود نیازمند 
پژوهشـی دامنه‌دار در مسـاجد جهان اسلام اسـت؛ عرصه‌ای که متخصصان، متمولان، 
معمـاران، کارگـران و صنعت‌گـران جهـان اسلام، در هر بخش آن خوش درخشـیدند و 
هـزاران بنـای باسـتانی و هنـری را پدید آوردند؛ مسـاجدی که گاه آثـار برجای‌مانده آن 
نیـز چشـم‌ها را خیـره می‌کنـد و یادآور عصـر طلایـی و روزگار زرین تمدن شـکوهمند 
اسلامی اسـت. افـزون بـر این، سـاخت مسـجد مانند هـر بنای دیگـری به شـرایط آب 
و هوایـی و جغرافیایـی محـل بنای آن بسـتگی دارد. این شـرایط متغیرنـد و در هر دوره 

تاریخـی نیـز ممکن اسـت متفاوت شـوند. 
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فضیلت مسجدسازی 
مسـجد کـه بهترین مکان پرسـتش و بندگی خداسـت، جایگاهی بی‌بدیـل در پراکندن 
عطـر توحیـد و عبـادت میـان مسـلمانان دارد. مسـجد هم‌چنیـن اصلی‌‌تریـن کانـون 
گردهم‌آیـی مسـلمانان اسـت و بیش‌تریـن زمینـه الفـت و ارتبـاط انسـانی را فراهـم 
مـی‌آورد. ایـن نـگاه می‌تواند بـه ضمیمه آنچـه در فصل‌های حکمت، فضیلـت و اهمیت 
مسـجد بیـان شـد، به آسـانی حکمـت پاداش‌هـای فراوانی را که برای سـاخت مسـجد 
گفتـه شـده اسـت، توجیه کند. یکـی از ایـن پاداش‌های سـترگ، در روایت مسـتفیضِ 

زیر نمـود یافته اسـت: 
رسـول الله: مَـن بنَىـ مَسـجِدا و لـَو مَفحَـصَ‏ قَطاهٍ، بنََىـ الله لـَهُ بيَتا فيِ الجَنَّـه1ِ؛ هر 
ـكس مسـجدى بسـازد، اگرچـه به قدرِ آشيـانه مرغ سـنگ‌خواره2 باشـد، خداونـد براى 

1 . الأمالـي )طوسـي(،‌ ص‌183، ح‌306 عـن أبـي قلابه؛ كتاب من لا يحضـره الفقيه، ج‌1،‌ ص‌235، ح‌703 عـن الإمام الباقر‌؛ 
المحاسـن، ج‌1،‌ ص‌127، ح‌147 عـن هاشـم الخلاّل عـن الإمـام الصـادق‌؛ بحـار الأنـوار، ج‌77، ص‌121، ح‌20؛ سـنن ابن 
ماجـه، ج‌1،‌ ص‌244، ح‌738 عـن جابـر و فـيه »كمفحـص قطـاه أو أصغـر«؛ مسـند ابـن حنبـل، ج‌1،‌ ص‌519، ح‌2157 عـن 
ابـن عبـاس؛ مسـند أبـي يعلىـ، ج‌4،‌ ص‌221، ح‌4282 عـن أنس؛ حلـيه الأولـياء، ج‌4،‌ ص‌217 عن أبـي ذرّ؛ كنـز العمّال، ج‌7،‌ 

ص‌650، ح‌20731. 
2 . »پرنده‌ای کوچک و سیاه‌رنگ است که دانه‌های بسار ریز شبیه سنگ‌ریزه را‌ می‌خورد«؛ ر.ک: لغت‌نامه دهخدا. 
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او خانـه‏اى در بهشـت خواهد سـاخت. 
این روایت، فضیلت سـاخت مسـجد را ورود به بهشـت و ملکیت خانه‌ای در آن می‌داند، 
امـا انـدازه و وسـعت ایـن خانـه بهشـتی را نشـان نمی‌دهـد. روایتـی دیگـر از پیامبـر 
اکرم در دسـت اسـت که میان وسـعت خانه بهشـتی و اندازه مسـجد ساخته‌شـده، 

تناسـب برقـرار کـرده اسـت. متن روایـت مزبور چنین اسـت:
مَـن بنَىـ للهِ مَسـجِدا، بنََىـ الله لـَهُ مِثلـَهُ فـِي الجَنَّه1ِ؛ هر ـكس براى خدا مسـجدى برپا 

كنـد، خداونـد ماننـد آن را برايش در بهشـت برپـا خواهد كرد. 
بـر پایـه ایـن روایـت، شـاید چنین پنداشـته شـود کـه اگر مسـجدی کوچک بسـازیم، 
آن‌گاه جایـی کوچـک در بهشـت خواهیـم داشـت، امـا روایـت زیر نشـان می‌دهد فضل 
خداونـد متعالـی بسـیار بیـش از ایـن اسـت. در واقـع بـه کمـک روایتـی کـه در پـی 
می‌آوریـم، می‌تـوان گفـت: مقصـود از روایـت پیشـین، تماثـل و هماننـدی در انـدازه و 
مسـاحت نیسـت، بلکه در اصل سـاخت بنایی در بهشـت برای بانی مسـجد اسـت. متن 

روایـت چنین اسـت:
رسـول الله: مَـن بنَىـ للهِ مَسـجِدا، فَـإنَِّ الله يبَني لـَهُ بيَتا أوسَـعَ مِنهُ فـِي الجَنَّه2ِ؛ هر 
ـكس بـراى خدا مسـجدى بسـازد، خداونـد خانـه‏اى فراخ‏تر از آن در بهشـت بـراى وى 

م‏ىسـازد. 
خوش‌بختانـه مسجدسـازی بـه خانـه برزخـی انسـان نیـز وسـعت می‌بخشـد. می‌دانیم 
کـه قبـر، مـکان زیسـت ما در گذار از برزخ اسـت. تنگی این مکان، بسـیاری از مـا را آزار 
می‌دهـد؛ از ایـن رو، پیامبـر رحمـت با اسـتناد به دیده‌هـا و مکاشـفات رحمانی خویش 

در شـب معـراج، ما را چنیـن راهنمایی فرموده اسـت: 
رسـول الله فـي بـيانِ مـا رَأى فـي ليَلهَِ المِعـراجِ مِمّا كُتِبَ عَلىـ بعَضِ أبـوابِ الجَنَّهِ: 
مَـن أحَـبَّ أن يـكونَ قَبـرُهُ واسِـعا فَسيـحا فَليَبـنِ المَسـاجِد3َ؛ در بـيان آنچـه در شـب 
معـراج، بـر برخىـ از درهـاى بهشـت، نوشـته دـيد: هـر ـكس دوسـت دارد ـكه قبرش 
1 . سـنن الترمذي، ج‌2،‌ ص‌134، ح‌318؛ صحيح البخاري، ج‌1،‌ ص‌173، ح‌439، نحوه؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌649، ح‌20730؛ 

مسـند زـيد،‌ ص‌154 عـن زيد بن عليّ عـن آبائه‌؛ روضـه الواعظين،‌ ص‌370. 
2 . مسـند ابـن حنبـل، ج‌10،‌ ص‌445، ح‌27683 عن أسـماء بنت يزـيد؛ المعجم الكبـير، ج‌8، ص‌225، ح‌7889 عن أبي امامه؛ 

كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌650، ح‌20734. 
3 . الفضائل،‌ ص‌129 عن ابن مسعود؛ بحار الأنوار، ج‌8، ص‌144، ح‌67. 
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وسيـع و فراخ باشـد، مسـجدها را بسـازد. 
ایـن خیـر و برکـت جاری در زندگی، تا همیشـه تاریخ و تـا روز قیامت به یـاری می‌آید. 
در واقـع سـاخت مسـجد جزو حسـنات و صدقات جاریه‌ای اسـت که ماننـد برخی دیگر 
از کارهـای مفیـد دنبالـه‌دار، پـس از مـرگ انسـان نیز برای او سـودبخش اسـت. پاداش 
مسجدسـازی، همـواره و پیاپـی در نامـه اعمـال نیـک آدمـی نگاشـته و ثبت می‌شـود. 

روایـت منقـول از پیامبـر اکـرم به این موضـوع تصریح کرده اسـت: 
خَمسَـهٌ فـي قُبورهِِـم و ثوَابهُُـم يجَري إلىـ ديوانهِِم... مَن بنَىـ للهِ مَسـجِدا1؛ پنج نفر در 
گـور خوـيش ‏آرمیده‌انـد، در حالـی کـه پاداششـان، هم‌چنـان بـه كارنامه آنان سـرازير 

اسـت: ... كسىـ ـكه براى خدا مسـجدى بسـازد. 
گفتنـی اسـت، ایـن مضمـون را محدثـان اهـل سـنت بـه نقـل از ابوهریـره با متـن زیر 

روایـت کرده‌‌انـد:
إنَّ مِمّـا يلَحَـقُ المُؤمِـنَ مِـن عَمَلهِِ و حَسَـناتهِِ بعَدَ مَوتهِِ، عِلما عَلَّمَهُ و نشََـرَهُ... أو مَسـجِدا 
بنَـاه2ُ؛ از جملـه اعمـال و نیکوكاری‌‌هـاى مؤمـن ـكه پس از مرگـش بـه وى م‏ىپيوندد، 
دانشىـ اسـت ـكه آن را آمـوزش داده و منتشـر سـاخته... ـيا مسـجدى ـكه برپـا كرده 

است. 
بـر ایـن پایـه و بـا توجـه به آنچـه دربـاره عمومیت مـادی و معنـوی آباد کردن مسـجد 
گذشـت3، دور از انتظار نیسـت که بانیان مسـجد، آبادگران مسـجد نیز به شـمار آیند و 
و مطابـق دو حدیثـی کـه در همـان فصل گذشـت، اهل و عیـال خدای متعال به شـمار 

آیند و در همسـایگی خدا جای داشـته باشـند. 
نکتـه قابـل تأکیـد این‌که مطابـق برخی روایات، رحمت خداوند شـامل همه سـازندگان 
مسـجد، اعم از مسـجد کوچک و بزرگ و در شـهر و روسـتا و جاده می‌شـود. دو روایت 

زیـر این نکتـه را تأییـد می‌کنند: 
أبوقرصافـه: قـالَ رَسـولُ الله: مَـن بنَىـ للهِ مَسـجِدا بنََىـ الله لهَُ بيَتـا فيِ الجَنَّـهِ. قالَ 

1 . جامع الأخبار،‌ ص‌283، ح‌756؛ بحار الأنوار، ج‌104، ص‌97، ح‌59. 
2 . سنن ابن ماجه، ج‌1،‌ ص‌88، ح‌242؛ تفسير القرطبي، ج‌19، ص‌99؛ كنز العمّال، ج‌15، ص‌952، ح‌43657. 

3 . ر.ک: فصل »آباد کردن مسجد«، . 
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رـيقِ؟ قالَ: نعََـم1؛ پيامبر خدا  رَجُـلٌ: ـيا رَسـولَ الله، و هـذِهِ المَسـاجِدُ الَّتي تبُنىـ فيِ الطَّ
فرمـود: »هر كه براى خدا مسـجدى بسـازد، خداوند در بهشـت بـراى او خانه‏اى خواهد 
سـاخت.« مـردى گفـت: اى پيامبر خـدا! همين مسـجدهاى ساخته‌شـده در راه نيز ]از 

اين قبيلند[؟ فرمـود: »آرى.« 
روایـت دوم، از اهـل بیـتِ مطهـر پیامبـر اسـت و ایـن نکتـه را صریح‌تر و روشـن‌تر 
بیـان و تأییـد می‌کنـد. خوش‌بختانـه سـند حدیـث نیـز صحیـح و منبـع آن کافـی، 
معتبر‌تریـن کتـاب حدیثـی نـزد شـیعه و نیـز دو کتـاب دیگـر از کتب اربعه و محاسـن 

برقـی، کهن‌‌تریـن جامـع حدیثـی موجـود شـیعه اسـت. متـن حدیـث را می‌آوریم:
ابوعُبَـيده الحَـذّاء: سَـمِعتُ أبـا عَبـدِ الله‌ يقَولُ: مَـن بنَى مَسـجِدا بنََى الله لـَهُ بيَتا فيِ 
هَ، و قَـد سَـوَيتُ بأَِحجارٍ  الجَنَّـهِ، قـالَ ابوعُبَـيدَهَ: فَمَـرَّ بـي ابوعَبـدِ الله‌ فـي طَرـيقِ مَكَّ
مَسـجِدا، فَقُلـتُ لـَهُ: جُعِلتُ فـِداكَ، نرَجو أن يكَونَ هذا مِـن ذلكَِ، فَقالَ: نعََـم2؛ ابوعبيده 
حَـذّاء: از امـام صادق‌ شـنيدم ـكه م‏ىفرمود: »هر كس مسـجدى برپا كنـد، خداوند 
در بهشـت براـيش خانـه‏اى برپـا خواهـد ـكرد.« امـام صادق‌ در مسيـر مـكه بر من 
گذشـت، در حالىـ ـكه بـا سـنگ‏هاىي مسـجدى را فراهـم ـكرده بـودم. گفتـم: فدايت 

شـوم! امـيدوار باشيـم كه اـين، از آن جمله اسـت؟ فرمـود: »آرى.« 

1 . المعجم الكبير، ج‌3،‌ ص‌19، ح‌2521؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌655، ح‌20766. 
2 . الكافـي، ج‌3،‌ ص‌368، ح‌1؛ تهذـيب الأحكـام، ج‌3،‌ ص‌264، ح‌748؛ كتـاب مـن لا يحضـره الفقـيه، ج‌1،‌ ص‌235، ح‌704؛ 

المحاسـن، ج‌1،‌ ص‌128، ح‌148 كلاهمـا نحـوه مـع الاختصـار؛ بحـار الأنـوار، ج‌84، ص‌11، ح‌86. 
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شایسته‌های مسجدسازی
در این‌جـا بـه امـوری اشـاره می‌کنیـم کـه رعایت آن‌ها در همه مسـاجد بایسـته اسـت 
و بـر اعتبـار آن‌هـا دلیـل داریـم؛ روایاتی در دسـترس کـه نکاتـی را درباره مهندسـی و 
سـاخت مسـجد بیـان کرده‌اند. ابتدا آن دسـته را می‌آوریـم که ایجابی و شایسـته انجام 

هسـتند و بـه رعایت آن‌ها توصیه شـده اسـت. 

انگیزه خالص و دارایی حلال««
مسجدسـازی نیـز ماننـد هـر کار دیگـر عبـادی، بایـد بـا اخلاص و بـه دور از ریـا، 
خودنمایـی و شـهرت‌طلبی انجـام گیـرد تا مقبـول درگاه الهی شـود. عبـارت »بنی لله؛ 
بـرای خـدا بسـازد« در چنـد روایت ذکرشـده درباره فضیلت مسجدسـازی، این شـرط 
را بـه روشـنی می‌نمایاند؛ شـرطی که مانع سـوء اسـتفاده از مسجدسـازی بـرای اهداف 
دنیایـی می‌شـود؛ خـواه این اهـدف دنیایـی در حوزه خرد و کسـب اعتبـار اجتماعی در 
محلـه و شـهری باشـد یـا کلان و مانند آل سـعود در پی گدایی اعتبار بیـن المللی میان 

مسـلمانان ظاهربین. 
افـزون بـر ایـن، مسجدسـازی نیازمنـد هزینه کردن اسـت و بایـد دارایی هزینه‌شـده از 
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َّمَـا يتََقَبَّـلُ الله مِنَ المُْتَّقِينَ.1 این شـرط  راه حلال باشـد تـا خداونـد آن را بپذیرد که: إنِ
را حدیـث بعد متذکر شـده اسـت:

رسـول الله: مَـن بنَىـ للهِ بيَتـا يعُبَـدُ الله فـيهِ مِـن مـالٍ حَلالٍ، بنََىـ الله لـَهُ بيَتا فيِ 
الجَنَّـهِ مِـن دُرٍّ و ياقـوت2ٍ؛ هـر ـكس بـراى خـدا از داراىـي حلال، خانـه‏اى بسـازد ـكه 
خداونـد در آن پرسـتش شـود، خـدا براـيش در بهشـت، خانـه‏اى از مروارـيد و ياقـوت 

سـاخت.  خواهد 

سادگی ««
می‌تـوان ادعـا کـرد کـه بنای مسـجد بر سـادگی و اسـتواری اسـت. اسلام دیـن زهد، 
و پیـام‌آور آن، نمونـه بـارز سـادگی و بی‌پیرایگی اسـت.3 مسـاجد نخسـتین مسـلمانان 
نیـز کـه بـه دسـت پیامبـر یـا فرمـان و رضایـت ایشـان بنـا نهاده شـده‌اند، بسـیار 
سـاده سـاخته می‌شـدند و معمـولاً دیـوار خشـتی و چوبی و سـقف حصیری داشـتند.4 
قرن‌هـا بعـد و به‌ویـژه هنگامـی کـه اسلام در ایـران رونـق یافـت، مسـاجد باشـکوهی 
سـاخته شـدند و گنبـد و سـپس مناره‌های بلنـد در معماری مسـاجد نمود پیـدا کرد.5 
هم‌چنیـن کاشی‌کاری سـنتی و به‌ویـژه با رنـگ آبی کـه تداعی‌کننده آسـمان و عرفان 
اسـت، از مهم‌‌تریـن عناصـر تزیینـی مسـاجد ایرانـی گشـت. تزیین‌هـای دیگر مسـجد 
نیـز در برخـی از مسـجد جامع شـهرهای بـزرگ نیز دیده می‌شـود. معماران زبردسـت، 
علاقـه و اخلاص خـود را گاه در تـاب دادن آجرهـای ریز و درشـت و گاه ارائه طرح‌های 
هنـری بـا نصـب و کاربـرد سـنگ‌های رنگارنـگ نشـان داده‌اند. مـا بحث دیگـری را در 
ایـن بـاره و از زاویـه‌ای متفـاوت، در بخش ناشایسـته‌های مسجدسـازی ارائـه می‌کنیم. 

1 . مائده، آیه 27. 
2 . المعجم الأوسط، ج‌5،‌ ص‌195، ح‌5059 عن أبي هريره؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌654، ح‌20758. 

3 . ر.ک: سیره پیامبر خاتم، مقدمه کتاب، اصول حاکم، اصل سادگی. 
4 . روایت و گزارش‌های مربوط به بنای مسجد پیامبر در فصل »تاریخچه مسجد« گذشت. 

5 . قدیمی‌تریـن نمونـه مسـاجد بـا گنبـد چهارطاقی، مربوط به مسـجد الاقصی اسـت که پیش از اسلام سـاخته شـده اسـت. 
در ایـران ساسـانی نیـز بیشـتر آتشـکده‌ها بـه صـورت چارطاقـی و گنبـددار مـدوّر بودند و همین سـبک در سـاخت مسـاجد 
ایـران بـه کار گرفتـه شـد و سـپس منـاره بر آن افزوده شـد. در کشـورهای شـمال آفریقا، مسـاجد فاقد گنبد اسـت و به صورت 

یک‌منـاره‌ای سـاخته می‌شـود. مسـاجد قدیمی‌تـر در جهـان عـرب نیـز فاقد مناره هسـتند. 
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وسعت ««
مسـجد بـا هـر انـدازه و مسـاحت که سـاخته شـود، ارزش‌مند اسـت و گفتیـم که حتی 
کوچک‌‌تریـن مسـجد نیـز قـادر اسـت سـازنده بااخلاص آن را بـه بهشـت ببـرد. ایـن 
سـخن امـا بـدان معنا نیسـت که اصل بنیادیـن معماری و مهندسـی، یعنی رفـع نیاز را 
نادیـده بگیریم. اگر مسـجد در محله‌ای کم‌جمعیت سـاخته می‌شـود، بـه گونه طبیعی، 
نیـازی به بزرگ سـاختن آن نیسـت. ایـن حالت در مسـجدِ محلـه‌ای پرجمعیت عکس 
می‌شـود. اصـل پیشـین، یعنـی سـادگی و دوری از آراسـتن مسـجد، زمینـه تحقق این 
امـر را فراهـم مـی‌آورد. اگـر هزینه تزیین‌هـای غیر ضرور و بسـتن پیرایه‌هـای اضافی را 
کنـار بگذاریـم و در عـوض بـه مصرف تهیه زمین بیشـتر برای مسـجد و سـاختن بنای 
بزرگ‌تر برسـانیم، می‌توانیم با وسـعت دادن به مسـجد، نمازگزاران و مؤمنان بیشـتری 

را در مسـجد جـای دهیـم. گـزارش جالـب توجهی در این باره در دسـترس اسـت:
السـنن الكبـرى عـن أبـي قَتـاده: إنَّ رَسـولَ الله أتىـ عَلىـ قَومٍ مِـنَ الأنَصـارِ و هُم 
يبَنـونَ مَسـجِدا لهَُـم، فَقـالَ: أوسِـعوهُ تمَلـَؤوه1ُ؛ پيامبر خـدا بر گروهىـ از انصار كه 
بـراى خود مسـجدى م‏ىسـاختند وارد شـد و فرمود: »وسيـع و جـادار بنايش كنيد كه 

]در آينـده‏[ آن را پـُر خواهـيد كرد.«
ایـن گـزارش نشـان می‌دهـد، پیامبـر اکـرم آینده‌نگـری نیـز داشـته و آن را در 
بنـای مسـجد مـورد توجـه قـرار داده‌انـد. بـه سـخن دیگر، بنـای مسـجد باید بـا توجه 
بـه نیازهـای امـروز و فردای مـکان و افـرادی که در مجاورت مسـجد زندگـی می‌کنند، 
سـاخته شـود. رعایـت این امر می‌توانـد از بسـیاری هزینه‌های اضافی بعـدی جلوگیری 
کنـد و بانیـان مسـجد را از تخریـب و بازسـازی دوباره و توسـعه پیش‌بینی‌نشـده رهایی 

 . بخشد

ساخت وضوخانه در کنار مسجد««
مسـجد بـرای عبادت سـاخته می‌شـود و نماز اصلی‌‌ترین عبادتی اسـت کـه در آن انجام 
می‌پذیـرد. ایـن کاربـرد، نیاز بـه تطهیر و وضو گرفتن را نشـان می‌دهد و مسـجد کامل، 

1 . السنن الكبرى، ج‌2،‌ ص‌616، ح‌4306؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌658، ح‌20780. 
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مسـجدی اسـت که ایـن نیاز نمازگـزاران را نیز برطرف کنـد. روایت زیر بـه این موضوع 
اشاره دارد:

رسـول الله: ضَعُـوا المطاهِـرَ عَلىـ أبـوابِ المَسـاجِد1ِ؛ وضوخانه‏هـا را كنـار درهـاى 
ورودى مسـجد قـرار دهـيد. 

گفتنـی اسـت، از همیـن روایت می‌تـوان فهمید که بهتر اسـت وضوخانه درون مسـجد 
نباشـد؛ به‌ویژه اگر واژه »مطاهر« را شـامل آبریزگاه و سـرویس‌های دستشـویی بدانیم. 
در ایـن صـورت، چـون نجس کردن زمین وقف‌شـده برای مسـجد، حرام اسـت، به طور 
قطـع بایـد از سـاختن آبریزگاه در آن اجتناب کرد و آن را کنار مسـجد سـاخت. گفتنی 
اسـت، احـکام تفصیلـی سـاخت مکان‌هـای مـورد نیـاز مسـاجد در رسـاله‌های عملیـه 

مراجـع عالی‌قدر شـیعه آمده اسـت. 

1 . بحار الأنوار، ج‌83، ص‌383، ح‌54. 
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ناشایسته‌های مسجدسازی
در کنـار برخـی امـور کـه در سـاخت مسـجد بایـد مورد توجـه باشـند، چند امـر را نیز 
بایـد کنـار نهـاد و از آن‌هـا پرهیـز کـرد؛ امـوری ماننـد آراسـتن و آذین‌بنـدی مسـجد، 
تصویرگـری، کنگـره‌دار کردن مسـجد و سـاختن جان‌پناه بـرای امام جماعـت. این امور 

را بررسـی می‌کنیـم. 

آذین‌بندی ««
 مسـجد جایـی بـرای بریدگـی از تعلقات دنیـوی و تذکر امـور آخرت اسـت. نتیجه این 
نکتـه سـاده، دور داشـتن مسـجد از پیرایه‌های دنیایی و زیورهای مادی اسـت. مسـجد 
جایـی بـرای سـبک کردن دل و سـخن گفتن با خدای رحمان اسـت. شـیطان را به این 
عرصـه نبایـد راه داد و جلـوی نفـوذ او را بایـد سـد کرد. یکـی از منفذهایی که شـیطان 
می‌توانـد از آن بـه دل نمازگـزاران راه یابـد و نفـوذ خـود را گسـترش دهـد، بـه پیـش 
چشـم کشـیدن زیبایی‌ها و زینت‌های پوشـالی دنیاسـت. اگر مسـجدی از این زیورها و 
زینت‌هـا تهـی باشـد و اگـر دل نمازگزاران بـه جای دنیا به سـوی آخرت متوجه باشـد، 
آن‌گاه کار شـیطان سـخت خواهـد شـد و نفوذش دشـوار. می‌تـوان چنین اندیشـه‌ای را 
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زمینـه صـدور چندیـن روایـت زیر دانسـت که همـه، یک‌صدا مـا را از تزیین و آراسـتن 
مسـجد بازداشـته‌اند، هرچنـد ممکـن اسـت حکمـت نهی از آراسـتن مسـجد چیزهای 
دیگـری باشـد. ابتـدا حدیثـی قدسـی1 در ایـن بـاره و سـپس یکـی از احادیـث پیامبـر 

اکـرم را می‌آوریـم:
عـيون الأخبـار فـي الحديث القدسـي فيما أوحَىـ الله إلى شَـعيا: يشَُيـِّدونَ لـِيَ البُيوتَ 
و يزَُوِّقـون‏َ لـِيَ المَسـاجِدَ، و أيُّ حاجَـهٍ بـي إلى تشَييـدِ البُيوتِ و لسَـتُ أسكُـنُها؟! و إلى 
سـونَ  تزَوـيقِ المَسـاجِدِ و لسَـتُ أدخُلُهـا؟! إنَّما أمَـرتُ برَِفعِها لِذُكَرَ فيها و اسـبَّحَ، و ينَُجِّ
أنفُسَـهُم و عُقولهَُـم و قُلوبهَُـم و يخَُرِّبونهَـا2؛ خانه‏هـا را براـيم برافراشـته م‏ىسـازند و 
مسـجدها را بـه خاطـر مـن، آذين م‏ىبندنـد. مرا چـه حاجت بـه برافراشـتن خانه‏هاىي 
ـكه در آن‌ها سُكـنا نم‏ىگزينم و به آراسـتن مسـجدهاىي ـكه در آن‌ها وارد نم‏ىشـوم؟! 
بـه افراشـتن آن‌هـا فرمـان داده‏ام، تنها براى اينك‌ه در آن‌ها ياد شـوم و تسـبيحم كنند، 

در حالىـ ـكه جان‏هـا، خردهـا و دل‌هايشـان را آلـوده ـكرده و ويران م‏ىسـازند. 
هم‌چنیـن در سـخنی منسـوب بـه پیامبـر اکـرم که خطـاب به عبدالله بن مسـعود 
شـرف صـدور یافتـه، ایشـان آراسـته کـردن و زینـت دادن مسـاجد را صفـت کسـانی 
خوانـده کـه اهـل دنیاینـد و از آخـرت بی‌خبـر و غافـل مانده‌انـد. ایـن گـزارش ماننـد 
روایـت پیشـین می‌توانـد تا انـدازه‌ای حکمتِ بیان‌شـده برای نهی از آراسـتگی مسـجد 
را روشـن کنـد؛ مسـجد جایـی بـرای تذکر و تسـبیح خداسـت و نـه یادکرد زیـور دنیا. 

متـن روایـت چنین اسـت: 
نيا إذا اخلـِدَ فيِ النّـار؟ِ! يعَْلمَُـونَ ظاهِراً مِنَ  مُ فـِي الدُّ يـَا ابـنَ مَسـعودٍ، مـا ينَفَعُ مَـن يتََنَعَّ
ورَ و يشَُيـِّدونَ القُصورَ و يزَُخرِفونَ  نـيا وَ هُـمْ عَنِ الْخِرَهِ هُـمْ غافلُِون3َ. يبَنون‏َ الدُّ الحَْـياهِ الدُّ
نـيا؛4 ابن مسـعود! آنـك‌ه در در آتش جاویـدان خواهد  تُهُـم إلَ الدُّ المَسـاجِدَ، ليَسَـت هِمَّ
بـود، چـه سـودی از نعمت‌هـای دنیا می‌بـرد؟ »آنان رویـه و ظاهری از دنیـا را می‌دانند، 

1 . حدیـث قدسـی، سـخن خداونـد متعـال بـه‌ جـز قرآن اسـت که پیامبـر آن را بـرای ما نقـل‌ می‌فرماید. از ایـن رو کلامی 
وحیانـی اسـت، امـا معجـزه بـه شـمار نمی‌آیـد. گفتنی اسـت، تمام سـخنانی که حدیث قدسـی خوانده‌ می‌شـوند، سـند قابل 
اعتمـادی ندارنـد؛ از ایـن رو، نیازمنـد تقویـت مضمونی از طریق یافتن احادیث مشـابه و تشـکیل »خانواده حدیث« هسـتیم. 

2 . عيون الأخبار )ابن قتيبه(، ج‌2،‌ ص‌264. 
3 . روم، آیه 7. 

4  . مکارم  الاخلاق، ص 449، بحار الانوار، ج 74 ص 97.
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امـا از آخـرت ب‏ىخبرنـد.« خانه‏هـا م‏ىسـازند، كاخ‏هـا برپـا مك‏ىننـد، مسـجدها را بـه 
زـيور م‏ىآراينـد و مقصـد همه تلاش‏هایشـان تنها دنياسـت. 

در حدیثـی بـه نقـل ابن عباس، پیامبـر اکرم از وقـوع چنین امـری در میان امتش 
خبر داده و در خطاب به سـلمان فارسـی، آن را یکی از نشـانه‌های وقوع قیامت دانسـته 

است: 
رسـول الله فـي ذِكرِ أشـراطِ السّـاعَهِ: ـيا سَـلمانُ إنَّ عِندَهـا تزَُخرَفُ المَسـاجِدُ كَما 
تزَُخـرَفُ البِيَـعُ وَ الكَنائـِس1ُ؛ پيامبر خدا در بيان نشـانه‏هاى رسـتاخيز: اى سـلمان! 

در آن هنـگام، مسـجدها همچون كليسـاها و كنيسـه‏ها زينت م‏ىشـوند. 
در حدیثـی دیگـر، پیامبـر اکرم این پدیده را در نسـل‌های واپسـینِ امتش دانسـته 
کـه بـا صراحـت، حدیـث پیشـین را تأییـد می‌کنـد، زیـرا پس از اسلام دینـی نمی‌آید 
و قیامـت در حالـی برپـا می‌شـود کـه اسلام بـر جهـان حاکـم اسـت. حدیـث را ذکـر 

می‌کنیـم تـا قضـاوت کنید: 
رسـول الله: سَيَـكونُ في آخِـرِ امَّتي أقـوامٌ يزَُخرِفونَ مَسـاجِدَهُم و يخَُرِّبـونَ قُلوبهَُم، 
يتََّقـي أحَدُهُـم عَلىـ ثوَبهِِ مـا لا يتََّقي عَلى دينِهِ، لا يبُالي أحَدُهُم إذا سَـلُمَت لـَهُ دُنياهُ ما 
كانَ مِـن أمـرِ دينِـه2ِ؛ در آخرِ امتم كسـانى پديدار م‏ىشـوند كه مسجدهايشـان را آذين 
م‏ىبندنـد و دل‌هايشـان را وـيران م‏ىسـازند. كسىـ از آنـان، آن گونـه ـكه بـر جامه‏اش 
پرهـيز مك‏ىنـد، بـر دينـش نم‏ىپرهـيزد. چنانچـه دنياـيش در مخاطـره نباشـد، بر كار 

دينش بيمىـ ندارد. 
پرسشـی کـه در این‌جـا رخ می‌نمایـد، آن اسـت کـه چـرا بـا وجـود ایـن همـه نهـی و 
هشـدار پیشـوایان دینی، باز شـاهد تزییـن و آذین‌بندی صدها مسـجد کوچک و بزرگ 
در طـول تاریخ و در سرتاسـر کشـورهای اسلامی هسـتیم؟ یـک احتمال می‌تـوان این 
باشـد کـه مسـجد در ابتـدای پیدایـش اسلام، مکانـی بود کـه بیشـتر برای عبـادت از 
آن اسـتفاده می‌شـد، امـا انـدک انـدک و با رشـد تمـدن اسلامی و پا گرفتـن نهادهای 
مدنـی جامعه اسلامی، اسـتفاده‌های دیگر از مسـجد فزونـی یافـت؛ فعالیت‌هایی مانند 

1 . تفسير القمّي، ج‌2،‌ ص‌305؛ بحار الأنوار، ج‌6،‌ ص‌307، ح‌6؛ الدرّ المنثور، ج‌7،‌ ص‌474. 
2 . كنز العمّال، ج‌10،‌ ص‌205، ح‌29088. 
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قضـاوت، نگـه‌داری بیـت المـال، برپایـی اجتماعات بـزرگ و برخـی کارکردهـای دیگر 
کـه در فصـل مربوطـه بیـان کردیـم.1 کـم کـم مسـجد، نمـاد قدرتمنـد اسلام شـد و 
عرصه‌هـای دینـی و قلمروهـای دنیـوی را یک‌جـا در بـر گرفـت؛ ایـن در حالـی بود که 
بناهای کوچک و مسـاجد سـاده نمی‌توانسـت پاسـخ‌گوی نیازهای مذکور باشـد. فقدان 
نهادها و بناهای رسـمی عمومی نظیر تالار شـهر و یا محاکم اسلامی، نقشـی دووجهی 
را بـرای مسـجد، به‌ویـژه مسـجدهای بـزرگ و جامـع رقـم زد. بـه منظور حفـظ این دو 
جنبـه، بزرگـی مسـجد و بـه تدریـج زیبایـی و شـکوه آن مـد نظـر معمـاران زبردسـت 
مسـلمان قـرار گرفـت و مسـجد بزرگ یا مسـجد جامع، مسـجدی شـد که هـم ابعادی 

بزرگ‌تـر و هـم تزیینات بیشـتری داشـت. 
احتمـال دیگـر را می‌تـوان بـه نکتـه‌ای بازگردانـد کـه در حدیث زیر به آن اشـاره شـده 
اسـت. ابتـدا حدیـث را می‌آوریـم و سـپس تحلیـل برخـی نویسـندگان معاصـر را از آن 

ارائـه می‌دهیـم:
رسـول الله:مـا سـاءَ عَمَـلُ قَومٍ قَـطُّ إلّ زَخرَفـوا مَسـاجِدَهُم2؛ هيچ‏گاه ـكردار مردمى 

ناشايسـت نگردـيد، مگـر آنـك‌ه مساجدشـان را به زيور آراسـتند. 
در تحلیلـی از ایـن روایت چنین گفته شـده که هر گاه انسـان‌ها از محتـوا و پرداختن به 
ارزش‌های اصلی و اصیل دسـت می‌کشـند، به مسـائل روبنایی و حاشـیه‌ای می‌پردازند 
و ایـن در رفتـار فـردی و اجتماعـی نمـود می‌یابد. جامعه‌ای که در کشـاکش سـختی‌ها 
و تعارض‌هـای دنیـا و آخـرت، جـذب دنیـا گشـته اسـت، امـا هنـوز می‌خواهـد آب و 
رنـگ مسـلمانی داشـته باشـد، برای پاسـخ‌گویی بـه ندای درونـی خویـش و اقناع حس 
دینـی خـود، به سـوی جلـوه بخشـیدن به مظاهـر مذهبـی می‌گرایـد. افـراد در چنین 
جامعـه‌ای، وجـدان مذهبـی خـود را به گونه کلی و کامل از دسـت نداده‌انـد و از این رو، 
بـا روکـش تعظیم شـعائر الهـی، وجدان خـود را بـا مسـکّن‌هایی مانند تزیین مسـاجد، 

آرام می‌دارنـد.3 

1 . ر.ک: فصل »کارکردهای مسجد«. 
2 . سـنن ابـن ماجـه، ج‌1،‌ ص‌245، ح‌741؛ تفسيـر ابـن كثـير، ج‌6،‌ ص‌67 عـن عمـر بن الخطّـاب؛ كنز العمّـال، ج‌7،‌ ص‌668، 

ح‌20828. 
3 . ر.ک: سیمای مسجد، ج‌1،‌ ص‌237. 
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این در حالی اسـت که مقصود از تعظیم شـعائر، نگه‌داشـت رویه و پوسـته ظاهری دین 
بـر هسـته درونـی و تقوای درونی اسـت و نـه حفظ ظاهـر کار بدون توجه بـه باطن امر؛ 
َّهَا مِـنْ تقَْوَى القُْلُـوب1ِ؛ آرى،  مْ شَـعَائرَِ الله فَإنِ همـان ‌کـه در آیه شـریفه: ‌ذَلكَـ وَ مَنْ يعَُظِّ
كسـانى ـكه شـعائر خـدا را بزرگ م‌ىشـمارند، كارشـان نشـان پرهيزگارى دل‌هايشـان 
باشـد، مـورد اشـاره قـرار گرفته اسـت. این تحلیـل، دور از واقـع نیسـت و احادیث دیگر 

نیـز آن را تأییـد می‌کننـد؛ بـرای نمونـه از امام علی چنین نقل شـده اسـت:
إنَّ القَومَ إذا زَيَّنوا مَسـاجِدَهُم فَسَـدَت أعمالهُُم2؛ هرگاه مردم مسجدهايشـان را بيارايند، 

كردارشـان تباه شده است. 
سـوگ‌مندانه بایـد گفـت کـه در تاریـخ جامعـه اسلامی، دوره‌هـای متعـدد هرچنـد 
متنـاوب و نـه مسـتمری داشـته‌ایم که مسـجد به عنـوان نماد دیـن، بیـش از جوهره و 
گوهـر دیـن مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت؛ امـری کـه گاه از جانب حکومت‌هـای جور 
و غاصـب خلافـت، دامـن زده شـد و هنـوز نیـز در میـان جوامـع اسلامی و به‌ویـژه در 
کشـورهای ثروتمنـد و نفت‌خیـز قابـل مشـاهده اسـت. روایـت نبـوی زیـر، وقـوع ایـن 

پدیـده را پیش‌بینـی کـرده اسـت:
رسـول الله: إذا رَأيَتُـمُ المَصاحِـفَ حُلِّيَـت، وَ المَسـاجِدَ زُيِّنَـت، وَ المَنـارَهَ طُوِّلـَت، وَ 
مـانِ أعَزُّ مِـنَ الكِبريتِ  اتُّخِـذَ القُـرآنُ مَزامـيرَ، وَ المَسـاجِدُ طُرُقـا، المُؤمِـنُ فـي ذلكَـ الزَّ
الأحَمَـرِ، أمـا إنَّ مَسـاجِدَهُم مُزَخرَفَـهٌ و أبدانهَُـم نقَِيَّـهٌ و قُلوبهَُـم أنتَـن‏ُ مِـنَ الجيفَـه3ِ؛ 
هـرگاه ديدـيد ـكه قرآن‏هـا، جامـه‏اى زيبا بـر تن كرده‏انـد و مسـاجد، زينـت يافته‏اند و 
مناره‏هـا، قـد برافراشـته‏اند و قـرآن، بـا سـاز و آواز خوانده م‏ىشـود و مسـجدها، گذرگاه 
قـرار گرفته‏انـد، مؤمـن در آن روزگار، از گوگـرد سـرخ، كمياب‏تـر خواهـد بـود. آرى، 
مساجدشـان آذين‏بنـدى و جسمشـان پاـيكزه، امـا دل‌هايشـان از مُـردار، بدبوتر اسـت. 
گفتنی اسـت، هرچند سـند و منبع این روایت چندان معتبر نیسـت، به وسـیله روایت 
زیـر تـا انـدازه‌ای قابل تأیید اسـت. روایـت زیر را کلینی با سـند مقبـول در کتاب معتبر 
کافـی و شـیخ صـدوق در ثـواب الاعمـال گـزارش کرده‌اند. سـید رضی نیز مشـابه آن را 

1 . حج، آیه 32. 
2 . المصنّف )عبد الرزاق(، ج‌3،‌ ص‌154، ح‌5134 عن إبراهيم بن المهاجر؛ أعلام الساجد بأحكام المساجد،‌ ص‌336. 

3 . روضه الواعظين،‌ ص‌370. 
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بـا اندک اختلافـی، در میان حکمت‌هـای نهج البلاغه آورده اسـت:
: عَن أبَيِ عَبـدِ الله‌، قَالَ: »قَالَ  كُـونيِِّ ، عَنِ السَّ عَلـِيُّ بـنُ إبِرَْاهِـيمَ، عَن أبَيِهِ، عَنِ النَّوفَليِِّ
أميرُالمُؤمِنـين‌َ: قَالَ رَسُـولُ الله: سَيَـأتيِ عَلىـ النَّاسِ زَمَانٌ لَيبَْق‏ى مِـنَ القُْرآن‏ِ إلَِّ 
ونَ بـِه‏ِ وَ هُم أبَعَدُ النَّـاسِ مِنهُ، مَسَـاجِدُهُم عَامِرَهٌ  رَسْـمُه‏ُ، وَ مِـنَ الإسِْلاَمِ إلَِّ اسـمُهُ، يسَُـمَّ
وَ هِـيَ خَـرَابٌ مِـنَ الهُـدى«1؛ بـه زودى، روزگارى بـر مـردم فـرا م‏ىرسـد ـكه از قـرآن، 
جـز نوشـته‏هايش و از اسلام، جـز نامـش باقى نم‏ىماندَ. خـود را مسـلمان م‏ىنامند، در 
حالىـ ـكه دورترينِ مردم از اسلامند؛ مسجدهايشـان ]از بنا[ آباد اسـت، امـا از هدايت، 

خراب )تهُى( هسـتند. 

تصویرگری ««
در دنبالـه منـع از آراسـتن مسـجد، روایتی صریح در دسـت اسـت که ناخرسـندی امام 
باقر را درباره نقاشـی اشـیا بر در و دیوار و سـقف مسـجد نشـان می‌دهد. این روایت 
هرچنـد در کافی آمده اسـت، سـند قابـل اعتمادی نـدارد و برخی راویان واقع در سـند، 
ناشـناخته هسـتند. افزون بر این، در متن آن واژه »کراهت« به کار رفته اسـت که گاه 
در معنـای حرمـت و گاه در معنـای اصطلاحـی کراهت بـه کار می‌رود. از ایـن رو، برخی 
فقیهـان بـزرگ شـیعه مضمـون حدیـث را دالّ بـر حرمـت2 و بسـیاری دالّ بـر کراهت3 
دانسـته‌اند. برخـی نیـز میان نقش موجـودات جـان‌دار و بی‌جان تفصیـل داده‌اند.4 متن 
حدیـث را می‌آوریـم و مشـتاقان روشـن شـدن حکـم نهایـی را بـه کتاب‌هـای فقهـی و 
رسـاله‌های عملیـه ارجـاع می‌دهیـم. در برخـی از ایـن کتاب‌هـا، از اختصـاص حکـم 
تصویـر موجـودات جـان‌دار یا شـمول حکم نسـبت به تصویر همه اشـیا نیز بحث شـده 
اسـت. در هـر صـورت، قـدر متیقن این روایت، ناپسـند بـودن تصویرگری جـان‌داران بر 

سـقف و دیوار مسـجد اسـت. متـن روایـت را می‌آوریم:
لاهِ فيِ المَسـاجِدِ المُصَـوَرَهِ، فَقـالَ: أكرَهُ  عمـرو بـن جُمَيع: سَـألَتُ أبـا جَعفَر‌ٍ عَـنِ الصَّ

1 . الکافی، ج‌8، ص‌307، ح‌479؛ ثواب الأعمال،‌ ص‌301،‌ ح‌4. 
2 . منتهى المطلب، ج‌6،‌ ص‌325. 

3 . ذكرى الشيعه في أحكام الشريعه، ج‌3،‌ ص‌100؛ جامع المقاصد، ج‌2،‌ ص‌152؛ الحدائق، ج‌7،‌ ص‌277. 
4 . »و قـد علمـت ضعـف دلـيل تحرـيم النقش و التصوـير و الزخرفه. نعم، تصوـير ذي الروح حرام في غير المسـجد ففيه أولى«؛ 

روض الجنان في شـرح ارشـاد الأذهان، ج‌2،‌ ص‌633.
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ذلكَـ و لكِـن لا يضَُرُّكُـم ذلكَـ اليَـومَ، و لوَ قَد قـامَ العَدلُ رَأيَتُـم كَيفَ يصَنَعُ فـي ذلك1َِ؛ 
عمـرو بـن جُمَـيع: از امـام باقـر‌ دربـاره نمـاز خوانـدن در مسـجدهاى نقاش‌ىشـده 
پرسيـدم. فرمـود: »آن را نم‏ىپسـندم، لـكين امروزه شـما را زيان نم‏ىرسـاند. اگر عدل 

برپـا شـود، خواهـيد دـيد در اين بـاره چه خواهـد كرد.«
گفتنی اسـت، این حدیث شـامل نگارش هنرمندانه آیات و روایات و یا نقاشـی‌‌خط‌های 
امروزیـن نمی‌شـود. در ایـن هنـر زیبـا و نو، برخـی مطالـب را گاه با خطاطی زیبـا و گاه 
بـا خطاطی‌‌هـای نمایشـی و متفـاوت بـا خـط متعـارف، بـر در و دیـوار مسـجد نقـش 
می‌کننـد. ایـن خطـوط در نظـر عـرف، تصویر شـمرده نمی‌شـوند و از این رو، مشـمول 
حدیـث زیـر می‌گردنـد کـه آن را علی بـن جعفـر از برادر بزرگوارشـان حضرت موسـی 

بـن جعفـر نقل کرده اسـت: 
عـن علـي بـن جعفر، عن أخـيه، قال: سـألته عن المسـجد، كيتب فـي قبلته القـرآن أو 
الشـئ مـن ذـكر الله؟ قـال: لا بـأس2؛ از بـرادرم، امام موسـی کاظم درباره مسـجدی 
پرسـیدم کـه در قبلـه آن، قـرآن یـا دیگـر ذکرهای الهی نوشـته می‌شـود. امـام فرمود: 

»اشـکالی ندارد.« 
شـایان ذکـر اسـت، دنبالـه حدیـث، نقش‌های ایجادشـده به وسـیله گـچ یا رنـگ را در 
مسـجد بی‌اشـکال دانسـته اسـت3؛ امری کـه می‌توانـد کاشـی‌کاری و گچ‌بـُری را مجاز 
کنـد، هرچنـد نمی‌‌توانـد ناپسـندی توجه و التفات بـه آن‌ها را در حال نمـاز از بین ببرد. 

این‌هـا دو مسـئله جـدا از هـم هسـتند و ما در قبـال آن‌هـا دو وظیفه متفـاوت داریم.4
نکتـه دیگـر که در معماری مسـجد تذکر داده شـده اسـت، کراهت سـقف زدن برای آن 

اسـت. این سـخن به حدیث زیر هم مسـتند اسـت: 
لَهُ فيِهَـا؟ قَالَ: نعََم  الحَلبَِـيِّ قَالَ: سُـئِلَ ابوعَبـدِ الله عَنِ المَسَـاجِدِ المُظَلَّلهَِ أيـكرَهُ الصَّ
كُـمُ اليَْـومَ؛ و لـَو قَـد كَانَ العَـدلُ، لرََأيَتُـم كَـيفَ يصُنَـعُ فيِ ذَلكَـ5؛ از امام  و لكَِـن لَ يضَُرُّ

1 . الكافي، ج‌3،‌ ص‌369، ح‌6؛ تهذيب الأحكام، ج‌3،‌ ص‌259، ح‌726؛ بحار الأنوار، ج‌52، ص‌374، ح‌171. 
2 . وسائل الشیعه، ج‌5،‌ ص‌215، ح‌6367، به نقل از قرب الإسناد،‌ ص‌290. 

3 . »و سـألته عـن المسـجد ينقـش فـي قبلتـه بجـص أو أصبـاغ؟ قـال، لا بـأس بـه«؛ قـرب الإسـناد،‌ ص‌290، ح‌1149. و نیز 
ر.ک: جواهـر الكـلام، ج‌14،‌ ص‌93. 

4 . ر.ک: الحدائق الناضره، ج‌7،‌ ص‌278. 
5 . الکافی، ج‌3،‌ ص‌368، ح‌4. 
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صـادق درباره مسـاجد سـقف‌دار پرسـیدند: آیـا نماز در آن‌هـا کراهـت دارد؟ فرمود: 
»آری، امـا در ایـن روزگار بـرای شـما زیانـی ندارد و اگـر عدالت برپا می‌شـد، می‌دیدید 

کـه بـا این موضـوع چه می‌شـود.« 
سـند حدیـث معتبـر اسـت و در کتـاب کافی نقل شـده، اما احتمـال دارد کـه صورت و 
نقـل مصحـف روایت پیشـین باشـد؛ روایتی که در صفحـه پیش درباره کراهـت نماز در 
مسـاجد مصـوره گذشـت. ایـن نکتـه بـا توجه به شـباهت کتبـی و تقریبی »المسـاجد 
المظلّلـه« و »المسـاجد المصـوره« چنـدان دور از واقع نمی‌نماید. جالـب توجه این‌که، 
در نقـل کنونـی کتـاب فقهـی ـ حدیثـی منتقـی الجمان، نوشـته شـیخ حسـن، فرزند 
برومنـد شـهید ثانـی، عبـارت »‌المسـاجد المظلمـه« یعنـی مسـاجد بـدون نـور آمده 
اسـت.1 از ایـن رو، اطمینـان به عبارت »المسـاجد المظلّله« در روایـت تحقق نمی‌یابد. 
افـزون بـر ایـن، در متـن حدیـث آمده اسـت کـه در روزگار کنونـی، حضور در مسـاجد 
سـقف‌دار مشـکلی ندارد. هم‌چنین پیامبر اکرم نیز به درخواسـت مسـلمانان برای 
سـقف زدن مسـجد تـازه ساخته‌شده‌شـان پاسـخ مثبت دادنـد، هرچند سـقفی با چوب 
و علف و گیاه بود و نه گل و خشـت و آجر.2 بر همین اسـاس و به دلیل سـیره و سـخن 
پیامبـر اکـرم در سـاخت مسـجد نبوی مدینـه، برخی ماننـد محقـق بحرانی میان 
سـقف اسـتوار و بنایی‌شـده با سقف سـاده، داربسـتی و سـایه‌بان‌مانند، تفاوت نهاده‌اند.3 
ایـن وجـه جمـع در همـه سـرزمین‌ها قابـل اجـرا نیسـت. در برخـی مناطق سردسـیر 
کـه بـرف و بـاران فـراوان دارنـد، سـقف‌های محکـم و همیشـگی لازم اسـت. پیش‌تـر 
از بحرانـی، علامـه محمدتقـی مجلسـی بـه این تفصیـل اشـاره و آن را رد کرده اسـت.4 

1 . منتقی الجمان، ج‌۲، ص‌۱۶۲. 
لَ، فقال: نعََم فَأَمَـرَ بهِِ فَاقيمَت فيهِ سـوادي مِن جُذوعِ  2 . »ثـُمَّ اشـتَدَّ عَليَهِـمُ الحَـرُّ فَقالوا: يا رَسـولَ الله، لوَ أمَرتَ باِلمَسـجِدِ فَظُلّـِ
، ثـُمَّ طُرِحَـت عَلـيهِ العَـوارِضُ و الخَصَـفُ و الإذِخِـرِ، فَعاشـوا فيهِ حَتّ‏ىـ أصابتَهُمُ الأمَطـارُ، فَجَعَلَ المَسـجِدُ يكَِـفُ عَليَهِم،  النَّخـلِ
فَقالـوا: ـيا رَسـولَ الله، لـَو أمَـرتَ باِلمَسـجِدِ فَطُيِّـنَ، فَقالَ لهَُـم رَسـولُ الله‌: لا، عَريشٌ كَعَريشِ‏ موس‌‏ىـ‏‏«؛ سـپس گرما بر 
آنـان، شـدت يافـت. گفتنـد: اى پيامبـر خدا! كاش دسـتور م‏ىدادى سـايه‏بانى بر مسـجد م‏ىزدند. دسـتور داد تا سـتون‏هاىي 
از تنـه درخـت خرمـا برپـا كردنـد. سـپس چوب‏هاى پهن، شـاخ و بـرگ خرما و اذخِر )نوعى گياهِ خشكـ سـبز( بـر آن افكندند 
و در آن بـه سـر بردنـد، تـا آنـك‌ه باران‏هـا بـه آنان رسيـد و از مسـجد، بر آنـان م‏ىچـيكد. گفتنـد: اى پيامبر خـدا! كاش فرمان 
دهىـ مسـجد را گِل‏انـدود كنند. فرمود: »نه؛ بلكه سـقف و سـايه‏بانى، همچون سـايه‏بان موسىـ«؛ الکافـی، ج‌۳، ص‌۲۹۶، 

ح۱؛ أعلام الور‏ى، ج‌1،‌ ص‌158؛ بحـار الأنوار، ج‌19، ص‌111.
3 . ر.ک: الحدائق الناضره، ج‌7،‌ ص‌268. 

4 . ایشـان‌ می‌فرمایـد: »جمعىـ از علمـا ذـكر كرده‌انـد ـكه داربسـت در بلاد حـارّه خـوب اسـت، اما در بلاد بارده ـكه برف و 
بـاران م‌ىآـيد و ـيخ م‌ىبنـدد اگـر مسـجد سـقف نداشـته باشـد، سـبب اـين م‌ىشـود ـكه كسىـ در مسـجد نماز نكنـد؛ پس 
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شـهید اول‌ ‌ـ از زبردسـت‌‌ترین فقیهـان شـیعه و مؤلف کتاب مشـهور لمعـه‌ ‌ـ نیز به این 
مسـئله اشـاره کرده و لزوم سـقف زدن برای جلوگیری از سـرما و گرما را متذکر شـده 

اسـت.1 از ایـن رو، نمی‌تـوان بـه کراهـتِ سـقف زدن برای مسـجد حکم کرد. 

کنگره‌سازی ««
بـر پایـه چندین حدیـث، پیامبر اکرم و امام علی از کنگره‌سـازی برای مسـاجد 
نهـی فرموده‌انـد. کنگـره یـا همـان »شُـرفه« بـه معنـای برآمدگی‌های محرابی‌شـکل 
اسـت کـه بـر بالای دیـوار قلعـه و حصـار و کاخ می‌سـازند2 و بـه گونه‌ای شـکوه، جلال 
و جبـروت بنـا را بـه رخ می‌کشـد. ایـن کار در میان پیـروان ادیان پیشـین رواج یافته و 
کنیسـه و کلیسـاهای سـاخت یهودیـان و مسـیحیان دارای چنین کنگره‌هایـی بوده‌اند. 
بـه احتمـال فـراوان، پیامبـر اکرم برای رعایت سـادگی مسـجد و دوری از شـباهت 
به یهودیان و مسـیحیان، مسـلمانان را از کنگره‌سـازی و برافراشـتن کاخ‌مانند مسـاجد، 

بازداشـته‌اند. برخـی از احادیـث را می‌خوانیم:
فَتِ اليَهودُ كَنائسَِـها، و كَما  فونَ مَسـاجِدَكُم بعَدي كَما شَـرَّ رسـول الله: أراكُم سَتُشَـرِّ
فَتِ النَّصـارى بيَِعَهـا3؛ شـما را م‏ىبينـم كه پـس از مـن، مسـجدهايتان را كنگره‏دار  شَـرَّ
م‏ىسـازيد، همـان گونـه كه يهوديان، كنيسـه‏هاى خود و مسيـحيان، كليساهايشـان را 

م‏ىسـازند.  كنگره‏دار 
پیامبـر خـود مسجدشـان را بدون کنگره سـاختند و فرمودنـد: »امِرتُ باِلمَسـاجِدِ 

جُمّـا«4؛ به ]سـاختن‏[ مسـجدهاى بك‏ىنگـره، فرمـان يافته‏ام. 
بـر پایـه روایتـی دیگـر، پیامبـر اکـرم هم‌چنیـن بـه برافراشـتن مسـاجد فرمـان 

خوب اسـت كه بعضى مسـقف باشـد و بعضى سرگشـاده باشـد و تا مقدور باشـد، در سـرباز نماز كنند و چون هوا بسيـار سـرد 
شـود، در مسـقف نمـاز كننـد. ولـكين چـون اليوم كه حضرت ظاهر نيسـت، حضـرات ائمه معصومـين ـ صلـوات الله عليهم ـ ما 
را رخصـت داده‌انـد، بهتـر آن اسـت ـكه بـه آن رخصـت نمـاز كنـيم تا حضـرت صاحب الامـر ظاهر شـود و بعد از ظهـور هر چه 

فرماينـد متابعـت كنيم؛ و الله تعالىـ يعلم«؛ لوامع صاحبقرانىـ، ج‌3،‌ ص‌254. 
1 . »و قـد سـلف انّ النبـيّ ظـلّ مسـجده و لعـلّ المراد بـه تظليل جميع المسـجد، أو تظلـيل خاص، أو في بعـض البلدان، 

و الا فالحاجـه ماسّـه إلىـ التظليل لدفـع الحرّ و القرّ«؛ ‌الذکـری، ج‌3،‌ ص‌124. 
2 . ر.ک: لغت‌نامه دهخدا، واژه »کنگره«. 

3 . سنن ابن ماجه، ج‌1،‌ ص‌244، ح‌740 عن ابن عباس؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌667، ح‌20823. 
4 . السنن الكبرى، ج‌2،‌ ص‌616، ح‌4301 عن أنس؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌657، ح‌20771. 
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نداشـته‌اند: »مـا امِرتُ بتَِشييـدِ المَسـاجِدِ«1؛ به برافراشـته سـاختن مسـجدها، فرمان 
داده نشـده‏ام. 

مطابـق بـا روایتی دیگـر، پیامبر خواسـتار تفاوت نهـادن میان مسـاجد و خانه‌های 
شـهر شـده‌اند؛ مسـاجد را سـاده، بـدون تشـریفات و متفـاوت بـا دیگـر بناهـای شـهر 

خواسـته‌اند. متـن روایـت چنین اسـت:
فَه2ً؛ مسـجدهايتان را بك‏ىنگره و شـهرهایتان  ابنوا مَسـاجِدَكُم جُمّا وَ ابنوا مَدائنَِكُم مُشَـرَّ

)خانه‏هاي‌تـان( را كنگره‏دار بسـازيد. 
گفتنـی اسـت، سـید رضـی ایـن روایـت را بـه گونـه‌ای مشـابه نقـل کـرده و آن را بـه 
گونـه‌ای شـرح کرده اسـت که معنایش بـه آنچه آوردیم نزدیک اسـت: »عنـه: ابنُوا 

المَسـاجِدَ وَ اتَّخِذوهـا جُمّـا«3؛ مسـجدها را بسـازيد و آن‌هـا را بك‏ىنگـره قـرار دهيد. 
تقبیح این کار و همانند دانسـتن آن با کار مسـیحیان در سـاخت کلیسـا، در روزگار امام 

علـی نیز به چشـم می‌آیـد. در روایتـی از امام باقر‌ چنیـن می‌خوانیم: 
هُ بيعَـهٌ، إنَّ المَسـاجِدَ تبُنىـ  ّـَ إنَّ عَليِّـا‌ رَأى مَسـجِدا باِلكوفَـهِ قَـد شُـرِّفَ، فَقـالَ: كَأنَ
ف4ُ؛ عل‌ىـ در كوفـه، مسـجدى كنگره‏دار مشـاهده كرد. فرمـود: »گويا  جُمّـا لا تشَُـرَّ

كليساسـت! همانـا مسـاجد، بـدون كنگره سـاخته م‏ىشـوند.«
ایـن روایـت، برخـوردی را از سـوی امـام علی نقـل نمی‌کند و تنها نکوهش و ارشـاد 
ایشـان را بازگـو می‌نمایـد. در روایـت زیر امـا، امام باقر سـخن از انهـدام کنگره‌های 
مسـاجد کنگـره‌دار سـخن گفته اسـت؛ امری کـه مانند بسـیاری دیگر از امـور، مختص 
روزگاری اسـت کـه اسلام راسـتین بـا سـادگی هر چـه تمام‌تر و بـدون هیـچ پیرایه‌ای 
رخ می‌نمایـد و قائـم آل محمـد عدالـت را در سرتاسـر جهـان می‌گسـتراند. به امید 

آن روز، حدیـث زیـر را بازخوانـی می‌کنیم: 
الإمـام الباقـر‌: إذا قـامَ القائـِم‌ُ سـارَ إلىَ الكوفَـهِ فَهَدَمَ بهِـا أربعََهَ مَسـاجِدَ، فَلمَ يبَقَ 

1 . سـنن أبـي داود، ج‌1،‌ ص‌122، ح‌448؛ السـنن الكبـرى، ج‌2،‌ ص‌615، ح‌4298؛ المصنّـف )عبـد الـرزّاق(، ج‌3،‌ ص‌152، 
ح‌5127؛ حلـيه الأولـياء، ج‌7،‌ ص‌313 كلّهـا عـن ابـن عبـاس؛ كنـز العمّـال، ج‌7،‌ ص‌668، ح‌20827. 

2 . كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌656، ح‌20769 نقلًا عن المصنّف لابن أبي شيبه عن ابن عباس. 
3 . المجازات النبويهّ،‌ ص‌105، ح‌66؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌657، ح‌20770. 

4 . تهذيب الأحكام، ج‌3،‌ ص‌253، ح‌697؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج‌1،‌ ص‌236، ح‌708؛ بحار الأنوار، ج‌83، ص‌352، ح‌5. 
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مَسـجِدٌ عَلىـ وَجـهِ الأرَضِ لـَهُ شُـرَفٌ إلّ هَدَمَهـا و جَعَلهَا جَمّـاء1َ؛ زمانى ـكه قائم‌ به 
پـا خـيزد، بـه كوفه رفتـه، چهار مسـجد را در آن ويران خواهد سـاخت. پـس كنگره هر 

مسـجدى را ـكه داراى آن باشـد، وـيران ـكرده، آن را بدون كنگـره خواهد كرد. 

ساختِ جان‌پناه««
در روزگار پیامبـر اکـرم و نیز خلفای پـس از او، امام جماعت مانند مأمومان خویش 
در عرصـه مسـجد می‌ایسـتاده و هیـچ حفاظ و جان‌پناهی نداشـته اسـت. مطابق برخی 
اسـناد تاریخی، نخسـتین کسـی که این شـیوه متـداول را دگرگون کرد، معاویـه بود. او 
در سـال 44 هجـری قمـری پـس از تسـلط غاصبانه بر شـام و عراق و سرتاسـر مملکت 
اسلامی، فرمـان داد تـا برایش جان‌پناهی بسـازند تـا او را هنگام امامت جماعت، از سـه 
طـرف حفاظـت کنـد و تیری به سـویش پرتاب نشـود و شمشـیری به سـوی وی حواله 
نگـردد.2 بـه احتمـال فـراوان، وی محافظـان و خـواص خـود را نیز در صف اول و پشـت 
سـر خـود جـای مـی‌داده تـا از هیـچ سـو در خطـر قـرار نگیـرد. پـس از وی نیـز دیگر 
جبـاران، مسـتکبران و گردن‌فـرازان تاریـخ در هـر جا که مسـجدی سـاختند، مقصوره 
یـا همـان جان‌پناهـی بـرای خـود بنـا نهادند تا بـه خیال خـام خـود، به هنـگام امامت 

جماعـت نیـز از تـرور و سـوء قصد مظلومـانِ جان‌ به ‌‌لب‌ رسـیده ایمـن بمانند. 
پیشـوایان شـیعه ایـن کار را تأیید نکردنـد و آن را بدعـت خواندند. بر پایـه روایتی، امام 
باقـر نمـاز کسـانی را کـه بـه چنیـن امـام جماعت‌هـای سـتم‌کاری اقتـدا می‌کنند، 

دانسـته‌‌اند: باطل 
الإمـام الباقـر‌: هـذِهِ المَقاصـيرُ لـَم يكَُـن فـي زَمـانِ أحَـدٍ مِـنَ النّـاسِ، و إنَّمـا أحدَثهََا 
الجَبّـارونَ، ليَسَـت لمَِـن صَلىـ خَلفَهـا مُقتَدِيا بصَِلاهِ مَن فيها صَلاه3ٌ؛ اـين مقصوره‏ها در 
زمـان هـيچ كي از خلفاى پيشيـن وجود نداشـت. ستم‏پيشـگان، آن را پدـيد آوردند. نمازِ 
كسىـ كه در پشـت آن به امام جماعتِ ايسـتاده در درون آن، اقتدا كند، صحيح نيسـت. 

1 . الإرشاد، ج‌2،‌ ص‌385؛ الغيبه )طوسي(،‌ ص‌475، ح‌498؛ بحار الأنوار، ج‌52، ص‌339، ح‌84. 
ـنَهِ ]سَـنَهِ 44 ه‏ـ[ عَمِلَ مُعاوِيهَُ المَقصورَهَ فيِ المَسـجِدِ«؛ و در اين سـال، معاويه، مقصوره در مسـجد سـاخت؛  2 . »في هذِهِ السَّ

تاريخ اليعقوبي، ج‌2،‌ ص‌223. و نیز ر.ك: الأوائل )عسكـرى(، ج‌1،‌ ص‌325. 
3 . الكافـي، ج‌3،‌ ص‌385، ح‌4؛ تهذـيب الأحكـام، ج‌3،‌ ص‌52، ح‌182 كلاهمـا عـن زراره؛ كتـاب مـن لا يحضـره الفقـيه، ج‌1،‌ 

ص‌386، ح‌1144. 
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از ایـن رو، در روایتـی از امـام حسـن عسـکری ‌ـ‌ پـدر بزرگـوار امـام زمـان ‌ـ‌ نقل 
شـده اسـت که چـون قائـم آل محمدقیـام کنـد، این‌جان‌پناه‌هـا را خـراب می‌کند. 
ایشـان نیـز علـت ویـران کـردن آن‌ها را بدعت بودنشـان دانسـته اسـت. متـن روایت به 

تنهایی گویاسـت:
الغيبـه للطوسـي عـن داود بن قاسـم الجعفـري: كُنتُ عِندَ أبـي محمد‌ فَقـالَ: إذا قامَ 
القائـِمُ يهَـدِمُ المَنـارَ وَ المَقاصـيرَ الَّتي فيِ المَسـاجِدِ. فَقُلـتُ في نفَسـي: لِيَِّ مَعنىً هذا؟ 
ـه1ٌ؛ نزد امام  فَأقَبَـلَ عَلـَيَّ فَقـالَ: مَعنى هـذا انها مُحدَثـَهٌ مُبتَدَعَهٌ، لمَ يبَنِهـا نبَِيٌّ و لا حُجَّ
عسكـر‌ى بـودم ـكه فرمود: »هـرگاه قائم‌ قـيام كنـد، مناره‏هـا و مقصوره‏هاىي را 
ـكه در مسـاجد اسـت، منهـدم خواهد ـكرد.« با خود گفتـم: اين كار چه معناىـي دارد؟ 
امـام‌ رو بـه مـن ـكرد و فرمـود: »معنايش آن اسـت كه آن‌هـا بدعـتِ در دينند؛ چه 

اينـك‌ه هـيچ پيامبـر و حجّـت خداىي به سـاخت آن‌هـا اقدام نكرده اسـت.«
ایـن شـکلِ بنـا، بعدهـا بـا انـدک تغییر بـه عنـوان »محـراب« بـه کار رفت و هـدف از 
سـاخت آن نیـز تغییـر کرد. محراب بیشـتر بـه کار جهت‌یابـی و آگاهی از قبله مسـجد 
آمـد و اکنـون واردشـوندگان به مسـجد از دیدن محراب مسـجد، قبله را آسـان و راحت 
تشـخیص می‌دهنـد. محـراب هم‌چنیـن هـر تـازه‌واردی را زود و دقیق از امـام جماعت 

نیـز آگاه می‌کنـد؛ امـری کـه هم‌چنـان کاربـرد دارد، هرچند ضـرورت ندارد. 

ساختن محراب««
در برخـی متـون حدیثـی، سـخن از در هـم شکسـتن محـراب مسـجد بـه وسـیله 

امیر‌مؤمنـان علـی آمـده و بـه متـن زیـر اسـتناد شـده اسـت:
هُ ]عَليِّـا‌‏[ كانَ يكَسِـرُ المَحارـيبَ إذا رَآها فـِي المَسـاجِدِ، و يقَولُ:  ّـَ الإمـام الباقر‌:إن
َّهـا مَذابـِحُ اليَهـود2ِ؛ عل‌ىـ محراب‌هاىـي را ـكه در مسـاجد م‏ىدـيد، در هـم  كَأنَ
م‏ىشكسـت و م‏ىفرمـود: »آن‌هـا همچون محل‏هاىي اسـت كه يهودـيان در آن، قربانى 

مك‏ىننـد.«

1 . الغيبه )طوسي(،‌ ص‌206، ح‌175؛ كشف الغمّه، ج‌3،‌ ص‌208؛ بحار الأنوار، ج‌83، ص‌376، ح‌44. 
2 . تهذـيب الأحكـام، ج‌3،‌ ص‌253، ح‌696؛ علـل الشـرائع،‌ ص‌320، ح‌1 كلاهمـا عـن طلحـه بـن زـيد عن الإمـام الصادق‌؛ 

كتـاب مـن لا يحضـره الفقـيه، ج‌1،‌ ص‌236، ح‌707؛ بحـار الأنـوار، ج‌83، ص‌352، ح‌5. 
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برخـی شـارحان حدیـث، ماننـد علامـه محمدتقـی مجلسـی1 و برخـی فقیهـان مانند 
محمدباقـر وحیـد بهبهانـی2 این حدیث را پذیرفتـه و آن را ناظر به آنچـه اکنون محراب 
گفتـه می‌شـود، دانسـته‌اند. در این صورت ایـن حدیث در دنباله دو حدیث پیشـین قرار 
می‌گیـرد و ناظـر به سـاختن جان‌پناه در مسـجد اسـت؛ ایـن در حالی اسـت که حدیث 
می‌توانـد ناظـر بـه معنـای کهـن و قدیم‌تـرِ محراب باشـد. بر پایـه برخـی پژوهش‌های 
زبان‌شناسـانه، »محـراب« می‌توانـد معـرّب »مهرابه« و با اسـتناد بـه چگونگی نگارش 
آن، مرکـب از دو جـزء »مهـر« + پسـوند »آبـه« باشـد. پسـوند مزبور، نشـان‌گر مکان 
اسـت و در کلماتـی ماننـد »سـردابه« و »گرمابـه« نیـز بـه کار رفتـه اسـت. از این رو 
محتمـل اسـت کـه مهرابـه نشـانه‌ای از آیین‌های »مهرپرسـتی«3 باشـد که تـا روزگار 
اسلام باقـی مانـده و بعدها چون به کار مسـلمانان برای نشـان دادن قبلـه می‌آمده، آن 
را در معماری مسـجد به کار برده باشـند. مهرابه‌ها در آیین مهرپرسـتی، محل برگزاری 
آیین‌هـای مربـوط بـه »مهر« یا »میتـرا« بوده‌اند. میتـرا )یا میثره( یکـی از کهن‌‌ترین 

1 . »و كان علىّـ صلـوات الله علـيه اذا رأى المحارـيب فىـ المسـاجد كسـرها و يقول كانهّا مذابح اليهود؛ و منقول اسـت به سـند 
موثـق ـكه حضـرت اميرالمؤمنـين ـ صلـوات الله علـيه ـ چـون م‌ىديدنـد محراب‌هـاى داخلـه در مسـجد را ـيا داخلـه در بنا را 
خـراب مك‌ىردنـد و م‌ىفرمودنـد ـكه بـه مذابـح يهـودان م‌ىمانـد ـكه قربـان مك‌ىننـد در آن. بـدان ـكه از جملـه بدعت‌هـاى 
عثمـان اـين بـود ـكه مقصـوره از جهت خود سـاخت داخل مسـجد كه خود در آن‌جا بايسـتد و ممتاز باشـد از ديگـران و واليان 
عثمـان نـيز در بلاد اسلام از جهـت خـود سـاختند و حضـرت اميرالمؤمنـين ـ صلـوات الله علـيه ـ در زمان خلافـت ظاهرى، 
بدعت‌هـاى عثمـان را برطـرف م‌ىنمودنـد و بدعت‌هـاى ابوبـكر و عمر را نم‌ىتوانسـتند بر‌طـرف كردن. حاصل آنك‌ه، دو قسـم 
محـراب سـاختند؛ ىـكي داخـل در بنـا و آن را مشكـل بـود خراب ـكردن، مگر به خـراب كردن ديوار و مفسـده پر نداشـت، زيرا 
ـكه اگـر امـام در آن‌جـا رود و اگـر دو طـرفِ صـف امـام را نـه بينند، ولـكين م‌ىبينند كسـانى را كه امـام را م‌ىبيننـد و اما آنك‌ه 
داخـل مسـجد بـود، قرـيب بـه دو صـف در دسـت راسـت و چپ م‌ىايسـتادند كه نـه امـام را م‌ىديدند و نـه كسىـ را م‌ىديدند 
ـكه امـام را ببينـد. از اـين جهـت خـراب م‌ىفرمودنـد و دليلىـ كه عـوام فهمنـد، م‌ىفرمودند كه شـبيه بـه مذبح يهود اسـت و 

حضـرت رسـول خـدا فرموده‌اند ـكه مخالفت كنـيد يهـودان را«؛ لوامع قدسـیه، ج‌3،‌ ص‌254. 
2 . »الظاهـر مـن لفـظ »الكسـر« ـكون المراد المحارـيب الداخله في المسـجد، و الظاهر أنهّـا التي أحدثها الجبّـارون من الأئمه، 
لقيامهـم فيهـا حـال إمامتهـم خوفـا مـن القتل، كمـا صـدر بالثانـي، أو لتجبّرهم و تكبّرهـم، كما يظهـر من الأخبـار«؛ مصابيح 

الظلام في شـرح مفاتيح الشـرائع، ج‌6، ص‌114. 
3 . آییـن مِهـر علاوه بـر گسـترش در ایـران، در غـرب و به‌ویـژه در سـرزمین‌های امپراتوری رومِ باسـتان پیش از مسـیحیت و 
در اوایـل ظهـور مسـیح، رواج داشـته و بـه همیـن دلیل مهرابه‌ها، مجسـمه‌ها و نقش‌برجسـته‌های متعـددی از میتـرا در اروپا 
وجـود دارنـد. بیشـتر نیایش‌گاه‌هـای میتـرا در اروپـا نیـز سـردابه‌های غارمانندی اسـت کـه نقش برجسـته میتـرا در تاقچه یا 
مهرابـه انتهایـی آن قـرار داشـته اسـت. دلیـل ایـن امر آن اسـت کـه بنا بر اسـطوره‌ها، مهر یـا میترا در غـار به دنیا آمده اسـت و 
مهرابـه بـا سـقف قوس‌دارش بـه نوعـی تداعی‌کننده محل تولد اوسـت. در برخـی‌ مهرابه‌هـای میترایی، در اطـراف فرورفتگی 
دیـوار، آتشـدان‌‌هایی نیـز قـرار داشـته اسـت. در ایـران برخی مکان‌ها را منسـوب به مهـر یا میتـرا می‌دانند، ولـی در این جاها، 
نقش‌برجسـته، تندیـس،‌ یـا نقاشـی از مهـر در حـال قربانی کـردن وجود نـدارد، در حالی که به طـور کلـی در مهرابه‌های آیین 
میتـرا و به‌ویـژه در نمونه‌هـای موجـود در هنـد یـا اروپا، از تصاویر میتـرا یا نقش‌برجسـته‌های او در حال قربانی کردن اسـتفاده 
می‌شـده اسـت. گفتنـی اسـت، در مهراب‌هـای اسلامی تزیینـات بـر پایه نقـوش انتزاعی، هندسـی و اسـلیمی و یـا طرح‌های 

گیاهـی قـرار گرفته‌انـد. هم‌چنیـن آیـات مقـدس نیز بـر حاشـیه برخی مهراب‌ها نقش بسـته اسـت. 
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اسـطوره‌های ایرانـی و هنـدی اسـت. او نمـاد خورشـید و گرمـا و مهر و دوسـتی ا‌سـت 
و بـا قربانـی کـردن گاو مقـدس و ریختـن خـون آن، زمین و گیاهـان را بارور می‌سـازد. 
در کلیسـاهای مسـیحی نیـز شـکل معمـاری مهراب وجـود دارد که بسـیار وسـیع‌تر از 
محـراب‌ مسـجد اسـت و بـه خلاف آن، نـه پایین‌تر و نه هم‌سـطح مسـجد اسـت، بلکه 
 »Altar« نسـبت به سـطح اصلی کلیسـا مرتفع‌تر و بالاتر اسـت. به مهراب‌های کلیسـا
یـا »مذبـح« هـم گفته می‌شـود. در آیین یهودیت نیـز، اعتقاد بر آن اسـت که در معبد 
اول اورشـلیم، جایـی کـه خیمه حضرت موسـی‌ قـرار گرفته بـود، مقدس‌‌ترین محل 
معبـد بـه شـمار می‌رفته اسـت. از ایـن رو، پس از آن و در بازسـازی‌های بعـدی، همواره 
محلـی محصـور و محفـوظ را بـه آن اختصـاص داده‌انـد و نیایـش در برابـر آن صـورت 

اسـت.  می‌گرفته 
حـال بـا توجـه به شـباهت احتمالـی محراب‌هـای ساخته‌شـده در برخی مسـاجد صدر 
اسلام بـا مهرابه‌هـای دیگر ادیـان، و با عنایت به سـنت قربانی کـردن در چنین مکانی، 
حدیـث فـوق بـا صراحـت می‌گویـد که امـام علی بدیـن امر راضـی نبـوده و آن‌ها را 

ویران کرده اسـت. 
شـایان ذکر اسـت، مفسـران متعـددی »محـراب« را کلمـه‌ای عربی از مـاده »حرب« 
دانسـته و بـه معنـای آوردگاه مؤمن با شـیطان و نفـس امّاره، یا جای بلنـد، مرتفع و والا 
قلمـداد کرده‌انـد.1 در هـر صورت، امروزه در کلیسـا و کنیسـه قربانی نمی‌کنند و شـاید 
شـکل محراب‌هـای امروزین هـم برای افـراد معمولـی، تداعی‌کننده مهرابه نباشـد. این 
نکتـه بـه مـا کمـک می‌کند کـه جلوگیـری از بنای محـراب یا ویـران سـاختن آن را در 

روزگار کنونی واجب نشـمریم. 

1 . »المحـراب، مقـام الامـام مـن المسـجد و أصلـه أكرم موضع فـي المجلس و أشـرفه«؛ التبیـان، ج‌2،‌ ص‌447. »و المحراب، 
مقـام الإمـام مـن المسـجد، و أصلـه أـكرم موضـع فـي المجلس و أشـرفه. و قـال الزجـاج: هو المكـان العالـي الشـريف، و يقال 
للمسـجد أيضـا، محـراب و منـه: ما يشـاء مـن محاريب أي: مسـاجد. و قيل: إنه أخـذ من الحرب لأنـه يحارب فيها الشيـطان«؛ 
مجمـع البیـان، ج‌2،‌ ص‌283؛ »و قـيل: إنـه بنى لهـا زكرياء محرابا في المسـجد، أي: غرفـه تصعد إليها بسـلم، و قيل: المحراب 
أشـرف المجالـس و مقدمهـا، كأنهـا وضعت في أشـرف موضع من بـيت المقدس، و قيل: كانت مسـاجدهم تسـمى محاريب«؛ 

جوامـع الجامع، ج‌1،‌ ص‌282. 
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ساخت مناره‌‌های بلند««
»منـاره« اسـم مـکان از مـاده »نـور« و در اصـل لغت به معنای نشـانه‌ای اسـت که در 
راه‌هـا برپـا می‌کرده‌انـد تـا وجـود منزلگاهـی یـا حـدّ و مـرز جایـی را اعلام کننـد.1 به 
احتمـال، در مناره‌‌هـا، گاه بـا آتـش افروختن در تاریکی شـب، نور و در روزهـا دود پدید 
می‌آوردنـد تـا مسـافران را از منزلـگاه و یـا مدافعـان شـهر و قلعـه را از هجـوم دشـمن 
باخبـر سـازند.2 منـاره در روزگار پیامبـر اکـرم وجود نداشـته و مطابـق روایت علی 
 در روزگار پیامبر اکرم ،بـن جعفـر از بـرادر بزرگوارشـان امام موسـی بـن جعفـر

روی زمیـن اذان می‌گفتنـد:
علـيّ بن جعفر: سَـألَتُ أباَ الحَسَـن‌ِ عَنِ الأذَانِ فيِ المَنارَهِ، أسُـنَّهٌ هُوَ؟ فَقـالَ: إنَّما كانَ 
ِ فـِي الأرَضِ و لـَم تكَُن يوَمَئِذٍ مَنارَه3ٌ؛ على بن جعفر‌: از ابوالحسـن‌‏4  نُ للِنَّبِـيّ يـُؤَذَّ
 درباره اذان گفتن بر مناره پرسيـدم كه: آيا اين، سـنت اسـت؟ فرمود: »براى پيامبر

در روى زمين، اذان گفته م‏ىشـد و آن روزها مناره‏اى وجود نداشـت.«
ایـن روایـت، منـاره سـاختن را سـنت و مسـتحب نمی‌دانـد، امـا آن را بدعت و ناپسـند 
نیـز نمی‌شـمرد. افـزون بر ایـن، روایتی طولانی در دسـت اسـت که نشـان‌دهنده وجود 
منـاره در روزگار امیر‌مؤمنـان اسـت. در ایـن روایـت، هیـچ نکوهش و ردعـی درباره 
وجـود منـاره از سـوی امـام علـی نقل نشـده و ایشـان تنها به تفسـیر و تأویـل اذان 
پرداخته‌انـد.5 از ایـن رو، می‌تـوان ماننـد برخـی فقیهـان، مناره سـاختن را جایـز و بلکه 
مسـتحب دانسـت و یـا بـا توجـه بـه حدیث پیـش رو، تنهـا سـاختن مناره‌هـای بلند را 

1 . ر.ک: لسان العرب، ماده »نور«؛ لغت‌نامه دهخدا. 
2 . »منـاره« در عربسـتان پیـش از اسلام، بـه جـای بلنـدی اطلاق ‌می‌شـد كه از فـراز آن بـا برافروختـن آتش و ایجـاد دود، 
علامـت ‌می‌دادنـد. افـزون بـر ایـن، برج‌های اسـتوانه‌ای متصـل به قلعه‌های اسلامی واقـع در بخش‌هایـی از سـاحل آفریقای 

شـمالی مثـل تونـس ـكه بـه عنـوان چراغ‌خانـه و محـل دیده‌بانی مـورد اسـتفاده بـود نیز »منـاره« نامیده ‌می‌شـد. 
3 . تهذيب الأحكام، ج‌2،‌ ص‌284، ح‌1134؛ مسائل عليّ بن جعفر،‌ ص‌233، ح‌542. 

4 . مقصود، امام كاظم يا امام رضا است. 
نُ المَنارَهَ  5 . »معانـي الأخبـار بإسـناده عـن الحسيـن بـن علـيّ بن أبـي طالـب‌: كُنّا جُلوسـاً فـِي المَسـجِدِ إذ صَعِـدَ المُـؤَذِّ
نُ قـالَ: أتدَرونَ  فَقـالَ: »الله أكبَـرُ الله أكبَـرُ«، فَبَ‏ىـك أمـيرُ المُؤمِنـينَ عَلـِيُّ بنُ أبـي طالب‌ٍِ و بكََينـا لبُِكائـِهِ، فَلمَّا فَـرَغَ المُؤَذِّ
نُ؟ قُلنـا: الله و رَسـولهُُ و وَصِيُّـهُ أعلـَمُ! قـالَ: لوَ تعَلمَـونَ ما يقَـولُ لضََحِكتُم قَليلاً و لبََكَيتُـم كَثـيراً! فَلقَِولهِِ: »الله  مـا يقَـولُ المُـؤَذِّ
أكبَـرُ« مَعـانٍ كَثـيرَهٌ...«؛ امـام حسيـن‌: مـا در مسـجد نشسـته بودـيم كه مـؤذن از مناره بالا رفـت و گفـت: »الله أكبر، الله 
أكبـر.« اميرمؤمنـان عل‌ىـ گريسـت و مـا هـم از گريه او گريسـتيم. چون اذان تمام شـد، فرمـود: »آيا م‏ىدانـيد مؤذن، چه 
م‏ىگوـيد؟« گفتـيم: خـدا، پيامبـر و وصيّـش بهتـر م‏ىداننـد. فرمـود: »اگـر م‏ىدانسـتيد چـه م‏ىگوـيد، ـكم م‏ىخنديديد و 

فـراوان م‏ىگريسـتيد، چراـكه "الله أكبـر" معانى فراوانىـ دارد... .«
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ناپسـند و نکوهیـده خواند1:
الإمـام الصـادق عـن آبائـه: إنَّ عَليِّا‌ً مَـرَّ عَل‏ى مَنـارَهٍ طَويلهٍَ فَأَمَـرَ بهَِدمِها، ثـُمَّ قالَ: 
 عل‌ى :‌لا ترُفَـعُ المَنـارَهُ إلّمَـعَ سَـطحِ المَسـجِد2ِ؛ امام صـادق‌‏ ‌ـ به نقـل از پدرانش
از كنـار منـاره بلندى گذشـت. فرمـان داد كه آن را خراب كنند. سـپس فرمـود: »مناره 

را نباـيد از بام مسـجد بالاتـر برُد.«
برخـی محدثـان و فقیهـان، دلیـلِ این امر را مشـرف شـدن مـؤذن بر خانه‌هـای اطراف 
دانسـته‌اند کـه گاه کار را بـه آزار مؤمـن و حرمـت چنین کاری می‌کشـاند. قاضی نعمان 
مصـری، مؤلـف کتـاب حدیثـی ـ فقهی دعائم الاسلام، ذیـل این حدیث چنین نوشـته 

است:
و هـذا‌ ‌ـ و الله أعلـم‌ ‌ـ فـي ‏المئذنـه إذا كانـت تكشـف دور الناس و يرى منهـا ما فيها من 
رقـي إليهـا، فهـذا ضـرر للنـاس و كشـف لحُِرَمِهِـم و لا يجـوز ذلكـ3؛ اين ‌ـ‌ و خـدا بهتر 
م‏ىدانـد ‌ـ‌ دربـاره مأذنـه‏اى اسـت ـكه مُشـرف به خانه‏هـاى مردم باشـد و اگر كسىـ از 
آن بـالا رود، داخـل خانه‏هـاى آن‌هـا را م‏ىبينـد. اـين، زـيان رسـاندن بـه مـردم و ديده 

شـدن محـارم آن‌هاسـت و چنـين چيزى جايز نيسـت. 
محمدباقر وحید بهبهانی، فقیه و اصولی مشـهور شـیعه نیز همانند این سـخن را آورده 

است.4
بـر پایـه حدیـث و با اسـتناد به عملِ قاطـع امام علی می‌تـوان احتمال قـوی داد که 
دلیـل ویـران کـردن مناره‌هـا در روزگار قیـام مهدوی نیـز همین بلنـدی و مرتفع بودن 
مناره‌هـا باشـد. البتـه اگـر مشـرف شـدن مـؤذن بـر خانه‌هـا در وضعیت فعلی مسـاجد 
و مناره‌هـا صـدق نکنـد، نمی‌تـوان بـه کراهت سـاخت مناره‌هـای مرتفع، حکـم قطعی 
کـرد. در روزگار کنونـی، مـؤذن بـر بـالای منـاره نمـی‌رود و آپارتمان‌هـای گاه بلندتر از 
مسـاجد و مناره‌هـا گـرد آن‌هـا را فـرا گرفته‌اند. بـه طور کلـی، اکنون از مناره‌‌هـا تنها به 
عنوان نماد و نشـانی برای راهنمایی مسـلمانان به سـوی مسـجد اسـتفاده می‌شـود. در 

1 . ر.ک: جامع المقاصد، ج‌2،‌ ص‌145؛ جواهر الکلام، ج‌14 ص8؛ عروه الوثقی، فی المساجد و احکامها. 
2 . تهذيب الأحكام، ج‌3،‌ ص‌256، ح‌710 عن السكوني؛ بحار الأنوار، ج‌84، ص‌162، ح‌67. 

3 . دعائم الاسلام، ج‌1،‌ ص‌147. و نیز ر.ک: جامع المقاصد، ج‌2،‌ ص‌145؛ جواهر الکلام، ج‌14، ص‌80. 
ه المنـع لئلاَّ يشـرف المؤذّن علىـ الجيران. و القائل بالتحريم هو الشيـخ فـي »النهايه«. و أمّا عـدم تعليتها، فلعلَّه  4 . »لعـلّ علّـَ

لمـا ذكر«؛ مصابيح الظلام في شـرح مفاتيح الشـرائع، ج‌6،‌ ص‌114. 
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هـر صـورت، حدیـث زیـر به ویران کـردن مناره‌ها از سـوی امـام مهدی‌ اشـاره دارد. 
گفتنی اسـت، فقیه بزرگ شـیعی محمدحسـن نجفی، ایـن روایت را ناظر بـه مناره‌های 

بلندتر از بام مسـجد دانسـته است5: 
داود بـن قاسـم الجعفـري: كُنـتُ عِنـدَ أبـي محمـد‌ فَقـالَ: إذا قـامَ القائـِم‌ُ يهَدِمُ 
 المَنـارَ وَ المَقاصـيرَ الَّتـي فيِ المَسـاجِد6ِ؛ داوود بن قاسـم جعفر‌ى: نزد امام عسكـر‌ى
بـودم. فرمـود: »هـر گاه قائم‌ ظهـور كند، مناره‏هـا و مقصوره‏ها‏ى7 مسـاجد را از بين 

م‏ىبـرد.« 
ممکـن اسـت ایـن روایـت را عـام و شـامل همـه مناره‌هـا، حتـی مناره‌هـای کوتـاه نیز 
بدانیـم، زیـرا منـاره جایی مقدس و منتسـب به دین نیسـت، بلکه تنها نمـادی معماری 
اسـت کـه در گذشـته، جایـی بـرای اذان‌گویـی بـود و اکنـون نشـان‌گر و نمایان‌گـرِ 
وجـود مکانـی مقـدس مانند مسـجد یا مرقد شـخص شـریفی در آبادی یا شـهر اسـت. 
بـه سـخن دیگـر، می‌تـوان مهم‌‌تریـن دلیـل وجـود منـاره را در مسـاجد، جایـی بـرای 
اذان‌گویـی دانسـت. اکنـون امـا و بـا توجه به وجـود میکروفن‌هـا و بلندگوهـای قوی در 
مسـاجد می‌تـوان گفت، این نیاز برطرف شـده اسـت، هرچنـد نماد بودن منـاره از میان 
نرفته و مناره هنوز نمایان‌گر و نشـان‌دهنده وجود مسـجد در میان شـهر و روستاسـت. 
شـاید بـه احتمـال قـوی، در روزگار قیـام مهـدوی، نماد بـودن منـاره نیز از میـان برود 
و مسـاجد بـه گونـه دیگـری مشـخص شـوند؛ از ایـن رو، نیـازی در آن روزگار بـه مناره 
نباشـد و سـاختن آن بـه معنای اتلاف میلیون‌ها تومـان دارایی مسـلمانان و یا گونه‌ای 
خودنمایـی و آراسـته کـردن مسـجد باشـد؛ امـری کـه از آن نهی شـده اسـت. می‌توان 

حدیـث زیر را اشـاره بـه آن زمان دانسـت:
رسـول الله: إذا رَأيَتُـمُ المَصاحِـفَ حُلِّيَـت، وَ المَسـاجِدَ زُيِّنَـت، وَ المَنـارَهَ طُوِّلـَت، وَ 
مـانِ أعَزُّ مِـنَ الكِبريتِ  اتُّخِـذَ القُـرآنُ مَزامـيرَ، وَ المَسـاجِدُ طُرُقـا، المُؤمِـنُ فـي ذلكَـ الزَّ
الأحَمَـرِ، أمـا إنَّ مَسـاجِدَهُم مُزَخرَفَـهٌ، و أبدانهَُـم نقَِيَّـهٌ، و قُلوبهَُـم أنتَـن‏ُ مِـنَ الجيفَـه8ِ؛ 

5 . »و لعل المراد الطوال منها إن لم كين هو الظاهر«؛ جواهر الکلام، ج‌14، ص‌80. 
6 . الغيبه )طوسي(،‌ ص‌206، ح‌175؛ الخرائج و الجرائح، ج‌1،‌ ص‌453، ح‌39؛ بحار الأنوار، ج‌83، ص‌376، ح‌44. 

7 . »مقصـوره«، همـان جان‌‌پنـاه و اتاقىـك اسـت ـكه بـراى محافظـت از شـخص، سـاخته م‏ىشـود. نخسـتین كسىـ ـكه در 
مسـجد مقصـوره سـاخت، معاويه بـود؛ ر.ك: الأوائـل )عسكـرى(، ج‌1،‌ ص‌325.

8 . روضه الواعظين،‌ ص‌370. 
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هـرگاه ديدـيد ـكه قرآن‏هـا جامـه‏اى زيبـا بـر تـن كرده‏انـد، مسـاجد زينـت يافته‏انـد، 
مناره‏هـا قـد برافراشـته‏اند، قـرآن بـا سـاز و آواز خوانـده م‏ىشـود و مسـجدها گـذرگاه 
قـرار گرفته‏انـد، مؤمـن در آن روزگار از گوگـرد سـرخ، كمياب‏تـر خواهـد بـود. آرى، 
مساجدشـان آذين‏بنـدى و جسمشـان پاـيكزه، امـا دل‌هايشـان از مُـردار، بدبوتر اسـت‏. 
افزون بر این، نسـاختن و نبود مناره، شـکل مسـجد را به مسـجد نبویِ سـاخته دسـتان 
 شـبیه‌تر و نزدیک‌تـر می‌کند. گفته شـد که برای پیامبـر اکرم مبـارک پیامبـر
در روی زمیـن اذان گفتـه می‌شـد. روایت دیگری نیز در دسـت اسـت کـه فرمان پیامبر 
بـه اذان‌گویـی بلال را نقـل می‌کنـد. در ایـن روایـت، پیامبر اکـرم بلال را تشـویق 
می‌کنـد کـه بـرای گفتـن اذان بـه بـالای دیوار بـرود. ایـن روایت نیـز دلیلی بـر نبودن 
منـاره در عهـد نبوی اسـت، هرچند به اسـتحباب اذان‌گویـی از فراز جایی مرتفع اشـاره 

دارد. بخـش مربـوط از متن حدیـث را می‌آوریم:
 ُقَامَهً، فَكَـان‏َ يقَُول قَالَ: كَانَ طُولُ حَائطِِ مَسْـجِدِ رَسُـولِ الله ،الامـام الصـادق‌
لبِِلالٍ إذا دَخَـلَ الوَقـتُ‌: ـيا بلِالُ، اعـل‏ُ فَـوق‏َ الجِـدارِ وَ ارفَـع صَوتكَـ بـِالأذَانِ، فَـإنَِّ الله 
ـماء1ِ؛ ارتفاع دیوار مسـجد نبوی به انـدازه قامت  لَ بـِالأذَانِ ريحـاً ترَفَعُـهُ إلىـ السَّ قَـد وَكَّ
انسـان بـود. پیامبـر اکرم هر گاه وقت نماز م‏ىشـد، بـه بلال می‌فرمـود‌: »اى بلال! 
بـالاى دـيوار بـرو و صداـيت را به اذان بلند كن، زـيرا خداوند بادى را براى اذان گماشـته 

اسـت كه آن را به آسـمان فـراز برد.«
شـاید علـت آن‌که هنـوز در برخی مناطق اسلامی از سـاختن مناره اجتنـاب میك‌نند، 
همیـن عـدم نیـاز بـه آن باشـد. در برخی مسـاجد، تنها سكّـویی در بام مسـجد در نظر 
گرفته‌انـد ـكه مـؤذن از آن‌جـا اذان می‌گوید. از ایـن رو تأکید می‌کنیم بهتر اسـت مناره 
را بـه تعالیـم و آموزه‌های اسلامی منتسـب ندانیـم، بلکه آن را گونـه‌ای معماری قلمداد 
كنیـم ـكه پیـش از اسلام وجـود داشـته و به مسـلمانان به ارث رسـیده اسـت، اما آنان 

در راسـتای هویت‌بخشـی بـه آیین‌های خـود، از آن اسـتفاده كرده‌اند. 

1 . الكافـي، ج‌3،‌ ص‌307، ح‌31؛ تهذـيب الأحكـام، ج‌2،‌ ص‌58، ح‌206 عـن عبـد الله بـن سـنان عـن الإمـام الصـادق‌؛ بحار 
الأنـوار، ج‌84، ص‌148، ح‌42. 
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مسـجد کـه محلـی مقـدس و مکانـی متعلـق بـه خـدا و خلـق اوسـت، آداب ورود و 
خـروج و حضـوری دارد کـه رعایـت آن‌ها توصیه شـده اسـت. در این فصل، ابتـدا آداب 
سفارش‌شـده هنـگام ورود و سـپس خـروج و آن‌گاه حضـور را کـه در احادیـث نبـوی 
و اهـل بیت‌بـه چشـم می‌آینـد، بررسـی می‌کنیـم. دلیـل تقدیـم آداب خـروج بـر 
حضـور، طـرح بیشـتر آداب خـروج در احادیث ناظر به آداب ورود اسـت. هـر یک از این 

مـوارد را بـر پایـه احادیـث آن شـرح می‌دهیـم. 
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شایسته‌های ورود
ورود بـه مسـجد ماننـد هـر مـکان دیگـری می‌توانـد برخـی آداب ویـژه خود را داشـته 
باشـد. این آداب، برخی بایسـته و شایسـته و برخی نابایسـته و ناشایسـته هسـتند. در 
ابتـدا آن دسـته از آداب ورود را می‌آوریـم کـه بدان‌هـا توصیـه شـده و سـپس آنچـه را 
از آن بازداشـته‌اند، شـرح می‌دهیـم؛ شایسـته‌هایی ماننـد: سـبقت جسـتن در رفتن به 
سـوی مسـجد، اخلاص و دوری از خودنمایـی، طهـارت، پرهیـز از خوردنی‌هـای بدبـو، 
نهـادن کفش‌هـا در بیـرون مسـجد، ذکـر اسـتعاذه، دعـا کـردن، تقدیـم پای راسـت بر 

پـای چـپ، نمـاز تحیـت و رو به قبله نشسـتن. 

سبقت گرفتن ««
مسـجد، بهتریـن و نیکو‌تریـن موضـع زمیـن نزد خدای خالق هسـتی اسـت. ایـن معنا 
اقتضـا می‌کنـد کـه آدمـی خـود را از دیگـر جاها جـدا کنـد، از دیگـران ببرد و خـود را 
بـه سـوی مسـجد بکشـاند؛ کاری کـه بـا گرفتاری‌هـای روزمـره انسـان و وسوسـه‌های 
همیشـگی شـیطان، چندان آسـان نیسـت. از این رو کسـانی که بتوانند از همه تعلقات 
برهند و خود را به مسـجد برسـانند، جزو پیشـی‌گرفتگان یا به تعبیر قرآن »سـابقون« 
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خواهنـد بـود. در راسـتای همیـن نکتـه و بـر پایـه روایـت زیر، پیامبـر اکـرم افراد 
سـبقت‌گیرنده به سـوی مسـجد را از زمره سـابقان و مقربان درگاه الهی دانسـته اسـت:
رُ إلىَ المَسـجِدِ و آخِرُ مَن يخَرُجُ  بـُون1َ: أوَلُ مَن يهَُجِّ ـابقُِونَ * أوُلئِكَـ المُْقَرَّ ـابقُِونَ السَّ السَّ
مِنـه2ُ؛ »پيش‏گامـان ]بـه سـوى طاعت، ـكه‏[ پيش‏گامان ]به سـوى بهشـتند[، همانان، 
مقرّبـان ]درگاه خـدا[ هسـتند«: نخسـتين كسىـ ـكه روانه مسـجد م‏ىشـود و آخرين 

كسىـ ـكه از آن، خـارج م‏ىگردد. 
ایـن افـراد هم‌چنیـن جـزو محبوب‌‌تریـن آدمیان نـزد خدای سـبحان خواهند بـود، اگر 
در بیـرون آمـدن در مسـجد درنـگ کننـد. روایت زیر کـه مؤلفان کتب اربعـه آن را نقل 
کرده‌انـد، ایـن موضـوع را نشـان می‌دهد. روایـت را امام باقر‌ از پیامبـر اکرم نقل 

کرده اسـت:
؟ قالَ:  قـالَ رَسـولُ الله لجَِبرَئـيل‌َ: ـيا جَبرَئيلُ، أيُّ البِقـاع‏ِ أحَبُ‏ إلىَ الله عَـزَّ و جَلَّ
المَسـاجِدُ، و أحَـبُّ أهلهِـا إلىـ الله أوَلهُُـم دُخـولً و آخِرُهُم خُروجا مِنهـا3؛ پيامبر به 
جبرئـيل فرمـود: »اى جبرئـيل! ـكدام مكـان نـزد خداونـد محبوب‏تـر اسـت؟« گفت: 
مسـاجد، و دوست‌داشـتن‏ىترين مسـجديان در پيشـگاه خدا، كسىـ اسـت كه پيش از 

همـه وارد م‏ىشـود و پـس از همـه بـيرون م‏ىرود. 
 شـایان ذکـر اسـت، نقل شـیخ صـدوق از ایـن روایت نشـان می‌دهـد، پیامبـر اکرم
ایـن سـخن را در سـخن بـا عربـی بادیه‌نشـین فرمـوده اسـت.4 ایـن عـرب از قبیله بنی 
عامـر بـه نـزد پیامبر آمـده و دربـاره بهترین و بد‌تریـن جاها سـؤال کرده بـود. از این رو 
می‌تـوان ایـن گونـه گفـت کـه پیامبر در پی پاسـخ به اعرابـی بـوده و از ایـن رو آن را از 
جبرئیـل جویا شـده و سـپس پاسـخِ داده‌شـده را بـه اعرابی بازگفته اسـت. ایـن فرآیند 

اگرچـه حدسـی اسـت، مشـابه دارد و می‌توانـد مضمـون فـوق را تقویت کند. 
پـاداش ایـن افـراد نیـز مشـابه با ایـن عمل نیکـوی ایشـان در دنیاسـت. مطابـق روایت 
زیـر، ایـن افـراد در روز قیامـت، پرچـم به دسـت و پیشـاپیش دیگران به سـوی بهشـت 

1 . واقعه، آیات 10 و 11. 
2 . الفردوس، ج‌2،‌ ص‌348، ح‌3574 عن ابن عباس؛ الدرّ المنثور، ج‌8، ص‌6. 

3 . الكافـي، ج‌3،‌ ص‌489، ح‌14؛ الأمالـي )طوسـي(،‌ ص‌145، ح‌237 كلاهمـا عـن جابـر؛ كتـاب مـن لا يحضـره الفقـيه، ج‌3،‌ 
ص‌199، ح‌3751 عـن الإمـام علـيّ؛ بحـار الأنـوار، ج‌84، ص‌4، ح‌76؛ كنـز العمّـال، ج‌7،‌ ص‌652، ح‌20747. 

4 . ر.ک: كتاب من لا يحضره الفقيه، ج‌3،‌ ص‌199، ح‌3751. 
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روان می‌شـوند:
، طوبىـ لِصَحـابِ الألَوِيـَهِ يـَوم‏َ القِيامَهِ،  : ـيا أبـا ذَرٍّ رسـول الله فـي وَصِيَّتِـهِ لِبَـي ذَرٍّ
يحَمِلونهَـا فَيَسـبِقونَ النّـاسَ إلىـ الجَنَّـهِ، ألا و هُم السّـابقِونَ إلىَ المَسـاجِدِ باِلأسَـحارِ و 
غَيرِهـا1؛ اى ابـوذر! خوشـا بـر پرچـم‌داران روز رسـتاخيز! آن را بـر دوش مكِ‏ىشـند و از 
مـردم به سـوى بهشـت، پيش‏ىـ م‏ىگيرنـد. آگاه باشيـد كه آنـان، پيش‏گامان به سـوى 

مسـجدها در سـحرگاهان و زمان‏هـاى ديگرنـد. 

 اخلاص ««
دوری از خودنمایـی و ریـاکاری، شـرط نخسـتین هر عمل عبادی اسـت. هر عمل بدون 
خلـوص، مـزد و اجـر و ثمـره‌ای نـدارد، زیـرا خداونـد بهترین شـریک اسـت و هر عملی 
را کـه بـرای او و کـس دیگـری انجـام گیـرد، بـه همان شـریک می‌بخشـد و از ایـن رو، 
مـزد آن بایـد از همـان شـریک خـدا گرفته شـود.2 حـال با توجه بـه این نکتـه می‌توان 
پنداشـت کـه کسـی جـز خـدا در آن سـرای جاویـد و حتـی در این سـرای فانـی، توانِ 
دادن پـاداش مـا را داشـته باشـد؟! بـر ایـن پایـه، روایت زیـر از پیامبر اکـرم جالب 

می‌نماید:  توجـه 
ـه3ُ؛ هـر ـكه براى چـيزى به مسـجد بـرود، همان،  مَـن أتىـ المَسـجِدَ لشَِـي‏ءٍ فَهُـوَ حَظُّ

بهـره او م‏ىشـود. 
مشـابه ایـن سـخن بـرای کسـی کـه به جهـاد مـی‌رود، نیز در دسـت اسـت. ایـن اصل و 
قاعـده‌ای در هسـتی اسـت کـه کوشـش انسـانی او را بـه جایی می‌رسـاند کـه در طلبش 
کوشـیده اسـت. آیـه شـریفه: ‌أن لیَـسَ للِانسَـانِ الّ مَـا سَـعَی به مـا می‌فهماند کـه ما به 
زودی چیـزی را خواهیـم دیـد کـه بـرای آن کوشـیده‌ایم.4 اگـر بـرای دیـد و بازدیـد بـه 
مسـجد می‌رویـم، اگـر بـرای گفت‌وگـو و برقـراری تمـاس و گـرد هـم آمـدن به مسـجد 
می‌رویـم، اگـر بـرای ارائه چهـره ایمانی از خـود و نمایش اعمال و عبادات خود به مسـجد 

1 . الأمالي )طوسي(،‌ ص‌529، ح‌1162؛ أعلام الدين،‌ ص‌192 عن أبي ذرّ؛ بحار الأنوار، ج‌77، ص‌78، ح‌3. 
2 . ر.ک: میزان الحکمه، باب »ریاء«. 

3 . سنن أبي داود، ج‌1،‌ ص‌128، ح‌472 عن أبي هريره؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌652، ح‌20746. 
4 . وَ أنَْ ليَْـسَ للِْنِسْـانِ إلَِّ مـا سَـع‏ى * وَ أنََّ سَـعْيَهُ سَـوْف‏َ يـُرى؛ و اينـك‌ه بـراى انسـان، جـز حاصـلِ تلاش او نيسـت و ]نتيجه‏[ 

كوشـش او بـه زودى دـيده خواهد شـد؛ نجم، آیـات ۳۹ و ۴۰.
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می‌رویـم و... بایـد بدانیـم کـه تنهـا به همین‌هـا خواهیم رسـید. این تصریـحِ حدیث فوق 
اسـت و بـا اصـول حاکم بر هسـتی، هماهنـگ و هم‌نواسـت. نکته تلـخ در این میـان، دام 
گسـترده شـیطان اسـت. او تارهای عنکبوتی خویش را تنیده و در سراسـر روح و جان ما 
گسـترانده اسـت. شـیطان اگر بـه جان ما بیفتـد و نتواند ما را بـرای یکی از ایـن انگیزه‌ها 
به مسـجد بکشـاند، به سـراغ انگیزه دیگری می‌رود و از دام دیگری سـود می‌جوید. یکی 
از ایـن دام‌هـا، فخرفروشـی اسـت؛ امـری که به گفتـه حدیث نبوی زیـر، دیر یـا زود روی 

خواهـد داد و مؤمنـان را بـه کام خـود خواهد فـرو برد:
لا تقَـومُ السّـاعَهُ حَتّىـ يتََباهَىـ النّـاسُ فيِ المَسـاجِد1ِ؛ رسـتاخيز برپا نم‏ىشـود تا آنك‌ه 

مـردم در مسـجدها بـه كيديگر، فخر بفروشـند. 

طهارت««
مقدمـه بسـیاری از اعمـال عبـادی، داشـتن حالـت »طهـارت« و پاکـی معنوی اسـت. 
مسـجد نیـز خانـه خـدا و محـل عبادت اسـت. نمـاز، قرائـت قـرآن و خواندن ادعیـه، از 
عباداتـی اسـت کـه بـه گونه معمـول می‌توانـد در مسـجد به انجـام رسـد؛ عبادت‌هایی 
که شـرط ضروری و یا اسـتحبابی آن‌ها، داشـتن طهارت اسـت. از این رو، ورود با حالت 
طهـارت به مسـجد، می‌تواند یاری‌گر انسـان در اسـتفاده بیشـتر از فرصـت حضورش در 
مسـجد باشـد. داشـتن طهـارت، هم‌چنیـن می‌توانـد فـرد را متوجـه کند که به سـوی 
چـه جایـی و بـا چـه هدفـی مـی‌رود. حدیـث نبوی زیـر بـه زیبایی ایـن نکته را یـادآور 

می‌شود:	
أَ فـي بيَتِهِ ثمَُّ زارَني فـي بيَتي2؛ خداوند  قـالَ الله تبَـارَكَ و تعَالىـ: ... ألا طوبىـ لعَِبدٍ توََضَّ
فرمـود: ... هـان! خوشـا بـر بنـده‏اى ـكه در خانه‏اش وضو بسـازد، سـپس مـرا در خانه‏ام 

دـيدار كند! 
شـایان ذکـر اسـت، ایـن حدیـث به گونـه مشـابه دیگری نیـز نقل شـده اسـت. در این 
نقـل، امـام صـادق‌ ایـن مضمـون را نوشته‌شـده در تـورات دانسـته اسـت. هم‌چنین 

1 . سـنن أبـي داود، ج‌1،‌ ص‌123، ح‌449؛ سـنن ابـن ماجـه، ج‌1،‌ ص‌244، ح‌739 عـن أنـس؛ كنـز العمّـال، ج‌14، ص‌222، 
ح‌38484. 

2 . ثواب الأعمال،‌ ص‌47، ح‌2 عن عبد الله بن جعفر عن أبيه؛ بحار الأنوار، ج‌84، ص‌14، ح‌92. 
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افـزوده‌ای دارد کـه چنین اسـت: 
ألا أن علىـ المـزور، كرامـه الزائـر1؛ هان! به عهده زیارت‌شـونده اسـت کـه زیارت‌کننده 

خـود را تکریـم کند و بـزرگ بدارد. 
آری، چنیـن بنـده‌ای زمینه‌هـای ورود بـه خانـه خـدا را بـه درسـتی فراهـم آورده و از 
ایـن رو، اسـتحقاق و شایسـتگی بهره‌منـدی از درآمـدن بـه سایه‌سـار درخـت بهشـتی 
طوبـی را نیـز خواهـد داشـت. شـاید نهـی پیامبـر از درآمـدن بـدون طهـارت بـه 
مسـجد2 نیـز همین نکته باشـد کـه فرد مسـلمان با درآمـدن بدون طهارت به مسـجد، 
خـود را از بسـیاری از بهره‌هـای معنـوی محـروم می‌کنـد؛ امـری کـه در روز قیامت وی 
را حسـرت‌زده می‌کنـد و زبـان مسـجد را بـه او می‌گشـاید کـه: تـو درون مـن حضـور 
داشـتی و سـاعت‌ها از عمـر خـود را سـپری کـردی، بی‌آن‌کـه توشـه‌ای گران‌سـنگ از 

برگیری! مـن 
بهـره معنـوی و دسـت‌آورد بزرگ کسـی که بـا طهارت قدم به مسـجد می‌گـذارد، ثبت 
نـام وی در جرگـه زائـران خداسـت. افـزون بـر ایـن افتخـار بـزرگ و بی‌همتـا، خداوند 
گناهـان چنیـن فـردی را می‌زداید و او را بـه پاس پاکی و طهارتـش، از گناهانش پاک و 
رهـا می‌سـازد. این نه سـخن این بنـده، که فرموده صادق آل محمد اسـت. ایشـان 

چنین فرموده اسـت:
ـرَهُ الله مِن  را طَهَّ عَلكُيـم بإِتِـيانِ المَسـاجِدِ فَإنِهّـا بـيوتُ الله فيِ الأرَضِ، و مَـن أتاها مُتَطَهِّ
ذُنوبـِهِ و كُتِـبَ مِـن زُوّارِه3ِ؛ بـه مسـجدها درآييد ـكه خانه‏هاى خداونـد در زمينند، و هر 
ـكس بـا طهـارت وارد آن‌هـا شـود، خداونـد او را از گناهانش پـاك مك‏ىنـد و نامش در 

زُمـره ديدارك‌ننـدگان خداوند نوشـته م‏ىشـود. 
طهـارت و پاکـی، فاصلـه بنـده را از زمین خاکی تا آسـمانِ خدا کم می‌کنـد و او را آماده 
باریافتـن بـه پیشـگاه خـدا می‌نماید. آن کـس که با طهـارت روی به مسـجد می‌گذارد، 
بـه زیـارت خـدا می‌رود و خـدا برای بزرگ‌داشـت مهمانـش، او را به حمّامِ جـان می‌برد 
و بدی‌هایـش را نادیـده می‌گیـرد تا نامش در فهرسـت رهیدگان از آتش نوشـته شـود. 

1 . ثواب الأعمال،‌ ص‌47. 
هارَهِ«؛ جز با طهارت، وارد مسجدها مشو؛ بحار الأنوار، ج‌83، ص‌377، ح‌45.  2 . »لا تدَخُلِ المَساجِدَ إلّ باِلطَّ

3 . الأمالي )صدوق(،‌ ص‌440، ح‌584 عن مرازم بن حيكم؛ بحار الأنوار، ج‌83، ص‌384، ح‌59. 
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وارسی کفش‌ها««
ایـن ادب را می‌تـوان دنبالـه و بخشـی از طهـارت و پاکـی دانسـت. برخـی عالمـان آن 
را مصداقـی از فرمـان الهـی »خُـذُوا زينَتـكم عِنـدَ كُلّ مسـجد« دانسـته و بـه پیامبـر 
اکـرم منسـوب داشـته‌اند.1 هم‌چنیـن ایـن ادب را می‌تـوان جزئی از ادب پیشـین، 
یعنـی پاکـی و طهـارت دانسـت. اگـر به حکمت هـر دو ادب بیندیشـیم و ارتبـاط آن را 
بـا مسـجد در نظـر آوریـم، می‌توانیـم به آسـانی تصدیـق کنیم کـه وارسـی کفش‌ها به 
هنـگام ورود بـه مسـجد، به گونه کامل و دقیق در همان راسـتای حفـظ طهارت و پاکی 
مسـجد اسـت. ایـن ادب در جوامع پیشـین، با تأکید بیشـتری همـراه اسـت. در روزگار 
گذشـته ماننـد امـروزِ جوامـع روسـتایی، وضعیـت جاده‌ها و حیاط مسـاجد بـه گونه‌ای 
بـوده اسـت کـه هنگام بارش بـاران و نزولات جـوّی، گل و لای به کفش‌ها می‌چسـبیده 
و ورود بی‌محابـا بـه مسـجد می‌توانسـته مسـجد را کثیـف و گاه آلوده کنـد. اگرچه این 
گل و لای لزومـاً و همیشـه نجـس نیسـت، در هـر حـال بـه تمیـزی و زیبایـی مسـجد 
لطمـه می‌زنـد. در حدیثـی نبـوی کـه شـیعه و اهل سـنت آن را نقـل کرده‌انـد، به این 
ادب چنیـن فرمـان داده شـده اسـت: »تعَاهَدوا نعِالكَُم عِنـدَ أبوابِ المَسـاجِدِ«2؛ نزدكي 

درهـاى مسـاجد، كفش‏هایتـان را وارسىـ كنيد. 
و در حدیـث نبـوی دیگـری، پاداشـی درخـور بـرای ورودی ایـن گونـه به مسـجد بیان 

شـده است:
يهِ أو نعَلـيهِ، تقَولُ المَلائكَِـهُ: طِبتَ و  مَـن أرادَ أن يدَخُـلَ المَسـجِدَ فَنَظَـرَ في أسـفَلِ خُفَّ
طابـَت لكَـ الجَنَّهُ، ادخُل بسَِلام3ٍ؛ كسىـ كه م‏ىخواهد وارد مسـجد شـود، چنانچه زير 
پاپـوش ـيا كفـش خـود را وارسىـ كنـد، فرشـتگان م‏ىگويند: »نـكيو و پاکیزه شـدى. 

بهشـت گـواراى تو باد! به سلامت، وارد شـو!«

1 . مكارم الأخلاق،.
2 . تهذـيب الأحكـام، ج‌3،‌ ص‌256، ح‌709 عـن عبـد الله بـن ميمـون عـن الإمـام الصـادق عـن أبـيه؛ بحـار الأنـوار، ج‌83، 

ص‌367، ح‌23؛ المصنّـف )عبـد الـرزاق(، ج‌1،‌ ص‌388، ح‌1515 عـن عطـاء؛ كنـز العمّـال، ج‌7،‌ ص‌663، ح‌20799. 
3 . حلـيه الأولـياء، ج‌5،‌ ص‌204؛ تارـيخ أصبهـان، ج‌1،‌ ص‌226 الرقـم 344؛ تارـيخ دمشـق، ج‌36، ص‌393 كلّهـا عـن عقبه بن 

عامـر؛ كنز العمّـال، ج‌7،‌ ص‌665، ح‌20809. 
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استعاذه ««
اسـتعاذه بـه خداونـد، بـه معنـای پناه بـردن بـه ذات اقدس الهی از شـرور و آفـات و نیز 
شـیطان و دیگـر بدی‌هـای عالم اسـت. خـدای متعال خود به ایـن کار فرمـان داده و در 
آیه‌هـای مکـرری از قـرآن، این دسـتور را فراز آورده اسـت. دو سـوره پایانـی قرآن ـ فلق 
و نـاس ـ نیـز بـه گونـه کامل بـه ایـن ادب در همه زندگی اشـاره دارند. یکـی از جاهایی 
کـه بـه این ادب سـفارش شـده، هنـگام ورود به مسـجد اسـت. در گزارش‌هـای مربوط 
بـه پیامبـر اکـرم آمده اسـت که ایشـان بـه گاه ورود به مسـجد، ذکـری این‌چنین 

را بـر لبـان مبـارک خویش جاری می‌سـاخت: 
يـطانِ الرَّجـيمِ...1؛ پناه  أعـوذُ بـِالله العَظـيمِ و بوَِجهِـهِ الكَرـيمِ و سُـلطانهِِ القَدـيمِ، مِنَ الشَّ
م‏ىبـرم بـه خـداى بزرگ و به روی کریمانه و سـلطه ازل‏ىاش، از شيـطانِ رانده‌شـده!...«
در جایـی کـه پیامبـر اکـرم بـا همـه معصومیتـش و با وجـود حفاظت همیشـگی 
خداونـد سـبحان از او، این‌چنیـن از شـیطانِ رانده‌شـده بـه خداوند پناه می‌برد، روشـن 
اسـت کـه مـا بایـد چگونه عمل کنیـم. اسـتعاذه پیامبر نشـان می‌دهد، ورود به مسـجد 
در همـان حـال کـه انسـان را وارد فضایـی قدسـی و پـاک می‌کنـد، او را در معـرض 
وسوسـه‌های شـیطانی نیـز قـرار می‌دهـد. ایـن مسـئله قابـل مقایسـه بـا اسـتعاذه بـه 
هنـگام قرائـت قـرآن اسـت. در آن‌جـا نیـز مـا اقـدام بـه کاری شایسـته و عملـی صالح 
می‌کنیـم، امـا امـر به اسـتعاذه نیـز داریم. شـاید این فرمـان به اسـتعاذه از آن رو باشـد 
کـه در مسـجد و هنـگام انجام عملی عبـادی، شـیطان از دریچه ریا و تظاهـر به قلب ما 
رخنـه می‌کنـد و نیـت و انگیـزه مـا را تبـاه می‌نماید. هم‌چنیـن پس از عمـل نیز عُجب 
و خودپسـندی را بـه دیـده مـا جلوه می‌دهـد و پاداش کار مـا را از میـان می‌برد. حدیث 
زیـر کـه از یکـی از دو امـام باقـر یا امـام صادق نقل شـده، به زیبایی این مسـئله 

را فراز آورده اسـت: 
دَخَـلَ رَجُلاَنِ المَْسْـجِدَ أحََدُهُمَـا عَابـِدٌ وَ الْخَـرُ فَاسِـقٌ فَخَرَجَا مِنَ المَْسْـجِدِ وَ الفَْاسِـقُ 
هُ يدَْخُلُ العَْابدُِ المَْسْـجِدَ مُدِلًّ بعِِبَادَتهِِ يـُدِلُّ بهَِا فَتَكُونُ  ّـَ ‏ وَ العَْابـِدُ فَاسِـقٌ وَ ذَلكَِ أنَ ـيقٌ صِدِّ
مِ عَلىـ فسِْـقِهِ وَ يسَْـتَغْفِرُ الله عَزَّ وَ  فكِْرَتـُهُ فـِي ذَلكَـ وَ تكَُـونُ فكِْـرَهُ الفَْاسِـقِ فـِي التَّنَـدُّ

1 . سنن أبي داود، ج‌1،‌ ص‌127، ح‌466؛ تفسير القرطبي، ج‌12،‌ ص‌273؛ الأذكار )نووي(،‌ ص‌37. 
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نـُوبِ؛1 دو تـن وارد مسـجد می‌شـوند؛ یکـی عابـد و دیگـری  ـا صَنَـعَ مِـنَ الذُّ جَـلَّ مِمَّ
فاسـق. آن دو تـن از مسـجد خـارج می‌شـوند، در حالـی کـه فـرد فاسـق از صدّیقـان 
و انسـان‌های راسـتین شـده اسـت و فـرد عابـد، فاسـق شـده اسـت. دلیـل ایـن امر آن 
اسـت کـه فـرد عابـد با عبـادت خویش بـر خداونـد فخر و نـاز می‌فروشـد و به خـود )و 
عملـش( می‌اندیشـد، امـا فرد فاسـق در اندیشـه پشـیمانی از گناه خویش اسـت و برای 

کرده‌هـای خـود از خـدا آمـرزش می‌طلبـد. 
آری، خودشـیفتگی بـه عمـل و منّـت نهـادن بـا این اعمـال ناقـص و خُرد، انسـان عابد 
به‌مسـجد‌رفته را فاسـق بیـرون می‌آورد و برای شـیطان چـه موفقیتی بزرگ‌تـر از این؟! 
این‌جاسـت کـه بایـد در همـان هنگام ورود به مسـجد، اسـتعاذه کـرد و بـه خداوند پناه 
بـرد. اسـتعاذه، انسـان را بـه درون دژ اسـتوار الهـی می‌بـرد و او را از شـرّ شـیطان ایمن 
مـی‌دارد. بـه تعبیـر منقـول از پیامبـر اکـرم، اسـتعاذه کمـر شـیطان را می‌شـکند؛ 
هم‌چنیـن پاداشـی افـزون بر ثـواب ورود به مسـجد دریافـت می‌کند؛ هدیـه‌ای الهی به 
قیمت یک سـال عبادت. متن سـخن منقول از پیامبر گرامی اسلام چنین اسـت:
يـطانُ  يـطانِ الرَّجـيمِ«، قالَ الشَّ إذا دَخَـلَ العَبـدُ المَسـجِدَ و قـالَ: »أعـوذُ بـِالله مِـنَ الشَّ
الرَّجـيمُ: »كُسِـرَ ظَهـري«، و كَتَـبَ الله لـَهُ بهِـا عِبادَهَ سَـنَه2ٍ؛ هر گاه بنده، داخل مسـجد 
شـود و بگوـيد: »بـه خـدا پنـاه م‏ىبـرم از شيـطان رانده‌شـده«، شيـطان رانده‌شـده 
م‏ىگوـيد: »كمـرم شكسـت« و خداوند به خاطـر اين كار براى آن گوينـده، عبادت كي 

سـال را م‏ىنويسـد. 

دعا به هنگام ورود	««
افـزون بـر اسـتعاذه کـه خـود درخواسـت از خداونـد و دعایـی مؤثـر بـه شـمار می‌آید، 
دعاهـای دیگـری نیـز سـفارش شـده اسـت. تعـداد روایـات گزارش‌دهنـده ایـن دعاها 
نسـبت بـه جزئـی بودن مسـئله، فراوان اسـت، اما همـه آن‌ها بـر دو نکته تأکیـد دارند؛ 
نکتـه نخسـت، درود فرسـتادن بـر پیامبـر اکـرم و نکتـه دوم، درخواسـت گشـوده 
شـدن درهای رحمت الهی اسـت. علت هر دو تأکید نیز روشـن اسـت. درود فرسـتادن 

1 . الكافي، ج‏2،‌ ص‌314، ح‌6. 
2 . جامع الأخبار،‌ ص‌176، ح‌418؛ بحار الأنوار، ج‌84، ص‌26، ح‌19. 
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بر پیامبر، گونه‌ای بزرگ‌داشـتِ ایشـان اسـت و قدرشناسـی ما را به شـخصیتی ابراز 
می‌کند که بنیان‌گذار دین جهانی اسلام و سـازنده نخسـتین مسـجد برای مسـلمانان 
اسـت. هم‌چنیـن بـه فرمـوده امام علـی درود و صلوات بـر پیامبر، موجب اسـتجابت 
دعـای صورت‌گرفتـه در کنـار آن می‌شـود، زیـرا دعا در پشـت حجاب می‌مانـد تا آن‌گاه 

کـه درود بـر پیامبـر، پرده را کنـار بزند.1 
تناسـب درخواسـت گشـوده شـدن رحمت الهی با درآمدن به درگاه مسـجد نیز روشـن 
اسـت. مقصـود مـا از درآمـدن بـه مسـجد، ورود بـه دریـای رحمـت الهـی اسـت و این 
افـزون بر اسـتعاذه و دوری از شـیطان، نیازمند آن اسـت که خداوند رحمـان، آغوش باز 

رحمت واسـعه‌اش را روی ما بگشـاید. 
مـا در این‌جـا متـن ادعیـه سفارش‌شـده بـرای ورود به مسـجد را همراه ترجمه فارسـی 
آن‌هـا بـه نقل از کتـاب فرهنگ‌نامه مسـجد می‌آوریم. نکتـه جالب توجه آن‌که، بیشـتر 
ایـن روایـات از خـود پیامبـر اکرم نقل شـده اسـت و ایشـان خود نیز به این شـیوه 

عمـل می‌کردند:
إذا دَخَـلَ أحَدُكُـمُ المَسـجِدَ فَليُسَـلِّم عَلىـ النَّبِـيِّ، ثمَُّ ليَقُـل: »اللهمَّ افتَح لـي أبوابَ 
رَحمَتِكَـ«، فَـإذِا خَـرَجَ فَليَقُـل: »اللهـمَّ إنيّ أسـأَلكَُ مِـن فَضلكَِ«2؛ هر كي از شـما كه 
وارد مسـجد م‏ىشـود، بـر پيامبر سلام كنـد و بگوـيد: »خداوندا! درهـاى رحمتت 
را بـه روـيم بگشـا« و زمانىـ ـكه بـيرون م‏ىـرود، بگوـيد: »خداونـدا! از تـو، از فضلـت، 

مك‏ىنم.«  درخواسـت 
يـطانِ  ، وَليَقُل: اللهمَّ أجِرني مِنَ الشَّ و نیـز:  إذا دَخَـلَ أحَدُكُمُ المَسـجِدَ فَليُصَلِّ عَلىَ النَّبِيِّ
الرَّجـيم3ِ؛ هـرگاه ىـكي از شـما وارد مسـجد م‏ىشـود، بر پيامبـر درود بفرسـتد و بگويد: 

»خداونـدا! مرا از شيـطان رانده‌شـده، پناه ده.« 
و هم‌چنین حدیث دیگری به نقل ابوهریره:

، وَليَقُـل: »اللهـمَّ  رسـول الله: إذا دَخَـلَ أحَدُكُـم المَسـجِدَ فَليُسَـلِّم عَلىـ النَّبِـيِّ
«؛ ك‌نز العمّال، ج1، ص 490، ح2153.  1 . »الإمامُ علي‌ٌّ: كُلُّ دُعاءٍ مَحجُوبٌ حتّ‏ى يصَُلَّ‏ى على النبيِّ

2 . سـنن أبـي داود، ج‌1،‌ ص‌126، ح‌465 عـن أبـي حمـيد أو أبي اسيـد الأنصاري؛ سـنن ابـن ماجـه، ج‌1،‌ ص‌254، ح‌772 عن 
أبـي حمـيد السـاعدي؛ كنز العمّـال، ج‌7،‌ ص‌657، ح‌20773؛ تهذيب الأحكـام، ج‌3،‌ ص‌263، ح‌745 عن عبد الله بن الحسـن؛ 

الأمالـي )طوسـي(،‌ ص‌596، ح‌1237 عن الإمـام علي‌ّ؛ بحار الأنـوار، ج‌84، ص‌26، ح‌20. 
3 . المستدرك على الصحيحين، ج‌1،‌ ص‌325، ح‌747 عن أبي هريره. 
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، وَليَقُل: »اللهـمَّ اعصِمني  افتَـح لـي أبـوابَ رَحمَتِكَـ«، و إذا خَـرَجَ فَليُسَـلِّم عَلىـ النَّبِـيِّ
يـطانِ الرَّجـيمِ«1؛ هـر كـي از شـما ـكه وارد مسـجد م‏ىشـود، بر پيامبـر درود  مِـنَ الشَّ
بفرسـتد و بگوـيد: »خداونـدا! درهـاى رحمتت را به رويم بگشـا« و هنگامىـ كه بيرون 
م‏ىـرود، بـر پيامبـر درود بفرسـتد و بگوـيد: »خداونـدا! مرا از شيـطانِ رانده‌شـده، 

حفـظ كن.«
برخـی گزارش‌هـا نشـان می‌دهـد، ایـن امر از سـوی خود پیامبـر اکرم نیـز صورت 
می‌گرفتـه و ایشـان بـه هنـگام ورود بـه مسـجد، نـام خـدا را بـر زبـان مبـارک جـاری 
می‌کـرده و سـپس بـر خـود سلام می‌دادنـد. ایـن، نکتـه‌ای جالـب توجـه اسـت کـه 
کسـی بـر خـود درود فرسـتد. دقـت در این امر نشـان می‌دهـد، پیامبـر عبارتی را 
کـه بـر زبـان خویـش آوردند، بسـیار دقیـق برگزیدند. ایشـان نه بر شـخص خـود که بر 
شـخصیت خـود و بـه اعتبـار رسـالتش، بر خـود درود می‌فرسـتند. این معنـا، از تصریح 
ایشـان به واژه »رسـول الله« به دسـت می‌آید. ایشـان نفرموده اسـت: »سلام بر من«، 
بلکـه فرمـوده اسـت: »سلام بـر فرسـتاده خـدا«. ایـن تفـاوتِ ظریـف می‌فهمانـد که 
شـأن پیامبـری و منزلت سـفیر الهی چنـدان احتـرام و عظمتی دارد که خود فرسـتاده 
الهـی نیـز آن را حرمـت می‌نهـد. متـن گـزارش در دسـت اسـت و می‌تـوان ایـن نکتـه 
را از آن دریافـت. گزارش‌کننـده ایـن نکتـه نیـز حضـرت فاطمه‌ اسـت؛ کسـی که به 
پیامبـر اکـرم بسـیار نزدیـک بوده و در شـب‌ها و روزهـای فراوانی، شـاهد ورود پدر 
بزرگـوارش بـه مسـجد بوده اسـت؛ مسـجدی کـه در مجاورت خانـه پیامبـر و دخترش 
حضـرت فاطمـه زهـرا قرار داشـته و حضـرت علی و فاطمـه به آن در داشـته‌اند. 

متـن روایت چنین اسـت:
لامُ عَلى رَسولِ  فاطمه: كانَ رَسـولُ الله إذا دَخَلَ المَسـجِدَ يقَولُ: »بسِـمِ الله وَ السَّ
الله، اللهـمَّ اغفِـر لـي ذُنوبـي وَ افتَـح لي أبـوابَ رَحمَتِكَـ«، و إذا خَـرَجَ قالَ: »بسِـمِ الله، وَ 
لامُ عَلىـ رَسـولِ الله، اللهمَّ اغفِر لـي ذُنوبي وَ افتَح لـي أبوابَ فَضلكَـ«2؛ پيامبر خدا،  السَّ
هـرگاه وارد مسـجد م‏ىشـد، م‏ىگفـت: »بـه نـام خدا و سلام بـر پيامبر خـدا. خداوندا! 

1 . سنن ابن ماجه، ج‌1،‌ ص‌254، ح‌773؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌659، ح‌20783. 
2 . سـنن ابـن ماجـه، ج‌1،‌ ص‌253، ح‌771؛ سـنن الترمذي، ج‌2،‌ ص‌128، ح‌314؛ كنز العمّـال، ج‌7،‌ ص‌61، ح‌17962؛ الأمالي 

)طوسـي(،‌ ص‌401، ح‌894؛ بحار الأنوار، ج‌84، ص‌23، ح‌14. 
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گناهانـم را ببخشـا و درهـاى رحمتـت را به رويم بگشـا«، و هنگامى كه خارج م‏ىشـد، 
م‏ىگفـت: »خداونـدا! گناهانـم را ببخشـا و درهـاى فضلت را به روـيم باز كن.« 

حضـرت فاطمـه نیز خـود به این دعا و درود فرسـتادن بر پیامبر سـفارش کرده 
اسـت. نکتـه جالـب توجـه در ایـن گـزارش آن اسـت که حضـرت فاطمه بـا اقتباس 
آیـه‌ای از قـرآن، بـه گونـه‌ای زیبـا و نـرم، دلیـل قرآنـی ایـن درود فرسـتادن را گوشـزد 
می‌کنـد. متـن گـزارش در یکـی از بهتریـن منابـع حدیثـی شـیعه، یعنـی در تهذیـب 
الاحـکام آمـده اسـت. ایـن کتـاب جزو کتب اربعه و نوشـته شـیخ طایفه شـیعه، شـیخ 

طوسـی است:
تهذـيب الأحكـام عـن سَـماعه: قالتَ فاطمـه: إذا دَخَلـتَ المَسـجِدَ فَقُل: »بسِـمِ الله وَ 
لامُ  لامُ عَلىـ رَسـولِ الله، إنَّ الله و مَلائكَِتَـهُ يصَُلّـونَ عَلىـ محمـد و آلِ محمد، وَ السَّ السَّ
عَليَهِـم و رَحمَـهُ الله و برََكاتـُهُ، رَبِّ اغفِـر لـي ذُنوبـي وَ افتَـح لـي أبـوابَ فَضلكَـ«، و إذا 
خَرَجـتَ فَقُـل مِثـلَ ذلكَـ1؛ فاطمـه فرمود: هرگاه وارد مسـجد شـدى، بگـو: »به نام 
خـدا. و سلام بـر پيامبر خـدا باد! همانا خـدا و فرشـتگانش بر محمد و خانـدان محمد، 
درود م‏ىفرسـتند. سلام و رحمـت خداونـد و بركت‏هـاى او بـر آنـان بـاد! پـروردگارا! 
گناهانـم را ببخـش و درهـاى فضلـت را به رويم بگشـا.« هنگام خارج شـدن نيز همين 

بگو.  را 
ایـن شـیوه دربـاره امـام علـی نیز نقل شـده اسـت؛ امـری که بـا توجه به مشـابهت 
و گام نهـادن امیر‌مؤمنـان بـر جـای پـای پیامبـر، امـری متوقع الحصول اسـت؛ 
تنهـا تفـاوت آن اسـت کـه امام علی‌ سلامش بـر پیامبر خدا به گونـه گفت‌وگو 
بـا ایشـان اسـت و ایـن، تفصیـل و احتـرام بیشـتری را می‌طلبد کـه در گـزارش زیر نیز 

بازتاب یافته اسـت: 
لامُ  هُ كانَ إذا دَخَلَ المَسـجِدَ قالَ: بسِـمِ الله و باِلله، السَّ ّـَ دعائـم الإسلام عـن علـي‌ّ أن
لامُ عَليَنا و عَلى عِبـادِ الله الصّالحِين؛2َ هرگاه  عَلكَـي أيُّهَـا النَّبِيُّ و رَحمَهُ الله و برََكاتهُُ. السَّ
امـام علـی‌ وارد مسـجد م‏ىشـد، م‏ىگفـت: »به نـام خـدا و از او ـيارى م‏ىجويم. اى 

1 . تهذـيب الأحكـام، ج‌3،‌ ص‌263، ح‌744؛ الأمالـي )طوسـي(،‌ ص‌401، ح‌894؛ دلائـل الإمامـه،‌ ص‌75، ح‌14؛ كشـف الغمّه، 
ج‌2،‌ ص‌207 كلّهـا عـن فاطمـه الزهـراء و كلّهـا نحوه؛ بحـار الأنـوار، ج‌84، ص‌21، ح‌8. 

2 . دعائم الإسلام، ج‌1،‌ ص‌150؛ بحار الأنوار، ج‌84، ص‌23، ح‌12. 
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پيامبـر! سلام و رحمـت خـدا و بركت‏هـاى او نثـار تـو بـاد! سلام بـر مـا و بـر بندگان 
شايسـته خدا باد!«

ایـن روایـت نشـان می‌دهـد در لحظـه ورود بـه مسـجد، بهتـر اسـت افـزون بـر درود 
فرسـتادن و سلام کـردن بـه پیامبـر اعظـم، بـر خـود و دیگر مسـلمانان نیـز درود 

فرسـتاد؛ همـان کاری کـه در پایـان هـر نمـاز بـه انجـام می‌رسـانیم. 
بـر پایـه گزارشـی دیگـر، امام صـادق نیز به ایـن کار فرمان داده اسـت. ایـن گزارش 
دسـتور بـه سـتایش خداونـد و ثنـای او را پیـش از درود فرسـتادن بـر پیامبر نقل 

کـرده اسـت. متـن روایت چنین اسـت:
الإمـام الصـادق‌: إذا دَخَلتَ المَسـجِدَ فَاحمَـدِ الله و أثنِ عَليَهِ، و صَلِّ عَلىـ النَّبِي1ِّ؛ 
 هـرگاه وارد مسـجد شـدى، سـپاس خـدا را بـه جـاى آور و او را ثنا بگو و بـر پيامبر

بفرست.  درود 
گفتنـی اسـت، دعاهـای دیگری نیز برای ورود به مسـجد ذکر و گزارش شـده اسـت که 
 برخـی را در این‌جـا می‌آوریـم. یکـی از ایـن گزارش‌هـا نشـان می‌دهـد امام حسـن
نیـز بـه هنگام ورود به مسـجد، دعا می‌کرده اسـت. متن دعا و درخواسـتِ گزارش‌شـده، 

شـبیه دعایـی اسـت کـه پیش از آغـاز نماز با خـدای خویش مطـرح می‌کنیم:
ـأَ تغََيَّـرَ لوَنهُُ،  هُ كانَ إذا أرادَ أن يتََوَضَّ ّـَ تنبـيه الغافلـين: رُوِيَ عَـنِ الحَسَـنِ بـنِ عَلـِي‌ٍّ أن
فَسُـئِلَ عَـن ذلكَـ، فَقالَ: إنـّي اريدُ القِـيامَ بيَنَ يـَدَيِ المَلكِـ الجَبّـارِ. و كانَ إذا أتَى بابَ 
المَسـجِدِ رَفَـعَ رَأسَـهُ و يقَولُ: »إلهـي، عَبدُكَ ببِابكَِ، يا مُحسِـنُ قَد أتَاكَ المُسـي‏ءُ، وَ قَد 
أمََرتَ المُحسِـنَ مِنّا أنَ يتََجاوَزَ عَنِ المُسـي‏ءِ، فَأنَتَ المُحسِـنُ وَ أنَاَ المُسـي‏ءُ، فَتَجاوَز عَن 
 قَبـيحِ مـا عِندي بجَِميلِ مـا عِندَكَ يا كَريمُ« ثمَُّ دَخَلَ المَسـجِد2َ؛ درباره امام حسـن‌
رواـيت شـده كه هنـگام وضو گرفتن، رنگ رُخسـارش تغـيير مي‏ىافت. سـببش را جويا 
شـدند. فرمود: »م‏ىخواهم در پيشـگاه پادشـاهى چيره‏دسـت باِيسـتم.« هـر گاه به درِ 
مسـجد م‏ىرسيـد، سـرش را بلنـد مـك‏ىرد و م‏ىگفـت: »خداونـدا! بنـده‏ات بـر درگاه 
تـو ايسـتاده اسـت. اى نـكيوكار! اـين بدكردار بـه حضورت آمده اسـت، در حالىـ كه به 

1 . تهذيب الأحكام، ج‌2،‌ ص‌65، ح‌233 عن أبي بصير؛ بحار الأنوار، ج‌99، ص‌190، ح‌5. 
2 . تنبيه الغافلين،‌ ص‌539، ح‌871. 
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نـكيوكارِ از مـيان مـا فرمان داده‏اى تـا از بدكردار درگذرد. تو نـكيوكارى و من بدكردارم. 
پـس بـه زيباىِـي آنچـه در نـزد توسـت، از زشـتىِ آنچـه در نـزد من اسـت، درگـذر، اى 

بخشـنده!« سـپس وارد مسـجد م‏ىشد. 
در پایـان ایـن بخـش، یکـی از بزرگ‌ترین دعاهـا در این عرصـه را می‌آوریـم. این دعای 
نسـبتاً مفصـل، از امـام کاظـم نقل شـده و افـزون بر دعـا، ادب رفتن به سـوی مصلا 
و نمـاز جماعـت را نیـز گوشـزد می‌کند. مـا متن و مجمـوع روایت را به همیـن دلیل به 

صـورت کامـل می‌آوریم: 
ـطَ و تطََيَّبَ، ثمَُّ مَشىـ مِن بيَتِـهِ غَيرَ مُسـتَعجِلٍ و  مَـن أسـبَغَ وُضـوءَهُ فـي بيَتِـهِ، و تمََشَّ
يكـنَهُ وَ الوَقـارُ إلىـ مُصَلاّهُ رَغبَـهً في جَماعَهِ المُسـلمِينَ، لـَم يرَفَـع قَدَما و لمَ  عَلـيهِ السَّ
يضََـع اخـرى إلّ كُتِبَـت لهَُ حَسَـنَهٌ، و مُحِيَـت عَنهُ سَيـِّئَهٌ، و رُفعَِت لـَهُ دَرَجَهٌ؛ فَـإذِا دَخَلَ 
هِ رَسـولِ الله، و مِـنَ الله و إلىـ الله، و ما  المَسـجِدَ قـالَ: »بسِـمِ الله و بـِالله، و عَلىـ مِلّـَ
، و أغلقِ عَنّي أبوابَ  شـاءَ الله و لا قُـوَهَ إلّ بـِالله، اللهمَّ افتَح لي أبـوابَ رَحمَتِكَ و مَغفِرَتكـَ
وح‏ُ وَ الفَـرَجُ، اللهمَّ إلكَي غُـدُوّي و رَواحي، و بفِِنائكَِ  سَـخَطِكَ و غَضَبِكَـ، اللهمَّ مِنكَـ الرَّ
وحَ وَ الرّاحَهَ  أنخَـتُ‏، أبتَغـي رَحمَتَكَـ و رِضوانكََ و أتجََنَّبُ سَـخَطَكَ، اللهمَّ و أسـأَلكَُ الـرَّ
ـهُ إلكَي بمِحمد و عَلـِيٍّ أميرِ المُؤمِنـينَ، وَ اجعَلني  وَ الفَـرَجَ«، ثـُمَّ قـالَ: »اللهـمَّ إنيّ أتوََجَّ
بَ إلكَي بهِِمـا، و قَرِّبنـي بهِِما مِنكَ  ـهَ إلكَـي بهِِما، و أقـرَبَ مَن تقََـرَّ مِـن أوجُـهِ مَـن توََجَّ
لاهَ مَعَ إمـامِ جَماعَهٍ،  زُلف‏ىـ، و لا تبُاعِدنـي عَنكَـ، آمـينَ ـيا رَبَّ العالمَينَ«؛ ثمَُّ افتَتَـحَ الصَّ
إلّ وَجَبَـت لـَهُ مِـنَ الله المَغفِـرَهُ وَ الجَنَّهُ، مِن قَبلِ أن يسَُـلِّمَ الإمِـام1ُ؛ هر كس در خانه‏اش 
نـكيو وضـو بگـيرد و موـيش را شـانه كنـد و خـود را خوش‌بو سـازد، سـپس از خانه‏اش 
بـا آرامـش و وقـار، خـارج شـود و از روى رغبت براى شـركت در جماعت مسـلمانان، به 
مصلاّ بـرود، قدمىـ برنم‏ىـدارد و بـر زمـين نم‏ىگـذارد، مگـر آنـك‌ه حَسَـنه‏اى برايش 
نوشـته م‏ىشـود و گناهىـ از وى پـاك م‏ىگـردد و درجه‏اى بـالا برده م‏ىشـود. و هر گاه 
درون مسـجد بـرود و بگوـيد: »بـه نـام خـدا و با يارى جسـتن از خـدا و بر دـين پيامبر 
خـدا، و از سـوى خـدا و به سـوى خـدا، و آنچه خـدا بخواهد كه هيچ نيروىـي جز نيروى 
خدا نيسـت. خداوندا! درهاى رحمت و آمرزشـت را به رويم بگشـا و درهاى ناخشـنودى 

1 . الاصول الستّه عشر،‌ ص‌191، ح‌159 عن زيد النرسي؛ بحار الأنوار، ج‌88، ص‌98، ح‌68. 
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و خشـمت را بـر مـن فـرو بنـد. خداونـدا! آرامش و گشـايش، از توسـت. خداونـدا! روز و 
شـبم بـه سـوى تو در چرخش اسـت و مـن، به اميد برخـوردارى از رحمت و خشـنودى 
تـو، و دور مانـدن از ناخشـنودى تـو، در پيشـگاهت زانـو بر زمـين زده‏ام. خداونـدا! از تو 
آرامش، آسـايش و گشـايش م‏ىطلبم« و سـپس بگوـيد: »خداوندا! من بـه مدد محمد 
و علىـ، اميرمؤمنـان، بـه تـو روى آورده‏ام. پـس مرا از آبرومندترين كسـانى قـرار ده كه 
بـه وسيـله آن دو بـه تـو رو آورده‏انـد و در زمره نزد‏كيترين كسـانى به شـمار آور كه به 
سـبب آن دو بـه تـو تقـرب جسـته‏اند و مـرا به خاطـر آن دو، به خـود نزدكي فرمـا و از 
خـود، دور مسـاز. آمـين، اى پـروردگار جهانـيان!«، آن‌گاه بـا امام جماعت، نمـاز را آغاز 
كنـد، پـيش از اينـك‌ه امـام، نمـاز را بـه پاـيان ببرد، خـدا او را م‏ىآمـرزد و بهشـت را بر 

وى حتمىـ م‏ىگرداندَ. 

نماز تحیت ««
مسـجد هماننـد بسـیاری از مکان‌هـای مقـدس، احتـرام و حرمـت دارد. شـاید بتـوان 
مسـجد را موجودی زنده برشـمرد؛ در این صورت، سلام دادن و درود فرسـتادن بر آن 
شایسـته اسـت. ماجـرای زیـر به روشـنی این مطلـب را نشـان می‌دهد. ابـوذر می‌گوید:

دَخَلـتُ عَلىـ رَسـولِ الله و هُـوَ جالسٌِ فيِ المَسـجِدِ وَحـدَهُ، فَاغتَنَمتُ خَلوَتـَهُ، فَقالَ 
، للِمَسـجِدِ تحَِيَّـهٌ، قُلتُ: و مـا تحَِيَّتُهُ؟ قـالَ: رَكعَتـانِ ترَكَعُهُما1؛ حضور  لـي: ـيا أبا ذَرٍّ
پيامبـر خـدا رسيـدم، در حالىـ ـكه تنها در مسـجد نشسـته بـود. تنهاىِـي او را غنيمت 
شـمردم. بـه مـن فرمـود: »اى ابـوذر! مسـجد، سلام دارد.« گفتم: سلامِ او چيسـت؟ 

فرمـود: »دو ركعـت نمـاز ـكه آن را به جـا آورى.«
شاید بر همین پایه است که پیامبر خدا فرمان داده است: 

إذا دَخَـلَ أحَدُكُـمُ المَسـجِدَ فَليَركَـع رَكعَتَينِ قَبـلَ أن يجَلس2َِ؛ هرگاه ىكي از شـما وارد 
مسـجد م‏ىشـود، پـيش از اينك‌ه بنشيـند، دو ركعت نمـاز بگزارد. 

در تعبیـری دیگـر، نمـاز تحیّت یا همان سلام و درود به مسـجد، حقّ مسـجد دانسـته 
1 . الخصـال،‌ ص‌523، ح‌13؛ الأمالـي )طوسـي(،‌ ص‌539، ح‌1163؛ بحـار الأنـوار، ج‌84، ص‌19، ح‌2؛ المسـتدرك علىـ 

الصحيحـين، ج‌2،‌ ص‌652، ح‌4166؛ كنـز العمّـال، ج‌16،‌ ص‌131، ح‌44158. 
2 . صحيح البخاري، ج‌1،‌ ص‌170، ح‌433؛ صحيح مسـلم، ج‌1،‌ ص‌495، ح‌69؛ سـنن النسـائي، ج‌2،‌ ص‌53؛ مسـند ابن حنبل، 

ج‌8، ص‌372، ح‌22641 كلّهـا عـن أبي قتاده؛ كنـز العمّال، ج‌7،‌ ص‌658، ح‌20776. 
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شـده اسـت؛ گویـی که مسـجد موجود زنده‌ای اسـت کـه انسـان‌ها باید حـقّ او را پاس 
بدارند و آن را ادا کنند. در هر دو دسـته از احادیث شـیعه و اهل سـنت، به این موضوع 
تصریـح شـده اسـت. ابـن خزیمـه، محـدث متقـدم اهـل سـنت، بـه نقـل از ابـی قتاده 

چنین آورده اسـت:
قـالَ رَسـولُ الله: أعطُـوا المَسـاجِدَ حَقَّهـا، قـيلَ: و مـا حَقُّها؟ قـالَ: رَكعَتـانِ قَبلَ أن 
تجَلـِس1َ؛ پيامبـر خـدا فرمـود: »حـقّ مسـجدها را ادا كنـيد.« گفتـه شـد: حـقّ آن‌ها 

چيسـت؟ فرمـود: »دو ركعـت نمـاز، پـيش از آن ـكه بنشيـنى.«
و قاضی نعمان مغربی از امام علي چنین نقل کرده است: 

كعَتَـينِ أن تقَرَأَ  يَ فـيهِ رَكعَتَـينِ، و مِن حَـقّ الرَّ مِـن حَـقِّ المَسـجِدِ إذا دَخَلتَـهُ أن تصَُلّـِ
فيهِمـا بـِامِّ القُـرآن2ِ؛ از جملـه حقـوق مسـجد، اين اسـت كه هـرگاه بدان پا نهـادى، دو 
ركعـت نمـاز بگـزارى، و از جمله حقوق آن دو ركعت، اين اسـت ـكه در آن‌ها »امّ القرآن 

)سـوره حمـد(« را بخوانى. 
شـایان ذکـر اسـت، در روایتـی از پیامبـر اکـرم از تـرک ایـن کار نهی شـده اسـت؛ 

امـری که نشـان از اهمیـت ایـن کار دارد:
إذا دَخَـلَ أحَدُكُـمُ المَسـجِدَ فَلا يجَلـِس حَتّى يرَكَـعَ رَكعَتَين3ِ؛ هرگاه ىكي از شـما وارد 

مسـجد م‏ىشـود، ننشيـند تا آنـك‌ه دو ركعت نمـاز بگزارد. 

پيش نهادن پا ىراست، هنگام ورود و پا ىچپ، هنگام خروج‏««
یکـی دیگـر از آداب گام نهـادن به مسـجد، تقدیم پای راسـت بر پای چپ اسـت. روایت 
دلالت‌کننـده بـر این ادب، گزارشـی اسـت که ابن عبـاس نقل کرده اسـت. او می‌گوید:

كانَ رَسـولُ الله... إذا دَخَـلَ المَسـجِدَ أدخَلَ رِجلهَُ اليُمنى4؛ پيامبـر خدا... هرگاه 
وارد مسـجد م‏ىشـد، ]نخسـت‏[ پاى راسـت خود را داخـل مك‏ىرد. 

1 . صحـيح ابـن خزيمـه، ج‌3،‌ ص‌162، ح‌1824؛ المصنّـف )ابـن أبـي شيـبه(، ج‌1،‌ ص‌375، ح‌4 عـن أبـي قتاده؛ كنـز العمّال، 
ج‌7،‌ ص‌657، ح‌20774. 

2 . دعائم الإسلام، ج‌1،‌ ص‌150؛ بحار الأنوار، ج‌84، ص‌23، ح‌12. 
3 . صحـيح مسـلم، ج‌1،‌ ص‌495، ح‌70 عـن أبـي قتـاده؛ سـنن ابن ماجـه، ج‌1،‌ ص‌323، ح‌1012 عـن أبي هريره؛ كنـز العمّال، 

ج‌7،‌ ص‌658، ح‌20776. 
4 . المعجم الكبير، ج‌10،‌ ص‌315، ح‌10766؛ تفسير القرطبي، ج‌19، ص‌22؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌124، ح18301. 
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در گزارشـی دیگـر، نتیجـه ایـن عمـل را دعـای فرشـتگان برای انسـان دانسـته‌اند. این 
گـزارش بـه نقل از رسـول خـدا و متـن آن چنین اسـت: 

إذا دَخَـلَ المُؤمِـنُ فـِي المَسـجِدِ و وَضَعَ رِجلـَهُ اليُمنى، قالـَتِ المَلائكَِهُ: »غَفَـرَ الله لكََ«، 
و إذا خَـرَجَ فَوَضَـعَ رِجلـَهُ اليُسـرى، قالتَِ المَلائكَِـهُ: »حَفِظَكَ الله، و قَضى لكَـ الحَوائجَِ، و 
جَعَـلَ مُكافَأَتكَـ الجَنَّهَ«1؛ هرگاه مؤمن وارد مسـجد شـود و پاى راسـت خـود را بگذارد، 
فرشـتگان م‏ىگوينـد: »خداونـد، تـو را ببخشـايد!« و هنگامىـ ـكه خـارج شـود و پاى 
چـپ خـود را بگذارد، فرشـتگان م‏ىگوينـد: »خداوند، تـو را محفوظ بـدارد و نيازهايت 

را برآوَرَد و پاداشـت را بهشـت قـرار دهد!« 
گفتنـی اسـت، در روایتـی از یونـس و به نقـل از معصومان‌، این کار فضیلت دانسـته 
شـده اسـت. ایـن روایـت در کافـی، یکـی از معتبر‌تریـن کتاب‌هـای حدیثی نقل شـده 

است:
الكافـي عـن يونس عنهـم عليهم السلام‏: الفَضلُ فـي دُخولِ المَسـجِدِ أن تبَـدَأَ برِِجلكَِ 
اليُمنىـ إذا دَخَلـتَ، و باِليُسـرى إذا خَرَجـت2َ؛ فضيلـت، اـين اسـت ـكه در هنـگام وارد 

شـدن بـه مسـجد بـا پاى راسـتت و زمـان خارج شـدن، بـا پـاى چپت آغـاز كنى. 
از روایتـی دیگـر در ایـن بـاره هویـدا می‌شـود کـه در صـورت همـراه شـدن ایـن کار با 
برخـی اذکار، می‌تـوان پاداشـی گران‌سـنگ و پـرارزش را بـه انتظـار نشسـت؛ پاداشـی 
گران‌بهـا کـه دل کنـدن از آن و در نظـر نیاوردنش، آسـان نیسـت؛ پاداشـی متناسـب و 

برخاسـته از فضـل خداوند: 
جامـع الأخبـار: كانَ رَسـولُ الله إذا دَخَـلَ المَسـجِدَ يضََـعُ رِجلـَهُ اليُمنىـ و يقَـولُ: 
، و لا حَـولَ و لا قُـوَهَ إلّ بـِالله«، و إذا خَـرَجَ يضََـعُ رِجلـَهُ  لـتُ »بسِـمِ الله و عَلىـ الله توََكَّ
، مَن  يـطانِ الرَّجيمِ«. ثـُمَّ قالَ: يا عَلـِيُّ اليُسـرى و يقَـولُ: »بسِـمِ الله، أعـوذُ بـِالله مِـنَ الشَّ
دَخَـلَ المَسـجِدَ و قـالَ كَمـا قُلـتُ، تقََبَّـلَ الله ]صَلاتـَه‏ُ[3 و كَتَـبَ لـَهُ بكُـلِّ رَكعَـهٍ صَلّها 
نـوبَ، و رَفَعَ لـَهُ بكُِلِّ  فَضـلَ مِئَـهِ رَكعَـهٍ، فَـإذِا خَـرَجَ و قـالَ مِثـلَ ما قُلـتُ، غَفَرَ الله لـَهُ الذُّ

1 . جامع الأخبار،‌ ص‌176، ح‌419؛ بحار الأنوار، ج‌84، ص‌26، ح‌19. 
2 . الكافي، ج‌3،‌ ص‌308، ح‌1؛ بحار الأنوار، ج‌84، ص‌21، ح‌8. 

3 . ما بين المعقوفين أثبتناه من بحار الأنوار. 
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قَـدَمٍ دَرَجَـهً، و كَتَـبَ الله لـَهُ بكُـلِّ قَـدَمٍ مائـَهَ حَسَـنَه1ٍ؛ پيامبـر خدا هنـگام ورود به 
مسـجد، نخسـتْ پـاى راسـتش را م‏ىگذاشـت و م‏ىگفـت: »بـه نام خـدا و با تـوكل بر 
خـدا. هـيچ نـيرو و قدرتىـ، جـز بـه خواسـت خداوند نيسـت.« و هنـگام خارج شـدن، 
نخسـتْ پـاى چپـش را م‏ىگذاشـت و م‏ىگفـت: »بـه نـام خـدا. پنـاه م‏ىبـرم بـه خدا، 
از شيـطانِ رانده‌شـده!« سـپس فرمـود: »اى علىـ! هـر كه به مسـجد درآـيد و آنچه را 
گفتـم، بگوـيد، خداونـد ]نمـازش را[ م‏ىپذـيرد و بـراى او در برابـر هـر ركعتىـ كه نماز 
گـزارده، فضيلـت صـد ركعت را م‏ىنويسـد. پـس اگر زمان بـيرون رفتن نـيز مانند آنچه 
گفتـم، بگوـيد، خداونـد گناهانش را م‏ىبخشـايد و در برابـر هر گامىـ، او را درجه‏اى بالا 

م‏ىبـرد و نـيز در برابـر هـر گام، صـد نىـكي برايش م‏ىنويسـد.«

ادبِ کامل ورود ««
برخـی از آنچـه برشـمردیم، اذکاری هسـتند کـه دل و پیکـر را بـا هم مشـغول خداوند 
متعـال و یـاد او می‌سـازند؛ آدابـی کـه در ظـرف و زمینـه جـان و تفکـر درونـی و ذکـر 

باطنـی تحقـق می‌یابنـد و گاه در عرصـه ظاهـر و بـرون نیـز جلـوه می‌یابنـد. 
در ایـن بخـش گزارشـی را می‌آوریـم که یک‌سـر به عمـل قلبی و تذکر باطنی شایسـته 
بـه هنـگام ورود بـه مسـجد پرداخته و به گونـه‌ای فراتر و بالاتـر از معمـول، ادب ورود و 
حضـور را تذکـر داده اسـت. منبـع ایـن گزارش، کتـاب مصباح الشـریعه اسـت. مطالب 
ایـن کتـاب بـه امـام صادق‌ منسـوب شـده اسـت، امـا قالب و محتـوای عرفانـی آن، 
برخـی محدثـان بـزرگ ماننـد علامه مجلسـی را دربـاره برخـی از مطالب آن بـه تردید 
افکنـده اسـت؛ نکتـه‌ای که در سـوی مقابـل، برخی عالمان عـارف را به مقبولیـت و والا 
خوانـدن آن کشـانده اسـت. گفتنـی اسـت، مطالب کتـاب سـند ندارند و اصل انتسـاب 
کتـاب بـه امـام صادق نیـز مورد تردید واقع شـده اسـت؛ از این رو، عمـل به گزارش 
زیـر را نـه از سـر تعبـد، بلکـه بـر پایـه معقـول و مقبـول بـودن آن توصیـه می‌کنیـم. 
محتـوای گـزارش، ادب باطنـی ورود و حضور به مسـجد را نشـان می‌دهـد؛ امری که در 
کنـار آداب ظاهـری می‌توانـد مکمّـل آن‌هـا و حتی گاه زمینه‌سـاز انجام آن‌هـا و امتثال 

1 . جامع الأخبار،‌ ص‌175، ح‌417؛ بحار الأنوار، ج‌84، ص‌26، ح‌19. 
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کامـل و تمام‌عیارشـان گردد:
مصباح الشـريعه فيما نسََـبَهُ إلىـ الإمِامِ الصّـادِق‌ِ: إذا بلَغَتَ بابَ المَسـجِدِ، فَاعلمَ أنَّكَ 
ـرونَ، و لا يـُؤذَنُ لمُِجالسََـتِهِ  قَصَـدتَ بـابَ بـيتِ مَلكٍـ عَظـيمٍ، لا يطََـأُ بسِـاطَهُ إلَ المُطَهَّ
َّكَـ عَلى خَطَرٍ  دّيقـونَ، وهَـبِ القُـدومَ إلىـ بسِـاطِ خِدمَهِ المَلكِـ هَيبَـهَ المَلكِِ فَإنِ إلَ الصِّ
هُ قـادِرٌ عَلى ما يشَـاءُ مِـنَ العَدلِ وَ الفَضـلِ مَعَكَ و بكَـ، فَإنِ  ّـَ عَظـيمٍ إن غَفَلـتَ. وَاعلـَم أن
عَطَـفَ عَلكَـي برَِحمَتِـهِ و فَضلـِهِ قَبِلَ مِنكَ يسَيـرَ الطّاعَـهِ و أجزَلَ لكََ عَليَهـا ثوَابا كَثيرا، 
ـدقَ وَ الإخِلاصَ عَـدلً بكَـ حَجَبَكَـ و رَدَّ طاعَتَكَـ و إن  و إن طالبََكَـ باِسـتِحقاقهِِ الصِّ
كَثُـرَت، و هُـوَ فَعّـالٌ لمِـا يرُـيدُ. وَ اعتَـرِف بعَِجـزِكَ و قُصـورِكَ و تقَصيرِكَ و فَقـرِكَ بيَنَ 
هـتَ للِعِبادَهِ لهَُ وَ المُؤانسََـهِ بـِهِ، وَ اعرِض أسـرارَكَ عَلـيهِ، وَ ليُعلمَ‏1  َّكَـ قَـد توََجَّ يدََـيهِ، فَإنِ
هُ لا يخَفىـ عَلـيهِ أسـرارُ الخَلائقِِ أجمَعـينَ و عَلانيَِتُهُم. و كُـن كَأَفقَرِ عِبادِهِ بـينَ يدََيهِ،  ّـَ أن
َّهُ لا يقَبَـلُ إلَ الأطَهَـرَ وَ الأخَلصََ.  ِّكَـ، فَإنِ و أخـلِ قَلبَكَـ عَـن كُلِّ شـاغِلٍ يحَجُبُكَ عَن رَب
وَ انظُـر مِـن أيِّ ديوانٍ يخَرُجُ اسـمُكَ، فَـإنِ ذُقتَ مِن حَلاوَهِ مُناجاتهِِ و لذَـيذِ مُخاطَباتهِِ، 
و شَـرِبتَ بكَـأسِ رَحمَتِـهِ و كَراماتـِهِ مِن حُسـنِ إقبالـِهِ و إجابتَِـهِ، فَقَد صَلحَـت‏َ لخِِدمَتِهِ، 
فَادخُـل فَلكَـ الإذِنُ وَ الأمَـانُ، و الّ فَقِـف وُقـوفَ مُضطَـرٍّ قَـدِ انقَطَـعَ عَنهُ الحِيَـلُ، و قَصَرَ 
عَنـهُ الأمََـلُ، و قُضِـيَ الأجََـلُ، فَـإذَِا عَلـِمَ الله عَـزَّ و جَـلَّ مِـن قَلبِكَ صِـدقَ الالتِجـاءِ إليَهِ، 
هُ كَريمٌ  ّـَ أفَـهِ وَ الرَّحمَـهِ وَ اللُّطـفِ و وَفَّقَكَـ لمِـا يحُِـبُّ و يرَضى، فَإنِ نظََـرَ إلكَـي بعَِـينِ الرَّ
يحُِـبُّ الكَرامَـهَ لعِِبـادِهِ المُضطَرّـينَ إلـيهِ، المُحتَرِقـينَ عَلى بابـِهِ بطَِلبَِ مَرضاتـِهِ، قالَ الله 
تعَالىـ: أمََّـنْ يجُِـيبُ المُْضْطَـرَّ إذِا دَعـاه2ُ 3؛ هنگامىـ ـكه بـه درِ مسـجد رسيـدى، بدان 
ـكه تـو آهنـگِ در خانـه بزرگْ‌پادشـاهى را ـكرده‏اى كه بر فـرش او، جز پايكزه‏شـدگان 
گام نم‏ىزننـد و بـراى هم‌نشيـنى بـا او، جـز آنان ـكه رفتارشـان، گفتارشـان را تصديق 
مك‏ىنـد، رخصـت داده نم‏ىشـوند. از قدم گـذاردن به عرصـه خدمت‌گزارى به پادشـاه، 
ترسـان بـاش، همـان گونه كه از خودِ پادشـاه ترسـانى، چـه اينك‌ه اگر غفلـت كنى، در 
معـرض خطـر بزرگىـ خواهىـ بود. و بـدان ـكه او م‏ىتواند، به عـدل يا به فضـل، هر آن 
گونـه ـكه بخواهـد، بـا تـو رفتـار نماـيد. پس اگـر از سـرِ رحمت و فزون‏بخشىـ خـود با 

1 . في بحار الأنوار: »و لتعلمَْ«. 
2 . نمل، آیه 62. 

3 . مصباح الشريعه،‌ ص‌86؛ بحار الأنوار، ج‌83، ص‌373، ح‌40. 
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تـو سـر كنـد، فرمان‌بـَرى ناچيز تـو را م‏ىپذـيرد و در برابرش بـه تو پاداشىـ بس بزرگ 
عطـا مك‏ىنـد و اگـر در رفتـارى عادلانـه با تـو، فراخور اسـتحقاق خـود، از تو راسـتى و 
اخلاص بخواهـد، در پـس پـرده پذيرش، تـو را وام‏ىنهـد و اطاعتت را مردود م‏ىسـازد، 
ـكه او هـر چـه بخواهـد، م‏ىتواند انجـام دهد. بـه ناتوانى، كوتاهىـ، تقصير و نـيز به فقر 
خـود در پيشـگاه او اعتـراف كن، زـيرا تو به بندگى او و انس يافتن بـا وى، روى آورده‏اى. 
رازهاـيت را بـه حضـورش عرضـه كن و بـدان كه پنهـان و آشكـارِ هيچ كـي از بندگان، 
بـر او پوشيـده نيسـت. همچـون نيازمندترـينِ بندگانش، در حضـور او باش و خـود را از 
هـر دل‏ْمشـغول‏ىاى ـكه پـرده‏اى مـيان تـو و پـروردگارت باشـد، تهى سـاز، زـيرا او جز 
پاك‏ترـين و خالص‏ترـين را نم‏ىپذـيرد. و بنگـر ـكه نام تو از ـكدام دفتر بـيرون م‏ىآيد. 
پـس اگـر از شيـرينىِ مناجـات بـا او و لـذت گفت‌وگو بـا وى، چيزى چشيـدى و از جام 
رحمـت و كرامت‏هاـيش ـكه از نـكيو روى ـكردن و اجابت كردنش سرچشـمه م‏ىگيرد، 
شـربتى نوشيـدى، بـراى خدمت‌گـزارى بـه او شايسـتگى يافتـه‏اى. پس داخل شـو كه 
رخصـت و امـان يافتـه‏اى، و در غـيرِ حالـت يادشـده، همچـون ناگزير بيچـاره نااميد كه 
مرگـش فـرا رسيـده، همان‌جـا درنگ كن، ـكه اگر خداى عـز و جل دريابد كه تو از سـرِ 
راسـتى بـه او پنـاه آورده‏اى، بـه ديده مهربانى، رحمـت و لطف به تو خواهد نگريسـت و 
در راه آنچـه دوسـت م‏ىدارد و م‏ىپسـندد، موفّقـت خواهد كرد، زيرا او ارج‌مندى اسـت 
ـكه ارج نهـادن بـه بندگانى را ـكه درماندگان پيشـگاهش و دل‏سـوختگان درگاهش در 
راه جلـب خشـنودى اوينـد، دوسـت دارد. خـداى متعـال م‏ىفرمايد: »يا يكسـت كه به 

درمانـده، آن‌گاه ـكه وى را م‏ىخوانـد، پاسـخ دهد؟«
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شایسته‌های خروج از مسجد
بیـرون آمـدن از مسـجد نیـز آدابـی دارد. اگرچه بر حسـب ترتیب زمانـی و طبیعی، این 
آداب را بایـد پـس از آداب حضـور در مسـجد بیاوریـم، بـه دلیـل یکسـانی برخـی آداب 
ورود و خـروج، ماننـد اسـتعاذه و درود فرسـتادن بـر پیامبـر اکـرم و نیـز مشـابهت 
در اصـل دعـا و درخواسـت، ایـن آداب را در این‌جـا مطـرح می‌کنیـم. گزارش نخسـت، 
سـفارش پیامبـر را نقـل می‌کنـد کـه همـان اسـتعاذه از شـیطان و پنـاه بـردن به 

خداوند اسـت: 
إنَّ أحَدَكُـم إذا أرادَ أن يخَـرُجَ مِـنَ المَسـجِدِ تدَاعَـت جُنودُ إبليسَ و أجلبََـت، وَ اجتَمَعَت 
كَمـا تجَتَمِـعُ النَّحـلُ عَلى يعَسـوبهِا، فَإذِا قـامَ أحَدُكُم عَلى بابِ المَسـجِدِ فَليَقُـل: »اللهمَّ 
ه1ُ؛ وقتى هر كي از شـما  هُ إذا قالهَا لمَ يضَُـرَّ ّـَ إنـّي أعـوذُ بكَـ مِـن إبلـيسَ و جُنـودِهِ«، فَإنِ
م‏ىخواهـد از مسـجد بـيرون رود، لشكـر ابليس كيديگـر را فرا م‏ىخواننـد و مانند جمع 
شـدن زنبورهـا بـر گِـرد مَلكَه، از هر سـو گِرد هـم آمده، اجتمـاع مك‏ىنند، امـا هنگامى 
ـكه ىـكي از شـما بر درِ مسـجد بايسـتد و بگوـيد: »خداونـدا! از ابليس و لشكـر او به تو 

1 . عمل اليوم و الليله )ابن السنّي(،‌ ص‌59، ح‌155 عن أبي امامه؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌660، ح‌20786. 
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پنـاه م‏ىبـرم«، بـا اين گفته، بـه وى )گوينـده( زيانى نم‏ىرسـد. 
گزارشـی دیگـر، سـفارش مکـرر پیامبـر بـه همین کار اسـت؛ افـزون بر ایـن، درود 

فرسـتادن بـر ایشـان در مقام رسـول و سـفیر الهـی را نیـز توصیه کرده اسـت: 
، وَليَقُـل: »اللهمَّ افتَح  رسـول الله:إذا دَخَـلَ أحَدُكُم المَسـجِدَ فَليُسَـلِّم عَلىَ النَّبِيِّ
، وَليَقُـل: »اللهـمَّ اعصِمنـي مِنَ  لـي أبـوابَ رَحمَتِكَـ«، و إذا خَـرَجَ فَليُسَـلِّم عَلىـ النَّبِـيِّ
يـطانِ الرَّجـيمِ«1؛ هـر كـي از شـما ـكه وارد مسـجد م‏ىشـود، بر پيامبـر درود  الشَّ
بفرسـتد و بگوـيد: »خداونـدا! درهـاى رحمتت را به رويم بگشـا« و هنگامىـ كه بيرون 
م‏ىـرود، بـر پيامبـر درود بفرسـتد و بگوـيد: »خداونـدا! مرا از شيـطانِ رانده‌شـده، 

حفـظ كن.« 
در روایـت زیـر از امـام صـادق نیز درود فرسـتادن بـر پیامبر خدا را در هـر دو لحظه 

ورود و خروج سـفارش کرده اسـت:
 و إذا خَرَجـتَ فَافعَـل ذلكَـ2؛ هـرگاه وارد  إذا دَخَلـتَ المَسـجِدَ فَصَـلِّ عَلىـ النَّبِـيِّ
مسـجد شـدى، بـر پيامبـر درود فرسـت و هنـگام خـارج شـدن نـيز چنـين ـكن. 
در روایتـی دیگـر، دعـای خروج با دعای ورود متفاوت اسـت. ما متن روایـت را می‌آوریم 

و سـپس اندکـی آن را تحلیل می‌کنیم:
، ثمَُّ ليَقُـل: »اللهمَّ  رسـول الله: إذا دَخَـلَ أحَدُكُـمُ المَسـجِدَ فَليُسَـلِّم عَلىَ النَّبِـيِّ
افتَـح لـي أبـوابَ رَحمَتِكَـ«، فَـإذِا خَـرَجَ فَليَقُل: »اللهـمَّ إنيّ أسـأَلكَُ مِن فَضلكَـ«3؛ هر 
كـي از شـما ـكه وارد مسـجد م‏ىشـود، بر پيامبر سلام كنـد و بگوـيد: »خداوندا! 
درهـاى رحمتـت را بـه روـيم بگشـا« و زمانى كه بـيرون م‏ىـرود، بگوـيد: »خداوندا! از 

تـو، از فضلـت، درخواسـت مك‏ىنم.«
در ایـن روایـت، دعـای هنگام ورود بـا خروج متفاوت اسـت. در لحظه ورود، درخواسـت 

1 . سنن ابن ماجه، ج‌1،‌ ص‌254، ح‌773 عن أبي هريره؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌659، ح‌20783. 
2 . الكافـي، ج‌3،‌ ص‌309، ح‌2 عـن عبـد الله بن سـنان؛ تهذيب الأحكـام، ج‌6،‌ ص‌7، ح‌12؛ كامل الزـيارات،‌ ص‌51، ح‌28 كلاهما 

عـن معاويه بـن عمّار؛ بحار الأنـوار، ج‌84، ص‌21، ح‌8. 
3 . سـنن أبي داود، ج‌1،‌ ص‌126، ح‌465؛ سـنن الدارمي، ج‌1،‌ ص‌345، ح‌1366؛ السـنن الكبرى، ج‌2،‌ ص‌619، ح‌4319 كلّها 
عـن أبـي حمـيد أو أبـي اسيـد الأنصاري؛ سـنن ابـن ماجـه، ج‌1،‌ ص‌254، ح‌772 عن أبـي حميد السـاعدي؛ كنـز العمّال، ج‌7،‌ 
ص‌657، ح‌20773؛ تهذـيب الأحكـام، ج‌3،‌ ص‌263، ح‌745 عـن عبـد الله بـن الحسـن؛ الأمالـي )طوسـي(،‌ ص‌596، ح‌1237 

عـن الإمـام علـي‌ّ و كلاهما نحوه؛ بحـار الأنـوار، ج‌84، ص‌26، ح‌20. 
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رحمـت الهـی را داریـم و هنـگام خـروج درخواسـت فضـل خدا را. شـاید علـت تفاوت، 
ایـن باشـد کـه قصـد از ورود به مسـجد، اندوختن توشـه بـرای آخرت و نیـل به رحمت 
و مغفـرت واسـعه الهـی اسـت. در ایـن صـورت، درخواسـت ما بایـد متمرکز بـر رحمت 
الهـی باشـد، زیـرا در قیامـت و در سـرای آخرت، عمـل و کار و اخلاق مـا نجات‌بخش ما 
نیسـت، زیـرا همـه این‌هـا بـه انواع شـرک خفی و ریـای جلی آلـوده اسـت و تنها ناجی 
مـا، نـگاه رحمانـی و دیده مهربان خداوند اسـت. این مسـئله در هنگام خروج از مسـجد 
تغییـر می‌یابـد. انسـان مسـلمان پـس از خروج از مسـجد، به دنبـال روزی حلال روان 
می‌شـود و از ایـن رو نیازمنـد فضـل خداوند اسـت. شـایان توجه اسـت که در بسـیاری 
از دعاهـا، درخواسـت بـرای رزق و روزی بـا همیـن کلمه کلیدی »فضل« مطرح شـده 
اسـت. ایـن نکتـه را می‌تـوان بـه آیه 10 سـوره »جمعـه« نیز مسـتند سـاخت. در این 

آیـه خداونـد متعـال می‌فرماید: 
لاهُ فَانتَْشِـرُوا فـِي الرْْضِ وَ ابتَْغُـوا مِـنْ فَضْـلِ الله‏؛ پـس از ادای نمـاز  فَـإذِا قُضِيَـتِ الصَّ
پراکنـده شـوید و در پـی جسـت‌وجوی روزی و قسـمت خـود از فضـل الهـی برویـد. 
گفتنـی اسـت، ایـن بدان معنا نیسـت که فضل الهی شـامل روزی و رزق معنوی انسـان 
 نشـود، بلکـه در این‌جـا توجـه مـا بـدان بیشـتر اسـت. روایـت زیـر از پيامبـر خـدا
عمومیـت را نشـان می‌دهـد. ایـن گزارش، عمـل به طاعـت و دوری از ناخشـنودی خدا 

را از مصادیـق فضل الهی برشـمرده اسـت:
إذا صَلىـ أحَدُكُـمُ المَكتوبهََ و خَرَجَ مِنَ المَسـجِدِ، فَليَقِف ببِابِ المَسـجِدِ ثـُمَّ ليَقُل: اللهمَّ 
دَعَوتنَـي فَأجََبـتُ دَعوَتكَـ، و صَلَّـيتُ مَكتوبتََكَـ، وَ انتَشَـرتُ فـي أرضِكَـ كَمـا أمَرتنَي، 
فَأَسـأَلكَُ مِـن فَضلكَـ العَمَـلَ بطِاعَتِكَـ، وَ اجتِنـابَ سَـخَطِكَ، وَ الكَفـافَ مِـنَ الـرِّزقِ 
برَِحمَتِكَـ1؛ هـرگاه ىـكي از شـما نمـاز واجب را به جا آورْد و از مسـجد خارج شـد، كنار 
درِ مسـجد بايسـتد و بگوـيد: »خداونـدا! دعوتـم ـكردى، دعوتت را پاسـخ گفتـم و نماز 
واجبـت را بـه جـا آوردم و چنانـك‌ه فرمـان دادى، در زمينـت پراكنـده شـدم. پـس، از 
فضلـت، فرمان‏بـُردارى از تـو و پرهـيز از ناخشـنود‏ىات را درخواسـت مك‏ىنـم و نـيز به 

رحمـت تـو، روزى بـه قدرِ نـياز را.«

1 . الكافي، ج‌3،‌ ص‌309، ح‌4 عن أبي حفص العطّار؛ بحار الأنوار، ج‌84، ص‌22، ح‌9. 
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ادب جامع««
در پایـان ایـن بخـش دو حدیـث را گـزارش می‌کنیـم که در مجمـوع، بیـش از دَه ادب 
ورود و خـروج را برشـمرده‌اند. برخـی از ایـن آداب در جـای خـود آمده‌انـد، امـا آدابـی 
همچـون سلام کـردن بـر اهل مسـجد، در ایـن دو حدیـث مورد اشـاره قـرار گرفته‌اند: 
رسـول الله: للِدّاخِـلِ فيِ المَسـجِدِ عَشـرُ خِصـالٍ: أوَلهُـا أن يتََعاهَدَ خُفَّـيهِ أو نعَليَهِ، و 
أن يبَـدَأَ برِِجلـِهِ اليُمنىـ، و إذا دَخَلَ يقَولُ: »بسِـمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيمِ، بسِـمِ الله وَ الحَمدُ 
لامُ عَلىـ رَسـولِ الله وَ المَلائكَِـهِ، اللهمَّ افتَح لنَـا أبوابَ فَضلكَِ و أبـوابَ رَحمَتِكَ  للهِ وَ السَّ
مَ عَلى أهلِ المَسـجِدِ، و أن يقَولَ إذا لمَ يكَُن فيِ المَسـجِدِ  إنَّكَ أنتَ الوَهّابُ«، و أن يسَُـلِّ
لامُ عَلىـ عِبـادِ الله الصّالحِـينَ، أشـهَدُ أن لا إلـهَ إلَ الله، و أشـهَدُ أنَّ محمـدا  أحَـدٌ: »السَّ
عَبـدُهُ و رَسـولهُُ«، و ألّ يمَُـرَّ بـينَ يـَدَيِ المُصَليّ، و ألّ يدَخُـلَ إلّ بوُِضـوءٍ، و ألّ يعَمَلَ فيهِ 
يَ رَكعَتَـينِ، و أن يقَولَ  نـيا، و ألّ يخَـرُجَ حَتّى يصَُلّـِ مَ بكَـلامِ الدُّ نـيا، و ألّ يتََكَلّـَ بعَِمَـلِ الدُّ
إذا قـامَ ليَِخـرُجَ: سُـبحانكََ اللهـمَّ و بحَِمدِكَ، أشـهَدُ أن لا إلهَ إلّ أنتَ أسـتَغفِرُكَ و أتوبُ 
إلكَـي1؛ كسىـ ـكه وارد مسـجد م‏ىشـود، بايد دَه ويژگى داشـته باشـد: نخسـت آنك‌ه 
كفـش و پاپـوش خـود را وارسىـ كنـد؛ و اينـك‌ه بـا پـاى راسـتْ آغـاز كنـد؛ و هنگامى 
ـكه وارد شـد، بگوـيد: »به نـام خداوند مهرگسـتر مهربان. به نـام خدا، و سـتايش، ويژه 
اوسـت. و درود بـر پيامبـر خـدا و فرشـتگان! خداونـدا! درهـاى فضل و درهـاى رحمتت 
را بـه روـيم بگشـا، ـكه همانا تو بسيـار بخشـنده‏اى«؛ و اينـك‌ه بر حاضران در مسـجد، 
سلام كنـد و اگـر كسىـ در مسـجد نبـود، بگوـيد: »سلام بـر بنـدگان شايسـته خدا! 
گواهىـ م‏ىدهـم خداىـي جـز الله نيسـت و گواهى م‏ىدهم ـكه محمد، بنده و فرسـتاده 
اوسـت«؛ و اينـك‌ه از جلـوى نمازگـزارى نگذرد؛ و ب‏ىوضـو وارد نشـود؛ و كار دنياىي در 
آن نكنـد؛ و سـخن دنياىـي بـه زبان نـياورد؛ و تا دو ركعت نمـاز نگزارده، بـيرون نرود؛ و 
اينـك‌ه هنـگام بيرون رفتـن بگويد: »پروردگارا! تـو پاىك و من، تو را م‏ىسـتايم. گواهى 
م‏ىدهـم خداىـي جـز تو نيسـت. از تـو آمرزش م‏ىطلبـم و به سـوى تو بـاز م‏ىگردم.« 
حدیـث دوم بسـی کوتاه‌تـر اسـت، امـا منبـع و سـند آن در سـنجش با حدیث پیشـین 
بسـی برتر اسـت. حدیـث را جابر جعفـی از امام صادق و ایشـان از پدر بزرگوارشـان 

1 . المواعظ العدديهّ،‌ ص‌371. 
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کرده‌اند: نقـل 
الإمـام الباقـر‌: إذا دَخَلـتَ المَسـجِدَ و أنتَ ترُـيدُ أن تجَلسَِ فَلا تدَخُلـهُ إلّ طاهِرا، و إذا 
دَخَلـتَ فَاسـتَقبِلِ القِبلـَهَ، ثـُمَّ ادعُ الله وَ اسـأَلهُ، و سَـلِّم حـينَ تدَخُلُهُ، وَ احمَـدِ الله و صَلِّ 
1؛ هرگاه به قصد اينك‌ه بنشيـنى، وارد مسـجد شـدى، جـز پايكزه، وارد  عَلىـ النَّبِـيِّ
مشـو. و هنگامى كه وارد شـدى، رو به قبله باِيسـت. سـپس خدا را بخوان و از او بخواه. 

و زمـان وارد شـدن، سلام ـكن و خدا را سـپاس گـو و بر پيامبر درود بفرسـت. 

1 . تهذيب الأحكام، ج‌3،‌ ص‌263، ح‌743؛ بحار الأنوار، ج‌84، ص‌21، ح‌7. 
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ناشایسته‌های ورود و خروج و حضور 
بـر پایـه آنچـه دربـاره آداب ورود و خـروج گفتـه شـد، می‌تـوان چارچـوب نگاهی کلی 
و اجمالـی را دربـاره ورود و خـروج پـی افکنـد. آنچـه می‌توانـد بـه دقیق‌تـر شـدن ایـن 
نـگاه کمـک کنـد، آگاهـی از ناشایسـته‌های ورود و خـروج اسـت. این آگاهـی، مرزهای 
گرداگـرد تصویـری را می‌سـازد کـه تـا حـدودی قابلیـت انطبـاق بـر مطلـوب دیـن در 
ورود و خروج پیروانشـان به معبد و مسـجد را دارد. این ناشایسـت‌ها را برمی‌شـمریم و 
در آغـاز بـه ایـن نکتـه توجـه می‌دهیم که تعـداد ایـن آداب اندک اسـت، زیـرا گونه‌ای 
محدودیـت اسـت و در دیـن مبیـن اسلام، محدودیت‌هـا به گونـه دل‌خواه و گسـترده 
مطـرح نمی‌شـوند، بلکـه تنها بـر پایه حکمـت و علتی هرچند ناشـناخته از دیـدگاه ما، 

ایجـاد و ابـراز می‌گردند. 

اعمال ناهمسو با حکمت مسجد««
مسـجد، محـل عبـادت اسـت. ایـن بـدان معناسـت کـه مسـلمانان باید جایـی مختص 
اعمـال عبادی خویش داشـته باشـند؛ جایی کـه دور از غوغای روزانه و کنـار از هیاهوی 
زمانـه، بـا خـدای خویـش راز و نیاز کنند و سـرّ دل خویـش را با معبود و معشـوق خود 
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در میـان بگذارنـد. انسـان مسـلمان این حق را دارد که گوشـه‌ای از این زمیـن پهناور را 
بـه او اختصـاص داد تـا فـارغ از دنیای پسـت دون، به آخـرت ماندگار خویش بیندیشـد 
و جـان و روح خویـش را در آب حیـات معنـا بشـوید. ایـن نکتـه روشـن می‌توانـد دلیل 
چنـد حکـم توصیه‌شـده در عبارت‌هـای زیـر را در باره مسـجد برای ما روشـن کند. این 
عبارت‌هـا بخشـی از متـن بلنـدی اسـت که بـه پیامبر اکرم منسـوب اسـت و آن را 

پیش‌تـر در بخـش ادب جامـع آوردیم: 
نيا، و ألّ  ... و ألّ يمَُـرَّ بـينَ يـَدَيِ المُصَليّ، و ألّ يدَخُلَ إلّ بوُِضـوءٍ، و ألّ يعَمَلَ فيهِ بعَِمَلِ الدُّ
نـيا، و ألّ يخَرُجَ حَتّىـ يصَُلِّيَ رَكعَتَينِ؛1 ... و اينـك‌ه از جلوى نمازگزارى  مَ بكَـلامِ الدُّ يتََكَلّـَ
نگـذرد؛ و ب‏ىوضو وارد نشـود؛ و كار دنياىي در آن نكند؛ و سـخن دنياىـي به زبان نياورد؛ 

و تـا دو ركعت نماز نگـزارده، بيرون نرود. 

مَعبر کردن مسجد««
برخـی مسـاجد، بیـش از یـک درب دارنـد و به دلیل قرار گرفتن در مسـیر و بر سـر راه، 
می‌تواننـد بـرای گـذرگاه مورد اسـتفاده رهگذران قـرار گیرند. این کار می‌تواند مسـجد 
را بـه ماننـد کوچـه و بـازار درآورد و آن را از حکمت اصلی‌اش دور کنـد. به عبارت دیگر، 
مسـجد را بـه ازدحـام کاذب دچـار نماید و جا و مـکان را بر عبادت‌گران و کسـانی تنگ 
کنـد کـه بـه قصـد کار اصلی بـه مسـجد آمده‌انـد. بر پایـه گزارش زیـر، دسـتور صریح 

پیامبـر اکرم چنین اسـت:
لا تتََّخِـذُوا المَسـاجِدَ طُرُقـا إلّ لذِِـكرٍ أو صَلاه2ٍ؛ مسـاجد را راه قرار ندهیـد، جز برای ذکر 

یـا نماز. 
گزارشـی از امام صادق نشـان می‌دهد کسـی که از مسـجد می‌گذرد، نیکوسـت دو 

رکعت نمـاز در آن بگزارد:
لا تجَعَلُـوا المَسـاجِدَ طُرُقـا حَتّىـ تصَُلـّوا فيهـا رَكعَتَـين3ِ؛ مسـجد را راه قـرار ندهیـد، تا 

1 1. المواعظ العدديهّ: ص 371.
2 . المعجـم الكبـير، ج‌12،‌ ص‌242، ح‌13219؛ تارـيخ دمشـق، ج‌41، ص‌456 عـن سـالم عـن أبيه؛ مسـتدرك الوسـائل، ج‌3،‌ 

ص‌433، ح‌3937 نقلاً عـن القطـب الراونـدي فـي لـبّ اللبـاب و ليس فـيه: »إلّ لذـكر أو صلاه«. 
3 . كتـاب مـن لا يحضـره الفقـيه، ج‌4،‌ ص‌4، ح‌4968؛ الأمالـي )صـدوق(،‌ ص‌509، ح‌707؛ مكـارم الأخلاق، ج‌2،‌ ص‌306، 

ح‌2655؛ بحـار الأنـوار، ج‌76، ص‌328، ح‌1. 
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آن‌گاه کـه دو رکعـت نمـاز در آن بخوانیـد. 
روایتـی دیگـر، گـذر کردن از مسـجد بدون خوانـدن نماز را گونه‌ای جفا در حق مسـجد 
یـا مسـلمانان دانسـته اسـت. ایـن روایـت اگرچه مرسـل و بدون سـند اسـت، در کتابی 
کهـن نقـل شـده و مفـادش بـا حکمـت مسـجد و روایاتـی کـه ذکـر شـد، هماهنـگ و 

هم‌سوسـت:
ي فيه1ِ؛ گـذر کردنت از مسـجد بی‌آن‌که در  أنَّ مِـنَ الجَفـاءِ أن تمَُـرَّ باِلمَسـجِدِ و لا تصَُلّـِ

آن نمـاز بخوانی، گونه‌ای جفاسـت. 
نکتـه جالـب توجه، هشـدار منقـول از پیامبر درباره این کار اسـت. بـر پایه گزارش 
زیـر، گـذر کـردن از مسـاجد بـدون خواندن حتـی دو رکعت نمـاز در آن، از نشـانه‌های 
آخـر الزمـان و نزدیکـی رسـتاخیز برشـمرده شـده اسـت. منبع ایـن روایـت کتاب‌های 

حدیثـی اهـل سـنت هسـتند، اما می‌تـوان شـواهد صدقی بـر آن یافت: 
جُـلُ فـِي المَسـجِدِ لا يصَُلـّي فـيهِ  رسـول الله: إنَّ مِـن أشـراطِ السّـاعَهِ أن يمَُـرَّ الرَّ
رَكعَتَـين2ِ؛ از نشـانه‌های قیامـت آن اسـت که فرد از مسـجد عبور کنـد و دو رکعت نماز 

در آن نخوانـد. 

عجله کردن برای خروج««
مسـجد، جایـگاه برقـراری رابطه با خداوند هسـتی اسـت؛ او که همه خلقـت را آفریده و 
در عیـن بی‌نیـازی بـه مـا و در کمـال توانایی، بـه ما اجازه فرمـوده که دمی بـا او خلوت 
کنیـم و لختـی در دریـای عنایـت و رحمتش غرقه شـویم. آیا سزاسـت کـه این فرصت 
را آسـان و راحـت از دسـت بدهیـم؟ عجله کـردن برای خـروج، در واقع بـه معنای بهره 
نبـردن از ایـن فرصت طلایی اسـت. بیـرون آمدن عجولانه از مسـجد، این فضـای آماده 
الهـی، اندوختـه معنـوی انسـان را کاهـش می‌دهـد و او را فقیـر می‌کند. شـاید این فقر 
معنـوی بـه فقـر مادی نیـز بینجامد. در ایـن صورت می‌تـوان حدیث زیر را شـاهد آورد: 
رسـول الله: عِشـرونَ خَصلـَهً تـورِثُ الفَقـرَ: ... تعَجيلُ الخُروجِ مِنَ المَسـجِد3ِ؛ بيسـت 

1 . مستدرك الوسائل، ج‌3،‌ ص‌433، ح‌3937 نقلً عن القطب الراوندي في لبّ اللباب. 
2 . صحـيح ابـن خزيمـه، ج‌2،‌ ص‌284، ح‌1326؛ المعجـم الكبـير، ج‌9، ص‌297، ح‌9489 كلاهمـا عن عبد الله بن مسـعود؛ كنز 

العمّال، ج‌9، ص‌129، ح‌25335. 
3 . جامع الأخبار،‌ ص‌343، ح‌951؛ بحار الأنوار، ج‌76، ص‌315، ح‌2. 
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ويژگىـ، ماـيه فقـر اسـت: ... عجله براى بـيرون رفتن از مسـجد. 
گفتنـی اسـت، حدیـث زیـر نیـز بـر ایـن مطلـب دلالـت دارد کـه پیش‌تـر بـه همـراه 
مشـابه‌هایش در اولیـن ادبِ ورود بـه مسـجد، یعنـی سـبقت گرفتـن آوردیـم. روایت را 

امـام باقـر‌ از پیامبـر اکـرم نقـل کرده اسـت:
؟ قالَ:  قـالَ رَسـولُ الله لجَِبرَئـيل‌َ: ـيا جَبرَئيلُ، أيُّ البِقـاع‏ِ أحَبُ‏ إلىَ الله عَـزَّ و جَلَّ
المَسـاجِدُ، و أحَـبُّ أهلهِـا إلىـ الله أوَلهُُـم دُخـولاً و آخِرُهُم خُروجا مِنهـا1؛ پيامبر به 
جبرئـيل فرمـود: »اى جبرئـيل! ـكدام مكـان نـزد خداونـد محبوب‏تـر اسـت؟« گفت: 
مسـاجد، و دوست‌داشـتن‏ىترين مسـجديان در پيشـگاه خدا، كسىـ اسـت كه پيش از 

همـه وارد م‏ىشـود و پـس از همـه بـيرون م‏ىرود. 

1 . الكافـي، ج‌3،‌ ص‌489، ح‌14؛ الأمالـي )طوسـي(،‌ ص‌145، ح‌237 كلاهمـا عـن جابـر؛ كتـاب مـن لا يحضـره الفقـيه، ج‌3،‌ 
ص‌199، ح‌3751 عـن الإمـام علـي‌ّ؛ معانـي الأخبـار،‌ ص‌168 عـن مفضّل بن سـعيد؛ بحـار الأنـوار، ج‌84، ص‌4، ح‌76؛ كنز 

العمّـال، ج‌7،‌ ص‌652، ح‌20747. 
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شایسته‌های حضور
حضـور در مسـجد بـه معنـای حاضـر شـدن در پیشـگاه خداونـد سـبحان اسـت. ایـن 
حضـور گران‌قـدر، تهـی از برخـی آداب و برخی شایسـته‌ها و بایسـته‌ها نیسـت. حضور 
در مسـجد ماننـد ورود بـه مسـجد و خـروج از آن، نیـز بـه وسـیله پیشـوایان دینـی ما 
تعریف و شایسـته‌ها و ناشایسـته‌های آن روشـن شـده اسـت. ابتدا شایسـته‌های حضور 
را برمی‌رسـیم کـه در احادیـث موجـود، کمتـر بـه آن پرداختـه شـده اسـت. دلیـل این 
امـر می‌توانـد، عـدم نیـاز به تذکر به مسـجدیان باشـد؛ انسـان‌هایی مؤمـن و متدین که 
بـرای عبـادت بـه مسـجد پـا می‌‌نهنـد و دغدغه‌ای جـز راز و نیاز بـا حق‌تعالـی و عبادت 
خـدای سـبحان ندارنـد. از ایـن رو احادیـث به امـوری دلالـت کرده‌اند که ممکن اسـت 
از سـرِ ناآگاهی یا غفلت و وسوسـه شـیطان، از مؤمنِ به‌مسـجد‌آمده سـر زند. ما برخی 

از شایسـته‌های حضـور را بیـان می‌کنیـم. 

نماز در مسجد محل««
برخـی مسـجدیان و به‌ویـژه برخـی جوانان، در پی مسـجدی خـاص و یا امـام جماعتی 
محبـوب، مسـجد محلـه خـود را رهـا می‌کننـد و به مسـجدی دورتـر از محلـه خویش 
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می‌رونـد. ایـن کار اشـکال شـرعی نـدارد و نمی‌تـوان از آن منـع کـرد، اما ممکن اسـت 
ایـن کار به‌ویـژه اگـر به شـکل گسـترده انجـام گیرد، مسـجد محـل را از رونـق بیندازد 
و گونـه‌ای بی‌اعتنایـی بـه آن بـه شـمار آیـد. شـاید دلیـل چنیـن کسـانی موجـه هـم 
باشـد؛ مثلاً بگوینـد: امـام جماعـت مسـجد، مسـائل را خـوب توضیـح نمی‌دهـد و یـا 
طولانـی صحبـت می‌کنـد و یـا هیئـت امنـای مسـجد بـه فعالیت‌هـای مـا روی خوش 
نشـان می‌دهـد. این‌هـا همـه می‌تواننـد اصلاح شـوند و یـا بهبود یابنـد، امـا هیچ یک 

نمی‌توانـد مجـوز مخالفـت بـا حدیـث زیر باشـد:
رسـول الله: ليُِصَـلِّ أحَدُكُـم فـي مَسـجِدِهِ و لا يتََتَبَّعِ المَسـاجِد1َ؛ هر كي از شـما در 
مسـجد ]محلّ سكـونت‏[ خـود نماز بگزارد و مسـاجد را جسـت‌وجو ]و گزينـش‏[ نكند. 

به سو ىقبله نشستن‏««
مسـجد بـرای روی آوردن بـه خـدای سـبحان بنـا شـده و از ایـن رو، توصیـه شـده در 
نخسـتین لحظه‌هـای ورود، نمـاز بخوانیـم و بـا او سـخن بگوییـم. هم‌چنیـن در طـول 
حضـور در مسـجد و هنگامـی هم که در نماز نیسـتیم، نشسـتنِ خود را رو بـه قبله قرار 
دهیـم و در حالتـی باشـیم که توجـه به خدای متعال را از دسـت ندهیم. ایـن کار روش 

پیامبـر بـوده و امـام علـی آن را گوشـزد کرده اسـت: 
ـنَّهِ إذا جَلسَـتَ فـِي المَسـجِدِ، أن تسَـتَقبِلَ القِبلـَه2َ؛ از جملـه  الإمـام علـي‌ّ: مِـنَ السُّ

سـنت‏ها اـين اسـت ـكه نشسـتنت در مسـجد، رو بـه قبلـه باشـد. 

آداب باطنی حضور««
آنچـه تـا کنـون گفته شـد، ناظر به آداب ظاهری مسـجد اسـت؛ آدابی که بیشـتر عملی 
و رفتـاری هسـتند. رعایـت ایـن آداب ظاهـری، مسـجد را محیطی کاملًا مناسـب برای 
عبـادت و راز و نیـاز بـا خـدای هسـتی می‌کنـد. ایـن امـا برای تحقـقِ عبادتـی حقیقی 
و پرستشـی عمیـق کافـی نیسـت؛ دل و جـانِ پرسـتنده و روح عبادت‌کننـده نیـز مهم 
اسـت. ایـن انسـان اسـت که بایـد درون خود را پاک و نـاب کند و دل به کسـی جز خدا 

1 . المعجم الكبير، ج‌12،‌ ص‌283، ح‌13373 عن ابن عمر؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌659، ح‌20782. 
2 . دعائم الإسلام، ج‌1،‌ ص‌148؛ بحار الأنوار، ج‌83، ص‌380، ح‌48. 
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نبنـدد و بـا قلبـی مالامال از محبت خالقش بـه راز و نیاز با او روی بیـاورد. چند حدیث، 
ناظـر بـه همین مسـئله اسـت. در ایـن احادیث به طهارت معنوی کسـی که به مسـجد 
پـا می‌نهـد، اشـاره شـده اسـت. در روایتـی از پیامبـر خدا، ایشـان مضمـون یکی از 

پیام‌هـای خداونـد را بـه یکـی از فرسـتادگانش چنین نقـل می‌کند: 
أوحَىـ الله تعَالىـ إلىـ نبَِيٍّ مِـنَ الأنَبِياءِ: ما بـالُ عِبادي يدَخُلـون بيُوتي يعَنِي المَسـاجِدَ 
تي و جَلالي  بقُِلـوبٍ غَـيرِ طاهِـرَهٍ، و أيدٍ غَـيرِ نقَِيَّهٍ، أبي يغَتَـرّونَ؟ أو إياّيَ يخُادِعـونَ؟ و عِزَّ
و عُلُـوّي فـِي ارتفِاعـي، لَبَتَليَِنَّهُـم ببَِليَِّـهٍ أتـرُكُ الحَليمَ فيهـم حَيرانَ، لا ينَجـو مِنهُم إلّ 
مَـن دَعـا كَدُعـاءِ الغَرـيق1ِ؛ خداونـد بـه پيامبـرى از پيامبـران، وحىـ فرمـود ـكه: »چه 
شـده اسـت كه بندگانم بـا دل‌هاى ناپاك و دسـتانى آلـوده، به خانه‏هاى من )مسـاجد( 
درم‏ىآينـد؟ آـيا بـه مـن غرّه م‏ىشـوند؟ يا مـرا م‏ىفريبنـد؟ به عـزت و شُكـوه و بلندى 
مقامـم سـوگند ـكه آنـان را بـه چنـان بلاىـي گرفتار م‏ىسـازم كه شـخص بردبـار را در 
آن سرگشـته كنـم! از ايشـان، تنهـا آن ـكس نجات مي‏ىابـد كه چونان شـخصِ در حال 

غرق شـدن، دعـا كند.«
از گزارشـی دیگـر بـه دسـت می‌آید کـه این پیـام الهی به حضرت مسـیح نیـز داده 
شـده تـا ایشـان نیـز آن را بـه مخاطبـان دعوتـش برسـاند. محتمـل اسـت کـه مقصود 

پیامبـر اکـرم در حدیـث پیشـین نیز ایشـان باشـد. متـن گـزارش را می‌آوریم:
الإمـام علـي‌ّ: إنَّ الله تبَـارَكَ و تعَالىـ أوحىـ إلىَ المَسيـحِ عيسَىـ بنِ مَريـَمَ: قُل 
للِمَلأَِ مِـن بنَـي إسـرائيلَ: لا تدَخُلوا بيَتا مِـن بيُوتي إلّ بقُِلـوبٍ طاهِرَهٍ، و أبصارٍ خاشِـعَهٍ، 
و أكُـفٍّ نقَِيَّـهٍ، و قُـل لهَُـم: إنـّي غَـيرُ مُسـتَجيبٍ لِحََـدٍ مِنكُـم دَعـوَهً و لِحََدٍ مِـن خَلقي 
قبَِلـَهُ مَظلمَِـه2ٌ؛ خداونـد بـه مسيـح عيسىـ بن مرـيم‌ وحى فرمـود كه: »به اشـراف 
بنىـ اسـرائيل بگـو: جز بـا دل‌هاى پاك، دـيدگان فروفتاده و دسـتانى پايكزه و به سـتم 
نيالـوده، بـه خانـه‏اى از خانه‏هـاى من وارد نشـويد. و به آنـان بگو: بدانيد كه مـن، دعاىِ 
كسىـ از شـما را ـكه حقّ ىـكي از آفريدگان من بر گردن اوسـت، مسـتجاب نمك‏ىنم.«
ایـن دو حدیـث نشـان می‌دهنـد کـه دل پـاک و دسـت پاکیزه، اثـر خطیـری در قبولی 

1 . حليه الأولياء، ج‌3،‌ ص‌48؛ الفردوس، ج‌1،‌ ص‌145، ح‌517 كلاهما عن أنس. 
2 . فلاح السائل،‌ ص‌93، ح‌28؛ تنبيه الخواطر، ج‌2،‌ ص‌244 عن نوف؛ بحار الأنوار، ج‌93، ص‌319، ح‌27. 
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عبـادت و دعـای نمازگـزار دارد. بـه سـخن دیگـر، همان گونه کـه آلودگی ظاهـری باید 
بـا تطهیـر و وضـو و غسـل زدوده شـود تا شـخص آمادگـی ورود به مسـجد را بیابد، دل 
و باطـن او نیـز بایـد پـاک و بـه دور از آلودگی باشـد. نکتـه جالب توجـه در این حدیث، 
توجـه بـه پاکـی دسـت در کنار پاکی دل اسـت. این نکتـه از آن رو مهم اسـت که پاکی 
دسـت، مقدمـه پاکـی دل اسـت؛ نمی‌تـوان مـال مـردم را خـورد و دل را پـاک داشـت؛ 
نمی‌تـوان بـا لقمـه حـرام، دل آسـوده داشـت و آن را متوجه خدای سـبحان کـرد. خدا 
خـود عبـادت کسـی کـه درونـش از حـرام پرُ کـرده، نمی‌پذیـرد. آیـا می‌تـوان به خلق 
خـدا سـتم کـرد و بـا خالـق آنـان نـرد عشـق باخـت؟! آیا می‌تـوان بـر سـجاده‌ای که با 
مـال یتیـم تهیـه شـده، بـه راز و نیـاز پرداخـت و به معـراج رفـت؟! این چیـزی بیش از 
فریـب‌کاری نابخردانـه نیسـت کـه سـزایش همـان گرفتـار آمـدن بـه بلایـی اسـت که 

حلیـم و بردبـار نیـز در آن حیران و سرگشـته می‌شـود. 
در حدیثـی مشـابه، پیامبـر بازگو‌کننده پیام دیگری از خداوند سـبحان اسـت. این 
پیـام بـر این نکتـه تأکید دارد کـه ظالمان و رباینـدگان حقّ دیگران نبایـد منتظر نزول 
رحمـت الهـی باشـند. آن‌هـا باید بفهمند کـه خدا از حـقّ دیگـران نمی‌گـذرد و آنان را 
بـه سـایه رحمتـش درنمـی‌آورد، حتـی اگـر بـه خانه‌اش پـا نهاده باشـند. متـن حدیث 

خود صریح و گویاسـت:
رسـول الله: أوحَىـ الله إلـَيَّ أن ـيا أخَـا المُرسَـلينَ، و ـيا أخَـا المُنذِرينَ، أنـذِر قَومَكَ 
لا يدَخُلـوا بيَتـا مِـن بيُوتـي و لِحََـدٍ مِـن عِبـادي عِنـدَ أحَدٍ مِنهُـم مَظلمَِـهٌ، فَإنِـّي ألعَنُهُ 
مـا دامَ قائمِـا يصَُلـّي بـينَ يدَيَّ حَتّىـ يرَُدَّ تلِكَـ المَظلمَِـهَ، فَأكَونَ سَـمعَهُ الَّذي يسَـمَعُ 
ذي يبُصِـرُ بـِهِ، و يـكونَ مِـن أوليِائـي و أصفِيائـي، و يـكونَ جاري  بـِهِ، و أـكونَ بصََـرَهُ الّـَ
ـهَداءِ وَ الصّالحِـينَ فـِي الجَنَّـه1ِ؛ خداونـد بـه من چنين  دّيقـينَ وَ الشُّ مَـعَ النَّبِيّـينَ وَ الصِّ
وحىـ فرمـود: »اى از طایفـه پيامبـران و بيم‏دهنـدگان! بـه مـردم خـود هشـدار ده که 
تـا زمانىـ ـكه حـقّ ىـكي از بنـدگان من بر گـردن هر كـي از آن‌هاسـت، به خانـه‏اى از 
خانه‏هـاى مـن وارد نشـود ـكه در ایـن صورت، تـا آن‌گاه ـكه در برابرم به نماز ايسـتاده، 

1 . عـدّه الداعـي،‌ ص‌129؛ تنبـيه الخواطـر، ج‌1،‌ ص‌53 عـن حذيفـه؛ بحار الأنـوار، ج‌84، ص‌257، ح‌55؛ تاريخ دمشـق، ج‌65، 
ص‌44، ح‌13182 عـن حذيفـه؛ كنز العمّـال، ج‌15، ص‌933، ح‌43600. 
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نفرينـش مك‏ىنـم، مگـر آن‌کـه حـقّ او را ادا كنـد، كه اگـر حـق را بازگردانـد )‌و به نماز 
ایسـتد(، خـود، گـوش او خواهـم شـد كه با آن م‏ىشـنود و دـيده وى خواهم شـد كه با 
آن م‏ىبينـد. او از دوسـتان و برگزيدگانـم م‏ىگـردد و نـيز در بهشـت، همـراه پيامبران، 

صدّيقـان، شـهيدان و صالحـان، همسـايه من خواهـد بود.«
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ناشایسته‌های حضور
چنان‌کـه گفتـه شـد، آنچـه به عنـوان امور ناشایسـت به هنـگام حضور در مسـجد بیان 
شـده و در روایـات بـه دسـت مـا رسـیده، بیشـتر از سـفارش‌های مربوط به شایسـته‌ها 
و بایسـته‌های حضـور اسـت. شـاید دلیـل ایـن امـر، تأکیـد بر حفـظ حد و مرز مسـجد 
در مقـام پایگاهـی عبـادی و تفاوت نهـادن میان آن بـا جاهای دیگر اسـت؛ تأکیدی که 
اگـر صـورت نگیـرد، ممکن اسـت مانند برخی جاهـا و کارهای دیگرمان بـه هم آمیخته 
شـود و مسـجد را از جایـگاه والایـش فرو کشـد. عناویـن و مطالبی که در پـی می‌آیند، 

بـه گونـه‌ای این مطلـب را تأییـد می‌کنند. 

سخن دنیایی««
مسـجد بـرای چه چیزی سـاخته شـده اسـت؟ آیا هدف‌گذاری مسـجد بـرای پی‌گیری 
کارهـای دنیـا بوده اسـت یا جایی برای رسـیدگی به امور اخروی اسـت؟ پاسـخ روشـن 
اسـت و می‌توانیـم بر اسـاس آن بگوییم: سـخن از دنیـا و همت گماردن به حل مسـائل 
دنیـوی در مسـجد، گونـه‌ای خـروج از مقصـود اصلی بنای مسـجد اسـت. ایـن یعنی به 
کار بـردن چیـزی در جـای غیـر اصلـی خود که ممکن اسـت به تباهی در هـر دو عرصه 
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بینجامـد؛ در عرصـه مسـجد، آن را بـرای عبـادت و نمـاز و دعـا نامناسـب بنمایـد و کار 
دنیایـی مطرح‌شـده را نیـز تبـاه و ناموفق کند. 

بـر طبـق حدیـث زیـر، پیامبـر گرامـی خـدا دردمندانـه ایـن حالـت را پیش‌بینی 
کـرده و بـه آن، ایـن گونـه هشـدار داده اسـت:

نيا، ليَسَ للهِ فيهِم  تُهُـم إلَ الدُّ يأَتـي عَلىـ النّاسِ زَمانٌ يتََحَلَّقونَ في مَسـاجِدِهِم ليَسَ هِمَّ
حاجَـهٌ فَلا تجُالسِـوهُم1؛ روزگارى بر مردم فرا خواهد رسيـد كه در مسجدهايشـان گِرد 
هـم م‏ىآينـد، در حالىـ ـكه جـز دنـيا غمىـ ندارنـد. خـدا را بـه اينـان، نيازى نيسـت. 

بنابراـين با آنان، هم‌نشيـن نشـويد. 
ایـن سـخن بـه روشـنیِ هر چـه تمام‌تر، عمـل دنیایـی در مسـجد را تقبیح کـرده و در 
پایـان گـزارش بـه دوری از آن‌هـا فرمـان داده و دلیـل دوری از آنـان را نیـز ذکـر کـرده 
اسـت. ایـن حدیـث می‌فرماید که خـدا با چنین افـراد دنیـازده‌ای کاری ندارد و روشـن 
اسـت کسـی کـه بـه کار خـدا نمی‌آیـد، محبـوب او هـم نیسـت. ایـن حدیث بـا اندکی 

تفـاوت به شـکل زیـر هم نقل شـده اسـت: 
مـانِ انـاسٌ مِن امَّتـي يأَتـونَ المَسـاجِدَ يقَعُدونَ فيهـا حَلقَـا، ذِكرُهُمُ  يأَتـي فـي آخِـرِ الزَّ
نيا، لا تجُالسِـوهُم فَلـيسَ للهِ بهِِم حاجَه2ٌ؛ در آخر زمـان، مردمى از امّتم  نـيا و حُـبُّ الدُّ الدُّ
پدـيدار گردنـد كه در مسـاجد، گِرد هم م‏ىآيند، اما ذكرشـان دنيا و دوسـتى دنياسـت. 

بـا آن‌ها هم‌نشيـنى نكنـيد كه خدا را بديشـان، حاجتى نيسـت. 
در ایـن نقـل به جای »همت«، از واژه »ذکر« اسـتفاده شـده اسـت؛ یعنی کسـانی که 
همـت دنیایـی و محبـت خـود را بـه دنیـا بر زبـان می‌آورنـد. در ایـن صـورت، راحت‌تر 
می‌تـوان حدیـث را پذیرفـت، چراکـه بسـیاری از مـا همتمـان همـان دنیاسـت، اما این 
همـت و علاقـه چنـدان زیـاد نیسـت کـه در جایی مانند مسـجد نیـز طغیان کنـد و ما 
را بـا خـود بـه باتلاق سـخن دنیایی در جایـی اخـروی بکشـاند؛ باتلاقی کـه از رحمت 
و عنایـت خـدا بـه دور اسـت و میـان مـا و مسـجدیانِ آخرت‌اندیـش جدایـی می‌افکند. 

1 . المسـتدرك علىـ الصحيحـين، ج‌4،‌ ص‌359، ح‌7916 عـن أنـس؛ المصنّـف )ابـن أبـي شيـبه(، ج‌8، ص‌268، ح‌124 عـن 
الحسـن البصـري؛ المعجـم الكبـير، ج‌10،‌ ص‌199، ح‌10452 عـن عبـد الله بـن مسـعود؛ كنـز العمّـال، ج‌11، ص‌192. 

2 . جامـع الأخبـار،‌ ص‌179، ح‌435؛ تنبـيه الخواطـر، ج‌1،‌ ص‌69؛ إرشـاد القلوب،‌ ص‌186؛ بحار الأنـوار، ج‌83، ص‌368، ح‌27؛ 
ربـيعُ الأبـرار، ج‌1،‌ ص‌305؛ تفسيـر القرطبـي، ج‌12،‌ ص‌277 عـن مالكـ بن دينار. 
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گونه‌ای از سـخنان دنیایی در مسـجد، سـخن ناحق اسـت. اگر خدای ناکرده، کسـی به 
دنبال خوردن حقّ کسـی باشـد و از این کار ناروا در مسـجد سـخن به میان آورد، آن‌گاه 
بهتریـن اندوختـه خـود را از دسـت می‌دهـد. ایـن کار ناشایسـت موجـب می‌شـود کـه 
مرتکـب چنیـن کاری، نیکی‌هایـی را کـه گاه بـا مشـقت و سـختی به انجام رسـانده، در 
پرونـده خـود نبینـد و نتوانـد در روز قیامـت از آن‌ها بهره ببرد. تشـبیه زیبای نقل‌شـده 

از پیامبـر خـدا را در حدیـث زیـر می‌خوانیم: 
لحَدـيثُ البَغـي‏ِ فـِي المَسـجِدِ، يأَكُلُ الحَسَـناتِ كَمـا تأَكُلُ البَهيمَهُ الحَشيـش1َ؛ سـخن 
گفتـن بـه سـتم ]و ناحـق‏[ در مسـجد، ن‏ىكيهـا را م‏ىخـورد، آن گونـه ـكه چارپا، علف 

خشيكـده را م‏ىخـورَد. 
بـه طـور کلی، بسـیاری از سـخنان غیـر عبـادی در مسـجد، می‌تواند مصداقـی از کلام 
دنیایـی و یـا بـه تعبیـر حدیـث زیـر »لغو و بیهوده« باشـد. این سـخن درسـتی اسـت 
کـه در هـر جـا بایـد مناسـب بـا همان‌جا سـخن گفـت و عمـل کـرد؛ در تجارت‌خانه و 
بـازار بایـد بـه فکـر کار و کسـب بود، در مدرسـه به تحصیـل و تعلیم پرداخـت، در خانه 
در اندیشـه خانـواده بـود و در مسـجد به عبـادت و نماز و قرائت قـرآن روی آورد. حدیث 
زیر به روشـنی، چند کار نیک را اسـتثنا کرده و بقیه سـخنان را در مسـجد لغو دانسـته 
اسـت. گفتنـی اسـت اسـتثناهای حدیـث، به گونه‌ای اسـت کـه قابلیت گسـترش دارد. 
عبـارت »ذکـر الله«و نیز سـؤال از خیر و اعطـای خیر، عناوین فراگیری‌‌اند که بسـیاری 

از کارهـای خیـر و عـام المنفعـه را در بـر می‌گیرنـد. متن حدیـث را می‌آوریم: 
عنـه: كُلُّ كَلامٍ فـِي المَسـجِدِ لغَوٌ، إلَ القُـرآنَ و ذِكرَ الله عَزَّ و جَلَّ و مَسـأَلهًَ عَنِ الخَيرِ 
أو إعطـاءَه2ُ؛ هـر سـخنى در مسـجد، بيهوده اسـت، جز ]قرائـت‏[ قرآن و ذـكر خداوند و 

از خير پرسيـدن يا خير رسـاندن. 

تجارت و خرید و فروش««
یکـی از نمودهـای سـخن و کار دنیایـی در مسـجد، تجـارت و خریـد و فـروش اسـت. 
روایـات بـه گونـه صریـح و روشـن، از خریـد و فروش در مسـجد نهـی کرده‌انـد. ابوداود 

1 . جامع الأخبار،‌ ص‌179، ح‌432؛ بحار الأنوار، ج‌83، ص‌377، ح‌45. 
2 . الفردوس، ج‌3،‌ ص‌258، ح‌4764 عن أبي هريره؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌671، ح‌20840. 
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روایتی را در سـنن خویش آورده اسـت. راوی این حدیث عمرو بن شـعیب اسـت که از 
طریـق پـدرش، شـعیب، روایـت را از جـدش نقـل می‌کنـد. او چنین گفته اسـت:

هٌ و أن  ّـَ ـراءِ وَ البَـيعِ فـِي المَسـجِدِ و أن تنُشَـدَ فيهِ ضال إنَّ رَسـولَ الله نهَىـ عَـنِ الشِّ
ينُشَـدَ فـيهِ شِـعر1ٌ؛ پيامبـر خـدا از خرـيد و فـروش در مسـجد و اينـك‌ه در آن، 

گم‌شـده‏اى جسـت‌وجو گـردد و ـيا شـعرى خوانـده شـود، نهىـ فرمـود. 
افـزون بـر ایـن، گزارش‌هایـی داریـم کـه مسـتقیم و صریـح، دسـتور داده‌اند کـه داد و 
سـتد در مسـجد را محکـوم کنیم و آن را در مسـجد شایسـته ندانیم. گـزارش زیر یکی 

آن‌هاست: از 
رسـول الله: إذا رَأيَتُـم مَـن يبَيعُ أو يبَتاعُ فيِ المَسـجِدِ، فَقولوا: لا أربـَحَ الله‏ تجِارَتك2ََ؛ 
هـرگاه كسىـ را در مسـجد، در حـال خرـيد و فروش ديدـيد، بگوييد: خداونـد، تجارتت 

را سـودبخش قرار ندهد! 
اگرچـه ایـن حدیث، دسـتور صریح بـه برخورد تنـد و کوبنده با کسـانی دارد که حرمت 
مسـجد را پـاس نداشـته‌اند و بـه خریـد و فـروش در مسـجد پرداخته‌انـد، امـا این گونه 
عمـل کـردن، بـه دلیـل محکم‌تـری نیـاز دارد، زیـرا این سـخن تنـد و صریـح می‌تواند 
آنـان را آزرده‌خاطـر کنـد و دو مسـلمان را برنجاند. اگرچه آنان کار شایسـته‌ای نکرده‌اند 
و بـر پایـه ایـن حدیـث، ممکن اسـت هیـچ سـودی از تجـارت خود نبرنـد، امـا این کار 
تنهـا مکـروه اسـت و حـرام نیسـت. از ایـن رو نمی‌تواند مجوز برخـوردِ تند ما باشـد که 

بسـی محتمل اسـت آزاردهنـده گردد. 

داستان‌سرایی««
بـر پایـه آنچـه در بخـش پیش گفته شـد، داستان‌سـرایی‌های بیهـوده در مسـجد را نیز 
می‌تـوان مصداقـی دیگـر از سـخن دنیایـی یـا لغـو دانسـت کـه نبایـد در مسـجد بدان 
پرداخـت. چنـد حدیـث بـه ایـن مسـئله پرداخته‌انـد و گاه برخوردهـای تنـدی را بـه 
ائمه‌نسـبت داده‌انـد کـه توجیـه آن در گـروی بررسـی مسـئله قصه‌گویـی در صـدر 
1 . سـنن أبـي داود، ج‌1،‌ ص‌283، ح‌1079؛ سـنن ابـن ماجه، ج‌1،‌ ص‌247، ح‌749؛ سـنن الترمـذي، ج‌2،‌ ص‌139، ح‌322 عن 

عبـد الله بن عمـرو؛ كنز العمّـال، ج‌7،‌ ص‌669، ح‌20830. 
2 . سـنن الترمـذي، ج‌3،‌ ص‌611، ح‌1321؛ السـنن الكبـرى، ج‌2،‌ ص‌627، ح‌4345 عن أبي هرـيره؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌666، 

ح‌20817. 
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است.  اسلام 
قصه‌پـردازان در صـدر اسلام، به جای وعظ و تفسـیر، داسـتان‌های خودسـاخته را با نام 
سـیره پيامبـران نقل می‌کردنـد و بدون هیچ معرفت و دانشـی، تنها برای کسـب درآمد 
و شـهرت بـه صحنـه می‏آمدنـد و بـر مسـند وعـظ و پاسـخ‌دهی تکیـه می‏زدنـد. از این 
رو، امیر‌مؤمنـان گاه قصه‌گـو را در مسـجد می‏‌آزمـود و چـون می‌دیـد کـه ناسـخ و 
منسـوخ قـرآن را از یکدیگـر بازنمی‏شناسـد، او را هلا‌کشـده و هلا‌ککننـده می‌خواند1 
و او را اخـراج می‌کـرد. از روایتـی منسـوب بـه امـام صـادق می‏تـوان اسـتنباط کرد 
کـه اخـراج قصه‌پـردازان از مسـجد، بـه گونـه شـدیدتری بـوده اسـت. حضـرت چنیـن 

می‏فرمایـد:
 رَأیَ قَاصّـاً فـِي المَْسْـجِدِ فَضَرَبـَهُ، فَطَـرَدَه2ُ؛ امیر‌مؤمنـان َإنَِّ أمَِـيرَ المُْؤْمِنِـين

قصه‏پـردازی را در مسـجد دیـد، پـس او را زد و رانـد. 
امـام علـی بـه تهدید قصه‌پـردازان نیـز پرداخته اسـت. مطابـق نقل برخی تفاسـیر، 
حضـرت فرمـوده اسـت: »هـر کـس ماجـرای داود را آن‌گونه بگوید که قصه‌سـرایان 

پرداخته‌انـد، او را 160 تازیانـه می‏زنـم، زیـرا حـدّ افتـرا بـر پيامبران چنین اسـت.«3 
امـام حسـن، امـام باقر و امـام صادقنیز قصه‌پـردازان متکلّـف را4، جـزو »خائنان به 
آیـات الهـی«5 و از »غاوون«6 دانسـته‏اند. هم‌چنیـن امام صادق آنـان را لعنت کرد7 
و علـت لعـن آنـان را تشـنیع ایشـان بـر اهل بیتدانسـته و چـون از حضـرت درباره 

1 . تفسیر عیاشی، ج‌1،‌ ص‌12،‌ ح‌9. 
2 . الکافی، ج‌7،‌ ص‌263،‌ ح‌20. 

3 . تفسـیر مجمـع البیـان، ج‌8،‌ ص‌354؛ تفسـیر ثعلبـی، ج‌8،‌ ص‌190؛ تنزیه الأنبیاء،‌ ص‌132؛ حدّ افترا، هشـتاد تازیانه اسـت 
و محتمـل اسـت کـه دو برابـر شـدن آن به دلیل شـخصیت حقیقی و حقوقی »حقّ نبوت« ایشـان باشـد. ماجـرای داود و 
اوریـا و ردّ امـام علـی و امـام رضـا بـر آن معروف اسـت؛ ر.ک: عیون أخبـار الرضا، ج‌2،‌ ص‌171؛ متأسـفانه ایـن ماجرای 
نادرسـت بـدون انتسـاب بـه معصوم در تفسـیر منسـوب بـه قمی نیز آمده اسـت، امـا علامه مجلسـی آن را رد کرده اسـت؛ 
ر.ک: تفسـیر قمـی، ج‌2،‌ ص‌230؛ بحـار الأنـوار، ج‌14،‌ ص‌24؛ گفتنـی اسـت، تهدیـد بـه اجـرای حـد بـه امـام صـادق نیز 

منتسـب اسـت؛ ر.ک: بحار الأنـوار، ج‌14،‌ ص‌26،‌ ح‌6. 
4 . قصه‌پـردازی در گفت‌وگـو بـا امـام حسـن خـود را مذکّـر یا قصّـاص‌ می‌خواند. امـام می‏فرمایـد: »تو هیچ یـک از این‌ها 

نیسـتی، بلکـه متکلفّـی؛ یعنی امـری را ادعا می‏کنی که شایسـتگی‌‌اش را نـداری«؛ ر.ک: تاریخ یعقوبـی، ج‌2،‌ ص‌227. 
5 . در تفسـیر عیاشـی آمـده اسـت کـه امـام باقـر آیـه: و إذا رأیـت الذین یخوضـون فی آیاتنـا )انعـام، 68( را بـر قصه‌گویان 

تطبیـق کـرده و فرمـوده اسـت: »إنّ منهم القصّاص«؛ تفسـیر عیاشـی، ج‌2،‌ ص‌362. 
6 . امـام صـادق نیـز آیـه: الشـعراء یتبعهـم الغـاوون؛ شـاعران را گمراهان پیـروی می‌کنند، بـر قصه‌پـردازان تطبیق کرده 

اسـت؛ ر.ک: الاعتقـادات،‌ ص‌109؛ بحار الأنـوار، ج‌72،‌ ص‌264،‌ ح‌1. 
7 . الصحیح من سیره النبی الأعظم، ج‌1،‌ ص‌192. 
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حکم گوش سـپردن به سـخنان ایشـان سـؤال ‏شـد، چنین فرمود: 
مَـنْ أصَْغَـی إلِـَی ناَطِـقٍ فَقَدْ عَبَـدَهُ فَـإنِْ كَانَ النَّاطِقُ يـُؤَدِّي عَـنِ الله عَزَّ وَ جَلَّ فَقَـدْ عَبَدَ 
يْـطَان1َ؛ هر کس به سـخنرانی  يْـطَانِ فَقَـدْ عَبَدَ الشَّ الله وَ إنِْ كَانَ النَّاطِـقُ يـُؤَدِّي عَـنِ الشَّ
گـوش بسـپارد، او را پرسـتیده اسـت؛ پـس اگر سـخنران از سـوی خدا سـخن می‌راند، 
خـدا را پرسـتیده اسـت و اگـر سـخنران از سـوی شـیطان سـخن می‌گوید، شـیطان را 

پرسـتیده است. 
گفتنـی اسـت، ائمهبا قصه‏پـردازی مخالفتی نداشـتند، بلکه داستان‌سـرایانی را طرد 
می‌کردنـد کـه بـه جای عالمان راسـتین بر منبر نشسـته و خلافـت جائرِ وقـت را تأیید 
و آن را تحکیـم می‌کردنـد. بـه سـخن دیگـر، امامانبـا شـکل و قالـب و یا شـخص و 
فـرد خاصـی مخالفـت نداشـتند. آنان محتـوا و مطالـب عرضه‌شـده را نقـد می‌کردند و 
از ایـن رو، هـر گاه داسـتان‌پردازی را بـا پرسـش از قـرآن و معـارف دینـی می‏آزمودنـد 
و از معرفـت او بـه قـرآن و فقـه، مطمئـن می‏شـدند، بـه او اجـازه می‏دادنـد تـا به وعظ 
و انـدرز بپـردازد و حتـی برخـی از پیروان ایشـان مانند سـعد اسـکاف، ابان بـن تغلب و 
عـدی بـن ثابـت کوفـی در مسـاجد و حوزه‏های شـیعه، بـه داسـتان‌گویی بـرای اندرز و 
تذکـر بـه مـردم می‏پرداختنـد و امـام باقر دوسـت داشـتند که امثال سـعد اسـکاف 

بیشـتر هم باشد.2

خواندن اشعار بیهوده««
شـعر در اسلام گاه نکوهیـده و گاه سـتوده شـده اسـت. بـر ایـن پایـه، افـزون بـر آیات 
پایانـی سـوره شـعراء، روایـات متعددی نیز ناظر به شـعرخوانی وجود دارد که بخشـی از 
آن‌هـا ناظر به شـعرخوانی در مسـجد اسـت. برخـی از ایـن احادیث، از شـعرخوانی منع 
کـرده و برخـی آن را اجـازه داده‌انـد. شـیخ حـر عاملی در کتاب شـریف و جامع وسـائل 
الشـیعه بابـی را بـه نام »كراهه انشـاد الشـعر فـي المسـجد، و التحدث بأحادـيث الدنيا 
فـيه، دون قـراءه القـرآن« گشـوده و چهار حدیث در آن آورده که سـه حدیـث آن ناظر 

1 . الکافی، ج‌6،‌ ص‌434،‌ ح‌24. 
2 . الصحیح من سیره النبی الأعظم، ج‌1،‌‌ ص‌193. 
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بـه شـعرخوانی در مسـجد اسـت.1 از ایـن سـه حدیـثِ مرتبـط با بحـث مـا، دو حدیث 
از شـعرخوانی منـع کـرده و یـک حدیـث آن را جایـز دانسـته اسـت. ابتـدا دو حدیـث 

منع‌کننـده را می‌آوریـم: 
محمـد بـن يحىـي، عـن أحمـد بـن محمد، عـن ابـن محبـوب، عن عبـد الرحمـن بن 
 :قال: قال رسـول اللهالحجـاج، عـن جعفـر بـن إبراهـيم، عن علـي بـن الحسيـن‌
مـن سـمعتموه ينشـد شـعرا في المسـاجد فقولـوا: فض الله فـاك إنما نصبت المسـاجد 
للقـرآن2؛ اگـر شـنیدید کسـی در مسـجد شـعر می‌خواند، بگوییـد: خدا دهانـت را خرد 

کنـد! مسـجدها بـرای قرآن برپا شـده اسـت. 
سـند ایـن حدیـث صحیـح اسـت، زیـرا همه افـراد واقـع در سـند از افراد شناخته‌شـده 
و توثیق‌شـده‌اند. از نظـر طبقـه و اسـتاد و شـاگردی نیـز همـه بـه همدیگـر متصلنـد و 
می‌تواننـد از یکدیگـر نقـل حدیـث کننـد و از ایـن رو، سـند حدیـث متصل می‌شـود و 
عیبـی از ایـن نظـر نـدارد. هم‌چنیـن منبـع آن یکـی از بهتریـن مآخـذ حدیـث، یعنی 
کافـی اسـت که نخسـتین کتـاب از کتب اربعه اسـت. اما حدیث دوم کـه در پی می‌آید، 
بـا وجـود آن‌کـه در کتـاب مـن لا یحضـره الفقیه، یکـی از کتب اربعه نقل شـده اسـت، 
ولی به دلیل وجود »شـعیب بن واقد« در سـند آن، ضعیف شـمرده می‌شـود. شـعیب 

بـن واقـد از نظـر رجالی، حالش روشـن نیسـت.3 
محمـد بـن علي بن الحسيـن باسـناده عن شـعيب بـن واقد، عن الحسيـن بـن زيد عن 
الصادق، عن آبائه‌‌ـ في حديث المناهي ‌ـ‌ قال: نهى رسـول الله أن ينشـد الشـعر 

في المسـجد4؛ پیامبر خدا از خواندن شـعر در مسـجد نهی فرمودند. 
در برابـر ایـن دو حدیـث، حدیثـی داریـم کـه به صراحـت، شـعر خواندن در مسـجد را 
بی‌اشـکال می‌دانـد. ایـن حدیث نیز صحیح السـند اسـت و در یکی دیگـر از کتب اربعه، 

یعنـی تهذیب الاحکام نقل شـده اسـت:
و باسـناده عـن محمـد بـن علـي بـن محبـوب، عـن محمـد بـن أحمـد الهاشـمي، عن 

1 . وسائل الشيعه، ج‌5،‌ ص‌213، باب ‌6361. 
2 . الکافی، ج‌3،‌ ص‌369، ح‌5. 

3 . ر.ک: برنامه »درایه النور« از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی )نور(. 
4 . ر.ک: کتاب من لایحضره الفقیه، ج‌4،‌ ص‌4، ح‌1. 
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العمرـكي، عـن علـي بـن جعفـر، عن أخـيه موسىـ‌، قال: سـألته عـن الشـعر أصلح 
أن ينشـد فـي المسـجد؟ فقـال: لا بأس5؛ از بـرادرم امام موسـی کاظم پرسـیدم: آیا 

شایسـته اسـت که در مسـجد شـعر خوانـده شـود؟ فرمود: »اشـکالی نـدارد.«
افـزون بـر ایـن روایـت، برخـی روایـات نیز هسـتند که بـر رضایـت پیامبر اکـرم از 
انشـاد شـعر در مسـجد و یـا دسـت کم نهی نکـردن از آن دلالـت دارنـد. در کتاب کهنِ 
تاریـخ مدینـه دمشـق می‌خوانیـم کـه: روزی پیامبـر در مسـجد نشسـته بودنـد. 
خفـاف بـن نضلـه بن عمـرو بـن بهدلـه الثقفـي، یکـی از شـاعران آن روزگار بر ایشـان 
وارد شـد و شـعر بلنـدی خوانـد. پیامبر نـه تنها او را نهـی نفرمود، بلکـه او را تأیید 
فرمـود و شـعرش را نیکو شـمرد و ایـن عبارت را در تأیید شـاعر فرمود: »انّ مِن الشّـعر 

کالحکـم«؛ برخـی از اشـعار، حکمت هسـتند.6 
شـاید ایـن عبـارت پایانی، بتواند مشـکل این تعارضِ نه چندان دشـوار را حـل کند. این 
جملـه می‌توانـد تفصیـل قابـل قبولـی را ارائه دهـد؛ روایـات اجازه‌دهنده، ناظـر به جواز 
سـرودن و خوانـدن اشـعار حکمت‌آمیز در مسـجد، و روایـات نهی‌کننده، ناظر به اشـعار 
هـزل و بیهـوده باشـند. بـر این پایه می‌توان انشـاد اشـعار حکمت‌آموز را در مسـجد، روا 
دانسـت و احادیثی را که از انشـاد شـعر در مسـجد نهی کرده، ناظر به اشـعار جاهلی و 

دنیایی دانسـت که با فلسـفه وجودی مسـجد در تعارض اسـت. 
گفتنـی اسـت، روایـت صحیـح السـند زیـر نیـز می‌تواند شـاهد خوبـی برای ایـن وجه 
جمـع باشـد. ایـن روایـت از امـام کاظـم نقـل شـده و دربـاره انشـاد شـعر در طواف 
اسـت، امـا بـا توجه بـه این‌که طواف در مسـجد الحـرام انجام می‌شـود، ناظر به مسـئله 

مـا نیـز می‌تواند باشـد: 
علـي بـن يقطـين قال: سـألت أبـا الحسـن‌ عن الكلام فـي الطواف و إنشـاد الشـعر و 
الضحكـ فـي الفريضـه أو غير الفريضه، أيسـتقيم ذلك؟ قال: لا بأس به، و الشـعر ما كان 
لا بـأس بـه منـه7؛ از امام کاظم درباره سـخن گفتن و نیز شـعر خوانـدن و خندیدن 
هنـگام طـواف پرسـیدم؛ خـواه طـواف واجب و یـا طواف مسـتحبی. آیا این کار درسـت 

5 . تهذیب الاحکام، ج‌3،‌ ص‌249، ح‌3. 
6 . تاريخ دمشق، ج‌3،‌ ص‌455، ح‌772؛ كنز العمّال، ج‌3،‌ ص‌859، ح‌8956 و فيه »لحَِكمَهً« بدل»كالحِكَم«. 

7 . تهذیب الاحکام، ج‌5،‌ ص‌127، ح‌418. 
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اسـت؟ امام فرمود: »اشـکالی ندارد و شـعرهایی که اشـکالی ندارند.«
بسـیاری از فقیهـان شـیعه1 و اهـل سـنت2 نیـز به همیـن تفصیل فتـوا داده‌اند. ایشـان 
بـا اسـتناد بـه روایـات مزبـور، انشـاد اشـعار حکیمانـه و یـا مراثـی اهل بیـتو آنچه 
انسـان را بـه یـاد خـدا می‌انـدازد و گونـه‌ای عبـادت محسـوب می‌شـود، مجـاز و روا، و 
سـرودن و خوانـدن اشـعار دنیایـی و نامتناسـب بـا مسـجد را مکـروه دانسـته‌اند. دلیل 
ایشـان در حمـل روایـات نهی‌کننـده بـر کراهـت، همان روایـت صحیح السـند علی بن 
جعفـر از بـرادر بزرگـوارش، امام کاظم‌ اسـت که متـن آن را گزارش کردیـم.3 بر این 
پایـه، دلیلـی نـدارد کـه از خوانـدن سـرودهای انقلابی و یا عقیدتی مناسـب با مسـجد 
جلوگیـری کنیـم؛ به‌ویـژه آن‌کـه در برخـی گزارش‌ها آمده اسـت که پیامبـر بارها 
در مسـجد بـه اشـعار اصحابش گـوش فرا داده اسـت. طبرانی در کتابش بـه نقل از جابر 

بن سـمره چنین آورده اسـت: 
هٍ فـِي المَسـجِدِ، يجَلـِسُ أصحابـُهُ يتََناشَـدونَ   أكثَـرَ مِـن مِئَـهِ مَـرَّ جالسَـتُ النَّبِـيَّ
ـعر4َ؛ بـيش از صـد بـار در مجلـس پيامبر در مسـجد شـركت كردم. ايشـان در  الشِّ

جمـع يارانـش م‏ىنشسـت‏ و آنـان بـراى كيديگـر، شـعر م‏ىخواندنـد. 
می‌تـوان حـدس زد کـه ایـن کار مکـرر، بـه صورت سـنتی مقبـول و معلوم همـگان در 
صـدر اسلام درآمده باشـد؛ در این صورت، مخالفت کسـی در حد خلیفـه هم نمی‌تواند 
مانع شـعرخوانی در مسـجد شـود. گزارش زیر به روشـنی این مسـئله را ثابت می‌کند: 
ـعرَ في مَسـجِدِ  تاريخ دمشـق عن سـعيد بن المسيّـب: بيَنَما حَسّـانُ بنُ ثابتٍِ ينُشِـدُ الشِّ
ـعرَ؟  رَسـولِ الله، فَجاءَ عُمَرُ فَقالَ: يا حَسّـانُ! أ تنُشِـدُ في مَسـجِدِ رَسـولِ الله الشِّ
قـالَ: قَـد أنشَـدتُ و فـيهِ مَـن هُـوَ خَـيرٌ مِنكَ! قـالَ: صَدَقـتَ. وَ انصَـرَف5َ؛ زمانى حسّـان 
بـن ثابـت، در مسـجد شـعر م‏ىخوانـد كه عمـر از راه رسيـد و گفـت: اى حسّـان! آيا در 

1 . ر.ک: ذـكرى الشيـعه، ج‌3،‌ ص‌122؛ جامـع المقاصـد، ج‌2، ص‌151؛ الروضـه البهـيه، ج‌1، ص‌548؛ مجمـع الفائـده، ج‌2،‌ 
ص‌156؛ مسـتند الشيـعه، ج‌10، ص‌315؛ جواهـر الكـلام، ج‌،‌ ص‌119؛ ملاذ الأخـيار فـي فهم تهذيب الأخبـار، ج‌5، ص‌468ـ 

469. علامـه مجلسـی بـه تمثـل امـام علـی در خطبه‌هایـش بـه اشـعار عربـی نیز اسـتدلال کرده اسـت. 
2 . ر.ک: الفقه على المذاهب الأربعه و مذهب أهل البيت، ج‌1،‌ ص‌404. 

3 . »علـي بـن جعفـر عـن أخـيه موس‌ىـ قال، سـألته عن الشـعر أيصلح ان ينشـد في المسـجد؟ قـال، لا بأس، و سـألته عن 
الضالـه أيصلـح ان تنشـد في المسـجد؟ قال، لا بـأس«؛ تهذیب الاحـکام، ج‌3،‌ ص‌249، ح‌683.

4 . المعجم الكبير، ج‌2،‌ ص‌237، ح‌1990؛ كنز العمّال، ج‌3،‌ ص‌858، ح‌8953. 
5 . تاريخ دمشق، ج‌12،‌ ص‌385؛ كنز العمّال، ج‌13، ص‌335، ح‌36946 و ر.ک: الغدير، ج‌2،‌ ص‌108. 
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مسـجدِ پيامبـر خدا، شـعر م‏ىخوانىـ؟! وى در پاسـخ گفت: در گذشـته، شـعر خواندم، 
در حالىـ ـكه بهتـر از تو )پيامبر( در مسـجد بود! عمر گفت: راسـت گفتىـ. و رفت. 
گفتنـی اسـت حسّـان بـن ثابـت، شـاعر سـپاه اسلام بـود و پیامبـر منبـری برایش در 
مسـجدش نهـاده بـود تا حسـان بـر آن بایسـتد و او بـه سـتایش از پیامبر اکـرم یا 
دفـاع از ایشـان، اشـعاری را بسـراید و برای مـردم بخواند؛ کاری به شـکل نبرد تبلیغاتی 
و جنـگ روانـی کـه در روزگار جاهلیـت و صدر اسلام، جـزو ضروریات جامعـه در حال 
جنـگ و پایـداری بـود. در برخـی گزارش‌هـا ضمـن تأکیـد بـر این مسـئله، سـخنی از 
پیامبـر را نیـز دربـاره حسـان نقـل کرده‌انـد کـه نشـان‌دهنده تأییـد الهـی اسـت، 

هرچنـد بـه صـورت موقـت و مشـروط به همان سـتودن یـا دفـاع از پیامبر اسـت: 
سـنن الترمـذي عـن عـروه عـن عائشـه: كانَ رَسـولُ الله يضََـعُ لحَِسّـانَ مِنبَـراً فيِ 
 .أو قالَ: ينُافحِ‏1ُ عَن رَسـولِ الله المَسـجِدِ يقَـومُ عَلـيهِ قائمِاً يفُاخِرُ عَن رَسـولِ الله
دُ حَسّـانَ بـِروحِ القُـدُسِ، مـا يفُاخِـرُ أو ينُافـِحُ عَـن  و يقَـولُ رَسـولُ الله: إنَّ الله يؤَُيّـِ
رَسـولِ الله2؛ پيامبر خدا براى حَسّـان در مسـجد، منبرى م‏ىگذاشـت و او روى آن 
م‏ىايسـتاد و بـه پيامبـر افتخـار مـك‏ىرد و يا از پيامبـر خدا، دفاع م‏ىکرد، و ايشـان 
م‏ىفرمـود: »خداونـد، حَسّـان را تـا وقتىـ ـكه به پيامبـر خدا مباهـات م‏ىورزد ـيا از او 

دفـاع مك‏ىنـد، بـا روح القُـدُس ـيارى م‏ىفرمايد.«
نکتـه جالـب توجـه، دقت پیامبر اکرم در اشـعار خوانده‌شـده و تصحیح آن‌هاسـت. 
ایـن نـگاه از دو زاویـه قابـل توجـه اسـت؛ نـگاه نخسـت این‌کـه پیامبـر اکـرم بـا همـه 
گرفتاری‌هـا و دل‌مشـغولی‌هایش، در کلمـه بـه کلمـه شـعرِ خوانده‌شـده در مسـجدش 
دقـت می‌کنـد و از کوچک‌‌تریـن انحرافـی جلو می‌گیرد. این نشـان‌دهنده پـاس‌داری از 
مرزهـای عقیـده و فرهنـگ در لحظـه لحظه زندگی اسـت. نـگاه دوم به ایـن می‌پردازد 
کـه لازم نیسـت بـه بهانـه بیتـی نادرسـت و یـا یکـی ـ دو بخـش کوچـک، از همـه کار 
مانـع شـویم. هنگامـی کـه می‌تـوان بـا تصحیـح یکـی ـ دو کلمـه، هدف شـعرِ آمـاده و 
سروده‌شـده و هنـرِ پرداختـه و ساخته‌شـده را تصحیـح کـرد، چـه لزومـی دارد کـه بـه 

1 . »نافَحَ، أي دافَعَ«؛ ‌النهايه، ج‌5،‌ ص‌89، »نفح«. 
2 . سنن الترمذي، ج‌5،‌ ص‌138، ح‌2746؛ سنن أبي داود، ج‌4،‌ ص‌305، ح‌5015. 
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صـورت سـلبی و منفـی برخورد کنیـم و اصل کار را از میـان برداریم؟ گـزارش زیر خود 
گویـای ایـن دو مطلب اسـت:

ثهَُ عَـن امِّهِ و هِـيَ ابنَهُ  تارـيخ دمشـق عـن يحىـي بن سـعيد: إنَّ عَبدَ الله بـنَ انـيسٍ حَدَّ
كَعـبِ بـنِ مالكٍـ، أنَّ رَسـولَ الله خَـرَجَ عَلىـ كَعـبِ بـنِ مالكٍِ في مَسـجِدِ رَسـولِ 
هُ القَمَـرُ، فَقـالَ رَسـولُ الله: مـا كُنتُم عَليَهِ؟ قـالَ كَعبٌ:  ّـَ الله ينُشِـدُ، فَلمَّـا رَآهُ كَأنَ
كُنـتُ انشِـدُ، فَقـالَ رَسـولُ الله: فَأنَشِـدني حَتّىـ مَـرَّ بقَِولـِهِ: نقُاتـِلُ عَن جِذمِنـا كُلَّ 
قُحمَـهٍ. فَقـالَ رَسـولُ الله: لا تقَُـل: نقُاتـِلُ عَـن جِذمِنا، و قُـل: عَن دينِنـا؛ عبد الله بن 
انـيس، از مـادرش، يعنىـ دختـر كعب بـن مالك، حكايت ـكرد كه پيامبـر خدا در 
مسـجد خـود بـر كعب بـن مالك وارد شـد، در حالىـ كه وى شـعر م‏ىخوانـد. هنگامى 
ـكه پيامبـر او را دـيد، همچون ماه ]تابان و گشـاده‏رو[ بود. پيامبر خـدا فرمود: »به 
چـه كارى مشـغول بودـيد؟« كعب گفت: شـعر م‏ىخوانـدم. پيامبر خدا فرمـود: »براى 
مـن هـم بخـوان.« وی خوانـد تـا آنك‌ه به اين بـيت رسيـد: در حمايت از خانـدان خود 
بـا همـه مشكـلات طاقت‏فرسـا م‏ىسـتيزيم. پيامبـر خـدا فرمـود: »نگـو: در حمايت از 

خانـدان خـود، بلـكه بگـو: در حمايت از دـين خود.« 

در پایـان می‌افزاییـم کـه شـعرخوانی در مسـجد، بـه روزگار پیامبـر اکـرم منحصر 
نبـوده اسـت. برخـی گزارش‌ها نشـان می‌‌دهـد که شـعرخوانی در مسـجد، در پیش‌دید 
امامـان معصـوم و بزرگـوار مـا هـم صـورت گرفتـه اسـت و آنـان نـه تنهـا شـاعر را منع 
نکرده‌انـد، بلکـه خـود نیز در پاسـخ به او از زبان شـعر اسـتفاده کرده‌اند. گـزارش جالب 

توجـه زیـر را بخوانیم:
المناقـب لابن شـهر آشـوب: قَدِمَ أعرابيٌّ المَدينَهَ فَسَـأَلَ عَـن أكرَمِ النّاسِ بهِـا، فَدُلَّ عَلىَ 

الحُسَيـن‌ِ، فَدَخَلَ المَسـجِدَ فَوَجَدَهُ مُصَلِّيا، فَوَقَفَ بإِزِائهِِ و أنشَـأَ:

لمَ يخَِب الآنَ مَن رَجاكَ و مَن‏
كَ مِن دونِ بابكَِ الحَلقََه‏ حَرَّ
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أنتَ جَوادٌ و أنتَ مُعتَمَدُ
أبوكَ قَد كانَ قاتلَِ الفَسَقَه‏

لوَ لَ الَّذي كانَ مِن أوائلِكُِم‏
كانتَ عَليَنَا الجَحيمُ مُنطَبِقَه‏

قـالَ: فَسَـلَّمَ الحُسَيـن‌ُ و قـالَ: ـيا قَنبَـرُ، هَـل بقَِيَ شَـي‏ءٌ مِن مـالِ الحِجاز؟ِ قـالَ: نعََم 
أربعََـهُ آلافِ دينـارٍ. فَقـالَ: هاتهِـا، قَـد جـاءَ مَـن هُـوَ أحَقُّ بهِـا مِنّـا. ثمَُّ نـَزَعَ برُدَـيهِ و لفََّ 

، و أنشَـأَ: نانـيرَ فيهِمـا و أخـرَجَ يـَدَهُ مِـن شِـقِّ البابِ حَـياءً مِـنَ الأعَرابيِِّ الدَّ

خُذها فَإنِيّ إلكَي مُعتَذِرٌ
اعلمَ بأِنَيّ عَلكَي ذو شَفَقَه... . 

 بيابان‏نشيـنى به مدينه آمد و سـراغ ارجمندترين فرد مدينه را گرفت. امام حسيـن‌
را بـه وى معرفىـ كردنـد. داخـل مسـجد شـد و او را در حـال نمـاز يافـت. در برابـرش 

ايسـتاد و چنين سـرود: 
نوميد نشد كسى كه به تو اميد بست‏ 

و نيز هر كس كه حلقه درِ خانه‏ات را جنباند. 

		 تو بخشنده‏اى و مورد اعتمادى 
پدر تو كُشنده نابكاران بود. 

		 اگر نبودند پيشينيانِ شما
دوزخ، ما را در خود فرو برده بود. 

امـام حسيـن‌ نمـاز را بـه پاـيان بـرد و فرمـود: »اى قنبـر! آـيا از مال حجـاز، چيزى 
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باقىـ مانـده اسـت؟« گفـت: آرى! چهارهزار درهـم. فرمـود: »آن را بياور، زیرا كسىـ از 
راه رسيـده ـكه از مـا بـدان سـزاوارتر اسـت.« آن‌گاه، روپـوش خـود را از تـن در آورد و 
دينارهـا را در آن پيچـيد و بـا عذرخواهی از مرد بيابان‏نشيـن، دسـتش را از پشـت لنگه 

در بـيرون آورد و چنين سـرود:
اين را بگير كه از تو عذرخواهم‏          

و بدان كه من نسبت به تو مهربانم. 

داد و فریاد زدن««
مسـجد جـای راز و نیـاز و مناجـات بـا خداونـد اسـت؛ ایـن کار نیـازی بـه بلنـد کردن 
صـدا و داد و فریـاد نـدارد. بلنـد کـردن صـدا در مسـجد، بـه آرامـش دیگـران آسـیب 
می‌زنـد و فرصـت مناجـات و عبـادت را از آنـان می‌گیـرد. صـدای بلنـد در مسـجد، 
گونـه‌ای مزاحمـت بـرای بـرادران و خواهران ایمانی اسـت. این کار اگـر نتیجه مخاصمه 
و کشـمکش‌های لفظی باشـد، بسـیار زشـت شـمرده می‌شـود. این گونه کشـمکش‌ها 
برخاسـته از خودگرایـی و اثبـات خـود و نفسـانیت خویـش اسـت. بـه نظـر می‌رسـد، 
حدیـث زیـر نیـز همیـن معنـا را از بلند کردن صـدا، منظور داشـته که آن را تـا این حد 

زشـت و از موجبـات حلـولِ بلا بـر امـت محمد برشـمرده اسـت:
الإمـام علـي‌ّ: قـالَ رَسـولُ الله: إذا عَمِلـَت امَّتـي خَمـسَ عَشَـرَهَ خَصلـَهً حَـلَّ بهَِا 
البَلاءُ، قـيلَ: يا رَسـولَ الله و ما هِيَ؟ قـالَ: إذَا... ارتفََعَتِ الأصَواتُ فيِ المَسـاجِد1ِ؛ »هرگاه 
امّـت مـن بـه پانـزده ويژگىـ عمل كند، بلا بر او فـرود م‏ىآـيد.« گفته شـد: اى پيامبر 

خـدا! آن‌هـا چيسـت؟ فرمود: »هنگامىـ كه... صداها در مسـاجد، بلند شـوند.« 
در ایـن صـورت، ایـن حدیـث را می‌تـوان هم‌سـو بـا حدیثی دانسـت که اهل سـنت آن 
را نقـل کرده‌‌انـد. ایـن حدیـث نیز به همین مطلب اشـاره دارد که سـوگند خـوردن، که 
بیشـتر میان کشـمکش و سـتیزه‌های لفظـی پدید می‌آیـد، همچون خاکروبه‌ای اسـت 
کـه مسـجد را بایـد از لـوث آن پـاک کـرد. اگـر چنین دیـدی داشـته باشـیم، آن‌گاه بر 
سـر هـر مسـئله جزئـی در مسـجد بـه مجادلـه و جنـگ لفظی نمی‌ایسـتیم و بـه جای 

1 . الخصـال،‌ ص‌500، ح‌1 عـن محمّـد بن الحنفيّه؛ الأمالي )طوسـي(،‌ ص‌516، ح‌1128؛ بحار الأنوار، ج‌6،‌ ص‌304، ح‌4؛ سـنن 
الترمـذي، ج‌4،‌ ص‌494، ح‌2210؛ كنز العمّال، ج‌14، ص‌556، ح‌39589. 
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رازگویـی بـا خداونـد، بـه هیاهـو و غوغـا بـا بندگانـش نمی‌پردازیـم. حدیـث مزبـور را 
می‌آوریـم:

عن أبي هريره عن رسـول الله: إنَّ لكِلِّ شَـئٍ قُمامَهً و قُمامَهُ المَسـجِدِ: لا وَاللهِ و بلىَ والله1ِ؛ 
هـر چیـز را خاکروبـه‌ای اسـت و خاکروبه مسـجد، سـوگند خـوردن )در کشـمکش‌ها( 

است. 

جست‌وجو از گم‌شده ««
در آنچـه گفتـه شـد، ایـن مسـئله روشـن گشـت که مسـجد برای چـه چیزی سـاخته 
شـده و بـرای کدامیـن مقصـود اختصاص یافته اسـت. مسـجد تا سـرحدّ امـکان باید از 
کارهـای دنیـوی بـه دور و کنـار باشـد. ایـن کار اگر مباح نیز باشـد، از آن‌جـا که آرامش 
مسـجد را بـه هـم می‌ریـزد و مسـجدیان را از ذکـر و توجـه بـه معبـود بازمـی‌دارد، در 
مسـجد ناشایسـت و مکروه شـمرده می‌شود. جسـت‌وجو از گم‌گشـته نیز چنین حالتی 
دارد. ایـن کار بـه خـودی خـود مبـاح و گاه برای تأمین معیشـت زندگی لازم می‌شـود، 
امـا شـیء گم‌شـده به گونه معمـول امری دنیایی اسـت؛ یا مرکبی اسـت، یا وسـیله کار 
اسـت و یـا چیـزی تزیینـی و از این قبیل که همه، بخشـی از دنیا هسـتند. فـراز آوردن 
ایـن گونـه چیزهـا، بازگشـت دوبـاره به دنیایی اسـت کـه از آن کنـاره گرفتـه‌‌ و از آن به 
مسـجد پنـاه برده‌‌ایـم. مطابق بـا برخی گزارش‌ها، رسـول خـدا خـود چنین کاری 
را در مسـجد خویـش دیـده و آن را نپسـندیده و حتـی دعـا کرده که خداوند گم‌گشـته 
چنیـن فـردی را بـه او بازنگردانـد! بـر طبق گزارش شـیخ صـدوق، هنگامی کـه پیامبر 

می‌شـنود فـردی گم‌شـده خـود را در مسـجد فریـاد می‌زنـد، می‌فرماید:
َّتَكَ، فَإنَّها لغَِيرِ هذا بنُِيَت2؛ به وى بگوييد: خدا گم‌شـده‏ات  قولـوا لـَهُ: لا رَدَّ الله عَلكـيَ ضال

را به تو بازنگرداندَ، زیرا مسـجدها براى كار ديگرى سـاخته شـده‏اند. 
گفتنـی اسـت ایـن شـیوه، مختـص پیامبـر و یـا مسـجد نبـوی نیسـت. دلیـل ما 
نقل‌هـای هم‌سـو بـا ایـن روایـت اسـت کـه در آن‌هـا پیامبـر اکـرم به گونـه کلی و 

1 . معجم اوسط )طبرانی(، ج1،‌ ص‌251 و نیز ر.ک: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ج‌2،‌ ص‌651. 
2 . كتـاب مـن لا يحضـره الفقيه، ج‌1،‌ ص‌237، ح‌714؛ علل الشـرائع،‌ ص‌319، ح‌1؛ بحار الأنـوار، ج‌83، ص‌362؛ المصنّف )عبد 

الـرزّاق(، ج‌1،‌ ص‌440، ح‌1722 نحوه؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌671، ح‌20842. 
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عمومـی چنیـن فرموده اسـت: 
هَـا الله إلكَي، فَإنَِّ المَسـاجِدَ لمَ  هً فيِ المَسـجِدِ فَليَقُل: لا رَدَّ ّـَ مَـن سَـمِعَ رَجُلً ينَشُـدُ ضال
تبُـنَ لهِـذا1؛ هر كه شـنيد كسىـ گم‌شـده‏اى را در مسـجد جسـت‌وجو مك‏ىنـد، بگويد: 

»خداونـد، آن را بـه تـو بازنگرداندَ!«، زيرا مسـجدها براى اين كار، سـاخته نشـده‏اند. 
نکتـه جالـب توجـه آن‌کـه، ایـن گم‌شـده هرچنـد هـم قیمتـی باشـد، بـاز نمی‌توانـد 
توجیه‌کننـده فریـاد زدن بـرای یافتـن و فـراز آوردن آن در مسـجد باشـد. روایـت زیـر 
می‌توانـد بـه ایـن مطلـب اشـاره داشـته باشـد، زیـرا آنچـه در این گـزارش خبـر از گم 
شـدنش داده شـده، شـتری سرخ‌موسـت که برای اعراب صدر اسلام، جزو نفیس‌‌ترین 

دارایی‌هـا شـمرده می‌شـده اسـت: 
صحـيح مسـلم عن سـلمان بـن بريده عن أبـيه: إنَّ رَجُلً نشََـدَ فيِ المَسـجِدِ، فَقـالَ: مَن 
: لا وَجَـدتَ، إنَّما بنُِيَتِ المَسـاجِدُ لمِـا بنُِيَت  دَعـا إلىـ الجَمَـلِ الأحَمَـرِ؟ فَقالَ النَّبِـيُّ
لـَه2ُ؛ مـردى در مسـجد، بانـگ برآورد و گفت: چه كسىـ شـتر سـرخ‏موى گم‌شـده‏ام را 
يافتـه اسـت؟ پيامبـر فرمـود: »]اميدوارم‏[ بـه آن دسـت نيابى، زيرا مسـاجد براى 

كار ديگرى سـاخته شـده‏اند.« 

خوابيدن بدون ضرورت‏ ««
انسـان، اختیـار خـود را در حـال خـواب از دسـت می‌دهـد و تـا بیـدار نشـود، متوجـه 
اعمال صادرشـده از خود نخواهد شـد. این اگرچه اشـکال شـرعی و قانونی را متوجه ما 
نمی‌کنـد، در هـر حـال بدین معناسـت که ممکـن اسـت در حالت خواب خطایـی از ما 
سـر زند که شایسـته شـخصیت ما نباشـد. این نگرانی هنگامی تشـدید می‌شـود که ما 
میـان جمعـی خوابیده باشـیم و افراد ناآشـنا، ناظر حال ما باشـند. وضعیت نامناسـب‌تر 
از ایـن حالـت، آن اسـت کـه مـا در جایـی بـه خواب رفته باشـیم کـه مکانـی مقدس و 
ویـژه کار خاصـی مانند عبادت باشـد. اگر در حال اسـتراحت باشـیم و کاری نامتناسـب 
بـا مکانـی ماننـد مسـجد از مـا سـر بزنـد، نـه تنهـا آبـروی اجتماعی خـود را از دسـت 
1 . صحـيح مسـلم، ج‌1،‌ ص‌397، ح‌79؛ سـنن أبـي داود، ج‌1،‌ ص‌128، ح‌473؛ مسـند ابن حنبـل، ج‌3،‌ ص‌260، ح‌8596؛ كنز 

العمّـال، ج‌7،‌ ص‌666، ح‌20818؛ الطرائـف،‌ ص‌223، ح‌327 كلّهـا عـن أبي هريره. 
2 . صحـيح مسـلم، ج‌1،‌ ص‌397، ح‌80؛ مسـند ابـن حنبل، ج‌9، ص‌31، ح‌23106 نحوه؛ كنـز العمّال، ج‌7،‌ ص‌666، ح‌20819؛ 

الطرائف،‌ ص‌223، ح‌326. 
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داده‌ایـم، بلکـه بـه گونـه‌ای حـق و احتـرام مسـجد را پـاس نداشـته‌ایم. ایـن می‌توانـد 
زمینـه فرمـان صریـح و روشـنِ ذیـل باشـد کـه از پیامبـر اکـرم نقل شـده اسـت: 

»قومـوا، لا ترَقُـدوا فـِي المَسـجِدِ«1؛ برخيزيد و در مسـجد نخوابيد. 
بـر طبـق برخـی گزارش‌هـا، این نهـی صریـح را پیامبر اکـرم خود در مسجدشـان 
جامـه عمـل می‌پوشـاندند و مانـع از خوابیـدن افـراد در آن‌جـا می‌شـدند. گـزارش زیر 

همیـن موضـوع را بازگـو می‌کند:
 و نحَـنُ مُضطَجِعونَ فيِ المَسـجِدِ، فـي يدَِهِ  تارـيخ المدينـه عـن جابـر: جـاءَ النَّبِـيُّ
عَسيـب‏ٌ رَطـبٌ، فَضَرَبنَـا، فَقـالَ: ترَقُـدونَ فيِ المَسـجِدِ و لا يرُقَدُ؟!2؛ پيامبـر آمد، در 
حالىـ ـكه ما در مسـجد، دراز كشيـده بوديم. در دسـت ايشـان، شـاخه‏ا‌ى تـر از درخت 
خرمـا بـود. مـا را ]بـا آن‏[ نواخـت و فرمـود: »در مسـجد م‏ىخوابـيد، حال آنـك‌ه نبايد 

در آن خوابـيد؟!«
بـر پایـه گزارشـی دیگـر، پیامبـر ایـن کار را یک بـار با پـای مبارک خویـش انجام 

داده‌اند:
سـنن الدارمـي عن أبـي ذرّ: أتاني نبَِـيُّ الله و أناَ نائمٌِ فيِ المَسـجِدِ، فَضَرَبنَـي برِِجلهِِ، 
قـالَ: ألا أراكَ نائمِـا فـيهِ؟ قُلـتُ: ـيا نبَِيَّ الله غَلبََتنـي عَيني3؛ پيامبر خدا به سـراغم 
آمـد، در حالىـ كه در مسـجد بـه خواب رفته بـودم. با پايش مـرا نواخت و فرمـود: »آيا 
تـو را درون مسـجد، در خـواب م‏ىبينـم؟!« گفتـم: اى پيامبـر خـدا! ديدگانـم بـر مـن 

چيره شـدند. 
گفتنـی اسـت، گزارشـی نیـز فرجـام نامبارکـی را برای فردی کـه بدون عذر در مسـجد 
خوابیـده، اعلام داشـته اسـت. این حدیث بدون سـند و فقـط در یک منبع یافت شـده 
اسـت؛ منبعـی کـه جـزو منابع اولیه و معتبـر حدیث نیسـت.4 از این رو، تنهـا باید آن را 

محتمـل و نه قطعی دانسـت. 

1 . المصنّف )عبد الرزّاق(، ج‌1،‌ ص‌422، ح‌1655 عن جابر؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌663، ح‌20801. 
2 . تارـيخ المدينـه، ج‌1،‌ ص‌37؛ كنـز العمّـال، ج‌8، ص‌325، ح‌23126 نحـوه؛ كشـف الغمّـه، ج‌1،‌ ص‌152 و لـيس فـيه »و لا 

يرقـد«؛ بحـار الأنـوار، ج‌37، ص‌260، ح‌18. 
3 . سنن الدارمي، ج‌1،‌ ص‌346، ح‌1371؛ مسند ابن حنبل، ج‌8، ص‌88، ح‌21440. 

4 . »رسـول الله: مَـن نـامَ فـِي المَسـجِدِ بغَِـيرِ عُـذرٍ، ابتَلاهُ الله بـِداءٍ لا زَوالَ لـَهُ«؛ هـر ـكس بدون عـذر در مسـجد بخوابد، 
خداونـد او را بـه مرضىـ مانـدگار، دچـار خواهد سـاخت؛ ‌جامـع الأخبـار،‌ ص‌179، ح‌434. 
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شـاید اشـکال شـود که خواب و گرسـنگی همزاد بشـر هسـتند و به هنگام روی آوردن 
آن‌هـا، انسـان چـاره‌ای جـز بـرآوردن آن‌هـا نـدارد، امـا می‌توان پاسـخ داد کـه حصول 
مقدمـات آن یـا پیش‌گیـری ابتدایـی از آن، در اختیـار انسـان اسـت. دسـت کـم آدمی 
می‌‌توانـد جـای خـود را تغییـر دهـد و در جایـی غیـر از مسـجد به اسـتراحت بپـردازد. 
توصیـه زیـر، همیـن مطلـب را به نقـل از پیامبر اکرم و به سـادگی و روانی گوشـزد 

می‌کنـد: 
إذا نعََـسَ أحَدُكُـم فـِي المَسـجِدِ يـَومَ الجُمُعَـهِ فَليَتَحَـوَل مِن مَجلسِِـهِ ذلكَِ إلىـ غَيرِه1ِ؛ 
هـر ـكس را روز جمعـه در مسـجد، چرت فرا گرفت، جاى نشسـتن خـود را تغيير دهد. 
نکتـه پایانـی این‌کـه، روایتی از اهل سـنت در دسـت اسـت که بـر پایـه آن، خواب‌های 
سـبکِ نیم‌روزی از این امر اسـتثنا شـده‌اند. اگـر این گزارش را بپذیریـم، دیگر نمی‌‌توان 
از اسـتراحت چنیـن اشـخاصی جلوگیـری کرد. این روایـت اندکی طولانی اسـت؛ از این 

رو تنهـا عبارت مربوطـه را می‌آوریم:
لا يمُنَـعُ القائلِـَهُ فيِ المَسـاجِدِ مُقيما و لا ضَيفا2؛ از اسـتراحت نيم‏روزىِ كسىـ كه مقيم 

ـيا ميهمـان اسـت، ممانعت به عمـل نم‏ىآيد. 

آلوده کردن محیط««
بنـای مسـاجد قدیمـی ماننـد مسـاجد کنونـی نبوده‌انـد. در روزگار کنونی، مسـاجد را 
بـه شـکلی می‌سـازند کـه کمتـر کار آلوده‌کننـده‌ای زمینـه تحقـق دارد؛ کف مسـاجد 
را سـنگ‌فرش می‌کننـد، دیوارهـا را صـاف و مرتـب می‌نماینـد و چنـان آن را تمیـز 
و آراسـته نـگاه می‌دارنـد کـه کمتـر کسـی را تـوانِ آن اسـت کـه بـه خـود اجـازه دهد 
آن را آلـوده و کثیـف کنـد. در گذشـته امـا چنیـن نبـوده اسـت؛ حیاط خاکـی و بدون 
سـنگ‌فرش مسـاجد، و نبـود فـرش و قالیچه، زمینـه کارهایی مانند آب دهـان افکندن 
را فراهـم مـی‌آورده اسـت. می‌تـوان گفـت: فرهنـگ جاهلـی عرب کـه هنـوز در صیقلِ 
تربیـت اسلامی جلا نخـورده بـود نیز در ایـن امور اثر داشـته اسـت. این همـه موجب 

1 . عوالـي اللآلـي، ج‌1،‌ ص‌158، ح‌139؛ سـنن أبـي داود، ج‌1،‌ ص‌292، ح‌1119 عـن ابـن عمر؛ المعجم الكبـير، ج‌7،‌ ص‌247، 
ح‌7004 عن سـمره نحـوه؛ كنز العمّـال، ج‌7،‌ ص‌741، ح‌21189. 

2 . المعجم الكبير، ج‌2،‌ ص‌139، ح‌1589 عن جبير بن مطعم؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌672، ح‌20850. 
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گشـته اسـت کـه پیامبر اکـرم و نیز امـام علی به صـورت صریح و مسـتقیم، از 
افکنـدن آب دهان در مسـجد نهی کننـد و اعراب تازه‌مسـلمان را از این فرهنگ جاهلی 
منـزه بدارنـد. چنـد گـزارش زیر بـه این مسـئله اشـاره دارد. بر پایـه ایـن گزارش‌ها که 
نشـان‌دهنده تأکیـد پیشـوایان دینـی بـر ایـن امـر اسـت، می‌توان ایـن حکـم را تعمیم 
داد و بـه گونـه‌ای حفـظ بهداشـت و نظافت فـردی و عمومی را در مسـجد، مورد اهتمام 
دیـن دانسـت. بـه سـخن دیگـر، افکنـدن آب دهان بـه عنـوان نمونـه‌ای بـارز و رایج از 
آلوده‌سـازی محیـط مسـجد مـورد اشـاره قـرار گرفتـه و برخـی امـور دیگـر که بـا این 
کار هم‌سـو هسـتند نیـز مـد نظـر بوده‌انـد، اگرچه ممکن اسـت بـه خاطر عدم شـیوع، 
چنـدان مـورد تصریـح و نهی قـرار نگرفته باشـند. ما برخـی از این احادیـث را می‌آوریم 
و گوشـزد می‌کنیـم کـه برخـی گزارش‌هـای دیگـر نیـز موجـود اسـت کـه بـه دلیـل 
جلوگیـری از طولانـی شـدن، تنهـا بـه منبع آن‌هـا ارجـاع می‌دهیم. حدیث نخسـت را 

امـام علـی از پیامبـر اکـرم نقـل می‌کند:
ـعِ‏ فـِي المَسـاجِد1ِ؛ پيامبـر اکـرم از... آب دهـان  نهَىـ رَسـولُ الله عَـنِ‌... التَّنَخُّ

انداختـن در مسـاجد، نهىـ فرمـود. 
بنا بر روایت دوم، پیامبر خدا می‌فرماید:

عُرِضَـت عَليََّ أعمالُ امَّتي حَسَـنُها و سَيـِّئُها، فَوَجَدتُ في مَحاسِـنِ أعمالهِـا: الأذَى يمُاطُ 
رـيقِ و وَجَـدتُ فـي مَسـاوِئِ أعمالهِـا: النُّخاعَـهَ تـكونُ فـِي المَسـجِدِ لا تدُفَن2ُ؛  عَـنِ الطَّ
خـوب و بـدِ كارهـاى امّتـم بـر مـن عرضـه شـد. در مـيان كارهاى نكـي امـت، برطرف 
ـكردن موانـع آزاردهنـده از گذرگاه‏هـا را يافتـم و در مـيان كارهـاى بدشـان، آب دهان 

انداختـن در مسـجد را، بـدون آنـك‌ه دفـن گردد. 
در برخـی گزارش‌هـا، راه حلـی نیـز بـرای جبـران ایـن عمل عرضه شـده اسـت. این راه 
حل که از حدیث دوم نیز قابل اسـتفاده اسـت، متناسـب با وضعیت مسـاجد در روزگار 
صـدور ایـن احادیـث اسـت. در روزگار کنونی نیز می‌توان بـا الگوگیری از این شـیوه، به 

1 . كتـاب مـن لا يحضـره الفقـيه، ج‌4،‌ ص‌4، ح‌4968؛ الأمالـي )صـدوق(،‌ ص‌509، ح‌707 كلاهمـا عـن الحسيـن بـن زيد عن 
الإمـام الصـادق عن آبائـه‌؛ بحـار الأنـوار، ج‌84، ص‌12، ح‌89. 

2 . صحـيح مسـلم، ج‌1،‌ ص‌390، ح‌57؛ سـنن ابـن ماجـه، ج‌2،‌ ص‌1214، ح‌3683؛ السـنن الكبـرى، ج‌2،‌ ص‌414، ح‌3590، 
كلّهـا عن أبـي ذرّ؛ كنـز العمّـال، ج‌7،‌ ص‌672، ح‌20846. 
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گونـه دیگـری در دفـع ایـن آلودگی کوشـید. احادیـث درباره ایـن موضـوع را می‌آوریم. 
ایـن احادیـث همگـی از پیامبـر خـدا هسـتند؛ امری کـه تأیید‌کننده سـخن قبلی 

مبنـی بـر به ارث بـردن این فرهنـگ از دوره جاهلی اسـت. 
در حدیث نخست، پیامبر چنین می‌فرماید:

البُـزاق‏ُ فـِي المَسـجِدِ خَطيئَـهٌ، و كَفّارَتهُـا دَفنُها1؛ آب دهـان انداختن در مسـجد، كارى 
خطاسـت و كفّـاره آن، از بـين بـردن ]اثر[ آن اسـت. 

در برخـی از ایـن احادیـث، حکمـتِ توصیـه به رفع این آلودگی بیان شـده اسـت؛ امری 
کـه بـا اندکـی تأمـل برای انسـان روشـن می‌شـود و نیاز به بررسـی سـندی و پی‌جویی 
اعتبـار صـدوری حدیـث را از میـان می‌برد. متن حدیث خود گویاسـت. ایـن حدیث نیز 

از پیامبر اکرم است:	
ـمَ أحَدُكُم فيِ المَسـجِدِ فَليُغَيِّـب نخُامَتَهُ، أن تصُيبَ جِلدَ مُؤمِـنٍ أو ثوَبهَُ فَتُؤذِيه2َُ؛  إذا تنََخَّ
هـرگاه كسىـ در مسـجد آب دهان بينـدازد، بايد ]اثـر[ آن را از بين ببرد، مبـادا به بدن 

ـيا لباس كسىـ برخورد كنـد و او را بيازارد. 
حدیـث بعـدی ناظـر بـه وضعیتـی اسـت کـه چنیـن آلودگـی حاصل شـده و شـخص 
آلوده‌کننـده هـم اقدامـی صـورت نـداده و اثـر ایـن کار ناپسـند در مسـجد باقـی مانده 
اسـت. در ایـن حدیـث کـه عبـدالله بـن عمـر آن را گـزارش کـرده اسـت، کار زیبایی را 
از پیامبـر اکـرم نقـل می‌کنـد کـه می‌تـوان از آن سرمشـق گرفـت. بـر پایـه ایـن 
گـزارش، پیامبـر اکـرم افـزون بـر زدودن اثـر ایـن کار ناشایسـت، مـاده خوش‌بویـی را 
می‌طلبـد تـا جـای آلوده‌شـده را بـا آن شست‌و‌شـو دهد و محیـط مسـجد را عطرآگین 

سـازد. متـن حدیـث را می‌آوریـم:
صَلّىـ رَسـولُ الله فـِي المَسـجِدِ، فَـرَأى فـِي‏ القِبلـَهِ نخُامَهً، فَلمَّـا قَضى صَلاتـَهُ قالَ: 
هُ، و إنَّ الله تبَارَكَ و تعَالى يسَـتَقبِلُهُ  ّـَ َّهُ ينُاجـي رَب إنَّ أحَدَكُـم إذا صَلىـ فـِي المَسـجِدِ فَإنِ
هُ بـِهِ. ثمَُّ  مَـنَّ أحَدُكُـم فـِي القِبلـَهِ و لا عَـن يمَينِـهِ، ثمَُّ دَعا بعِـودٍ فَحَكَّ بوَِجهِـهِ، فَلا يتََنَخَّ

1 . صحـيح البخـاري، ج‌1،‌ ص‌161، ح‌405؛ صحـيح مسـلم، ج‌1،‌ ص‌390، ح‌56 و فـيه »التفل« بدل »البـزاق« عن أنس؛ كنز 
 .‌ّالعمّـال، ج‌7،‌ ص‌664، ح‌20804؛ تهذـيب الأحكـام، ج‌3،‌ ص‌256، ح‌712 عن الإمام علي

2 . مسند ابن حنبل، ج‌1،‌ ص‌378، ح‌1543 عن سعد بن أبي وقّاص؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌664، ح‌20808. 



جلد دوم262

دَعـا بخَِلـوق‏ٍ فَخَضَبَـه1ُ؛ پيامبـر خـدا در مسـجد نمـاز گـزارد و در سـمت قبله، آب 
دهانىـ را ]بـر زمـين‏[ مشـاهده ـكرد. چـون نمازش بـه پايان‏ رسيـد، فرمـود: »هر كي 
از شـما ـكه بـه نماز م‏ىايسـتد، بـا پـرودگارش مناجات مك‏ىنـد و خداونـد روى خود را 
بـه سـوى وى مك‏ىنـد. پـس هـيچ كـي از شـما به سـوى قبلـه و ـيا جانب راسـت آن، 
آب دهـان نينـدازد.« آن‌گاه، تكه‏چوبىـ خواسـت و بـا آن، آب دهـان را زُدود. نـيز مايع 

خوش‌بوىـي خواسـت و بـا آن، آن‌جـا را شست‌وشـو داد. 
گفتنـی اسـت، برخـی روایات دیگر نیز در دسـت اسـت که ناظـر به بیـرون افکندن آب 
دهـان اسـت. مـا بـرای بـه درازا نکشـیدن ایـن بخـش، تنهـا متـن دو روایـت از آن‌ها را 

می‌آوریـم:
عـن رسـول الله: إنَّ المَسـجِدَ ليََنـزَوي مِـنَ النُّخامَهِ كَمـا تنَـزَوِي الجِلدَهُ فـِي النّار2ِ؛ 
همانـا مسـجد، از آب دهـان، همچـون در هم كشيـده شـدن پوسـتى در آتـش، در هم 

كشيـده م‏ىشـود. 
و عـن الإمـام علـيّ: مَـن وَقَّرَ المَسـجِدَ مِن نخُامَتِـهِ لقَِيَ الله يـَومَ القِيامَـهِ ضاحِكا، قَد 
اعطِـيَ كِتابـَهُ بيَِمينِهِ، و إنَّ المَسـجِدَ ليََلتَوي مِـنَ النُّخامَهِ كَما يلتَوي أحَدُكُـم باِلخَيزُران‏ِ 
إذا وَقَـعَ بـِه3ِ؛ هـر ـكس با پرهـيز از آب دهـان انداختن، مسـجد را بزرگ بـدارد، در روز 
رسـتاخيز، خداونـد را خنـدان دـيدار خواهـد ـكرد، در حالىـ ـكه كارنامـه او به دسـت 
راسـتش داده شـده اسـت. همانا مسـجد، از آب دهان در هم كشيـده م‏ىشـود، همچون 

در هـم كشيـده شـدن هـر كي از شـما، هنگامى ـكه‏ بـر وى تازيانه زده م‏ىشـود.

مصرف خوراک بدبو««
مسـجد جایـی بـرای ارتبـاط اجتماعـی نیـز هسـت. ایـن بـه معنـای حفـظ جاذبه‌های 
میان‌فـردی بـرای برقـراری ارتباط بیشـتر اسـت. یکی از ایـن‌ جاذبه‌ها، آراسـتگی ظاهر 

1 . مسـند ابـن حنبـل، ج‌2،‌ ص‌275، ح‌4908؛ السـنن الكبـرى، ج‌2،‌ ص‌415، ح‌3595 عـن أنـس نحـوه؛ كنـز العمّـال، ج‌8، 
ص‌174، ح‌22438. 

2 . المجـازات النبويـّه،‌ ص‌211، ح‌173؛ بحـار الأنـوار، ج‌83، ص‌364، ح‌19؛ المصنّـف )عبـد الـرزّاق(، ج‌1،‌ ص‌433، ح‌1691؛ 
المصنّـف )ابـن أبـي شيـبه(، ج‌2،‌ ص‌260، ح‌9؛ تارـيخ المدينـه، ج‌1،‌ ص‌26 كلهّـا عـن أبي هرـيره؛ كنز العمّـال، ج‌8، ص‌317، 

ح‌23092. 
3 . دعائم الإسلام، ج‌1،‌ ص‌149؛ تهذيب الأحكام، ج‌3،‌ ص‌256، ح‌713؛ بحار الأنوار، ج‌83، ص‌381، ح‌50. 
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و دیگـری بـوی خوش اسـت. آیه: خُـذُوا زینتکُم عِندَ کُلّ مَسـجِد1 و نیـز برخی احادیث 
مرتبـط بـا آیـه، کـه کا‌‌رهایـی ماننـد شـانه زدن مو را بـه هنگام نمـاز توصیـه می‌کنند، 
ناظـر به مؤلفه نخسـت هسـتند. احادیث باب پیـش رو نیز می‌توانند ناظـر به مؤلفه دوم 
باشـند. همـان گونـه کـه عطر زدن نیکو شـمرده می‌شـود، بوی بد نیز ناپسـند شـمرده 
می‌شـود. کسـی که خـوراک بدبویی مانند پیاز و سـیر خـورده و به میـان جمع می‌آید، 
نـه تنهـا بـه جاذبه خویش نیفزوده که از آن کاسـته اسـت. چنین فـردی، گاه ناخودآگاه 
دیگـران را از خـود می‌رانـد و خـود را منـزوی و یـا دیگـران را متـأذی می‌کنـد. برخـی 
متـون حدیثـی اهل سـنت، نهـی پیامبـر را از خوردن سـیر نقـل کرده‌انـد. در این 
نقل‌هـا، ابتـدا نهـی را به صورت مسـتقیم متوجه خـوردن برخی خوراکی‌ها دانسـته، اما 
پـس از مشـاهده نیـاز یافتـن مسـلمانان به خـوردن ایـن دو خوراکی، نهی خـود را تنها 
متوجـه آمـدن بـه مسـجد پس از خـوردن آن‌ها کرده اسـت. یـک گـزارش را می‌آوریم: 
صحـيح مسـلم عـن جابـر: نهَىـ رَسـولُ الله عـن أكلِ البَصَـلِ وَ الكُـرّاثِ، فَغَلبََتنـا 
ـجَرَهِ المُنتِنَهِ فَلا يقَرَبنََّ مَسـجِدَنا؛ فَإنَِّ  الحاجَـهُ فَأكََلنـا مِنها، فَقالَ: مَـن أكَلَ مِن هذِهِ الشَّ
المَلائكَِـهَ تـَأذَّى مِمّـا يتََـأذَّى مِنـهُ الإنِـس2ُ؛ پيامبـر خدا از خـوردن پـياز و ترََه نهى 
فرمـود، امـا بـه آن‌ها نيازمند شـدیم و ناگزير از آن‌هـا خورديم. پس پیامبـر فرمود: »هر 
ـكس از اـين گـياه بدبـو خـورد، هيچ‏گاه به مسـجد مـا نزدكي نشـود، زيرا فرشـتگان از 

هـر چـه انسـان‏ها از آن آزرده شـوند، آزرده م‏ىگردند.«
برخـی نقل‌هـای دیگـر و نیـز همـه نقل‌هـای شـیعی امـا، ایـن نهـی را هیـچ گاه مطلق 
ندانسـته‌اند، بلکـه از ابتـدا آن را متوجه بوی بدِ اثرگذار سـیر در مسـجدیان دانسـته‌اند. 
حاصـل ایـن نهـی، کراهـت خـوردن این خورا‌کها نیسـت، بلکـه آمدن به مسـجد پس 
از خـوردن آن‌هاسـت. در این‌جـا ابتـدا روایت دیگر اهل سـنت و سـپس روایات شـیعی 

را می‌آوریـم کـه بـه گونـه‌‌ای نظر پیشـین را تصحیح کرده اسـت: 
سـنن أبـي داود عـن أبي سـعيد الخدريّ: ذُكِـرَ عِندَ رَسـولِ الثّومُ وَ البَصَـلُ، قيلَ: يا 
: كُلـوهُ، و مَن أكَلهَُ مِنكُم  هِ الثّومُ، أ فَتُحَرِّمُـهُ؟ فَقالَ النَّبِيُّ رَسـولَ الله، و أشَـدُّ ذلكـَ كُلّـِ

1 . اعراف، آیه 31. 
2 . صحـيح مسـلم، ج‌1،‌ ص‌394، ح‌72؛ مسـند ابـن حنبـل، ج‌5،‌ ص‌169، ح‌15018؛ الدّعـوات،‌ ص‌159، ح‌439 نحـوه؛ بحـار 

الأنـوار، ج‌66، ص‌251، ح‌15. 
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فَلا يقَـرَب هذَا المَسـجِدَ حَتّىـ يذَهَبَ ريحُهُ مِنـه1ُ؛ در حضور پيامبر خدا از سيـر و 
پياز سـخن به ميان آمد. گفته شـد: اى پيامبر خدا! بد]بو[‌ترينشـان سيـر اسـت. آيا آن 
را حـرام مك‏ىنیـد؟ پيامبـر اکرم فرمـود: »آن را بخوريد، لكين هر كس از شـما كه 

آن را خـورد، تـا زمانىـ كه بوـيش از ]دهان‏[ او نرفته، به اين مسـجد نزدكي نشـود.«
 نقل‌هـای شـیعی، صراحـت بیشـتری دارنـد. دو روایـت را از امـام باقر و امـام صادق

می‌آوریـم:
الكافـي عـن محمد بن مسـلم عـن الإمام الباقـر‌، قالَ: سَـألَتُهُ عَـن أكلِ الثّـومِ، فَقالَ: 
إنَّمـا نهَىـ رَسـولُ الله عَنـهُ لرِيحِـهِ، فَقـالَ: مَن أكَلَ هـذِهِ البَقلـَهَ الخَبيثَهَ فَلا يقَرَب 
مَسـجِدَنا، فَأَمّـا مَـن أكَلـَهُ و لـَم يأَتِ المَسـجِدَ فَلا بـَأس2َ؛ از امام باقر‌ دربـاره خوردن 
سيـر پرسيـدم. فرمـود: »پيامبر خدا تنها بـه خاطر بويش از آن نهى ـكرد و فرمود: 
هر كس از اين سـبزىِ بدبو خورد، به مسـجد ما نزدكي نشـود، اما سيـر خوردن كسىـ 

ـكه به مسـجد نيايد، اشكـالى ندارد.«
گـزارش دیگـر نیـز نهـی را بـه همیـن گونـه، متوجـه درآمـدن بـه مسـجد و آزار دادن 

مسـجدیان کـرده اسـت. ایـن نقـل را نیـز می‌آوریـم: 
عـامِ فَلا يدَخُل‏ مَسـجِدَنا.  الإمـام الصـادق‌: قـالَ رَسـولُ الله: مَـن أكَلَ مِن هذَا الطَّ
هُ حَرام3ٌ؛ پيامبر اکـرم فرمود: »هر ـكس از اين خوراىك  ّـَ يعَنِـي الثّـومَ، و لـَم يقَُل: إن

)يعنى سيـر( خورد، وارد مسـجد ما نشـود«، امـا نفرمود: »آن، حرام اسـت.«
بـر پایـه روایتـی دیگـر، ایـن نهـی تنها متوجـه خورا‌کهـای نام‌برده‌شـده مانند سـیر و 
پیـاز نیسـت، بلکـه هر خوراکی کـه بویش، دیگران را آزار دهد مشـمول این نهی اسـت. 
ایـن نکتـه بـا تأمـل و تفکـر قابل تأیید اسـت. حتـی می‌‌توان گفـت، اگر روایتی مـا را به 
ایـن نکتـه راهنمایـی و ارشـاد نکنـد نیـز می‌توانیـم آن را دریایبـم. متن روایـت از امام 

علـی گـزارش شـده و منابـع آن از کتاب‌هـای مشـهور حدیثی به شـمار می‌آیند:

1 . سنن أبي داود، ج‌3،‌ ص‌360، ح‌3823؛ السنن الكبرى، ج‌3،‌ ص‌109؛ كنز العمّال، ج‌15، ص‌267، ح‌40911. 
2 . الكافـي، ج‌6،‌ ص‌374، ح‌1؛ تهذـيب الأحكـام، ج‌9، ص‌96، ح‌419؛ كتاب من لا يحضـره الفقيه، ج‌3،‌ ص‌358، ح‌4269؛ بحار 

الأنـوار، ج‌66، ص‌247، ح‌2؛ مسـند ابـن حنبل، ج‌4،‌ ص‌122، ح‌11583 عن أبي سـعيد نحوه. 
3 . تهذـيب الأحكـام، ج‌9، ص‌96، ح‌418؛ المحاسـن، ج‌2،‌ ص‌331، ح‌2132 عـن داود بـن فرقـد عـن الإمام الصـادق‌؛ بحار 
الأنـوار، ج‌66، ص‌250، ح‌13؛ صحـيح مسـلم، ج‌1،‌ ص‌393، ح‌68؛ السـنن الكبـرى، ج‌3،‌ ص‌107، ح‌5050 كلاهمـا عـن ابـن 

عمـر نحوه. 
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امـام علـي‌ّ: مَـن أكَلَ شَيـئا مِـنَ المُؤذِـياتِ ريحُهـا فَلا يقَرَبـَنَّ المَسـجِد1َ؛ هـر كس 
چـيزى خـورد ـكه بـوى آن آزاردهنـده اسـت، هرگـز بـه مسـجد نزدكي نشـود. 

نکتـه جالـب توجـه در ایـن روایـت، آن اسـت کـه آزاردهندگـی بـه صـورت مطلق ذکر 
شـده اسـت. می‌تـوان چنین برداشـت کرد که ممکن اسـت شـخص مصرف‌کننـده و یا 
یکـی ـ دو تـن از نزدیـکان شـخص از بـوی بدِ آنچـه وی خورده آزرده نشـوند، امـا افراد 
دیگـر نتواننـد تحمـل کننـد. در ایـن صورت نیـز نباید چنین شـخصی به مسـجد برود. 
ایـن نکتـه چنـان مهم اسـت که شـخصیتی ماننـد امـام باقـر را از رفتن به مسـجد 
جـدّش در مدینـه بازمـی‌دارد. گزارش‌دهنـده ایـن ماجرا، حسـن زَیـّات )زیتون‌فروش( 

اسـت. او می‌گویـد: 
لمَّـا أن قَضَـيتُ نسُُكـي، مَـرَرتُ باِلمَدينَهِ، فَسَـألَتُ عَن أبي جَعفَـر‌ٍ، فَقالَ: هُـوَ بيَِنبُع‏2َ، 
فَأَتـيتُ ينَبُـعَ، فَقالَ لي: يا حَسَـنُ مَشَيـتَ إلىـ هاهُنا؟ قُلـتُ: نعََم جُعِلتُ فـِداكَ، كَرِهتُ 
أن أخـرُجَ و لا أراكَ. فَقـال‌َ: إنـّي أكَلتُ مِـن هذِهِ البَقلهَِ يعَنِي الثَّومَ فَـأرََدتُ أن أتنََحّى 
عَـن مَسـجِدِ رَسـولِ الله3؛ هنگامىـ ـكه اعمال حج را بـه پايان بردم، بـه مدينه رفتم 
و از امـام باقـر‌ جويا شـدم. گفتند: در ينَبُع اسـت. به ينَبُع آمدم. فرمود: »اى حسـن! 
در پىـ مـن بـه اين‌جا آمدى؟« گفتم: آرى، فدايت شـوم! خوش نداشـتم بـدون ملاقات 
شـما، اين‌جـا را تـرك كنـم. امـام‌ فرمـود: »مـن از اـين گیـاه )يعنىـ سيـر( خورده 

بودم، خواسـتم كه از مسـجد پيامبر خدا دور باشـم.«

غسل دادن و کفن و دفن مردگان ««
روایـت مسـند، صریـح و روشـنی در دسـت نداریـم که بتـوان بـر پایه آن حکـم قطعی 
بـه جـواز یـا حرمـت کارهـای مربوط بـه مـردگان در مسـجد کرد. ایـن فقـدان نص در 
مسـئله، موجـب گشـته که فقیهان بـرای اسـتنباط احکام مزبـور به دلیل‌هـای دیگری 
ماننـد اجمـاع فقیهـان، حرمت تنجیس مسـجد و یا اخلال به توسـعه مسـجد، اسـتناد 

1 . تهذـيب الأحكـام، ج‌3،‌ ص‌255، ح‌708 عـن أبـي بصـير؛ الخصـال،‌ ص‌630، ح‌10 عن أبي بصير و محمّد بن مسـلم و كلاهما 
عـن الإمام الصـادق عن آبائه‌؛ تحـف العقول،‌ ص‌119. 

2 . »ينَبُعُ، بين مكّه و المدينه، و فيها عُيونٌ عِذاب غزيره«؛ معجم البلدان، ج‌5،‌ ص‌450.
3 . الكافي، ج‌6،‌ ص‌375، ح‌3؛ المحاسن، ج‌2،‌ ص‌331، ح‌2131؛ بحار الأنوار، ج‌66، ص‌250، ح‌12. 
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کننـد.1 از آن‌جـا کـه ایـن دلیل‌هـا هـر یـک بـا موانـع و اختلال‌هایـی روبه‌رو هسـتند، 
حکـم هـر یـک از ایـن حـالات را هـر مکلـف باید با توجـه به شـرایط عینی و خـاص، از 
مرجـع تقلیـد خـود جویا شـود؛ بـرای نمونـه در عصـر کنونی، بـه امام خمینی نسـبت 
داده شـده کـه دفـن مردگان را در مسـجد جایز نمی‌شـمرد و آن را ماننـد دفن در مکان 
غصبـی می‌دانـد.2 این انتسـاب اگر درسـت باشـد، به این معناسـت که لازم اسـت حتی 
پـس از دفـن مـرده در مسـجد، نبـش قبـر کرد و جنـازه را بـه جـای دیگر انتقـال داد، 
زیـرا تخلیـه مـکان از غاصـب لازم اسـت. هم‌چنین شـاید لازم باشـد از ابتدا مـرده‌ای را 
در مسـجد دفـن نکننـد تا دچار یکی از این دو محذور شـرعی نشـوند: نبـش قبر مؤمن 
اگـر بخواهنـد جانـب توسـعه مسـجد را مقـدم بدارنـد، یـا اختلال در توسـعه مسـجد 
اگـر بخواهنـد حکـم حرمـت نبـش قبـر را ترجیـح دهنـد. گفتنـی اسـت، این‌هـا همه 
در صورتـی اسـت کـه غسـل دادن یـا تکفیـن و تدفیـن مرده، موجب نجاسـت مسـجد 
نشـود، وگرنـه چـون تنجیـس مسـجد حرام اسـت، بایـد از هـر کاری که موجـب آلوده 
شـدن مسـجد می‌شـود پرهیـز کـرد. هم‌چنیـن نباید هیچ یـک از ایـن کارهـا، توهین 
بـه مسـجد و مایـه وهن آن تلقی شـود یا مانـع و مزاحم برگزاری نماز شـود کـه در این 

صـورت نیز جایز نیسـت.3 

نماز خواندن بر مردگان ««
مسـجد جای نماز اسـت و یکی از اصلی‌‌ترین اهداف سـاخت مسـجد، برگزاری نمازهای 
مسـتحب و واجـب و نیز فرادا و جماعت در آن اسـت. نمازهای جماعـت روزانه و جمعه، 
جایشـان در مسـجد اسـت. از ایـن رو ممکـن اسـت تصـور شـود کـه نمـاز بر مُـرده که 
واجـب کفایـی اسـت، نیـز باید و یـا بهتر اسـت در مسـجد خوانده شـود، اما ایـن تصور 

1 . ر.ک: جواهر الکلام، ج‌14، ص‌‌100ـ103. 
2 . ر.ک: سیمای مسجد، ‌ص‌321. 

3 . فتـوای آیهـالله بهجـت چنیـن اسـت: »دفـن ميّـت در مسـجد جاـيز نيسـت در صورت اـيذاء و مزاحمـت مصلَّين ـيا تلويث 
باطـن مسـجد؛ و در غـير اـين تقدـير، اظهـر چنانـك‌ه مقتضـاى اصل اسـت، عدم حرمت اسـت؛ اگرچـه احوط، ترك اسـت«؛ 
جامـع المسـائل،‌ ص‌507. هم‌چنیـن در اسـتفتائات از آیهـالله خامنـه‌ای چنیـن آمده اسـت: »س 407: آیا جایز اسـت وصیت 
کنـم کـه مـرا بعـد از مُـردن، در مسـجد محلـه کـه تلاش فراوانـی بـرای آن کـرده‏ام، دفن کننـد، زیـرا دوسـت دارم در داخل 
یـا صحـن آن دفـن شـوم؟ ج: اگـر هنـگام اجـراى صيغه وقـف، دفن ميّت اسـتثنا نشـده باشـد، دفن در مسـجد جايز نيسـت و 

وصـيت شـما در اـين مـورد اعتبـارى نـدارد«؛ به نقـل از: پایـگاه اینترنتـی معظم‌له.
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بـه دلیـل وجـود روایتی رنـگ می‌بازد. کلینـی حدیثی را نقل کرده اسـت کـه دلالت بر 
نهـی امـام کاظـم از نمـاز خوانـدن بر مُـرده در مسـجد دارد. این حدیـث هرچند به 
دلیـل ناشـناخته بـودن راوی آن »ابوبکـر علوی« ضعیف السـند اسـت، اما بـرای عمل 

در ایـن گونـه امـور غیـر مهم کافـی به نظر می‌رسـد. متـن حدیـث را می‌آوریم: 
الكافـي عـن أبـي بـكر بـن عيسىـ بن أحمـد العلـوي: كُنـتُ فـِي المَسـجِدِ و قَـد جي‏ءَ 
يَ عَليَهـا، فَجـاءَ ابوالحسـن الأوََل‌ُ فَوَضَـعَ مِرفَقَـهُ في صَدري  بجِِنـازَهٍ فَـأرََدتُ أن اصَلّـِ
فَجَعَـلَ يدَفَعُنـي حَتّىـ أخَرَجَنـي ‏مِـنَ المَسـجِدِ، فَقالَ: ـيا أبا بـكرٍ، إنَّ الجَنائـِزَ لا يصُلّى 
عَليَهـا فـِي المَسـاجِد1ِ؛ در مسـجد بـودم ـكه جنـازه‏اى آوردنـد. خواسـتم بـر وى نمـاز 
بگـزارم ـكه امـام كاظـم‌ آمـد. آرنجـش را بـر سيـنه‏ام گـذارد و مـرا تـا جاىـي كه از 
مسـجد خـارج سـازد، بـه عقب رانـد و فرمـود: »اى ابوبكر! بر مُـردگان، در مسـجد نماز 

خوانـده نم‏ىشـود.«
گفتنـی اسـت، بـه دلیـل روایـت دیگـری از امـام صـادق خواندن نمـاز بر مُـرده در 

مسـجد، جایـز و صحیـح اسـت. متـن روایـت را می‌آوریـم:
الفضل بن عبد الملك، قال: سـألتُ أبا عبدِ الله‌ هَل يصُلَّى علىَ المَيِّتِ فيِ المَسـجِدِ؟ 
قـال: نعَـم2؛ از امام صادق‌ پرسـیدم: آیا در مسـجد بـر مُرده نماز می‌خواننـد؟ فرمود: 

»آری.« 
بـر پایـه جمـع میان ایـن دو حدیث، بیشـتر فقیهان شـیعه به صحـت نماز بر مُـرده در 

مسـجد حکم کـرده، امـا آن را مکروه دانسـته‌اند.3

اجرای حدود ««
اسلام بـرای برخـی گناهان و کارهـای ناشایسـت، مجازات‌هایی را در نظر گرفته اسـت. 
برخـی از ایـن مجازات‌هـا بایـد در پیش‌دیـد مردمـان بـه اجـرا درآیـد تـا مایـه عبـرت 
دیگـران شـود. ایـن امـا بدان معنا نیسـت که هر جـا و هر مـکان برای این کار مناسـب 
باشـد. پیامبـر اکرم خـود از اجرای حدود در مسـاجد، نهی و جلوگیـری فرموده‌اند. 

1 . الكافي، ج‌3،‌ ص‌182، ح‌1؛ تهذيب الأحكام، ج‌3،‌ ص‌326، ح‌1016. 
2 . الفقیه، ج‌1،‌ ص‌165، ح‌473. 

3 . ر.ک: جواهر الکلام، ج‌12،‌ ص‌99. 
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دو گـزارش حـاوی ایـن نهـی را می‌آوریم:
سـنن ابـن ماجـه عـن عمـرو بن شـعيب عـن أبـيه عـن جـدّه: إنَّ رَسـولَ الله نهَى 
عَـن إقامَـهِ الحَدِّ فيِ المَسـاجِد1ِ؛ پيامبر خـدا از اجراى حد در مسـاجد، نهى فرمود. 
و نیز: رسـول الله: لا تقُامُ الحُدودُ فيِ المَسـاجِد2ِ؛ يكفرها )حدود(، در ميان مسـاجد 

اجرا نم‏ىشـوند. 
بـر پایـه این نهی، همه فقیهان شـیعی و بیشـتر فقیهان اهل سـنت نیز مسـجد را جای 
مناسـبی بـرای اجـرای حـد نمی‌داننـد. شـیخ طوسـی، فقیه بـزرگ و متقدم شـیعه که 
سـخنش در فقـه، بـه گونه‌ای سـخن و فتوای عمومی قدمای فقهاسـت، بـه این موضوع 

تصریح کرده اسـت.3
گفتنـی اسـت، افـزون بـر اجـرای حـدود الهـی، مسـجد جـای قصـاص و خون‌خواهـی 
نیسـت. اگرچـه عبـارت دلالت‌کننـده بـر این مطلـب در حدیثـی ضعیف السـند از اهل 
سـنت اسـت، می‌تـوان به طریـق »تنظیر« و یـا »قیـاس اولویت« گفـت: در جایی که 
سـتاندن حـقّ الهـی روا و پسـندیده نباشـد، بـه طریق اولی از سـتاندن حقّ انسـانی نیز 
نهـی شـده اسـت. عبـارت ناظر بـه این معنا را کـه از پیامبر اکرم نقل شـده اسـت، 
می‌آوریـم: خِصـالٌ لا تنَبَغـي فـِي المَسـجِدِ: ... و لا يضُـرَبُ فيهِ حَـدٌّ و لا يقُتَـصُّ فيهِ مِن 
أحَـد4ٍ؛ و برخـی کارهـا در مسـجد شایسـته نیسـت: ... و در آن، حـد جـارى نم‏ىگردد و 

كسىـ را آن‌جـا قصـاص نمك‏ىنند. 

برکشیدن سلاح ««
مـردان در گذشـته نـه چنـدان دور، سلاح جنگی و دسـت کـم شمشـیر و خنجری به 
همـراه داشـتند. ایـن کار بیشـتر بـرای حفاظـت از خـود بـود و به تدریـج و با اسـتقرار 

1 . سـنن ابـن ماجـه، ج‌2،‌ ص‌867، ح‌2600؛ كنـز العمّـال، ج‌7،‌ ص‌669، ح‌20831 عن ابن عمر؛ دعائم الإسلام، ج‌1،‌ ص‌149 
عـن الإمـام علي‌ّ نحوه؛ بحـار الأنـوار، ج‌83، ص‌381، ح‌51. 

2 . سـنن الترمـذي، ج‌4،‌ ص‌19، ح‌1401؛ سـنن ابـن ماجـه، ج‌2،‌ ص‌867، ح‌2599، کلاهما عن ابن عباس؛ مسـند ابن حنبل، 
ج‌5،‌ ص‌301، ح‌15579 عـن حـيكم بـن حـزام؛ كنـز العمّـال، ج‌7،‌ ص‌669، ح‌20829؛ المقنعه،‌ ص‌783؛ عوالـي اللآلي، ج‌1،‌ 

ص‌189، ح‌268. 
3 . شـیخ طوسـی در ایـن بـاره‌ می‌نویسـد: »لا تقـام الحـدود فـي المسـاجد و به قـال جمـيع الفقهاء و قـال ابن أبي ليلىـ: تقام 

فيهـا. دليلنـا، إجمـاع الفرقـه و أخبارهـم. و قوله: لا تقام الحـدود في المسـاجد«؛ الخلاف، ج5، ص‌498، مسـأله 15. 
4 . سنن ابن ماجه، ج‌1،‌ ص‌247، ح‌748 عن ابن عمر؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌667، ح‌20820. 
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نهادهـای مدنی و تشـکیل نیروهای امنیتـی و نظامی، ضرورت آن از میـان رفت. در این 
فضـا، همـراه داشـتن و آوردن اسـلحه بـه خانـه و مهمانی و عروسـی و حتـی مکان‌های 
مقـدس ماننـد مسـجد نیـز، کاری نامتعـارف به شـمار نمی‌آمـد. از این رو بسـی ممکن 
بـود، کسـی شمشـیر به کمر بسـته و یا تیـر و کمان به گـردن انداختـه، از میان صفوف 
به‌هم‌فشـرده نمـاز جماعـت عبـور کند و پیـکان تیز تیـرش و یا نوک برنده شمشـیرش 
بـه صـورت و پیکـر نمازگـزاری بخـورد و او را زخمی و خونین و مسـجد را آلوده و نجس 
کنـد. پیامبـر خـدا بـرای جلوگیـری از چنین پی‌آمدهـای ناخجسـته‌ای فرمان داد 
که شمشـیرها را در مسـجد از غلاف بیرون نکشـند و تیرها را در مسـجد این‌ سـو و آن 
سـو نیندازنـد و بـالا و پایین نکنند و به هنگام حمل آن، سـر تیزش را در دسـت بگیرند 
تـا مبـادا کسـی را زخمـی کنـد. روایـات گزارش‌دهنـده ایـن توصیه‌هـای حکیمانـه در 

منابـع حدیثـی شـیعه و اهل سـنت نقل شـده کـه برخـی از آن‌ها در پـی می‌آید: 
يـوفُ و لا تنُثَرُ النَّبلُ فيِ المَسـاجِد1ِ؛ در مسـاجد، شمشيرها  رسـول الله: لا تسَُـلُّ السُّ

]از نـيام‏[ بـيرون كشيـده نم‏ىشـوند و تير، پرتاب نم‏ىشـود. 
عنـه: خِصـالٌ لا تنَبَغي فيِ المَسـجِدِ: ... و لا يشُـهَرُ فيهِ سِلاح2ٌ؛ برخی کارها سـزاوار 

مسـجد نيسـت: ... و در آن، اسـلحه‏اى از نيام بيرون نم‏ىآيد. 
گفتنـی اسـت در روزگار کنونـی، ایـن احتیـاط در کار بـا تفنـگ و هفت‌تیر بایـد به کار 
بسـته شـود؛ برای نمونه، نباید سلاح را در مسـجد باز و بسـته و یا لوله آن را تمیز کرد. 
برخـی از اتفاقـات ناگوار پـس از پیروزی انقلاب اسلامی در سـال‌های 1357 تا 1360، 
بـر اثـر بی‌توجهـی بـه همین نکات ریـز، اما اثرگـذار بوده اسـت. برخی از کسـانی که به 
اقتضـای وضعیـت خطرنـاک اول انقلاب، سلاح به کمر می‌بسـتند، گاه در مسـجد آن 
را بـاز و بسـته و یـا تمیـز می‌کردنـد و در اثـر غفلت و یا عـدم تجربه کافـی، گاه تیری از 
سلاح شـلیک می‌شـد و کسـی را زخمی می‌کـرد و حادثـه‌ای می‌آفرید؛ مسـئله‌ای که 

اکنـون نیز بـه مراقبت و دقت نیـاز دارد. 
نکتـه دیگـر آن‌کـه بر پایـه چند گـزارش، از برخـی کارهای دیگـر مرتبط با اسـلحه نیز 

1 . المعجم الكبير، ج‌2،‌ ص‌139، ح‌1589 عن جبير بن مطعم؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌672، ح‌20850. 
2 . سنن ابن ماجه، ج‌1،‌ ص‌247، ح‌748 عن ابن عمر؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌667، ح‌20820. 
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نهی شـده اسـت. یکی از آن‌ها، آویختن سلاح از دیواره مسـجد در سـمت قبله اسـت. 
ایـن کار می‌توانـد بـه دلیل دوری فضای مسـجد از خشـونت باشـد و ممکن اسـت برای 

حفـظ تمرکـز نمازگـزار بر عبادتـش و منحرف نکـردن ذهن وی از نمازش باشـد. 
يـفُ، أو يرُمىـ فيهـا  الإمـام علـي‌ّ: نهَىـ رَسـولُ الله عَـن‌... أن يسَُـلَّ فيهَـا السَّ
قَ فـِي القِبلـَهِ منهـا سِلاحٌ، أو تبُـرى فيهـا نبَـل1ٌ؛ پيامبر خـدا از...  ‌... أو يعَُلّـَ باِلنَّبـلِ
شمشيـر از نيام كشيـدن يا تير انداختن يا آويختن اسـلحه در سـمت قبله يا تراشيـدن 

تـير در مسـجدها، نهىـ فرمود. 
همـان گونـه که در این حدیث مشـاهده می‌شـود، تراشـیدن تیـر نیز در مسـجد کاری 
ناپسـند اسـت. ذیل حدیث، علت را بیان کرده اسـت؛ مسـجد برای کار دیگری تأسـیس 
شـده و از ایـن رو، کارهایـی از قبیـل تراشـیدن تیـر و صنعت‌گـری در آن روا نیسـت. 

حدیـث دیگـری در تأییـد ایـن مطلب در کافی نقل شـده اسـت:
يـف‏ِ  الكافـي عـن محمد بن مسـلم عـن أحدهما: نهَى رَسـولُ الله عَن سَـلِّ السَّ
فـِي المَسـجِدِ، و عَـن بـَريِ النَّبـلِ فيِ المَسـجِدِ، قالَ: إنمّـا بنُِيَ لغَِـيرِ ذلك2َِ؛ امـام باقر )/ 
امـام صـادق(‌ فرمـود: پيامبـر از برهنه كردن شمشيـر و نيز از تراشيـدن تير در 
مسـجد، نهىـ ـكرد و فرمود: »ب‏ىترديد، مسـجد براى جز اين، تأسيـس شـده اسـت.«

1 . دعائم الإسلام، ج‌1،‌ ص‌149؛ بحار الأنوار، ج‌83، ص‌381، ح‌51. 
2 . الكافي، ج‌3،‌ ص‌369، ح‌8؛ تهذيب الأحكام، ج‌3،‌ ص‌259، ح‌724؛ بحار الأنوار، ج‌83، ص‌350. 
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کارهای حرام در مسجد
در ادامـه کارهـای ناشایسـت در مسـجد بـه امـوری می‌رسـیم کـه ناروایـی آن‌هـا از 
مـرز کراهـت و ناپسـندی درگذشـته و بـه آن حـد رسـیده کـه شـارع مقـدس آن‌ها را 
حـرام کـرده اسـت. ایـن امـور در تعارض بـا برخی اهداف مسـجد و یـا رویـارو با بعضی 
ویژگی‌هـای اصلی مسـجد هسـتند؛ برای نمونه، نجس کردن مسـجد و یـا حضور جُنُب 
و حائـض در مسـجد، می‌توانـد پاکـی و طهارت مسـجد را کـه از لوازم برگـزاری عبادت 
خداسـت، بـه خطـر انـدازد. روایـات متعددی بـه این مسـئله، هشـدار و فقیهـان نیز بر 
پایـه همیـن روایـات حُکـم به حرمت داده‌‌انـد. در روایتی بـه نقل از پیامبـر اکرم، به 
صـورت کلـی از نزدیـک کردن نجاسـت به مسـجد پرهیز داده شـده اسـت.1 در روایتی 
دیگـر، حکمـتِ ایـن مسـئله بیان شـده اسـت. ایـن روایـت را انَس بـن مالـک از پیامبر 

اکـرم نقـل کرده اسـت:
إنَّ هـذِهِ المَسـاجِدَ لا تصَلُـحُ لشَِـي‏ءٍ مِـن هـذَا البَـولِ و لَ القَذَرِ. إنَّمـا هِيَ لذِِـكرِ الله عَزَّ و 

1 . »رسـول الله‌: جَنِّبـوا مَسـاجِدَكُمُ النَّجاسَـهَ«؛ مسـجدهايتان را از آلودگىـ دور بدارـيد؛ وسـائل الشيـعه، ج‌3،‌ ص‌504، 
ح‌6410.
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لاهِ و قـِراءَهِ القُـرآن1ِ؛ همانـا اين مسـجدها بـا آلودگى ادرار و مدفوع، نسـبتی  جَـلَّ وَ الصَّ
ندارنـد. آن‌هـا تنهـا براى ـياد خداوند و نمـاز و تلاوت قرآنند. 

گفتنـی اسـت، منـع از حضور جُنُب در مسـجد به دسـتور مسـتقیم خداوند بیان شـده 
اسـت. خدای سـبحان در قـرآن چنین فرموده اسـت:

لاهَ وَ أنَتُْمْ سُكـار‏ى حَتَّى تعَْلمَُـوا ما تقَُولـُونَ وَ لا جُنُباً  َّذِـينَ آمَنُـوا لا تقَْرَبـُوا الصَّ ـيا أيَُّهَـا ال
إلَِّ عابـِرِي سَـبِيلٍ حَتَّ‏ى تغَْتَسِـلُوا2؛ اى كسـانى كه ايمـان آورده‏ايد! در حال مسـتى گِرد 
نمـاز مگردـيد تـا بدانـيد كه چـه م‏ىگوـييد، و نيز در حـال جنابت، تا غسـل كنيد، مگر 

آنك‌ه ره‏گذر باشيـد. 
ایـن حکـم امـا بـرای حائـض بـا روایـات اثبـات شـده اسـت. روایـات مـا، حائـض را بـه 

شـخص جنـب ملحـق کرده‌انـد. روایـت ذیـل را شـاهد می‌آوریـم:
علـل الشـرائع عـن زراره و محمـد بـن مسـلم عـن الإمـام الباقـر‌: قُلنـا لـَهُ: الحائضُِ 
وَ الجُنُـبُ يدَخُلانِ المَسـجِدَ أم لا؟ قـالَ: الحائـِضُ وَ الجُنُـبُ لا يدَخُلانِ المَسـجِدَ إلّ 
مُجتازَـينِ؛ إنَّ الله تبَـارَكَ و تعَالىـ يقَـولُ: وَ لا جُنُبـاً إلَِّ عابـِرِي سَـبِيلٍ حَتَّ‏ى تغَْتَسِـلُوا3؛ 
زراره و محمـد بـن مسـلم: بـه امـام باقر‌ گفتـيم: آيا حائـض و جُنُب، حـق دارند وارد 
مسـجد شـوند ـيا خير؟ فرمـود: »حائض و جنـب، جز در حـال گذر، نبايد وارد مسـجد 
شـوند. خداونـد م‏ىفرماـيد: "نـيز در حـال جنابـت ]به نمـاز نايسـتيد[ تا غسـل كنيد، 

مگـر آنـك‌ه ره‏گذر باشيـد".« 
شـایان ذکـر اسـت، ایـن حکـم برگرفتـه از سـنت و دسـتور پیامبـر اسـت. روایـت ذیل 
از پیامبـر اکـرم ایـن نکتـه را تأییـد می‌کنـد: »إنَّ المَسـجِدَ لا يحَِـلُّ لجُِنُـبٍ و لا 

لحِائـِضٍ«4؛ مسـجد، بـراى هـيچ جُنُـب و حائضىـ روا نيسـت. 
نکتـه پایانـی این‌کـه، آنچـه بر جنـب و حائض حرام اسـت، توقـف و جلوس در مسـجد 

1 . صحيح مسلم، ج‌1،‌ ص‌237، ح‌100؛ تفسير القرطبي، ج‌12،‌ ص‌269؛ كنز العمّال، ج‌7،‌ ص‌661، ح‌20793. 
2 . نساء، آیه 43. 

3 . علـل الشـرائع،‌ ص‌288، ح‌1؛ تفسيـر القمّـي، ج‌1،‌ ص‌139 عـن الإمـام الصـادق‌. و نیـز ر.ک: كتاب من لا يحضـره الفقيه، 
ج‌1،‌ ص‌87، ح‌191. 

4 . سـنن ابـن ماجـه، ج‌1،‌ ص‌212، ح‌645؛ السـنن الكبرى، ج‌7،‌ ص‌104، ح‌13400 عن امّ سـلمه؛ كنـز العمّال، ج‌7،‌ ص‌668، 
ح‌20825؛ تحـف العقـول،‌ ص‌430 عـن الإمـام الرضـا‌ عنـه؛ المناقـب )ابن شـهر آشـوب(، ج‌2،‌ ص‌194 عن ام سـلمه؛ 

بحار الأنـوار، ج‌39، ص‌30، ح‌11. 
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اسـت. گـذر کـردن و عبور کردن از مسـجد حـرام نیسـت و چنین اشـخاصی می‌توانند 
از میـان مسـجد بگذرنـد، امـا موظفنـد مسـجد را آلوده و نجـس نکنند. ایـن نکته برای 
جُنُـب از همـان اسـتثنای برآمده از عبارت »إلَِّ عابرِِي سَـبِيلٍ« در آیه قرآن به روشـنی 
فهمیـده می‌شـود. روایـات نیـز بـر ایـن نکتـه تأکیـد ورزید‌انـد و حائـض را نیـز ملحق 

کرده‌انـد. چنـد روایـت را می‌آوریم: 
الإمـام علـي‌ّ فـي قَـولِ الله عز و جـل: وَ لا جُنُباً إلَِّ عابرِِي سَـبِيلٍ: هُوَ الجُنُـبُ‏ يمَُرُّ فيِ 
المَسـجِدِ مُـرورا و لا يجَلـِسُ فـيه1ِ؛ امـام علىـ درباره اين سـخن خداونـد: »در حال 
جنابـت، مگـر آنـك‌ه ره‏گذر باشيـد« فرمود: مقصود، شـخص جُنُب اسـت ـكه‏ م‏ىتواند 

از مسـجد عبور كنـد، اما در آن نم‏ىنشيـند. 
حدیـث دیگـر در ایـن بـاره، از امـام باقر اسـت. این حدیـث ضمن بیان اصل مسـئله 
بـه اسـتثنای دیگری نیز اشـاره کـرده و آن ممنوعیت گـذر کردن جُنُـب و حائض از دو 
مسـجد بـزرگ و مهـم مسـلمانان، یعنـی مسـجد الحرام و مسـجد نبوی اسـت. ایشـان 

فرموه‌اند: چنیـن 
الجُنُبُ وَ الحائضُِ... يدَخُلانِ المَسـجِدَ مُجتازَينِ، و لا يقَعُدانِ فيهِ، و لا يقَرَبانِ المَسـجِدَينِ 
الحَرَمَـين2ِ؛ جنـب و حائـض... در حـال گذر م‏ىتوانند وارد مسـجد شـوند، لـكين در آن 
ننشيـنند. و به دو مسـجدِ بسيـار باحرمت )مسجد الحرام و مسـجد النّبى( نبايد نزدكي 

شوند. 
گفتنـی اسـت، روایـات دیگری نیز در دسـت اسـت کـه به دلیـل اختصار، تنهـا به آن‌ها 

ارجـاع می‌دهیم.3
نکتـه شـایان ذکـر، تأکیـد شـارع مقـدس بر حکـم خـود دربـاره حرمت توقـف و حتی 
گذشـتن و عبـور کـردن شـخص جُنُـب و حائـض از دو مسـجد نبـوی و مسـجد الحرام 
اسـت. تأکیـد شـارع از روایـت زیـر هویداسـت. در ایـن حدیـث حتـی بـه شـخصی که 

1 . دعائـم الإسلام، ج‌1،‌ ص‌149؛ بحـار الأنـوار، ج‌83، ص‌382، ح‌51؛ سـنن الدارمـي، ج‌1،‌ ص‌280، ح‌1157؛ المصنّـف )ابـن 
أبـي شيـبه(، ج‌1،‌ ص‌171، ح‌3 كلاهمـا عـن أبـي عبيده. 

2 . تهذيب الأحكام، ج‌1،‌ ص‌371، ح‌1132 عن محمد بن مسلم. 
3 . كتـاب مـن لا يحضـره الفقـيه، ج‌1،‌ ص‌188، ح‌575؛ الخصـال،‌ ص‌327، ح‌19 عن إسـحاق بن عمّار عن الإمـام الصادق‌؛ 
الأمالـي )صـدوق(،‌ ص‌118، ح‌104 عـن غـياث بن إبراهيم عـن الإمام الصادق عـن آبائه‌؛ المحاسـن، ج‌1،‌ ص‌73، ح‌31 عن 

سـليمان الديلمـي عن الإمـام الصادق‌؛ مجمع البـيان، ج‌3،‌ ص‌81؛ بحار الأنـوار، ج‌79، ص‌277، ح‌1. 
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خوابیـده بـوده و در خـواب محتلـم و حائـض شـده، اجـازه داده نشـده اسـت کـه بدون 
تیمـم کـردن از جـای خود برخاسـته و به بیرون مسـجد برود. او موظف اسـت همان‌جا 
تیمـم کنـد و سـپس بـرای غسـل کـردن، از درون مسـجد بگـذرد و بیرون بیایـد. متن 

روایـت چنین اسـت:
 ِجُـلُ نائمِـا فـِي المَسـجِدِ الحَـرامِ أو مَسـجِدِ الرَّسـول الامـام الباقـر: إذا كانَ الرَّ
ما حَتّى يخَـرُجَ مِنهُ  ـم، و لا يمَُـرُّ فـِي المَسـجِدِ إلّ مُتَيَمِّ فَاحتَلـَمَ فَأَصابتَـهُ جَنابـَهٌ فَليَتَيَمَّ
ثـُمَّ يغَتَسِـلَ، و كَذلكَـ الحائـِضُ إذا أصابهََـا الحَـيضُ تفَعَـلُ كَذلكَـ، و لا بـَأسَ أن يمَُـرّا 
فـي سـائرِِ المَسـاجِدِ و لا يجَلسِـانِ فيهـا1؛ هـر گاه مـردى در مسـجد الحـرام و مسـجد 
پيامبـر بخوابـد و در اثـر احتلام، جُنُـب گـردد، بايد تيمّـم كند و از مسـجد، جز با 
تيمـم عبـور نكنـد تـا از مسـجد، بـيرون رود و غسـل كنـد. زن حائض نـيز هنگامى كه 
دچـار عـادت ماهانه م‏ىشـود، چنين نماـيد. در ديگر مسـاجد، ب‌ىآنك‌ه بنشيـنند، گذر 

ـكردن آن دو، اشكـالى ندارد. 
ایـن مسـئله برخاسـته از اهمیـت فوق العاده این دو مسـجد در جهان اسلام اسـت؛ دو 
مسـجدی کـه بانیـان و پایه‌گـذاران آن پیامبـران الهی، حضـرت آدم و ابراهیـم و پیامبر 
خاتمبوده‌انـد و اختصاصـی دیگـری هـم دارنـد کـه در بخـش خـود به آن‌ها اشـاره 

خواهیـم کرد. 
حکـم دیگـری کـه مخصـوص حائـض و جُنُـب اسـت و در واقـع بـه گونـه‌ای از پاکـی، 
نظافـت و بهداشـت مسـجد مراقبـت می‌کند، نهـادن چیزی در مسـجد از سـوی جنب 
و حائـض اسـت. ایـن حکـم بـه وسـیله چنـد روایت بیان شـده اسـت. متن یـک روایت 

را می‌آوریـم:
عبـد الله بن سـنان: سَـألَتُ أبا عَبـدِ الله‌ عَنِ الجُنُـبِ وَ الحائضِِ يتََناوَلانِ مِنَ المَسـجِدِ 
 المَتـاعَ يـكونُ فـيهِ؟ قالَ: نعََـم، و لكِن لا يضََعـانِ فيِ المَسـجِدِ شَيـئا2؛ از امام صادق‌
پرسيـدم: آـيا جنب و حائـض، م‏ىتوانند كالاى خـود را از درون مسـجد بردارند؟ فرمود: 

»آرى، امـا نم‏ىتواننـد چيزى در مسـجد بگذارند.«

1 . الكافي، ج‌3،‌ ص‌73، ح‌14؛ تهذيب الأحكام، ج‌1،‌ ص‌407، ح‌1280 كلاهما عن أبي حمزه. 
2 . الكافي، ج‌3،‌ ص‌51، ح‌8؛ تهذيب الأحكام، ج‌1،‌ ص‌125، ح‌338؛ وسائل الشيعه، ج‌1،‌ ص‌491، ح‌1. 
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 نکتـه جالـب توجـه در ایـن میـان، عنایـت شـارع مقدس بـه نیازهـای انسـانی و دقت 
در ایجـاد محدودیـت و ممنوعیـت اسـت. همـان گونـه که از حدیث بالا آشـکار اسـت، 
نهـادن چیـزی در مسـجد از سـوی حائـض و جنب اشـکال دارد، اما برداشـتن چیزی از 
آن اشـکال نـدارد. شـاید در نظـر نخسـت، ایـن دو مانند هم به شـمار آیند و این سـؤال 
را پدیـد آورد کـه دو کار هماننـد هـم، دو حکـم ناهماننـد دارند؛ همانندی در کشـاندن 
جنـب و حائـض بـه مسـجد و عبورشـان از مسـجد و انـدک توقفشـان در مسـجد، و 
ناهماننـدی در روا بـودن یکـی و ناروا بودن دیگری. این سـؤال برای یکـی از بزرگ‌ترین 
 راویـان شـیعی، یعنـی زراره بـن اعیـن نیـز پدیـد آمـده و ایشـان آن را از امـام باقر
پرسـیده اسـت. پاسـخ امـام به گونـه‌ای دقیق، عنایـت دین را بـه نیازهای عادی انسـان 

نشـان می‌دهـد. متـن پرسـش و پاسـخ، خـود گویـای این ظرافت اسـت: 
الكافـي عَـن زُرارَهَ عَـنِ الإمـامِ الباقر‌ِِ، قالَ: سَـألَتُهُ كَيفَ صـارَتِ الحائـِضُ تأَخُذُ ما فيِ 
المَسـجِدِ و لا تضََـعُ فـيهِ؟ فَقـالَ: لِنََّ الحائضَِ تسَـتَطيعُ أن تضََـعَ ما في يدَِها فـي غَيرِهِ، 
و لا تسَـتَطيعُ أن تأَخُـذَ مـا فـيهِ إلّ مِنـه1ُ؛ زراره: چگونـه اسـت ـكه زن حائـض م‏ىتواند 
 آنچه در مسـجد گذاشـته اسـت، بردارد، اما نم‏ىتوانـد چيزى را در آن بگـذارد؟ امام‌
فرمـود: »زـيرا حائـض م‏ىتوانـد آنچـه دارد، در جاىي غير از مسـجد بگذارد، امـا ناگزير 

اسـت آنچـه در مسـجد باقى گـذارده، از همان‌جا بـردارد.«
ایـن اسـتدلالِ درسـت و روشـن می‌فهمانـد کـه محدودیـت اعلام‌شـده بـرای حائض و 
جُنُـب در آمـد و رفـت و درنـگ در مسـجد، بـه گاه رخ نمـودن برخـی نیازها، برداشـته 
می‌شـود و یـا کمتـر می‌گـردد؛ امـری کـه بـا توجـه بـه سـهولت و سـماحت دیـن 
اسلام، امـری عـادی و قابـل انتظـار اسـت. بـر پایـه همیـن سـهولت در دیـن، می‌توان 
محدودیت‌هـای اعمال‌شـده و برخاسـته از برخـی احـکام مسـجد را ماننـد بقیـه احکام 
دینـی، ناشـی از تضـاد بـا مصلحت‌هایـی بزرگ‌تـر دانسـت؛ مصلحت‌هایـی مانند حفظ 
مکانـی پیراسـته از همـه آلودگی‌هـا بـرای تحقـق عبادتـی پـاک و بی‌آلایش، تـا هدف 

اصلـی خلقـت انسـان را تحقق بخشـد. 

1 . الكافي، ج‌3،‌ ص‌106، ح‌1؛ تهذيب الأحكام، ج‌1،‌ ص‌397، ح‌1233؛ وسائل الشيعه، ج‌2،‌ ص‌583، ح‌1. 



جلد دوم276



فصل دهم: آسیب‌شناسی مسجد



جلد دوم278



279 فصل دهم: آسیب‌شناسی مسجد

آسـیب بـه معنـای گزنـد و صدمـه، در بسـیاری از مـوارد، دامن‌گیـر چیزهـای بـاارزش 
می‌شـود و بهره‌منـدی از آن را دشـوار یـا ناشـدنی می‌کند. از ایـن رو، اسـتفاده کامـل 
و گسـترده از هـر شـیء پـرارزش بـه شناسـایی، پیش‌گیـری و درمـان آسـیب‌های آن 
نیـز نیازمنـد اسـت. در ایـن بخـش، از آسـیب‌هایی سـخن می‌گوییـم که ممکن اسـت 
دامن‌گیر سـاخت مسـجد یا شـرکت‌کنندگان در مسـجد و نیز متولیان و اداره‌کنندگان 
مسـجد شـود. گفتنـی اسـت، در ایـن بخش بسـیار کوتـاه سـخن می‌گوییـم. دلیل این 
امـر، اتـکا بـه بسـیاری از گفته‌هـای پیشـین در همیـن کتـاب و نیـز فصلـی مفصل در 

کتـاب سـه‌جلدی آیین مسـجد اسـت.1

1 . کتـاب آییـن مسـجد، نوشـته محمدعلـی موظف رسـتمی و نشـر انتشـارات گویـه در تهران )‌سـال ۱۳۸۱ش( اسـت. فصل 
دهـمِ آن در جلـد سـوم، مختـص موضوع »آسیب‌شناسـی« اسـت. 
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آسیب‌های ساخت مسجد
آسـیب‌های متعـددی در سـاختن مسـجد می‌تـوان روی دهـد. برخی از این آسـیب‌ها، 
مهم‌تـر و مخرب‌تـر هسـتند. ما دو آسـیب مهـم را گوشـزد می‌کنیم و تأکیـد می‌ورزیم 
کـه اهمیـت ایـن آسـیب‌ها از آن روسـت که ممکن اسـت همـه ارزش عمـل را از میان 
ببـرد و یـا آن را بسـیار کاهـش دهـد. آسـیب نخسـت، ریـا و خودنمایی و آسـیب دوم، 

بی‌توجهـی بـه نیاز واقعی در سـاخت مسـجد اسـت. 

ریا و خودنمایی ««
نخسـتین آسـیبی که به نظر می‌رسـد در سـاخت مسـجد روی دهد، نبودِ نیت خالصانه 
و خدایـی در آن اسـت. ایـن آسـیب ماننـد آفتـی به جان مـا می‌افتد و همـه تلاش‌های 
مـا را بـه بـاد می‌دهـد. اگـر بانیـان مسـجد، خـدای ناکـرده در پی چشـم و هم‌چشـمی 
باشـند و یـا بـرای خودنمایـی و ریـا مسـجد را بسـازند، آن‌گاه می‌تـوان زحمات ایشـان 
را رنجـی بی‌حاصـل دانسـت. دلیـل آن‌کـه، کارِ اینـان از دو حـال بیرون نیسـت؛ یا همه 
کارهـای سـاخت مسـجد را بـرای مـردم کرده‌اند که در ایـن صورت نباید توقع پاداشـی 
را از غیـر آنـان داشـته باشـند. ایشـان باید بـه آفرین گفتن مـردم و سـتایش زبانی آنان 
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دل خـوش دارنـد و جـز از مـردم چیـزی نخواهنـد. ایـن دسـته، حقـی بـر خـدا ندارند 
و از ایـن رو، از پـاداش او بهـره‌ای نخواهنـد بـرد. در حالـت دوم، ایشـان بـرای مـردم و 
خداونـد هـر دو کار کرده‌انـد. ایشـان هـم خـدا را در نظر داشـته‌اند و هم سـتایش مردم 
را در انگیـزه خـود دخالـت داده‌انـد. ایـن دسـته نیـز بنـا بـه روایـت زیـر، از ثـواب الهی 

بی‌بهره‌انـد و خـدا پـاداش آن را بـه شـریکانش واگـذار خواهـد کرد: 
: إذِا جَمَـعَ الله الأوََلـينَ وَ الآخِرينَ  المعجـم الكبـير عن شـدّاد بـن أوَس: قـالَ النَّبِـيُّ
اعي، قـالَ: أنَاَ خَـيرُ شَـركٍي‏، كُلُّ عَمَلٍ كانَ  ببَِقـيع‏ٍ واحِـدٍ ينَفُذُهُـمُ البَصَـرُ و يسُـمِعُهُمُ الدَّ
نـيا كانَ لي فيهِ شَـركٌي فَأنَاَ أدََعُهُ اليَـومَ، و لا أقَبَلُ اليَـوم إلِّ خالصِاً.  عُمِـلَ لـي فـي دارِ الدُّ
هِ فَليَْعْمَلْ عَمَلاً صالحِاً وَ لا  ّـِ 1 فَمَـنْ كانَ يرَْجُـوا لقِاءَ رَب ثـُمَّ قَـرَأَ: إلَِّ عِبـادَ الله المُْخْلصَِـينَ
هِ أحََـدا2ً؛ آن‌گاه ـكه خداونـد همـه انسـان‏ها را از اول تـا آخـر عالـم،  ّـِ يشُْـرِك‏ بعِِبـادَهِ رَب
در دشـتى فـراخ گـرد آورد، بـه طـورى ـكه همه آن‌هـا در چشم‏رسـند و صـدا به گوش 
همـگان م‏ىرسـد، م‏ىفرماـيد: »مـن بهترـين شـركي هسـتم. هـر عملى كه در سـراى 
دنـيا بـراى من انجام شـده و در آن برايم شـرىكي بوده اسـت، من امـروز آن را وام‏ىنهم 
و امـروز جـز خالـص را نم‏ىپذيرم.« پيامبر سـپس قرائت کرد: »مگـر بندگان ناب 
خـدا«، و نیـز »هـر كس بـه ديدار پروردگارش امـيد ]و ايمان‏[ دارد، باـيد كار نكي كند 

و هـيچ ـكس را در عبادت پروردگارش شـركي نگرداند.«
گفتنـی اسـت، مضمـون و مقصـود اصلـی این حدیـث در کتاب‌هـای حدثی شـیعه نیز 

آمـده اسـت. یکـی از آن‌هـا را می‌آوریم:
عثمـان بـن عيس‏ىـ، عـن عليّ بن سـالم، قـال: سَـمِعتُ أبا عبـد الله‌ يقـولُ: »قال الله 
تبـاركَ و تعال‏ىـ: أنـا خَیرُ شـركٍي‏، فمَن أشـرَكَ مَعيَ غَيري فـي عَملٍ عَمِلهَ لـم أقبَلهُ، و 
لا أقبَـلُ إلّ مـا كانَ لـي خالصِـاً«3؛ خداونـد فرمود: »مـن بهترین شـریکم. هر کس جز 
مـرا در عملـی کـه انجـام می‌دهـد با من شـریک گردانـد، از او نمی‌پذیرم. مـن جز آنچه 

را بـرای مـن خالصانه انجام شـده باشـد، نمی‌پذیرم.« 

1 . صافّات، آیه 40. 
2 . المعجم الكبير، ج‌7،‌ ص‌291، ح‌7167. 

3 . الكافـي، ج‌2،‌ ص‌295،‌ ح‌9؛ المحاسـن، ج‌1،‌ ص‌392،‌ ح‌874؛ تفسيـر العيّاشـي، ج‌2،‌ ص‌353،‌ ح‌94؛ بحـار الأنـوار، ج‌67،‌ 
ص‌243،‌ ح‌15. 
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بـر ایـن پایـه، دیگـر بـرای ثبـت عنـوان و نـام سـازنده مسـجد بـر سـردرِ ورودی آن یا 
پیشـانی بنـای مسـجد، رقابتـی در نمی‌گیـرد و دیگر از امـام جماعت مسـجد، توقع نام 
بـردن و تمجیـد و سـتایش ندارنـد. اگـر ریـا کنـار زده شـود، بانیـان مسـجد خـود را با 
دیگـر نمازگـزاران مسـجد و شـرکت‌کنندگان در مراسـم، متفاوت نمی‌بینند، خواسـتار 
احتـرام لازم و حتمـی از نمازگـزاران نمی‌شـوند و جایـی اختصاصی را در درون مسـجد 
نمی‌طلبند. در صورتی که ریا و خودنمایی در بانیان مسـجد کشـته شـود، اداره مسـجد 
را نیـز به انسـان‌هایی شایسـته می‌سـپارند، اگرچه اشـکالی نـدارد که خود نیـز به دلیل 

شایسـتگی و ایمانشـان، در هیئت امنای مسـجد عضو باشـند. 

بی‌توجهی به نیازها««
در بخـش »آداب مسجدسـازی« گذشـت کـه مسـجد بـا هـر انـدازه و مسـاحتی کـه 
سـاخته شـود، ارزش‌منـد اسـت و گفتیم کـه حتی کوچک‌‌ترین مسـجد نیز قادر اسـت 
سـازنده بااخلاص آن را بـه بهشـت ببـرد. هم‌چنیـن گفته شـد کـه نتیجه این سـخن، 
 لـزوم کوچـک بـودن آن نیسـت و روایتـی را آوردیـم که نشـان می‌داد پیامبـر اکرم
خواسـتار توسـعه در مسـجدی در میـان انصـار مدینـه شـده بودنـد.1 باید بـه این اصل 
بنیادیـن اندیشـید که سـاختن مسـجد بـرای رفـع نیـاز عبادت‌کننـدگان و نمازگزاران 
اسـت. اگـر مسـجد در محلـه‌ای کم‌جمعیت سـاخته می‌شـود، بـه گونه طبیعـی، نیازی 
بـه بـزرگ سـاختن آن نیسـت. این حالت در مسـجدِ محلـه پرجمعیت عکس می‌شـود. 
بـر ایـن اسـاس، دیگـر نمی‌توان بـه دلیـل در اختیار داشـتن بودجـه فراوان، مسـجدی 
چنان وسـیع سـاخت که در بیشـتر طول سـال، تنها نیمی از آن به زحمت پر می‌شـود. 
نمی‌تـوان در نزدیکـی مسـجدِ کامـل ساخته‌شـده و بدون آن‌کـه نیازی رخ کرده باشـد، 
مسـجد دیگـری بنـا نهـاد. گفتیـم کـه یکـی از معانـی حریم مسـجد همین معناسـت؛ 
یعنی مسـجدی در نزدیکی مسـجد دیگری سـاخته نشـود، به گونه‌ای که از نمازگزاران 
آن بکاهـد و مسـجد را بـه تعطیلـی بکشـاند. البته آینده‌نگـری نیز مهم اسـت و باید آن 

1 . »عـن أبـي قَتـاده: إنَّ رَسـولَ الله‌ أتىـ عَلى قَـومٍ مِنَ الأنَصـارِ و هُم يبَنونَ مَسـجِدا لهَُم، فَقالَ: أوسِـعوهُ تمَلـَؤوهُ«؛ پيامبر 
خـدا بـر گروهىـ از انصـار ـكه بـراى خود مسـجدى م‏ىسـاختند، وارد شـد و فرمود: وسيـع و جـادار بنايش كنـيد كه ]در 

آينـده‏[ آن را پـُر خواهـيد كرد؛ ‌السـنن الكبـرى، ج‌2،‌ ص‌616، ح‌4306؛ التاريخ الكبـير، ج‌7،‌ ص‌226، الرقم 972. 
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را در بنـای مسـجد مـورد توجـه قـرار داد. بـه سـخن دیگـر، بنای مسـجد باید بـا توجه 
بـه نیازهـای امـروز و فردای مـکان و افـرادی که در مجاورت مسـجد زندگـی می‌کنند، 
سـاخته شـود. رعایـت این امـر می‌تواند از هزینه‌هـای اضافی و تحمیلـی جلوگیری کند 
و بانیـان مسـجد را از تخریـب و بازسـازی دوبـاره و توسـعه و گسـترش‌های اضطراری و 

پیش‌بینی‌نشـده رهایی بخشـد. 
هم‌چنیـن مسـجد را بـا توجـه بـه نیاز‌هـای هـر عصـر بایـد بـه گونـه‌ای سـاخت کـه 
نمازگـزاران بیشـتری برای آمدن به مسـجد رغبـت کنند. وقتی پیامبـر اکرم اجازه 
نمی‌دهنـد کسـی حتـی آب دهـان در مسـجد بینـدازد و طبـق نقل ابن حجـر، محدث 
و عالـم اهـل سـنت، بـا دیـدن کوچک‌‌تریـن آثـار آلودگـی در مسـجد، امـام جماعت را 
برکنـار می‌کنـد1 و هنگامـی کـه پیامبـر اکرم از کسـانی که دهانشـان بوی بـد می‌دهد 
می‌خواهنـد کـه بـه مسـجد نیاینـد2، آن‌گاه نمی‌تـوان در سـاخت مسـجد بـه گونـه‌ای 
عمـل کـرد کـه بوی بد سـرویس‌های بهداشـتی بـه فضای مسـجد راه یابد و مـردم را از 
آمـدن به مسـجد بـازدارد؛ نمی‌توان سیسـتم خنک‌رسـانیِ آن را چنـان ضعیف طراحی 
کـرد کـه در فصـل تابسـتان، بوی عرق، مـردم را آزار دهـد؛ نمی‌تـوان آن را در مجاورت 

جایـی بنـا نهـاد که بوی بـد مرداب یـا زباله، سـاکنان آن را بیـازارد. 
اگـر در سـاخت مسـجد بـه نیازهـای هر عصـر و هر نسـل توجـه کنیـم، آن‌گاه راهرو و 
راه‌پلـه و ورودی و خروجـی آن را بـه گونه‌ای طراحی نمی‌کنیم کـه بلای جان معلولان، 

سـالمندان و جانبازان ایثارگر شـود. 
اگـر بـه رفـع نیازهـای اصلـی بیندیشـیم، آن‌گاه بـا آسـیبِ آراسـتن بیـش از انـدازه 
مسـجد روبـه‌رو نخواهیـم بـود؛ به‌وـيژه اگـر مسـجد‌هایی در یکـی ـ دو محله آن‌سـوتر‌، 
بـه اساسـی‌‌ترین وسـایل نیازمنـد باشـند. آن‌گاه دیگـر بودجـه ایجـاد کتاب‌خانه‌هـای 

1 . »ذـكر ابـن خالوـيه، أن النبـي لمـا رأى النخامـه فـي المحـراب قـال: مـن إمام هـذا المسـجد؟ قالوا: فلان. قال: قـد عزلته، 
فقالـت امرأتـه: لـِمَ عـزل النبـي زوجـي عـن الإمامـه؟ فقـال: رأى نخامـه في المسـجد، فعمـدت إلى خلـوق طـيب فخلقت به 
المحـراب، فاجتـاز علـيه الصلاه و السلام بالمسـجد فقـال: مـن فعـل هـذا؟ قـال: امـرأه الإمـام قـال: قد وهبـت ذنبـه لامرأته 

ورددتـه إلىـ الإمامه«؛ عمـده القـاری، ج‌۴، ص‌۱۴۹. 
 ـجَرَهِ المُنتِنَـهِ فَلا يقَرَبنََّ مَسـجِدَنا؛ فَـإنَِّ المَلائكَِهَ تـَأَذّى مِمّا يتََـأَذّى مِنهُ الإنِـسُ«؛ پيامبر خدا 2 . »مَـن أكَلَ مِـن هـذِهِ الشَّ
فرمـود: هـر ـكس از اـين گـياه بدبو )پـياز و ترََه( خـورد، هيچ‏گاه به مسـجد ما نزدكي نشـود، زيرا فرشـتگان از هر چه انسـان‏ها 
از آن آزرده شـوند، آزرده م‏ىگردنـد؛ صحـيح مسـلم، ج‌1،‌ ص‌394، ح‌۷۲. و نیـز ر.ک: بخـش »ناشایسـته‌های حضـور«، 

»مصـرف خـوراک بدبو«. 
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کوچـک کاربـردی و کلاس‌هـای مفیـد در مسـجد را بـرای برافراشـتن بیـش از انـدازه 
مناره‌هـای مسـجد هزینـه نخواهیـم کـرد؛ مناره‌هایی کـه از بام مسـجد نیـز فراتر رفته 
و مطابـق برخـی احادیـث باید منتظر تخریب آن‌ها از سـوی دادگسـتر جهـان، حضرت 

باشـیم.1  مهدی

ـد‌ٍ فَقالَ: إذا قـامَ القائمُِ يهَـدِمُ المَنـارَ وَ المَقاصـيرَ الَّتي فيِ المَسـاجِدِ.  1 . »داود بـن قاسـم الجعفـري، كُنـتُ عِنـدَ أبـي مُحَمَّ
ـهٌ«؛ نزد امام  فَقُلـتُ فـي نفَسـي: لِيَِّ مَعنىًـ هـذا؟ فَأَقبَـلَ عَلـَيَّ فَقالَ: مَعنىـ هذا أنَّهـا مُحدَثـَهٌ مُبتَدَعَهٌ، لـَم يبَنِها نبَِـيٌّ و لا حُجَّ
عسكـر‌ى بـودم ـكه فرمـود: »هـرگاه قائـم‌ قيام كنـد، مناره‏هـا و مقصوره‏هاىي را كه در مسـاجد اسـت، منهـدم خواهد 
ـكرد.« بـا خـود گفتـم: اـين كار چـه معناىـي دارد؟ امـام‌ رو بـه من ـكرد و فرمـود: »معنايش آن اسـت كه آن‌هـا بدعتِ در 
ديننـد، چـه اينـك‌ه هـيچ پيامبـر و حجـت خداىي اقدام به سـاخت آن‌هـا نكرده اسـت«؛ الغيبـه )طوسـي(، ص۲۰۶، ح‌۷۵. 
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آسیب‌های مدیریت مسجد
هـدف اصلـی بنای مسـجد، مشـارکت عمومـی مـردم در برنامه‌های فرهنگـی و عبادی 
دیـن مبیـن اسلام اسـت. تحقـق ایـن هـدفِ والا در گـروی ایجـاد ارتبـاط صحیـح و 
مسـتمر میـان اداره‌کننـدگان مسـجد و شـرکت‌جویان در فعالیت‌هـای متنـوع مسـجد 
اسـت؛ ارتبـاط بـا نمازگـزاران از هر قشـر و طبقـه و با هر سـن و اسـتعداد و تحصیلات. 
ایـن ارتباط گسـترده، نیازمنـد مهارت‌های ارتباطـی و توانایی امام جماعـت، هیئت امنا 
و حتـی خادم مسـجد با مراجعه‌کنندگانِ هر روز و هر شـب مسـجد اسـت. اگـر بتوانیم 
حاضـران در مسـجد را بـه گونه زیر تقسـیم کنیم، آن‌گاه آسـیب‌های ارتبـاط به هر یک 

را بهتـر می‌تـوان شناسـایی کرد. 
دسـته نخسـتِ حاضـران در مسـجد، همـان نمازگزاران هسـتند. ایـن افراد بـرای انجام 
مراسـم عبـادی و بـه گونه مداوم و مسـتمر، در مسـجد حضور می‌یابند. در واقع، دسـته 
اصلـی مسـجدیان همیـن افـراد هسـتند که اقشـار مختلفـی را در خـود جـای داده‌اند؛ 
اقشـاری ماننـد جوانـان، سـالمندان، کـودکان، زنـان، تحصیل‌کـردگان و بی‌سـوادان. 
اگرچـه حضور ایشـان ممکن اسـت همیشـگی نباشـد، به گونـه معمول، در اوقـات نماز 
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در مسـجد حاضـر می‌شـوند و در اصطلاح عـرف، »مسـجدی« نامیده می‌شـوند. 
بـه  تعزیـت  ماننـد  موقـت،  فعالیت‌هایـی  بـرای  کـه  هسـتند  کسـانی  دوم  دسـته 
مصیبـت‌زدگان و شـرکت در مراسـم ختـم و مجلـس ترحیـم بـه مسـجد می‌آینـد. بـه 
ایـن دسـته می‌تـوان کسـانی را افـزود کـه بـه گونه موقـت و بـرای شـرکت در مجالس 
روضه‌خوانـی و بزرگ‌داشـت شـهادت پیشـوایان دینـی به مسـجد می‌آینـد و در محافل 
جشـن و سـرورِ مرتبـط بـا تولـد بـزرگان دیـن و دیگـر وقایع فرخنـده تاریخ اسلام نیز 

حاضـر می‌شـوند. 
دسـته سـوم، نیازمنـدان مراجعه‌کننـده بـه مسـجدند. ایـن نیازمنـدان بـرای اعلام 
نیازمنـدی خـود بـه مسـجد می‌آینـد و درخواسـت خـود را بـا امـام جماعـت و یـا بـه 
گونـه مسـتقیم بـا مـردم در میـان می‌نهند. روشـن اسـت که این دسـته نیز در مراسـم 
عبـادی مسـجد شـرکت دارنـد و بـه اقتضـای وظیفـه دینـی خـود رفتـار می‌کننـد، اما 
شـر‌ککننده دائمـی و اهـل مسـجدی کـه بـه آن مراجعه کرده‌انـد، به شـمار نمی‌آیند. 

آسیب‌های ارتباط با نمازگزاران همیشگی««
مـا تفـاوت مسـجد و امـام جماعـتِ جاذبـه‌دار را با مسـجد و امـام جماعـتِ بی‌جاذبه به 
روشـنی می‌فهمیـم. بسـیاری از مـا بـه هنـگام تصمیم‌گیری بـرای رفتن به دو مسـجد 
بـا فاصلـه تقریبی یکسـان، گاه خـودآگاه و گاه ناخـودآگاه به یکی از آن‌هـا میل و رغبت 
بیشـتری نشـان می‌دهیـم و رفتـن بـه آن را ترجیـح می‌دهیـم. به نظر می‌رسـد، برخی 
امـور در رغبـت و بی‌رغبتـی مـا اثرگذار اسـت. بی‌تردید، مسـجدی که تمیز، بهداشـتی 
و مرتـب اسـت، بـر مسـجدی کـه ایـن گونه نیسـت مقدم اسـت. ایـن اما همـه آنچه ما 
را بـه حضـور در مسـجدی خاص ترغیـب یا مـا را از آن دور می‌کند، نیسـت؛ گاه حضور 
به‌موقـع امـام جماعـت مسـجد، کوتاه یا درسـت‌تر خواندن نمـاز، کم یا به اندازه سـخن 
گفتـن سـخنران مسـجد و امـوری از این قبیل نیز مؤثر اسـت. بیشـتر از همـه، جذابیت 
فـردی امـام جماعت، برخورد بزرگان مسـجد و حتی خادم مسـجد با نمازگزاران اسـت. 
اگر امام جماعتی، آراسـته نباشـد، بزرگان مسـجد تندخو باشـند و خادم مسـجد کم‌کار 
و تلـخ، آن‌گاه نمی‌تـوان انتظـار داشـت جوانـان و نوجوانـان جـذب مسـجد شـوند. اگـر 
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پیش‌نمـاز مسـجد، به تعبیـر برخی احادیـث، »اقـرأ« نباشـد1، آن‌گاه تحصیل‌کردگان، 
به‌وـيژه محصلان علـوم دینی و روحانیان، رغبتی نشـان نخواهند داد. اگر خادم مسـجد 
از حداقـل مهارت‌هـای ارتباطـی برخـوردار نباشـد و نتوانـد بـا سـالمندان یـا کـودکان، 
بجوشـد و گـرم گیـرد، دافعه‌اش بـر جاذبـه‌اش می‌چربـد و در برخی مـوارد، نمازگزاران 
را دل‌زده و دل‌سـرد می‌کنـد. خدمت‌گـزار مسـجد بهتـر اسـت بدانـد کـه بـه حضـرت 
ابراهیـم اقتـدا کـرده اسـت؛ او کـه پیامبـر بـزرگ خـدا و دوسـت او بـود. مطابق آیه 
ائفِِينَ  رْ بيَْتِـيَ للِطَّ شـریفه: وَ إذِْ بوََأنْـَا لِبِرَْاهِـيمَ مَكَـانَ البَْيْتِ أنَْ لَ تشُْـرِكْ بيِ شَيْـئًا وَ طَهِّ
ود2ِ؛ و مكـان خانـه را بـراى ابراهيم آشكـار كردـيم و گفتيم:  ـجُ ـعِ السُّ وَ القَْائمِِـينَ وَ الرُّكَّ
هـيچ چـيز را شـركي من مسـاز و خانـه مرا بـراى طوافك‌ننـدگان و به نمازايسـتادگان 
و راكعـان و سـاجدان پاـيكزه بـدار(، حضـرت ابراهیـم تطهیـر خانه خـدا را به عهده 
داشـت و مطابـق بـا آیـه‌ای دیگـر، ایـن مسـئولیت را بـه فرمـان الهـی همـراه فرزندش 
حضـرت اسـماعیل بـه انجـام رسـاند؛ فرزندی کـه خود نیز پیامبر شـد و از نسـلش 
پیامبـران بزرگـی و در رأس همـه آنـان، حضـرت محمـد مصطفی به دنیـا آمدند: 

وَ إذِْ جَعَلنَْـا البَْيْـتَ مَثَابـَهً للِنَّـاسِ وَ أمَْنًـا وَ اتَّخِـذُوا مِنْ مَقَـامِ إبِرَْاهِيمَ مُصَلًّىـ وَ عَهِدْناَ إلِىَ 
ود3ِ؛ و )ياد كن(  ـجُ عِ السُّ ائفِِينَ وَ العَْاكِفِينَ وَ الرُّكَّ ـرَا بيَْتِـيَ للِطَّ إبِرَْاهِـيمَ وَ إسِْـمَاعِيلَ أنَْ طَهِّ
آن‌گاه را ـكه خانـه )كعبـه( را بـراى مـردم، جـاى بازگشـت و امـن كردـيم و )گفتيم( از 
»مقـام ابراهـيم« نمـازگاه برگیرـيد و به ابراهيم و اسـماعيل سـفارش كردـيم كه خانه 
مـرا بـراى طوافك‏ننـدگان و مجـاوران )حـرم( و ركوعك‏ننـدگان سـجده‏گزار، پاـيكزه 

بداريد. 
هم‌چنیـن نیکوسـت سـخنران مسـجد بـه این نکتـه توجه کند کـه خطبه‌هـای پیامبر 
اکـرم کوتـاه و در همـان حـال، جامع، نغـز و پرمطلب بوده اسـت. برخی خطبه‌های 
متعـددی کـه از پیامبـر اکـرم در دسـت اسـت، نشـان می‌دهـد طول آن‌هـا کمتر 
از خطابـه و سـخنرانی‌های یک‌سـاعتی برخـی پیش‌نمـازان و واعظـان کنونـی اسـت. 
1 . در برخـی روایـات، بـه ایـن موضـوع تصریح شـده که بهتر اسـت کسـی پیش‌‌نماز شـود کـه قرائتِ قرآنش بیشـتر یـا نیکوتر 
 اسـت. عمـرو بـن أبـي سـلمه‌ می‌گویـد: »كنـت غلاما حافظـا و قد حفظـت قرآنـا كثـيرا فانطلق أبى وافـدا إلى رسـول الله
فـي نفـر مـن قومه فقـال النبـي، يؤمكم أقرئـكم لكتـاب الله فقدموني. فكنت أصلىـ بهم«؛ ‌تذکـره الفقهـاء، ج‌۱، ص‌۱۷۶. 
 .حج، آیه ۲۶ . 2

3 . بقره، آیه 125.
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حضـرت محمـد مصطفـی خـود فرموده‌اند:
إنـّي قَـد اوتـيتُ‏ جَوامِـع‏َ الكَلـِم‏ِ و خَواتمَِهُ، وَ اختُصِـرَ ليَِ الكَـلامُ اختِصارا1ً؛ بـه من جوامع 
الكَلـِم )سـخنان جامـع( و خَواتـِمُ الكَلـِم )فصـل الخطاب‏هـا( داده شـده و گفتـار، برايم 

كاملًا مختصر شـده اسـت. 
افـزون بـر ایـن، پیامبر اکرم دیگـران را نیز به کوتاه کردن خطبه سـفارش می‌کرده 
اسـت. ابـوداود، محـدث بزرگ و کهن اهل سـنت، در کتاب سـنن خود کـه یکی از کتب 
 شـش‌گانه آنـان اسـت، از عمّار بن ياسـر چنیـن نقل کرده اسـت: »أمَرَنا رَسـولُ الله

بإِقِصـارِ الخُطَـبِ«2؛ پيامبـر خـدا ما را به كوتـاه كردن خطابه‏هـا فرمان داد. 
ابوداود هم‌چنین از جابر بن سمره نقل کرده است:

كانَ رَسـولُ الله لا يطُـيلُ المَوعِظَـهَ يـَوم الجُمُعَهِ، إنَّما هُنَّ كَلمِاتٌ يسَيـرات3ٌ؛ پيامبر 
خـدا موعظـه روز جمعـه‏ را طولانىـ نمـك‏ىرد و خطابه ايشـان، تنها چنـد كلمه كوتاه 

بود. 
ایـن کوتاهـی و جامعیـت را در خطبه‌هـای امـام علـی نیـز می‌تـوان مشـاهده کرد. 
مراجعـه‌ای سـاده بـه کتـاب شـریف نهـج البلاغـه تأییـد می‌کنـد کـه خطبـه و خطابه 
امیر‌مؤمنـان نیـز کوتاه بوده اسـت. شـاید اشـکال شـود که سـید رضـی، مؤلف نهج 
البلاغـه، بسـیاری از سـخنان و کلمـات امـام علی را ابتـدا تقطیع و مختصـر کرده و 
سـپس نقـل کـرده اسـت؛ از این رو، شـاید خطبه‌های ایشـان بسـیار بلندتر بوده باشـد. 
در پاسـخ می‌‌گوییـم: اصـل این معنا درسـت اسـت، اما بسـیاری از آنچـه در نهج البلاغه 
آمـده اسـت، در کتاب‌هـای پیـش از آن و یـا هم‌زمـان و هم‌تـراز آن ماننـد کافی شـیخ 
کلینـی و برخـی کتاب‌هـای شـیخ صدوق موجود اسـت. متن آن‌ها نیز بسـیار مشـابه و 
بـه همیـن کوتاهـی و گاه بـا انـدک افزوده‌هایـی اسـت. اضافه کـردن ایـن افزوده‌ها نیز 
طـول سـخنرانی بسـیاری از خطبه‌هـای در دسـترس از امام علی را چنـدان افزایش 

1 . فتـح البـاري، ج‌13، ص‌525؛ تفسيـر ابـن كثـير، ج‌4،‌ ص‌296 عـن عمـر؛ كنـز العمّـال، ج‌16،‌ ص‌112، ح‌44087؛ عوالـي 
اللآلـي، ج‌4،‌ ص‌120، ح‌194 و لـيس فـيه »و خواتمـه«. 

2 . سـنن أبـي داود، ج‌1،‌ ص‌289، ح‌1106؛ المسـتدرك علىـ الصحيحـين، ج‌1،‌ ص‌426، ح‌1066؛ السـنن الكبـر‏ى، ج‌3،‌ 
ح‌5766.  ص‌295، 

3 . سـنن أبـي داود، ج‌1،‌ ص‌289، ح‌1107؛ المسـتدرك علىـ الصحيحـين، ج‌1،‌ ص‌427، ح‌1067؛ السـنن الكبـر‏ى، ج‌3،‌ 
ص‌294، ح‌5762؛ كنـز العمّـال، ج‌7،‌ ص‌63، ح‌17969. 
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نمی‌دهـد کـه حتـی به یک سـاعت برسـد. اگرچـه ممکن اسـت معدود سـخنرانی‌های 
پیامبـر و امامانطولانـی بـوده باشـد، به گونه عمومـی و متعارف چنین نبوده اسـت. 
بـر طبـق روایـات موجـود، امام علـی‌ نیز ماننـد پیامبر اکـرم به مختصـر کردن 
سـخن سـفارش کرده اسـت.1 هم‌چنین زیبایی و نیکویی گفتار را در اختصار دانسـته و 
فرمـوده اسـت: »جَـودَهُ الكَلامِ فيِ الاختِصـارِ«2؛ زيباىي گفتار، در كوتاه بودن آن اسـت. 
ایشـان‌ کـه خـود ابلـغِ بلغا و افصح فصحا هسـتند با تشـبیهی زیبـا، حکمـت و راز لزوم 

کوتاهـی سـخن را چنیـن فرموده‌اند: 
واء؛ِ قَليلُـهُ ينَفَـعُ و كَثيرُهُ قاتل3ٌِ؛ گفتار، مثل داروسـت؛ اندكش، سـودبخش  الكَـلامُ كَالـدَّ

و زيادی‌اش، كُشـنده است. 

«؛ تـا آن‌جا ـكه روا م‏ىدانى،  هُ بكَـ أجمَـلُ، و عَل‏ىـ فَضلكَـ أدَلُّ ّـَ 1 . امـام عل‌ىـ: »اختَصِـر مِـن كَلامِكَـ مَـا استَحسَـنتَهُ؛ فَإنِ
گفتـارت را مختصـر ـكن، چـون بـراى تـو مناسـب‏تر و بـه فضيلتِ تـو ره‏نمون‏تـر اسـت؛ غـرر الحـكم، ج‌2،‌ ص‌320، ح‌2735؛ 

عـيون الحـكم و المواعـظ،‌ ص‌100، ح‌2293. 
2 . المواعظ العدديهّ،‌ ص‌55. 

3 . غرر الحكم، ج‌3،‌ ص‌159، ح‌2182؛ عيون الحكم و المواعظ،‌ ص‌67، ح‌1692. 
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آسیب‌های ارتباط با شرکت‌کنندگان موقت 
دسـته دوم حاضـران در مسـجد، کسـانی هسـتند کـه بـه گونـه موقـت و بیشـتر برای 
انجـام کاری دیگـر بـه مسـجد روی می‌آورند. ممکن اسـت این دسـته در نمـاز جماعت 
و مراسـم عبـادی مسـجد هـم شـرکت کننـد، اما هـدف اصلی آنـان نبوده اسـت. هدف 
اصلی و یا دسـت کم هدف مشترکشـان، کارهایی مانند شـرکت در مراسـم ختم کسـی 
و یـا مجلـس روضـه اسـت. در همـه این مـوارد، مدیریت مسـجد می‌تواند با اسـتقبال و 
خوش‌رویـی و همراهـی و هم‌یـاری، برخی از این افراد را به نمازگزار همیشـگی مسـجد 
تبدیـل کنـد. حضـور امام جماعـت در مجلـس ترحیم و تسـلیت دادن به بسـتگان فرد 
درگذشـته، همراهـی هیئت امنـا و نیز خادم مسـجد با مصیبت‌زدگان و کمـک به آنان، 
در جـذب ایـن افراد مؤثر اسـت. در مقابـل، بی‌اعتنایی و یاری نکردن، اثـر معکوس دارد 
و ممکـن اسـت ایـن دسـته را برای همیشـه از مسـجد برانـد و از دین دور کنـد. گفتنی 
اسـت، مـا نبایـد در پـی یارگیـری و افزایـش مریـدان و فراوانـی مأمومـان و نمازگزاران 
پشـت سـر خـود باشـیم. ایـن خـود آسـیبی بـزرگ و آفتـی خطرنـاک اسـت. انگیزه و 
قصـد مـا بایـد مسـجدی و مؤمن کـردن این افراد باشـد؛ کسـانی کـه در درون مؤمنند، 
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امـا چنـدان رابطـه‌ای بـا مسـجد و نمـاز جماعـت و دیگـر مراسـم عبـادی ندارنـد. گاه 
دیـده می‌شـود برخـی افـراد و نمازگـزاران به این اشـخاص بـه گونه‌ای دیگـر می‌نگرند. 
ایـن نمازگـزاران افـرادی را کـه بـه دلیـل برقـراری روضـه و یا عزای شـخصی بـزرگ یا 
فـردی خویشـاوند، بـه مسـجد گام نهاده‌انـد، از خـود دور می‌بینند و گاه بـه آنان طعنه 
می‌زننـد! ایـن کار منافـی بـا احادیثـی اسـت کـه ایمـان را دارای درجـات مختلـف و 
مؤمنـان را قرارگرفتـه بـر پله‌هـای نردبـان می‌دانـد؛ احادیثـی کـه از بار کـردن تکالیف 
گـروه فراتـر بر گـروه فروتر و وظایـف افراد بالاتر بر مؤمنـان رده‌های پایین‌تر، بازداشـته 
و نهـی کرده‌انـد. دو حدیـث زیـر بـه روشـنی ایـن مطلـب را می‌فهمانـد و نیز سـفارش 
می‌کنـد کـه مبـادا توقع و انتظاری کـه از مؤمنان کامل‌تـر داریم، از مؤمنـان در درجات 

فروتر نیز داشـته باشـیم: 
دقِ  الإمـام الصـادق‌: إنَّ الله عزّ و جَلَّ وَضَعَ الإيِمانَ عَل‏ى سَـبعَهِ أسـهُمٍ: عَلىـ البِرِّ وَ الصِّ
ـمَ ذلكَـ بـينَ النّـاسِ، فَمَـن جَعَـلَ  وَ اليَقـينِ وَ الرِّضـا وَ الوَفـاءِ وَ العِلـمِ وَ الحِلـمِ، ثـُمَّ قَسَّ
ـهمَ و لبَِعضٍ  ـمَ لبَِعـضِ النّاسِ السَّ ـبعَهَ الأسَـهُمِ فَهُـوَ كامِـل‏ٌ مُحتَمِل‏ٌ، و قَسَّ فـيهِ هـذِهِ السَّ
ـبعَهِ. ثمَُّ قـالَ: لا تحَمِلوا عَل‏ىـ صاحِبِ  ـهمَينِ و لبَِعـضٍ الثَّلاثـَهَ حَتَّىـ انتَهَـوا إلىـ السَّ السَّ
ـهمَينِ ثلَاثـَهً فَتَبهَضوهُم‏ ثـُمَّ قالَ: كَذلكَـ حَتّ‏ى  ـهمِ سَـهمَينِ، و لا عَل‏ىـ صاحِـبِ السَّ السَّ
ـبعَه1ِ؛ خداونـد، ايمان را هفـت بهره قـرار داد: نكيوكارى، راسـت‌گوىي،  ينَتَهِـيَ إلىـ السَّ
يقـين، خرسـندى، وفـادارى، داناىي و بردبارى. سـپس آن‌ها را ميان مردم قسـمت كرد. 
پـس در هـر ـكس همـه اين هفت بهـره را قـرار داد، او كامل اسـت و بار كامـل ايمان را 
بـه دوش مك‏ىشـد. بـه برخىـ از مردم، تنهـا كي بهره داد؛ بـه برخى دو بهـره، به برخى 
سـه بهـره، تـا به هفـت بهره رسـند. به كسىـ كه كـي بهـره دارد، دو بهره بـار مكنيد و 
بـه كسىـ ـكه دو بهره دارد، سـه بهره بـار مكنيد، كه در اـين صورت، بر آنان فشـار وارد 

م‏ىآورـيد. و بـه همـين‏ سـان اسـت تا بـه هفت بهره برسـد. 
افـزون بـر ایـن حدیـث، حدیثـی دیگـر خـود مؤمنـان را نیـز دارای درجـات مختلـف 
می‌خوانـد و تـوان آن‌هـا را متفـاوت می‌دانـد. مضمون حدیـث در حدیث پیشـین و نیز 
داسـتانی کـه خواهیـم آورد، آمده اسـت و از این رو، متن حدیث را بـرای رعایت اختصار 

1 . الكافي، ج‌2،‌ ص‌42، ح‌1؛ الخصال،‌ ص‌354، ح‌35 كلاهما عن عمّار بن أبي الأحوص؛ بحار الأنوار، ج‌69، ص‌159، ح‌1. 
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در پانوشـت می‌آوریـم.1
برخی مؤمنان دلسـوز از سـر احسـاس وظیفـه، ولی بدون مهارت در تبلیـغ و جذب، گاه 
بـه دعـوت نسـنجیده از این اشـخاص روی می‌آورند؛ این افراد را به مسـجد می‌کشـانند 
و سـپس در همـان مراحـل نخسـتین، چنان بر این گروه سـخت می‌گیرند کـه از همان 
راه آمـده، بازشـان می‌گرداننـد، یـا بـه تعبیـر حدیث زیـر، آنـان را از یک در به مسـجد 
درمی‌آورنـد و از درِ دیگـر بیـرون می‌برنـد! حکایـت اینـان در حدیـث زیـر آمده اسـت؛ 

حدیثی داسـتانی و زیبـا در کافی: 
 يعقـوب بـن الضّحّـاك عـن رجـل مـن أصحابنـا سـرّاج‏ٍ و كانَ خادِمـا لِبَي عَبـدِ الله‌
بعََثَنـي ابـو عَبـدِ الله‌ في حاجَـهٍ و هُوَ باِلحـيرَهِ أناَ و جَماعَـهً مِن مَواليهِ. قـالَ: فَانطَلقَنا 
ذي كُنّا فيهِ نـُزولً، فَجِئتُ  فيهـا، ثـُمَّ رَجَعنـا مُغتَمّينَ. قـالَ: و كانَ فرِاشـي فـِي الحائرِِ الّـَ
و أنـَا بحِـالٍ، فَرَمَـيتُ بنَِفسـي، فَبَينـا أناَ كَذلكَـ إذا أنـَا بأِبَي عَبـدِ الله‌ قَد أقبَـلَ. قالَ: 
فَقالَ: قَد أتيَناكَ أو قالَ: جِئناكَ فَاسـتَوَيتُ جالسِـا، و جَلسََ عَلى صَدرِ فرِاشـي، فَسَـأَلنَي 
عَمّـا بعََثَنـي لـَهُ، فَأخَبَرتهُُ، فَحَمِـدَ الله. ثمَُّ جَـرى ذِكرُ قَومٍ، فَقُلـتُ: جُعِلتُ فـِداكَ! إناّ نبَرَأُ 
َّهُـم لا يقَولـونَ مـا نقَـولُ. قـالَ: فَقـالَ: يتََوَلَّونـا و لا يقَولونَ مـا تقَولـونَ؛ تبَرَؤونَ  مِنهُـم؛ إن
مِنهُـم؟! قـالَ: قُلـتُ: نعََـم. قـالَ: فَهُـوَ ذا عِندَنـا مـا لـيسَ عِندَكُـم، فَيَنبَغـي لنَـا أن نبَـرَأَ 
مِنكُـم؟! قـالَ: قُلـتُ: لا، جُعِلـتُ فـِداكَ! قـالَ: و هُـوَ ذا عِنـدَ الله مـا لـيسَ عِندَنـا، أ فَتَراهُ 
رَحَنـا؟! قـالَ: قُلـتُ: لا وَالله، جُعِلـتُ فدِاكَ! ما نفَعَلُ؟ قـالَ: فَتَوَلَّوهُـم، و لا تبَرَؤوا مِنهُم؛  اطَّ
إنَّ مِـنَ المُسـلمِينَ مَـن لـَهُ سَـهمٌ، و مِنهُم مَن لـَهُ سَـهمانِ، و مِنهُم مَن لهَُ ثلَاثهَُ أسـهُمٍ، 
و مِنهُـم مَـن لـَهُ أربعََـهُ أسـهُمٍ، و مِنهُـم مَـن لـَهُ خَمسَـهُ أسـهُمٍ، و مِنهُـم مَـن لهَُ سِـتَّهُ 
1 . »الإمـام الباقـر‌: إنَّ المُؤمِنـينَ عَل‏ىـ مَنـازِلَ، مِنهُـم عَل‏ىـ واحِـدَهٍ، و مِنهُم عَلىـ اثنَتَينِ، و مِنهُـم عَل‏ى ثلَاثٍ، و مِنهُم عَل‏ى 
، و مِنهُم عَل‏ى سَـبعٍ. فَلوَ ذَهَبـتَ تحَمِلُ عَل‏ىـ صاحِبِ الواحِـدَهِ ثنِتَينِ لـَم يقَوَ، و  أربـَعٍ، و مِنهُـم عَل‏ىـ خَمـسٍ، و مِنهُـم عَل‏ىـ سِـتٍّ
عَل‏ىـ صاحِـبِ الثِّنتَـينِ ثلَاثـاً لـَم يقَـوَ، و عَل‏ى صاحِـبِ الثَّلاثِ أربعَـاً لمَ يقَـوَ، و عَل‏ى صاحِـبِ الأرَبعَِ خَمسـاً لمَ يقَـوَ، و عَل‏ى صاحِبِ 
رَجـاتُ«؛ مؤمنـان، داراى درجاتنـد؛ برخی كي  ـتِّ سَـبعاً لـَم يقَـوَ، و عَل‏ىـ هـذِهِ الدَّ الخَمـسِ سِـتّاً لـَم يقَـوَ، و عَل‏ىـ صاحِـبِ السِّ
درجـه دارنـد، بعضىـ دو درجـه، بعضى سـه درجـه، بعضى چهـار درجه، بعضى پنـج درجه، بعضى شـش درجـه و بعضى هفت 
درجـه. بنابراـين، اگـر خواسـته باشىـ بـر آن‌ ـكه كـي درجـه دارد، دو درجـه بار كنىـ، تاب نم‏ىـآورد. اگـر بر آن ـكه دو درجه 
دارد، سـه درجـه بـار كنىـ، تـاب نم‏ىـآورد. اگـر بر آن كه سـه درجـه دارد، چهـار درجه بـار كنى، تاب نم‏ىـآورد. اگر بـر آن كه 
چهـار درجـه دارد، پنـج درجـه بـار كنىـ، تاب نم‏ىـآورد. اگر بـر آن كه پنـج درجه دارد، شـش درجه بـار كنى، تـاب نم‏ىآورد 
و اگـر بـر آن ـكه شـش درجـه دارد، هفـت درجه بـار كنى، تاب نم‏ىـآورد. درجـات، اين گونه‌انـد؛ الكافـي، ج‌2،‌ ص‌45، ح‌3 عن 

سـدير؛ بحار الأنـوار، ج‌69، ص‌167، ح‌6. 
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ـهمِ عَلى ما  أسـهُمٍ، و مِنهُـم مَـن لهَُ سَـبعَهُ أسـهُمٍ؛ فَلـيسَ ينَبَغي أن يحُمَـلَ صاحِبُ السَّ
ـهمَينِ عَلى ما عَلـيهِ صاحِـبُ الثَّلاثهَِ، و لا  ـهمَينِ، و لا صاحِـبُ السَّ هُـوَ عَلـيهِ صاحـبُ السَّ
صاحِـبُ الثَّلاثـَهِ عَلىـ ما عَليَهِ صاحِـبُ الأرَبعََهِ، و لا صاحِـبُ الأرَبعََهِ عَلى مـا عَليَهِ صاحِبُ 
هِ عَلى ما  ـتَّ ـتَّهِ، و لا صاحِبُ السِّ الخَمسَـهِ، و لا صاحِبُ الخَمسَـهِ عَلى ما عَليَهِ صاحِبُ السِّ
ـبعَهِ. و سَـأضَرِبُ لكََ مَثَلاً: إنَّ رَجُلً كانَ لـَهُ جـارٌ و كانَ نصَرانيِّا فَدَعاهُ  عَلـيهِ صاحِـبُ السَّ
إلىـ الإسِلامِ و زَيَّنَـهُ لـَهُ، فَأجَابـَهُ، فَأَتـاهُ سَـحيرا فَقَـرَعَ عَلـيهِ البابَ، فَقـالَ لـَهُ: مَن هذا؟ 
لاهِ.  ـأ وَ البَس ثوَبكَـي، و مُرَّ بنِا إلىـ الصَّ قـالَ: أنـَا فُلانٌ. قـالَ: و مـا حاجَتُكَ؟ فَقـالَ: توََضَّ
ـأَ و لبَِـسَ ثوَبـيهِ و خَـرَجَ مَعَـهُ. قـالَ: فَصَلَّـيا ما شـاءَ الله، ثـُمَّ صَلَّيَا الفَجـرَ، ثمَُّ  قـالَ: فَتَوَضَّ
جُلُ: أـينَ تذَهَبُ!  ذي كانَ نصَرانيِّا يرُـيدُ مَنزِلهَُ، فَقالَ لـَهُ الرَّ مَكَثـا حَتّىـ أصبَحـا. فَقـامَ الّـَ
هرَ.  هرِ قَلـيلٌ. قالَ: فَجَلـَسَ مَعَهُ إلى أن صَلَّىـ الظُّ ذي بيَنَكَـ و بـينَ الظُّ النَّهـارُ قَصـيرٌ، وَالّـَ
هرِ وَ العَصرِ قَليلٌ. فاحتَبَسَـهُ حَتّىـ صَلَّى العَصرَ. قالَ: ثـُمَّ قامَ و أرادَ  ثـُمَّ قـالَ: و مـا بيَنَ الظُّ
أن ينَصَـرِفَ إلىـ مَنزِلـِهِ، فَقـالَ لـَهُ: إنَّ هذا آخِرُ النَّهـارِ، و أقَلُّ مِـن أوَلهِِ. فَاحتَبَسَـهُ حَتّى 
صَلَّىـ المَغـرِبَ. ثـُمَّ أرادَ أن ينَصَـرِفَ إلىـ مَنزِلهِِ، فَقـالَ لهَُ: إنَّمـا بقَِيَت صَلاهٌ واحِـدَهٌ. قالَ: 
قـا. فَلمَّا كانَ سَـحيرا، غَدا عَليَهِ فَضَـرَبَ عَليَهِ  فَمَكَـثَ حَتّىـ صَلَّى العِشـاءَ الآخِـرَهَ، ثمَُّ تفََرَّ
أ وَ البَـس ثوَبكَي  البـابَ، فَقـالَ: مَـن هذا؟ قـالَ: أناَ فُلانٌ. قالَ: و مـا حاجَتُكَ؟ قـالَ: توََضَّ
. قـالَ: اطلُـب لهِـذَا الدّـينِ مَن هُـوَ أفـرَغُ مِنّي؛ أناَ إنسـانٌ مِسيكـنٌ، و  وَ اخـرُج بنِـا فَصَـلِّ
عَلـَيَّ عِـيالٌ. فَقـالَ ابـو عَبـدِ الله‌: أدخَلـَهُ في شَـي‏ءٍ أخرَجَـهُ مِنـهُ! أو قـالَ: أدخَلهَُ مِن 
مِثـلِ هـذِه و أخرَجَـهُ مِـن مِثـلِ هذا؛1 يعقوب بـن ضحاك، به نقـل از مردى چـرم‌دوز از 
هميك‌شـان مـا، ـكه خدمتك‌ار امام صـادق‌ بود: زمانىـ كه امام صـادق‌ در حيره‏2 
بـود، مـرا با جمعى از دوسـتانش، در پىِ كارى فرسـتاد. ما پىِـ آن كار رفتيم و ديروقت‏3 
بازگشـتيم. فـرش و بسـتر من، در سَـردابى بود كه آن‌جـا اتراق كرده بوديم. من خسـته 
و كوفتـه آمـدم و خـودم را انداختـم. در همـين حـال، دـيدم ـكه امام صـادق‌ آمد و 
فرمـود: »مـا پيش تو آمديم.«4 من راسـت نشسـتم و ايشـان بالاى بسـتر من نشسـت 

1  . الکافی،  ج 2، ص 42، ح 2.
2 . شهرى در شمال جزيره العرب، كه بقاياى آن در جنوب عراقِ امروز )‌استان نجف(، واقع است. 

3 . در بعضى نسخه‏ها، واژه »معتمين« آمده كه به معناى وقت نماز عشاست )ي‌ادداشت محقّق الكافى(. 
4 . به اصطلاح، »يا الله« گفت تا وارد شود. 
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و از كارى ـكه مـرا در پىِـ آن فرسـتاده بود، پرسيـد. مـن هم گزارش دادم و ايشـان خدا 
را سـپاس گفـت. سـپس سـخن از گروهىـ بـه مـيان آمد و مـن گفتـم: قربانـت گردم! 
مـا از آنـان بـيزارى م‏ىجوـييم1، چـون بـه چيزهاىـي كه مـا معتقدـيم، اعتقـاد ندارند. 
امـام صـادق‌ فرمـود: »آن‌هـا مـا را دوسـت دارند؛ ولىـ چون عقـيده شـما را ندارند، 
از ايشـان بـيزارى م‏ىجوـييد؟« گفتـم: آرى. فرمـود: »ما هـم چيزهاىي داريم كه شـما 
ندارـيد. پـس سـزاوار اسـت ـكه از شـما بـيزارى بجوـييم؟!« گفتم: نـه، قربانـت گردم! 
فرمـود: »و خـدا هـم چيزهاىـي دارد ـكه مـا نداريم. پـس به نظر تـو، خداوند مـا را دور 
انداختـه اسـت؟!« گفتـم: نه، به خدا. فدايت شـوم! چـه كنيم؟ فرمود: »آن‌هـا را خودى 
بدانـيد و از ايشـان بـيزارى نجوييد. برخى از مسـلمانان، تنها كي بهـره ]از ايمان‏[ دارند، 
برخىـ دو بهـره، برخىـ سـه بهـره، برخىـ چهـار بهـره، برخى پنـج بهره، برخى شـش 
بهـره و برخىـ هفـت بهـره. بنابراين، نبايد كسىـ را كه كي بهـره دارد، بـه آنچه درخور 
دارنـده دو بهـره اسـت، واداشـت، ـيا كسىـ را كه دو بهـره دارد، بـه آنچه درخـور دارنده 
سـه بهره اسـت، وا داشـت، يا كسىـ را كه سـه بهـره دارد، بـه آنچه درخـور دارنده چهار 
بهـره اسـت، واداشـت، يا كسىـ را كه چهـار بهره دارد، بـه آنچه درخور دارنـده پنج بهره 
اسـت، واداشـت، ـيا كسىـ را ـكه پنـج بهـره دارد، بـه آنچـه درخـور دارنده شـش بهره 
اسـت، واداشـت، ـيا كسىـ را ـكه شـش بهـره دارد، به آنچـه درخـور دارنده هفـت بهره 
اسـت، واداشـت. برايت مثالى بزنـم: مردى ]مؤمن‏[، همسـايه‏اى نصرانى داشـت. او را به 
اسلام دعـوت ـكرد و از محاسـن آن برايش گفت، تا آنك‌ه مسـلمان شـد. سـحرگاه نزد 
او رفـت و در زد. تازه‏مسـلمان گفـت: يكسـت؟ مـرد مؤمن گفت: منم، فلانىـ. گفت: چه 
كار دارى؟ گفـت: وضـو بگـير و لباس‏هاـيت را بپـوش و بـا مـا به نمـاز ]جماعـت‏[ بيا. او 
وضـو گرفـت، لباس پوشيـد و با او رفـت. آن دو، قدرى نماز خواندند و سـپس نماز صبح 
را بـه جـا آوردنـد و ماندنـد، تا هوا روشـن شـد. آنك‌ه پيش‏تـر نصرانى بود، برخاسـت تا 
بـه منزلـش برود. مرد مسـلمان گفت: كجـا م‏ىروى؟ روز، كوتاه اسـت و چـيزى تا ظهر 
نمانـده. او هـم نشسـت، تـا آنـك‌ه نماز ظهـر را هـم خواند. مرد مسـلمان گفـت: تا نماز 
عصـر هـم چـيزى نمانـده اسـت. و او را نگـه داشـت تا نمـاز عصـر را هم خواند. سـپس 

1 . در بعضى نسخه‏ها آمده است: »من از آنان بيزارى م‏ىجويم.«
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برخاسـت تـا بـه منزلش بـرود. مرد مسـلمان گفـت: اكنون، آخـرِ روز اسـت و چيزى به 
پاـيان آن نمانـده. و او را نگـه داشـت، تـا نماز مغـرب را هم خواند، و خواسـت به منزلش 
بـرود ـكه آن مـرد گفـت: تنهـا كـي نماز ديگـر، باقىـ مانده اسـت. مـرد تازه‏مسـلمان، 
مانـد تـا نمـاز عشـا را نـيز خوانـد و آن‌گاه از هـم جـدا شـدند. سـحرگاه روز بعـد، باز به 
سـراغ او رفـت و درِ خانـه‏اش را كوبـيد. مـرد گفت: يكسـت؟ گفـت: منم، فلانىـ. گفت: 
چـه كار دارى؟ گفـت: وضـو بگـير و لباس‏هاـيت را بپـوش و بـا ما بـيا نماز بخـوان. مرد 
تازه‏مسـلمان گفـت: بـرو بـراى اين دين، شـخصى بكيارتر از مـن بياب! منِ بيچـاره، زن 
و بچـه دارم.« امـام صـادق‌ فرمـود: »بدـين ترتـيب، او را وارد همان چـيزى )دينى( 
ـكرد ـكه از آن، بيرونـش آورده بـود.« ـيا فرمـود1: »او را از اـين ]در[ وارد ـكرد و از اين 

ىكي، بـيرون راند.«2

1 . ترديد، از راوى است. 
2 . ر.ك: الميزان فى تفسير القرآن، ج‌1،‌ ص‌301 )‌توضيحى درباره درجات اسلام و ايمان(. 
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آسیب‌های ارتباط با نیازمندان 
دسـته سـومِ حاضـران در مسـجد، کسـانی هسـتند کـه برای عـرض حاجت به مسـجد 
آمده‌انـد. ایـن افـراد بیشـتر نیازهای مالـی دارند و گاه نیازهـای دیگر.1 منعـی نیز از این 
کار نیسـت و نمی‌تـوان و نبایـد از ایـن کارکرد اجتماعی مسـجد جلوگیری کـرد. وجود 
صُفّـه در مسـجد نبـوی و شـکل‌گیری اصحـاب صفـه، خـود دلیـل خوبی بر بی‌اشـکال 
بودن حضور یا مراجعه تنگ‌دسـتان در مسـجد اسـت. صُفّه، سـايبانى در مسـجد پيامبر 
خـدا در مدينـه بـود ـكه ب‏ىخانمان‏هـا و بينواـيان، در آن‌جـا زندگىـ مك‏ىردنـد. ایـن 
مؤمنـان تنگ‌دسـت بـه »اصحـاب صُفّـه« مشـهور بودنـد و پيامبـر خـود معـاش 
آن‌هـا را بـر عهـده داشـت، با آنان مـراوده داشـت و با آنان نشسـت و برخاسـت مك‏ىرد 

و همدمشـان بود. 
مشـکلی کـه در این‌جـا گاه بـه صـورت آسـیب رخ می‌نمایـد، بـر هـم خـوردن نظـم 
نمـاز و مراسـم عبـادی مسـجد و نیـز فراهـم آمـدن زمینه گدایی و کلاشـی اسـت. گاه 
مراجعـه بیـش از انـدازه گدایـان و حاجت‌منـدان، مناظـری را در پیش‌دیـد نمازگزاران 
1 . در »کارکردهـای اجتماعـی مسـجد« گذشـت کـه برخـی اشـخاص بـرای امـر ازدواج نیـز بـه پیامبـر اکـرم مراجعـه 

‌می‌کردنـد. 
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قـرار می‌دهـد کـه رقّت‌بـار و گاه چندش‌آور اسـت. حضور معلـولان یا بانـوان متکدی به 
همـراه کـودکان معصـوم و بی‌نوا، یادآور سـتم‌های اجتماعی و بی‌فکـری برخی نهادهای 
اجتماعـی مسـئول در ایـن زمینه می‌شـود و حالِ عبـادت را از حاضران می‌گیـرد. برای 
مدیریـتِ ایـن کار بایـد امـام جماعـت مسـجد، افـرادی را بگمارد تـا در سـاعات فراغت 
خـود، از حـال بینوایـان آبرومنـد محلـه خـود و فقیـران مجـاور مسـجد تحقیـق کنند. 
در ایـن صـورت، پیـش از آن‌کـه آنـان بـه مسـجد روی بیاورنـد و فقـری را کـه از آن 
بـه سـتوه آمده‌انـد، علنـی نماینـد، مسـجدیان به کمکشـان می‌شـتابند. امـام جماعتِ 
مسـجد بـا اعلام کلـی نیاز و بـدون نام بـردن از کسـی، اعانه‌هـای جزئی نمازگـزاران را 
گـردآوری می‌کنـد و آن را بـه گونـه پنهانـی بـه نیازمندان می‌رسـاند. این البتـه منافی 
یا جلوگیرنده از مراجعه مسـتقیم نیازمندان و کمک آشـکار مسـجدیان به آنان نیسـت، 
امـا از آن‌هـا می‌کاهـد؛ مراجعه‌ها و اظهـار نیازهایی که گاه ممکن اسـت دروغین باشـد 

و بـه صـورت رفتـاری عـادی و شـغل و حرفه برای کسـانی درآمده باشـد! 
گفتنـی اسـت، پیامبـر اکـرم نیز خـود به اصحـاب صفّه کمک مـی‌داده و بـا وجود 
تنگ‌دسـتی مسـلمانان، غـذای بخـور نمیـر آنـان را تأمیـن می‌کـرده اسـت. روایت زیر 
نشـان می‌دهـد، پیامبـر اکـرم ایـن کار را می‌کـرده اسـت. ایـن روایـت هم‌چنیـن 
نشـان می‌دهـد دریافت‌کننده کمک‌هـا نباید در اندیشـه پس‌انداز کـردن و زراندوزی از 
ایـن راه باشـد؛ کاری کـه متکدیان حرفـه‌ای انجام می‌دهند و مسـجد، خیابان و محله را 
جـولان‌گاه کار خـود می‌کننـد. متـن روایـت را عبدالرحمان بن حجاج از کسـی گزارش 

کـرده کـه او خـود از امام صادق چنین پرسـیده اسـت:
هُ بلَغََنـا أنَّ رَسـولَ اللهِ قـالَ: أيمـا رَجُلٍ تـَرَكَ دينارَـينِ فَهُما كَـي‏ٌ بيَن‏َ  ّـَ قُلـْتُ لـَهُ: إن
عَينَـيه‏ِ. قـالَ: فَقـالَ: أوُلئِكَـ قَـوْمٌ كانوُا أضْيافاً عَلي رَسـولِ اللهِ، فَإذا أمْسـي قـالَ: يا فُلانٌ، 
اذْهَـبْ فَعَـشِّ هـذ. فَـإذا أصْبَحَ قـالَ: يا فُلانٌ، اذْهَـبْ فَغَدِّ هـذ، فَلـَمْ كُيونوُا يخافُـونَ أنْ 
 ِجُـلُ مِنْهُمْ دينارَينِ، فَقالَ رَسـولُ الله يصْبِحُـوا بغَِـيرِ غَـداءٍ وَ لا بغَِيرِ عَشـاءٍ، فَجَمَع‏َ الرَّ
ـنَهِ، فَللِرَّجـلِ أنْ يأخُذَ  ـنَهِ إلـي السَّ فـيهِ هـذِهِ المَقالـَهَ، فَـإنَّ النّـاسَ إنَّمـا يعْطَوْنَ مِنَ السَّ
ـنَه1ِ؛ به امام صـادق گفتم ـكه پيامبر  ـنَهِ إلـي السَّ مـا كْيفـيهِ وَ كْيفـي عِيالـَهُ مِنَ السَّ

1 . معانى الأخبار،‌ ص‌153. 
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خـدا فرمـوده اسـت: »هـر كس ـكه دو دينار بر جـاى بگذارد، پيشـان‏ىاش را بـا آن داغ 
م‏ىنهنـد.« امـام فرمـود: اـين درباره كسـانى بود ـكه مهمـان پيامبر خدا بودنـد و چون 
شـب م‏ىشـد، پيامبـر بـه او )مهمـان( م‏ىفرمود: »بـرو و خـود را با اين غذا سيـر كن.« 
و چـون صبـح م‏ىشـد، مبلغى م‏ىـداد و م‏ىفرمود: »بـراى خود صبحانـه‏اى تهيه كن.« 
و از اـين نم‏ىهراسيـدند ـكه بـدون صبحانه و شـام به سـر برنـد. از اين مـيان، مردى دو 

دينـار اندوخـت و پيامبـر خدا دربـاره‏اش اين جملـه را فرمود. 
افـزون بـر ایـن، پیامبـر اکـرم گاه در همـان مسـجد و مجلـس، فقیـر را کمـک 
می‌کـرد. نمونه‌هـای ایـن کار و نیـز کمک‌رسـانی امـام علـی در حـال رکـوع، در 
کارکردهـای اجتماعـی مسـجد گذشـت.1 این‌هـا همـه، جواز کمـک مسـتقیم و فردی 
بـه مراجعه‌کننـدگان نیازمنـد بـه مسـجد را اثبـات می‌کنـد، اما مانـع از آن نیسـت که 
بـرای حـل عمومـی آن چاره‌جویـی نشـود؛ چـاره و راه حـل میانـه‌‌ای میـان رد نکـردن 
فقیـر و سـائل از سـویی، و حفـظ آرامش و نظم و زیبایی مسـجد از سـوی دیگـر. در هر 
حـال، حـل کامل این آسـیب اجتماعی که گوشـه‌اش مسـاجد را نیز می‌‌گیـرد، نیازمند 

تدبیرهـای مدیریتـی در عرصه‌هـای اقتصـادی و فرهنگـی اسـت. 

1 . ر.ک: کارکردهای اجتماعی مسجد، کمک‌رسانی. 
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آسیب‌های حضور در مسجد
در بخش »آداب مسـجد« به آداب ورود و خروج و نیز حضور در مسـجد پرداختیم. در 
ایـن بخـش به اختصـار، آسـیب‌‌های احتمالی حضـور برخی اقشـار خاص را در مسـجد 
بیـان می‌کنیـم. نیکوسـت بـر این نکته پای بفشـریم که این آسـیب‌‌ها هیـچ یک قطعی 
و حتمـی نیسـتند، بلکـه به صـورت احتمالـی، امکان وقـوع دارند و مطرح کـردن آن‌ها، 

بیشـتر جنبـه پیش‌گیـری و آمادگی بـرای حل و فصـل آن‌ها در صورت وقـوع دارد. 

حضور برخی کودکان ««
مسـجد جایـی مقـدس و مختـص عبادت اسـت. کودکان نیـز می‌توانند عبـادت کنند و 
احادیثـی در ایـن باره در دسـترس اسـت؛ از جمله روایاتـی داریم که به پـدران و اولیای 
کـودکان توصیـه کـرده اسـت، فرزنـدان نابالغ خـود را نیـز به نمـاز خواندن وادارنـد.1 از 
سـوی دیگـر، مسـجد جایی اسـت کـه باید همـواره پـاک و به گونـه مناسـب، آرام نگاه 
داشـته شـود. ایـن بـه معنـای ناپسـندیِ در اختیـار نهادن فضای مسـجد برای کسـانی 

1 . ر.ک: مسـتدرک الوسـائل، ج‌3،‌ ص‌18، باب اسـتحباب أمر الصبيان بالصلاه لسـت سـنين أو سـبع و وجوب إلزامهم بها عند 
البلـوغ و ص‌19، بـاب اسـتحباب أمر الصبيان بالجمـع بين الصلاتـين و التفريق بينهم. 
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اسـت کـه احتمـال مزاحمـت آنان داده می‌شـود؛ کسـانی ماننـد کودکان خردسـال که 
ممکـن اسـت بـا سـروصدا کـردن، بازی کـردن، ایجـاد هیاهـو، خندیدن و گریسـتن به 
گونـه‌ای مخـلّ آرامـش نمازگـزاران باشـند.1 حدیثـی صریح در ایـن باره، بـه دور کردن 

کـودکان و دیوانـگان از مسـجد دسـتور داده و چنین فرموده اسـت: 
رسـول الله: جَنِّبـوا مَسـاجِدَكُم صِبيانكَُم و مَجانينَكُـم و شِـراءَكُم و بيَعَكُم2؛ كودكان‏ 

و ديوانگانتـان و نيز خريد و فروشـتان را از مسـاجد، دور سـازيد. 
مشـابه ایـن حدیـث، روایتی نیـز از امام علی در دسـت اسـت که حضور کـودکان را 
در مسـجد مانند حضور یهودیان و مسـیحیان در مسـجد، به صراحت آسـیب‌زا خوانده و 
کیفر سـختی را برای کسـانی که مانع حضور این سـه دسـته نمی‌شـوند، اعلام داشـته 

است.3 
ایـن دو حدیـث هـر دو صریـح هسـتند، امـا هیـچ یـک سـند قـوی و معتبـری ندارند؛ 
بنابرایـن، در صـورت مخالفـت بـا قواعـد پذیرفته‌شـده یا برخـی مصالح دیگـر، می‌توان 
آن‌هـا را مقیـد و محـدود کـرد. از این رو، علامه محمدتقی مجلسـی در شـرحش بر این 

حدیـث چنین آورده اسـت: 
و حمـل علىـ مـا لـم ـكين ممـيزا فإنـه يسـتحب تمرينهـم بإحضارهـم إلى المسـاجد 
للصلـوات للعـاده فـإن الخير عـاده4؛ این حدیث بر کودکان غیر ممیز حمل شـده اسـت، 
زیـرا مسـتحب اسـت کودکان ممیـز ـ کودکانی که خـوب و بد را می‌فهمنـد‌ ‌ـ را تمرین 
دهنـد در مسـاجد حضـور یابند و نماز خواندن برایشـان عادی )و آسـان( شـود که خیر 

و نیکـی اگـر عـادت شـود، بهتر انجـام می‌گیرد. 
علامـه مجلسـیِ پـدر هم‌چنیـن در شـرح فارسـی‌اش بر این حدیـث، دلیل نظـر خود را 

تقویـت کرده و چنین نوشـته اسـت:
حمـل کرده‌انـد بـر اطفـال غير مميّز كه اگر )قدرت( تميیز داشـته باشـد، سـنّت اسـت 

1 . ر.ک: وسـائل الشـیعه، ج‌5،‌ ص‌233، بـاب كراهـه البـيع و الشـراء فـي المسـجد، و تمـيكن الصبـيان و المجانين منـه و انفاذ 
الأحكـام و إقامـه الحـدود و رفـع الصـوت فـيه و اللغـو و الخوض فـي الباطل. 

2 . تهذـيب الأحكـام، ج‌3،‌ ص‌254، ح‌702 عـن عبـد الحميد عن الإمـام الكاظم؛ كتاب من لا يحضـره الفقيه، ج‌1،‌ ص‌237، 
ح‌715. 

3 . دعائم الاسلام، ج‌1،‌ ص‌149؛ مستدرک الوسائل، ج‌3،‌ ص‌379. 
4 . روضه المتقین، ج‌2،‌ ص‌106. 
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ـكه ايشـان را پـدران بـا خود به مسـجد برند تـا عادت كننـد، چنانك‌ه در سـاير عبادات 
ايشـان را به آن‌هـا بازم‌ىدارند.1

فرزنـد علامـه مجلسـی، یعنـی علامـه محمدباقـر مجلسـی نیـز در تبیین ایـن حدیث، 
مطلـب پـدر بزرگـوارش را تأییـد و آن را این‌چنیـن تحکیـم کـرده اسـت: 

لا خلاف فـي كراهه تميكن المجانـين و الصبيان لدخول المسـاجد، و ربما يقيد الصبي 
بمـن لا يوثـق بـه، أمـا مـن علم منـه ما يقتضـي الوثوق بـه لمحافظتـه علىـ التنزه من 
النجاسـات و أداء الصلـوات، فإنـه لا ـكيره تميكنـه، بـل يسـتحب تمرينه و لا بـأس به2؛ 
اختلافـی نیسـت کـه راه دادن دیوانـگان و کـودکان به مسـجد مکروه اسـت؛ و چه بسـا 
ایـن حکـم بـه کودکانـی مقید شـود کـه به آن‌هـا اعتمادی نیسـت، امـا کودکـی که از 
حـالِ او دانسـته می‌شـود کـه می‌تـوان بـه وی اعتمـاد کـرد، زیـرا از آلودگی‌هـا خود را 
کنـار می‌کشـد و نمازهایـش را می‌خوانـد، راه دادن چنیـن کودکـی بـه مسـجد مکروه 

نیسـت، بلکه مسـتحب اسـت کـه او را تمرین دهنـد و اشـکالی ندارد. 
جالـب توجـه این‌که، محقـق بحرانی در کتاب فقهـی و بزرگش الحدائـق الناضره همین 

بیـان را از علامـه مجلسـی نقل کرده و آن را تأیید کرده اسـت.3
افـزون بـر ایـن، حضور کودکان در مسـجد از آغازين سـال‌هاى شكـل‏گيرى شـخصيت 
آنـان، م‏ىتوانـد زمينه‏سـاز پيونـد عمـيق و پايدارشـان بـا عموم‏ىترـين پاـيگاه دينىـ 
گـردد. از ایـن رو، ضـرورت دارد ـكه بـا اـين موضـوع بـا دقـت افزون‏ترى برخورد شـود؛ 
به‌ویـژه بـه ایـن نکتـه توجـه کنیم کـه حدیث نخسـت، ـكودكان و ديوانـگان را در کنار 
هـم آورده اسـت. شـاید مقصـود کودکانی باشـند که ممیز و اهل تشـخیص خـوب از بد 
نیسـتند و ماننـد دیوانـگان رفتـار می‌نماینـد و مسـجد را آلـوده یا شـلوغ و پرسـروصدا 

می‌کننـد.4

حضور نابهنجار زنان««
تردیـدی نیسـت کـه زنـان می‌تواننـد در مسـجد حضور یابنـد و ماننـد مـردان در نماز 

1 . لوامع صاحبقرانی، ج‌3،‌ ص‌264. 
2 . بحار الأنوار ج‌80، ص‌349. 

3 . الحدائق الناضره، ج‌7،‌ ص‌285. 
4 . ر.ک: فرهنگ‌نامه مسجد،‌ ص‌177. 
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جماعـت و دیگـر مراسـم عبـادی مسـجد شـرکت جوینـد. هیچ یـک از فقهای اسلام، 
حضـور زنـان را در مسـجد حـرام و نـاروا ندانسـته و تنها برخـی از فقیهـان مانند علامه 
حلـی، آن را بـه دلایلـی مکـروه دانسـته‌اند.1 نگاهـی کوتـاه به تاریـخ صدر اسلام نیز بر 
حضـور زنـان در مسـجد گواهـی می‌دهـد. دقـت در آیه زیر و سـبب نزولی کـه برای آن 

نقل شـده اسـت، نخسـتین نشـانه حضور زنان در مسـجد اسـت: 
يـَا أيَُّهَـا النَّبِـيُّ قُـلْ لِزَْوَاجِكَ وَ بنََاتكَـ وَ نسَِـاءِ المُْؤْمِنِينَ يدُْنـينَ عَليَْهِنَّ مِـنْ جَلَبيِبِهِنَّ 
ذَلكَـ أدَْنىـ أنَْ يعُْرَفْـنَ فَلاَ يؤُْذَيـْنَ وَ كَانَ الله غَفُـورًا رَحِيمًا؛ ای پیامبر! به همسـرانت و 
دخترانـت و زنـان باایمـان بگـو جلباب‌های )روسـری‌های بلنـد( خود را بـر خویش فرو 

افکننـد؛ ایـن کار بـرای این‌که شـناخته شـوند و مـورد آزار قـرار نگیرند بهتر اسـت. 
سبب نزول منقول در تفسیر قمی چنین است: 

چـون زنـان برای شـرکت در نمـاز جماعت مغرب و عشـا به مسـجد می‌رفتنـد، جوانان 
بـر سـر راه آنـان می‌نشسـتند و آنـان را آزار می‌دادنـد و متعـرض ایشـان می‌شـدند. از 
ایـن‌ رو، پـس از نـزول آیـه، زنـان انصار با لباس سـیاه و بلنـد و با حجاب کامـل در نماز 

جماعـت حاضر می‌شـدند.2 
در روایتی دیگر از امام علی چنین گزارش شده است:

 فَکُـنَّ یؤُْمَـرْنَ أنَْ لَ یرَْفَعْـنَ رُءُوسَـهُنَّ قَبْـلَ الرِّجَالِ  ‏ مَـع‏َ النَّبِـیِّ کَان‏َ النِّسَـاءُ یصَُلِّیـنَ
لضِِیـقِ الْزُُر3ِ؛ زنـان پشـت سـر مـردان، نمـاز جماعـت را بـا پیامبـر اکـرم‌ بـه جـا 

1 . علامـه حلـی می‌فرمایـد: »یکـره للنسـاء الاتیـان الـی المسـاجد لمـا فیـه من التبـرّج المنهـی عنه.« عـده کثیـری از فقها 
نیـز حکـم بـه کراهـت حضـور زن در مسـجد نداده‌انـد، ولـی خوانـدن نمـاز در خانـه را برای زنـان برتر شـمرده‌اند. شـهید اول 
می‌نویسـد: »و یسـتحب للنسـاء الاختلاف الیهـا کالرجـال و ان کان البیـت افضـل و خصوصـاً لـذوات الهیئـات.« هم‌چنیـن 
صاحـب غنائـم‌ الایـام می‌گویـد: »و امـا المـرأه فصلاتهـا فـی البیـت افضل.« ایـن دو گـروه از فقها، دلیـل خود را آیـات قرآن و 
احادیـث معصومانذکـر کرده‌انـد کـه تبـرّج )آشـکار شـدن در برابـر دیـدگان مـردم( را بـرای زنـان منـع کـرده و به حفظ 
عفـاف و رعایـت حجـاب و عـدم اختلاط زنان و مـردان و نیز جلوگیری از وقـوع فتنه و مفاسـد اجتماعی و اخلاقـی فرمان داده 
اسـت. برخـی دیگـر از فقهـای شـیعه نـه‌ تنهـا جـواز، بلکـه اسـتحباب را در حضـور و نماز خوانـدن زن در مسـجد دانسـته‌اند. 
محقـق اردبیلـی می‌نویسـد: »گرچـه بنـا بـر برخـی روایـات فضیلـت حضـور در مسـجد مختص مـردان اسـت، لکن بـا توجه 
‌بـه دیگـر روایـات و ضعفـی کـه در سـند روایـت یونس ‌بن‌ ظبیـان وجـود دارد، می‌تـوان گفت: و مـع ذلک لایبعد الاسـتحباب 
اذا کـن لا یراهـن احـد و لا یرونـه مـع عـدم مفسـده اخری.« امـام خمینـی نیز فرموده‌انـد: »بـرای زن‌ها نمـاز خواندن در 
خانـه، بلکـه در صنـدوق خانـه و اتـاق عقـب بهتر اسـت، ولـی اگـر بتوانند کاملاً خـود را از نامحرم حفـظ کنند، بهتر اسـت در 

مسـجد نمـاز بخوانند.« 
2 . تفسیر القمی، ج2، ص 196؛ المیزان، ج‌16،‌ ص‌344. 

3 . کتاب من لا یحضره الفقیه، ج‌1،‌ ص‌396، ح‌1176؛ علل الشرائع، ج‌2،‌ ص‌344، باب 49،‌ ح‌1. 
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می‌آوردنـد و چـون لبـاس مـردان کوتـاه بـود، به زنان دسـتور داده شـده بـود که پیش 
از مـردان، سـر از سـجده برندارند. 

هم‌چنین در برخی روایات آمده است:
لَهَ فَتَصیرُ  هِ فَیُخَفِّفُ الصَّ لاَ ‏ یبَکِی‏ وَ هُوَ فیِ‏ الصَّ بِـیِ کَانَ رَسُـولُ الله یسَـمَع‏ُ صَوْت‏َ الصَّ
الِیَـهِ أمُُّـه1ُ؛ پیامبـر اکـرم در حـال نمـاز، چـون صـدای گریـه طفل را می‌شـنیدند، 

نمـاز را کوتـاه می‌کردنـد تـا مادرش سـراغ فرزنـدش برود و نگران نشـود. 
ایـن دو روایـت نشـان می‌دهنـد که حضور زنـان در مسـجدِ پیامبر امـری متعارف 
بـوده اسـت، هرچنـد بـه فاصلـه اندکـی پـس از پیامبـر، مقاومت‌هایـی در ایـن بـاره به 
چشـم می‌آیـد. حدیثـی در دسـترس نشـان می‌دهـد برخـی اشـخاص تنـدرو، از اجازه 

دادن بـه زنـان بـرای رفتـن شـبانه بـه مسـجد خـودداری می‌کردند:
: »ائذَنوا للِنِّسـاءِ إلىَ  سـنن أبـي داود عـن مجاهد: قالَ عَبـدُ الله بنُ عُمَـرَ: قالَ النَّبِـيُّ
 ! المَسـاجِدِ باِللَّـيلِ.« فَقـالَ ابـنٌ لـَهُ: وَ الله لا نـَأذَنُ لهَُنَّ فَيَتَّخِذنـَهُ دَغلًُ وَ الله لا نـَأذَنُ لهَُنَّ
« و تقَـولُ: لا نأَذَنُ  قـالَ: فَسَـبَّهُ و غَضِـبَ و قـالَ: أقـولُ: قـالَ رَسـولُ الله: »ائذَنوا لهَُـنَّ
؟!2 عبـد الله بـن عمـر گفـت: پيامبر فرمـود: »به زنـان خود، شـب‏ْهنگام براى  لهَُـنَّ
رفتـن بـه مسـجد، رخصـت دهيد.« ىـكي از پسـرانش گفت: بـه خدا سـوگند، رخصت 
نم‏ىدهـيم ـكه آن را دسـت‏ْمايه فرـيبك‌ارى قـرار دهنـد! بـه خـدا سـوگند، رخصـت 
نم‏ىدهـيم! پـس او را دشـنام داد و خشـمگينانه گفـت: م‏ىگويم كه پيامبر خـدا فرمود: 

»بـه زنـان خـود اجـازه دهيد« و تـو م‏ىگوىـي اجـازه نم‏ىدهيم؟!
همـان گونـه کـه متـن حدیـث نشـان می‌دهـد، ایـن مقاومـت بـه دلیـل اجـازه صریح 
و روشـن پیامبـر، و نیـز فراوانـی نسـبی روایـات اجازه‌دهنـده3، زود و تنـد در هـم 
شکسـته شـد. شـاید احادیـث پیـش رو، افـزون بـر اجـازه دادن در زمـان خـود پیامبر، 
گونـه‌ای پیش‌بینـی ایـن امر را نیز در بر داشـته‌اند: »لا تمَْنعُـوا إماءَ الله‏ مَسَـاجدَ الله‏«4؛ 

کنیـزان خـدا را از رفتـن بـه مسـاجد خدا منـع نکنید. 

1 . علل الشرائع، ج‌2،‌ ص‌344، باب 49،‌ ح‌1؛ کتاب من لایحضره الفقیه، ج1،‌ ص‌390، ح‌1155. 
2 . سنن أبي داود، ج‌1،‌ ص‌155، ح‌568؛ سنن الترمذي، ج‌2،‌ ص‌459، ح‌570؛ كنز العمّال، ج‌16،‌ ص‌413، ح‌45169. 
3 . مجمع الزوائد، ج‌2،‌ ص‌32، باب خروج النساء إلى المساجد و غير ذلك و صلاتهن في بيوتهن و صلاتهن في المسجد. 

4 . همان، ص33. 
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و نیز:  رسـول الله: لا تمَنَعُوا النِّسـاءَ حُظوظَهُنَّ مِنَ المَسـاجِدِ إذَا اسـتَأذَنوكُم‏1؛ هرگاه 
زنـان ]بـراى رفتن به مسـجد[ از شـما اجـازه طلبيدند، آنـان را از بهره‏اى كه از مسـاجد 

دارند، محروم نسـازيد. 
و إذَِا اسْـتَأْذَنتَْ أحََدَکُـمُ امْرَأتَـُهُ إلِـَی المَْسْـجِدِ فَلاَ یمَْنَعْهَـا2؛ هـرگاه بانوی یکی از شـما 

اجـازه رفتـن به مسـجد خواسـت، مانع وی نشـود. 
گفتنـی اسـت، مطابـق روایـات اهل سـنت، ایـن توصیـه نبوی، مختـص روز و سـاعات 
خاصـی نبـوده اسـت. دو نقـل زیـر، عمومیـت جـواز آمـدن زنـان بـه مسـجد را نشـان 

می‌دهنـد. در ایـن نقل‌‌هـا از پیامبـر اکـرم ایـن گونـه آمـده اسـت: 
لاتمَْنَعُـوا نسَِـائکُمْ مِـنَ الخُـروجِ الـِی المَسـاجِد باِللَیْـلِ؛3 زنان خـود را از رفتن شـبانه به 

مسـاجد منـع نکنید. 
و إذا اسِْـتَأذَنکَُم نسِـائکُُم باِللَّیـلِ الـِی المَسـجِدِ فَأذَنـوا لهَـن4ّ؛ و اگر زنانتان از شـما اجازه 

خواسـتند که شـبانه بـه مسـجد بروند، اجـازه دهید. 
افـزون بـر ایـن روایـات صریـح، جـواز حضور زنـان در مسـجد بـرای اعتکاف نیز نشـانه 

دیگـری از تأییـد پیشـوایان دینـی بـر ایـن امر اسـت. امـام صـادق‌ می‌فرماید:
إنَِّ عَلیِّـاً صَلـَوَاتُ الله عَلیَْـهِ کَانَ یقَُولُ لَ أرََی الِعْتِکَافَ إلَِّ فیِ المَْسْـجِدِ الحَْرَامِ أوَْ مَسْـجِدِ 
سُـولِ أوَْ مَسْـجِدٍ جَامِـعٍ وَ لَ ینَْبَغِـی للِمُْعْتَکِـفِ أنَْ یخَْـرُجَ مِـنَ المَْسْـجِدِ إلَِّ لحَِاجَهٍ لَ  الرَّ
بـُدَّ مِنْهَـا ثـُمَّ لَ یجَْلـِسْ حَتَّـی یرَْجِعَ وَ المَْـرْأهَُ مِثْلُ ذَلـِکَ؛5 اعتکاف یا در مسـجد الحرام 
یـا مسـجد پیامبـر یـا مسـجد جامعِ هر شـهری منعقد می‌شـود و سـزاوار نیسـت 
معتکـف از مسـجد خارج شـود، مگر این‌کـه ضرورت باشـد و وقتـی کارش را انجام داد، 

بـدون این‌که بنشـیند، برگـردد. و زنـان مانند مردان هسـتند. 
می‌تـوان پیـام ایـن روایات متعدد را این نکته دانسـت کـه زنان از فضایـل و آثار معنوی 

مسـجد محروم نشـوند و فضیلت نماز خواندن در مسـجد برای آنان نیز ثابت اسـت. 

1 . صحـيح مسـلم، ج‌4،‌ ص‌328، ح‌140؛ مسـند ابـن حنبـل، ج‌2،‌ ص‌399، ح‌5644 عن ابن عمر؛ كنـز العمّال، ج‌16،‌ ص‌413، 
ح‌45172. 

2 . صحیح مسلم، ج‌4،‌ ص‌161. 
3  . مسند ابن حنبل، ج2، ص43.
4 . صحیح بخاری، ج1،‌ ص‌210. 

5  . الکافی:  ج 4، ص 476، ح 2.
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بـا ایـن همـه در برخـی روایات، نمـاز خوانـدن در خانه را بـرای زنان پرفضیلت دانسـته 
و گاه بـر نمـاز در مسـجد ترجیـح داده‌انـد. ایـن روایـات بـه گونه‌‌هـای مختلفـی و در 
کتاب‌هـای حدیـث شـیعه و اهـل سـنت نقل شـده‌اند. دسـته‌ای از روایـات، نمـازِ زن را 
در خانـه و منـزل مسـکونی‌اش دارای فضیلـت دانسـته‌اند. در روایتـی به نقـل از پیامبر 

خـدا آمده اسـت:
صَلاَهُ المَْـرْأهَِ وَحْدَهَـا فـِی‏ بیَْتِهَـا کَفَضْـلِ صَلَتهَِا فـِی الجَْامِعِ خَمْسـاً وَ عِشْـرِینَ دَرَجَهً؛1 
نمـاز فـرادای زن در خانـه‌اش همچـون نمـاز در مسـجد، بیسـت و پنـج درجـه فضیلت 

دارد. 
در برخـی روایـات، خانـه زن، بهتریـن مسـجد او و نمـاز زن در هر جا که نهان‌تر باشـد، 

ارجمندتـر خوانـده شـده اسـت. روایتی مرسـل به نقل شـیخ صدوق چنین اسـت:
تِهَا  أنَ‏َ خَیْـرَ مَسَـاجِدِ النِّسَـاءِ البُْیُوت‏ُ وَ صَلاَهَ المَْرْأهَِ فـِی بیَْتِهَا أفَْضَلُ مِنْ صَلَتهَِـا فیِ صُفَّ
تِهَـا أفَْضَـلُ مِـنْ صَلَتهَِـا فیِ صَحْـنِ دَارهَِـا وَ صَلَتهََا فیِ صَحْـنِ دَارهَِا  وَ صَلَتهََـا فـِی صُفَّ
أفَْضَـلُ مِـنْ صَلَتهَِـا فیِ سَـطْحِ بیَْتِهَا2؛ بهترین مسـاجدِ زنـان، خانه‌‌ها هسـتند. نماز زن 
در اتـاق خانـه، از نمـاز او در ایوان برتر اسـت. نمـاز او در ایوان، برتر از نمـازش در حیاط 

خانـه و نمـازش در حیـاط خانه، بهتر از پشـت‌بام خانه اسـت. 
بخـش نخسـتِ ایـن روایـت را شـیخ طوسـی بـه صـورت مسـند از امام صـادق نقل 
کـرده اسـت: »خَیْـرُ مَسَـاجِدِ نسَِـائکُِم‏ُ البُْیُـوتُ«3؛ بهتریـن مسـاجد برای زنانتـان خانه 
اسـت. مشـابه بخـش دوم را نیـز شـیخ صـدوق خـود به نقل از هشـام بـن سـالم از امام 

صـادق نقـل کرده اسـت.4 
همانند این روایات در منابع اهل سـنت نیز از پیامبر نقل شـده اسـت. أم‌سـلمه از 
قول رسـول خدا می‌گوید: »خَیْرُ مَسَـاجِدِ النِّسَـاءِ قَعرُ بیوتِّهِنَ«5؛ بهترین مسـاجد 

برای زنان، ژرفای خانه‌هایشـان اسـت. 
شـاید ایـن روایـات را با دسـته نخسـت معـارض ببینیم، اما به نظر می‌رسـد دسـته اول 

1  . مکارم الاخلاق، ص 233.
2 . کتاب من لا یحضره الفقیه، ج1، ص‌374، ح‌1088. 

3 . تهذیب الاحکام، ج3، ص‌252، ح‌694. 
4 . کتاب من لا یحضره الفقیه، ج‌1،‌ ص‌397،‌ ح‌1179. 

5 . مسند ابن حنبل، ج‌6، ص297. 
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ناظـر بـه اصـل جواز شـرکت زنان در مسـجد اسـت؛ امری که بـه دلیل روایـات متعدد، 
فضیلـت و پـاداش دارد. دسـته دوم نیـز ضمن پذیرش ایـن فضل و ثواب، نمـاز خواندن 
زن را در خانـه‌اش افضـل و برتـر می‌دانـد. ایـن دو مطلـب بـا هـم قابـل جمع هسـتند؛ 
امری مسـتحب اسـت و پاداش دارد و امری دیگر نیز مسـتحب اسـت و پاداشـی بیشـتر 

دارد. می‌تـوان حدیـث زیـر را ناظـر به این معنا دانسـت: 
1؛ زنان خود را از ]رفتن  رسـولُ الله: لا تمَنَعوا نسِـاءَكُمُ المَسـاجِدَ، و بيُوتهُُنَّ خَيرٌ لهَُنَّ

به‏[ مسـجدها بازنداريد، هرچند خانه‏هاى آنان، برايشـان نكيوتر اسـت. 
شـاید وجـه ایـن برتـری، آسـیب‌های محتمـل در رفت‌و‌آمـد زنان بـه مسـاجد و برخی 
حضورهـای خـارج از عـرف و هنجـار اجتماعی زنان در مسـاجد باشـد؛ امری که اسلام 
بـه خاطـر آن آیـات حجاب را نـازل فرمود و بر زنان پوشـاندن خود و بر مـردان پرهیز از 
نگاه‌‌هـای فتنه‌انگیـز را واجب سـاخت. یـک از ایـن نابهنجاری‌ها، عطر زدن و اسـتعمال 
بـوی خـوش از سـوی زنـان اسـت. اگـر زنـی خـود را خوش‌بـو کند و به سـوی مسـجد 
برود، شـیطان را بر خود و بر دوسـتان شـیطان مسـلط کـرده و به جای پـاداش با عذاب 

الهـی روبـه‌رو خواهـد شـد. حدیث نبوی بـه صراحت از ایـن کار نهی کرده اسـت:
أبوهرـيره عـن النَّبـيِ قـال: لا تمَنَعُـوا إمـاءَ اللهِ مَسـاجدَ اللهِ وَ ليَخرُجـنَ تفَِلات2ٍ؛ 

کنیـزان خـدا را از مسـاجد خـدا بازنداریـد، امـا بـدون بـوی خـوش بیـرون بیاینـد. 
همین معنا را زينب همسر عبد الله )بن مسعود( چنین نقل کرده است: 

قـال لنَا رسـولُ الله‌ِ: إذا شَـهِدَت إحداكنَّ المَسـجدَ فَلا تمََسَّ طيبا3ً؛ هـر گاه یکی از 
شـما زنـان در مسـجد حاضـر می‌شـود، بوی خـوش و عطر به خـود نزند.

اهمیـت ایـن نهـی نبوی هنگامی آشـکار می‌شـود که بـه یاد آوریـم یکـی از آداب نماز، 
اسـتفاده از بـوی خـوش و عطـر زدن اسـت. با ایـن همه، ایـن ادب برای زنی کـه بیرون 

از خانـه بـه سـر می‌بـرد، برداشـته و از آن نهی می‌شـود. 
خـروج ایـن گونـه زنـان در برخـی مواقـع، خطرات بیشـتری بـرای آنـان و در کل، برای 

1 . سـنن أبـي داود، ج‌1،‌ ص‌155، ح‌567؛ المسـتدرك علىـ الصحيحـين، ج‌1،‌ ص‌327، ح‌755 عـن ابـن عمـر؛ كنـز العمّـال، 
ج‌16،‌ ص‌414، ح‌45174. 

2 . مسند ابن حنبل، ج2، ص‌475؛ سنن دارمی، ج‌1،‌ ص‌293. 
3 . صحیح مسلم، ج‌2، ص33. 
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جامعـه دارد. از ایـن رو ایـن نهـی در هنگام خروج شـبانه زنـان مورد تصریح واقع شـده 
اسـت. حدیث زیـر بر ایـن مطلب دلالـت دارد:

رسـولُ الله لبَِعـضِ النِّسـاءِ: إذا خَرَجَت إحداكُنَّ إلىَ العِشـاءِ فَلا تمََسَّ طيبا1ً؛ پيامبر 
خـدا بـه ىـكي از زنـان: هرگاه ىكي از شـما بخواهد بـراى ]نماز[ عشـا از خانه خارج 

شـود، نبايد خود را خوش‌بو سـازد. 
شـاید گفتـه شـود کـه احادیـث پیشـین بـا ایـن حدیـث مقیـد می‌شـوند؛ یعنـی نهی 
پیامبـر از خـروج عطرآگیـن زنـان، ناظـر به همین خروج شـبانه باشـد که بیشـتر 
تحریـک می‌کنـد و در نتیجـه خطـر افزون‌تـری هـم دارد. در واقـع، ایـن گونـه بگوییم 
کـه خـروج شـبانه و خـروج عطرآگیـن هیچ یک بـه گونه عمومـی و مطلق، مـورد نهی 
نیسـتند؛ آنچـه مورد نهی شـارع اسـت، ترکیـب و تلفیق این دو اسـت. به سـخن دیگر، 
خـروج عطرآگین زنان در شـب مورد نهی شـارع اسـت و خروج شـبانه زنـان بدون عطر 

زدن و خـروج عطرآگیـن آنـان در روز مـورد نهی نیسـت. 
در پاسـخ می‌گوییـم کـه ایـن دو فرمـان، بـا هـم متعـارض نیسـتند تـا بـرای عمـل به 
هـر دو ناگزیـر باشـیم یکـی را بـه وسـیله دیگـری قیـد بزنیـم، بلکه هـر دو با هـم قابل 
عمـل هسـتند. بـه دیگر سـخن، هـر دو بیان بـا هـم معتبرند و یکـی می‌توانـد تأکید و 
تشـدید‌کننده دیگـری باشـد. این بدان معناسـت که هـم خروج عطرآگیـن و هم خروج 
شـبانه زنـان بـه گونه جداگانه و مسـتقل، مورد نهـی پیامبر اکرم قرار گرفته اسـت. 
تأیید‌کننـده ایـن احتمـال، دو دسـته احادیث عام و مطلقی اسـت که خـروج عطرآگین 
زنـان و نیـز عطـر زدن ایشـان را در بیـرون از خانـه به صـورت مطلق تقبیـح کرده‌اند. از 
دسـته نخسـت، حدیثـی را می‌آوریـم کـه از خـروج عطرآگیـن زنـان به صـورت مطلق 

سـخن گفتـه و آن را بـه شـب و روز مقید نکرده اسـت: 
رسـولُ الله: أيُّمَـا امـرَأهٍَ تطََيَّبَت، ثـُمَّ خَرَجَت إلىَ المَسـجِدِ، لمَ تقُبَل لهَـا صَلاهٌ حَتّى 
تغَتَسِـل2َ؛ هـر زنىـ ـكه خـود را خوش‌بـو کنـد و بـه مسـجد در‌‌آـيد، نمـازش پذيرفتـه 
نيسـت تـا هنگامىـ ـكه خـود را شست‌وشـو دهـد ]و بوى عطـر را از تـن خـود بزُدايد[. 

1 . مسند ابن حنبل، ج‌10،‌ ص‌296، ح‌27115؛ سنن النسائي، ج‌8، ص‌190؛ كنز العمّال، ج‌16،‌ ص‌415، ح‌45182. 
2 . سـنن ابـن ماجـه، ج‌2،‌ ص‌1326، ح‌4002؛ مسـند ابـن حنبـل، ج‌3،‌ ص‌156، ح‌7964 عـن أبـي هريره؛ كنـز العمّال، ج‌16،‌ 

ص‌392، ح‌45067. 
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در آن سـو نیـز حدیـث عـام و مطلـق داریـم که به گونـه‌ای گسـترده‌تر، بر لـزوم پرهیز 
زنـان از عطـر زدن در بیـرون از خانـه، خـواه بـرای رفتن به مسـجد و خـواه جایی دیگر، 

می‌کند:  تأکیـد 
الوَلـيدِ بـنِ صَبِـيحٍ عَـن أبَيِ عَبـدِ الله قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله: أيَُّ امـرَأهٍَ تطََيَّبَت ثمَُّ 
 خَرَجَـت مِـن بيَتِهَـا فَهِيَ تلُعَنُ حَتَّىـ ترَجِعَ إلِىَ بيَتِهَـا مَتَى مَا رَجَعَـت1؛ پیامبر خدا
فرمـود: هـر زنـی کـه خـود را خوش‌بـو کنـد و از خانـه‌اش بیـرون بیایـد، مـورد نفریـن 
اسـت تـا آن‌گاه کـه بـه خانـه‌اش بازگـردد، هـر زمان‌ کـه بازگـردد )و هـر انـدازه که به 

بکشد(.  درازا 
گزارشـی دیگـر نیـز نشـان می‌دهـد وضعیت حضـور زنـان در مسـاجد در عصـر پیامبر 
اکـرم بهنجـار و مقبـول بـوده اسـت؛ وضعیتـی کـه امـکان و اجـازه حضور آنـان را 
در مجامـع عمومـی و مسـاجد مـی‌داده اسـت. از ایـن رو پـس از پیامبـر، چـون عایشـه 
وضعیـت متفـاوت حضور زنان را در مسـجد می‌بینـد، آن را به گونه زیـر تقبیح می‌کند: 
يحىـي ـ و هـو ابـن سـعيد‌ ‌ـ عـن عُمـرَه بنـت عبد الرَّحمـان آن‌ها سـمعت عائشـه زوجَ 
النَّبـي: تقـول: لـو أنَّ رَسـولُ اللهِ رَأى ما أحَـدَثَ النِّسـاءُ لمََنَعَهُنَّ المَسـجدَ كَما 
مُنِعَـت نسِـاءُ بنَـي إسـرائيلَ. فقلت لعُِمـرَهِ: أَ نسِـاءُ بنَي إسـرائيلَ مُنِعنَ المَسـجدَ؟ قالت: 
نعَـم2؛ یحیـی از عمـره نقـل می‌کنـد کـه از عایشـه چنیـن شـنیده اسـت: اگـر پیامبـر 
خـدا می‌دیـد کـه زنان چه کارهایـی می‌کنند و چـه وضعیتی پدیـد آورده‌اند، آنان 
را از آمـدن بـه مسـجد منـع می‌کـرد، همـان گونـه که زنـان بنی اسـرائیل منع شـدند. 
یحیـی از عمـره می‌پرسـد: مگـر زنان بنی اسـرائیل از رفتن به مسـجد منع شـدند؟ و او 

پاسـخ می‌دهـد: آری. 
اگـر ایـن گـزارش تاریخی صحیح باشـد، نشـان می‌دهـد برخی آسـیب‌های پدیـده‌ای، 
می‌تواننـد اصـل آن را دچـار مشـکل کننـد. ایـن یـک نکتـه ظریـف و حکیمانـه اسـت 
کـه دیـن اسلام در برابـر حضور زنـان در مجامـع فرهنگی، علمـی، اقتصادی، سیاسـی 
و پذیـرش مسـئولیت‌های اجتماعـی از سـوی آنـان، موضـع مثبتـی دارد، امـا ممکـن 

1 . الکافی، ج‌5،‌ ص‌519، ح‌2.
2  . صحیح مسلم، ج2، ص 34. 



309 فصل دهم: آسیب‌شناسی مسجد

اسـت برخـی آسـیب‌های آن را برنتابـد یـا بخواهـد آن را بـه گونـه‌ای مهـار و مدیریـت 
کنـد. سـبب نـزول »آیـه حجـاب« کـه در ابتدای همیـن بحـث آورده شـد، این‌چنین 
می‌نمایـد. سـبب نزول آیه شـریفه می‌گویـد: حتی زمانی کـه زنان مورد چشـم‌چرانی و 
مزاحمـت جوانـان قرار ‌گرفتنـد، خدای متعال به خانه‌نشـینی و ایجـاد محدودیت حکم 
نـداد، بلکـه بـا ارائه طـرح‌ مصونیت‌آفرین حجـاب، راه را بـرای حضور بدون آسـیب آنان 

 . گشود
بـر ایـن پایـه، حضور زنان در مسـجد، بـا لباس‌های رنگارنـگ و عطرآگیـن و چهره‌های 
آرایش‌کـرده، نـه تنهـا مصـداق عبادت و اطاعت نیسـت که مصـداق تبـرّج و خودنمایی 
جَ الجَْاهِليَِّهِ الْوُلىـ1؛ مانند روزگار  جْنَ تبََـرُّ اسـت؛ کاری کـه به دلیل آیه شـریفه: وَ لَ تبََرَّ
جاهلـيتِ قدـيم، زينت‌هـاى خـود را آشكـار مكنـيد، مصـداق نافرمانی خـدای متعال و 

پیامبـر وارسـته‌اش حضرت محمد مصطفی اسـت. 
بـه سـخن دیگـر، وظیفـه و شـکل حضـور بانـوان باایمـان در مسـجد بـا شـکل حضور 
مـردان در مسـجد تفـاوت اسـت. برای مـردان، عطر زدن به هنگام نماز مسـتحب اسـت 
و می‌تواننـد ایـن کار را بـه هنـگام حضـور در مسـجد و میـان دیگـران نیز انجـام دهند. 

دلیـل آن نیـز روایـت منقـول از امـام صادق اسـت کـه چنین فرموده اسـت:
صَلاَهُ مُتَطَيِّـبٍ أفَْضَـلُ مِنْ سَـبْعِينَ صَلاَهً بغَِيْرِ طِيب2ٍ؛ نمازِ کسـی که خـود را خوش‌بو 

کـرده، برتـر از هفتاد نمـاز بدون بوی خوش اسـت. 
ایـن امـا دربـاره زنـان بـه دلیـل مسـائل مهم‌تـری ماننـد حفـظ عفـت و جلوگیـری از 
طمـع‌ورزی انسـان‌های بیمـاردل دگرگـون می‌شـود. حفـظ حریـم و حرمـت زن و کور 
کـردن چشـم طمـع شـهوت‌‌رانان بیماردل، چنان مهم اسـت کـه حتی بانـوان را ناگزیر 
می‌کنـد مراقـب نوع سـخن گفتن خـود نیز باشـند. ایشـان نباید در مسـجد و هر جای 
دیگـر بـه گونـه‌ای سـخن بگوینـد که چشـم طمـعِ ایـن دسـته از انسـان‌های مریض را 
بگشـاید؛ امـری کـه آیه شـریفه سـی و دوم سـوره »احـزاب« از آن نهی فرموده اسـت. 
در پایـان می‌افزاییـم کـه حضـور نابهنجـار در مسـجد، مختـص زنـان نیسـت و بسـی 

1 . احزاب، آیه 33. 
2 . الکافی، ج‌6،‌ ص‌511، ح‌7. 
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ممکـن اسـت مـردان نیز با لباس‌هـای نامتعارف حضور یابنـد و یا به برقـراری ارتباطات 
کلامـی نادرسـت روی بیاورنـد. هم‌چنیـن ممکـن اسـت در نتیجـه معمـاری نادرسـت 
مسـجد و یـا بـه دلیل کمبـود و نبـود امکانات، درهـای اختصاصـی بـرای ورود و خروج 
جداگانـه مـردان و زنان بنا نشـده باشـد و هنـگام ورود و خروج نمازگـزاران، اختلاط زن 
و مـرد پیـش بیایـد؛ امـری کـه می‌توانـد در نتیجـه رعایت نکردن هـر دو قشـر بانوان و 
آقایـان در عرصه‌هـای دیگـر نیـز روی دهـد؛ نکتـه‌ای که مطابـق نقل پیـش رو، پیامبر 

اکـرم بـه آن توجـه داشـته و مسـجدیان را از آن بازداشـته‌اند:
 سـنن أبـي داود عـن حمـزه بن أبي اسيـد الأنصاري عـن أبيه: أنَّه سَـمِعَ رَسـولَ الله
ريقِ، فَقالَ رَسـولُ  يقَـولُ و هُـوَ خـارِجٌ مِنَ المَسـجِدِ، فَاختَلطََ الرِّجـالُ مَعَ النِّسـاءِ فيِ الطَّ
رـيق‏َ، عَلكُيـنَّ بحِافّـاتِ  هُ لـيسَ لكَُـنَّ أن تحَقُقـنَ الطَّ ّـَ الله للِنِّسـاءِ: اسـتَأخِرنَ؛ فَإنِ
1؛ حمـزه بـن ابىـ اسيـد انصـارى، از پـدرش: وى از پيامبـر خـدا زمانى كه  رـيقِ الطَّ
خـارج از مسـجد بـود و مـردان و زنـان در طول مسيـر، در هم آميخته بودند، شـنيد كه 
بـه زنـان م‏ىفرمـود: »بمانید )و پس از مردان بیایید(. سـزاوار نيسـت كه از وسـط جاده 

حرـكت كنـيد، بلـكه كناره‏هـاى راه را برگزينيد.« 
هم‌چنیـن، در احادیـث اهـل سـنت داریم کـه روزی پیامبر اکرم به یکـی از درهای 
مسـجد اشـاره کردند و فرمودند: »لو تركنا هذا الباب للنسـاء«2؛ خوب اسـت این درب 
را بـه بانـوان اختصـاص دهیـم. و بدین ترتیب، دربِ آمدوشـد زنان به مسـجد را از درب 
 ،مـردان جـدا کردنـد. در ادامـه همین گزارش آمده اسـت که برخی اصحـاب پیامبر
دیگـر هیـچ گاه از ایـن درب عبـور نکردنـد. در گزارشـی دیگـر هـم داریـم کـه عمـر از 

رفت‌و‌آمـد از درب ویـژه زنـان نهـی می‌کرد.3
هم‌چنیـن حضـور در مسـجد نبایـد بهانـه‌ای برای ایجـاد ارتباطـات کلامـی و نگاه‌های 
آلـوده میـان دو جنـس مخالـف باشـد؛ همـان گونه کـه نباید ایـن فرصت گران‌بهـا را با 
سـخنان بیهـوده و کارهـای کم‌ارزش از دسـت داد و بهترین سـرمایه الهـی، یعنی وقت 

1 . سنن أبي داود، ج‌4،‌ ص‌369، ح‌5272، 580؛ تفسير ابن كثير، ج‌6،‌ ص‌53؛ كنز العمّال، ج‌16،‌ ص‌388، ح‌45036. 
2 . سنن أبي داود، ج1،‌ ص‌113، ح‌462. 

3 . همـان، بـاب فـي اعتـزال النسـاء فـي المسـاجد عـن الرجال، عـن نافـع أن عمر بن الخطـاب كان ينهىـ أن يدخـل من باب 
 . ء لنسا ا
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 و عمـر را در یکـی از بهتریـن مکان‌هـای محبـوب خـدا از دسـت داد. رسـول اعظم
خطـاب بـه ابـوذر می‌فرمایند: 

یـَا أبَـَا ذَرٍّ کُلُّ جُلُـوسٍ فـِی المَْسْـجِدِ لغَْوٌ إلَِّ ثلََثـَهً قرَِاءَهُ مُصَـلٍّ أوَْ ذِکرُ الله تعََالیَ أوَْ سَـائلٌِ 
عَـنْ عِلـْم1ٍ؛ ای ابـوذر! هر نشسـتنی در مسـجد لغـو و بیهوده اسـت، مگر برای سـه کار: 

قرائـت نمازگـزار یـا ذکر خـدای متعال یـا تحصیل علـم و دانش. 
آری، مسـجد جایـی بـرای پـاک شـدن از آلودگی‌هـای جـان و زدودن تیرگی‌هـای 
بنشسـته بـر آن اسـت؛ فرصتی بـرای آن‌که همچـون قطره‌های آب در پرتـو آفتاب، ناب 
و شـفاف از ناخالصی‌هـا جـدا شـویم و بـه سـوی محبوب حقیقـی پر بکشـیم. دریغا که 
در ایـن سـفر آسـمانی، هـدف تیرهای مسـموم شـیطان شـویم و در اوج پرواز، سـقوط 

کنیـم و بـه کام شـیطان درافتیم!

1 . مکارم الاخلاق،‌ ص‌468. 
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مسجد معیار 
ایـن مسـئله طبیعـی بـه نظر می‌رسـد که همـه مسـاجد نمی‌تواننـد هم‌تراز با مسـاجد 
برتـر شـوند و در ردیـف مسـاجدی ماننـد مسـجد الحرام و مسـجد نبوی قـرار گیرند. از 
سـوی دیگر، انتظار جهان اسلام و مسـلمانان معاصر آن اسـت که مساجدشـان، فروتر 
از معابـد دیگـر نباشـد و قابـل رقابت بـا مکان‌های مذهبی متعلق به سـایر ادیان باشـد. 
ایـن دو معنـا بـرای مـا دو مـرز می‌سـازد کـه می‌تـوان از آن به کف و سـقف نیـز تعبیر 
کـرد. آنچـه در میانـه ایـن دو حد بالا و پایین پیشـنهاد می‌شـود، مسـجد معیار اسـت؛ 
مسـجدی که حداقل‌های مکان مذهبی را داشـته باشـد و وضعیت آن، چنان باشـد که 
بتوانـد مسـلمانان را جـذب کنـد و نمازگـزاران و به‌ویـژه جوانان جذب‌شـده به مسـجد 

را نگاه دارد. 
از نـگاه ایـن قلـم و بـر پایـه روایت‌هایی که گذشـت و نیـز در پی می‌‌آید، مسـجد معیار، 
مسـجدی سـاده و بـه دور از تشـریفات اسـت. اگرچـه فضیلـت مسـجد بـه مسـاحت و 
گنجایـش آن مرتبـط نیسـت، فضا و مسـاحت و بنای مسـجد معیار، متناسـب با شـمار 
نمازگـزاران و نیـز گسـتره فعالیت‌هـای مـورد نیـاز در آن اسـت. این معنا ممکن اسـت 
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مسـجدی بـزرگ را بـه دلیل بی‌نیـازی بـه آن، مصداق مسـجد معیار نداند و مسـجدی 
کوچـک در روسـتایی دورافتـاده را بـه درون تعریـف درآورد. مسـجد معیـار هم‌چنیـن، 
مکانی تمیز، بهداشـتی و پاکیزه اسـت. سـرویس‌های بهداشـتی آن در دسـترس، اما به 
گونـه‌ای هسـتند که مزاحمتی برای مسـجد و اهالـی آن ندارند. تهویه و گرما و سـرمای 
آن، نمازگـزاران را راغـب بـه مانـدن در مسـجد می‌کنـد، نه آن‌کـه آنان را تنهـا تا پایان 

نمـاز نـگاه دارد و پـس از آن هیچ. 
ایـن اهمیـت در فـرش و هـر زیرانـداز دیگـر مسـجد نیـز نمـود دارد. تمیـزی، زیبایی و 
حتـی رنـگ زیرانـداز مسـجد می‌توانـد در حضـور هـر چـه بیشـتر نمازگزار در مسـجد 

باشـد.  مؤثر 
چگونگـی صـوت مسـجد نیـز مهـم اسـت. در مسـاجد امروزیـن نمی‌تـوان بـه توزیـع 
درسـت و یک‌نواخـت صـدا نیندیشـید؛ هم‌چنان‌کـه نمی‌تـوان بلنـدی و کوتاهـی آن را 
نادیـده گرفـت و در هـر صـورت، ایـن صـدا در مسـجد معیار، مخـل و مضر به آسـایش 

همسـایگان مسـجد نیست. 
نیروی انسـانی مسـجد هم در رسـیدن مسـجد به کف قابل قبول، اثری بسـزا دارد. امام 

جماعـت، خادم مسـجد و هیئت امنا، سـه بخش اثرگذار در ایـن زمینه‌اند. 
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